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انتشار ات آگاه 
هر ان» ۱۳۶۰ 


تفسیر مثنوی مولوی 


استاد جلال‌الدین هما ئی 
انتشار ات آگاه 
نهر ان» خیابان انتلاب» مقابل دبیرخانة دانشگاه 


چاپ سوم این کتاب درزمستان ۱۳۶۰ در چاپ افست مروی به‌پایان رسید. 


تفسیر مثنوی مولوی 


تا 


الحمد لله رب العاتمین والصلوة و لسلام على آثبيائه الرسلین 
و ی و اب 

بنده" ضعیت جلال‌الدّین هی فرزند ابوالاسم محمد نصیر طَرّب بن هیای 
شیرازی اصفهانی اصح اله آحلواله و خت بالخیر ماله از کودک درخانواده‌ی 
ازاهل علو ادب‌وعرفان رورش بافته‌است که همگان پدر برپدر مثنوی دوست ومولوی 
شناس بودند ؛ در ایام جواے که بتحصیل اشتغال داشت یکی از ارکان مهم عرلو“ 
حصیللاتش فنون فلسفه وعرفان بود که آن‌را درخدمت مشا و استادان فن می‌آموخت 
واز گنجینه" افاضاتشان سرمایهدانش ومعرفت می‌اندوخت ؛ عشت که هراکنون به‌مثنوی 
ومولوی دارد مولود همان رورش‌است که ازخانواده پایه ومایه گرفته ودردوران حصیل 
بالیده وشکفته بود« با خودآوردم ازآنجا نه خود بربستم » ؛ اگر این حقیر از فهم کلیات 
مولانا طرق بسته باشد نتيج“ حدمت همان مشام و اساتید است ررحم الله الغابرین" 


کودی پنج شش ساله بودم که گاه‌گاه آواز دل نواز مثنوی را از معاشران و 
مصاحبان صاحبدل عارف مسلکث پدرم وعموهام که مجلس انس‌وحال بایکدیگرداشتند 
درخانه می‌شنیدم وی اختیار بسوی آن آهنکث دل پذیر می‌گراییدم ؛ از آن روزگار باز 
تا کنون همه وقت با آن کتاب شریف که محق وحقیقت معراج جان و و ردبان مان ۳۳ 


رحن » و ۱ روح تو درالب حرف کهن » است' ۰ مانوس ؛ و پیوسته با نوای جان 


e a و‎ e E a a o بح‎ 


أ مأخوذ است ا زگفته های خود مولانا سه 


دور مشنوی مولوی 


رور و ساز چنکگك روح نواز اشعارش " همدم ودمساز بوده‌ام؛ و محشی مهم" بعیی حدود 
پنج دفترآن را در حضر بزرگ استادم » علامه" زمان » خاتم مندرسان فلسفه و علوم 
عقلی به اصفهان حضرت شيخ التألهین آقا شيخ محمد خراسانی آعلی اله مقامه' 
که در تعلم و ترببت حقی عظم رذمه" امن حقردارد ؛ و مدت مده سال متوالی (از 
سنه" ۱۳۳۱ تا ۱۳4۸ قری ) افتخارشا گردی وتلمذ خدمت اورا داشته‌ام" ؛ دراییام و 
ساعات تعطیل دروس رسمی بدرس خوانده و در تقر ر مقاصد و حل مشکلانش از 


بر کات افادات او فیضص برده‌ام 
مرحوم استادی سب جامعنت مام علمی وذوق که ازخعصایص او شمر ده شد 
ازمله فضایل که‌در وی جع بود» بشعر وادبیّات فارسی نبزعلاقه وافرداشت؛ومخصوصاً 


ره م مثنوی مولوی » عشق می‌ورزید و ان‌را « بانکگ توحد ) و ( دکان فقر » و « صیقل 


سه نردبان اسما ات این کلام هر 45 ار این بر زود آرد پیام 
o‏ لا لا 
روح نو دان در دن حرف ۵ سحرخوال‌این را مخوان‌ان راسخن 


ن 


اسب نیز مأخوذ از تعبیر حود مولوی اش دراین لیت ۳ 
چون ز دریا سوی ساحل باز گشت چنک شم 3 

۲ وفات آن بزر گوار د وحجر:مدرسةٌ صدر اصفهان که ب اوبود بسکته قلبی باد اد تخسلین 
از روز شنبه غرة دی الحجة سنه ۱۳۰۰ قمری هجری اتناق افتاد و در« تکیه ملک » 
تخت‌فولاد نزدیک قبرآخوند ملامحمد کاشانی متوفی ۱۳۳۳ق . وآقاشیخ اسداننه قمیشه‌بی 
متخلص به « دیوانه »"متوفی ۰۶ ق مدفون شد ؛ مرحوم استادی از خواص تنلاید 
حکیم مد رس بعروف اصفهان حهانگیرخان قشقا یی بود متوژی رد.ءضان ۲۸ ۳ ۱ و 
فلسفه و منطق و کلام وعرفان؛ وایز هندسة اقلیدس »› و شرح کلیات قانون طب ابن سین 
و بخشی از هيات استدلالی قد وم را از روی « تفه شاهية » علابه قطب الدین شیرازی 
متولی ۷۱۰ ف » امش آن بزرکگ استاد که تربتش از شمع رحمت الهی پرنور بادتحصیل 
کرده‌ام حزاه الته علی خیرالجزاه 
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داستان دز هوش ربا سه 
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ارواح » ی‌نامید ( و در ان القاب بدشیر نظر ش بگفته‌های حود مولانا بود که فرمو ده 


است 

مثنوی ما د کان وحدت است 0 غبرواحدهرچهببنی آن بت‌است 

هر د کانی راست بازاری دگر مبنوی د کان فقراست ای پدر 

لا کل کل ۱ 
تفرقنه برخمزد و شرك و دوی وحدت است اندر وحود معنوی 
۱ ۱ کا کل کل 

مثنوی که صیقل ارواح بود بازگشتش روز استفتاح بود 

باری‌چند دفترمثنوی شر یف را پیش استاد ادب وفلسفه وعرفان بدرس‌خواندم؛ 
از آن پس نز هروقت که توفیق دست داده‌است مثنوی‌را مانند کتب علمی درسی »در 
مطالعه گرفته ودرلطایت معانی ودقایقمطالب آن غوررسی نموده وبان ترتیب چندن‌بار 
هرشش دفتر مثنوی را از سر آغازش تا پایان کتاب خوانده‌ام ؛ چند شرح از شروح 
فارسی وعرثی آن‌را نز دیده و مطالعه کرده‌ام 4 شرحی 2 ان حقبر رمشکلات 
اشعارش‌نوشته‌ام که قسمتی ازآن درحواشی نسخه طبع مر زا محمود و محشی روی اوراق 

جدا گانه کتابت‌شده‌است؛با اعتراف بان که هنوزدرمثنوی‌مشکلایی هست که ازحوصله" 

درس و بحث و دایره" حرف و لفظ و زبان و قلم ببرونست؛ و این مشکلات همانا چون 

متشامهات کلا‌الّه حید است که « وما یلم * توت الا »۱. 

۱- جزو آیه‌بی‌است ازسورءة « آل عمران+ج۳» که دربارة متشابهات قرآن « منه آیات معکمات 
هن ام الکتاب واخر متشابهات : آل عمران + ج ۳ » فرسوده‌است « وما یعلم تأویله الاالته 
والراسخون فیا(علم یقولون آمنا به کل من عند ربنا و ما یذ کر الا اولوا الالباب » که 
علی‌الت«قیق جمله اول بر «الاانتّه» وتف وتمام می‌شود؛ و بعدازآن«والراسخون فی‌العلم . . 
الخ » جما مستأنفه است ! له ابن که عاف بر « الته » و متمم جمله اول باشد چنانکه 
بعضی آن‌را احتمال‌داده و با تکالی ولمست خلاف ظاهر حالت عطف را توجوه کرده‌اند | 

ازجما! قرابن و.زیدات ابن که « والراسطون لی‌العلم . .الخ» جملا مستانفه است نه‌ستمم سه 


ew‏ عمص. ص“ e‏ ها 


چهار مشوی مولوی 


e a ات تم‎ 3 


اینک که پس از چهل‌و پنج سال خدمت متوالی فرهنگی که همه درراه عل وادب 
و آموزش‌و رورش فرزندان این ب وخاك که مهن پاك و موطن مقدس عزیز ما ابران 


است طی شده ودوره" بازنشستی‌را ی‌گذرانم خواستم یاد گاری ازاین اینام نیز بهپیشگاه 
دانش پژوهان وطالبان ادب ومعرفت محصوص دانشجویان دانشکده" ادبیات وفقه له 
تعال تدم کرده + و رای تدریس در کلاسپای متناسب ان دانشکده کتای تازه و در 
خور ساخته و رداخته باش ۱ 

در ار اء ان نیت وامضاء ان عزعت که مقصور رادامه“ حدمت تعلم‌و تربیت 
بود »هان مثنوی شریف که زر گترین معلم ومربی دانشگاه آدمیت است فرا پیش‌نظر 
جلوه گر آمد؛ ور گز بده" عونه‌ی ازاجزاء وحکایات اخلای وعرفانی آن منظومه انی 
را چنانکه با حت نسخه وتفسیروتوضیح لغات ومشکلات ابیانش همراه و خوانندگان 
را آموزنده وراهنا باشد» برای تألیف و تیه" کتاب منظور از مواضیع دیگر پسندیده‌تر 
و مناسبر یافتم ؛ مصلحت دید صير و مراعات وقت و حال نیز با همین کار موافق و 
ساز گاری داشت ؛ پس باین قصد ازمحموع شش دفترمثنوی آخرین داستان پایان دفتر 
شثم را که عنوانش قلعه" ذات الصوّر یا دز» ,ش وباست و باعتقاد من متضمتن 
عده" اسرار و دقایق مسلکک عرفاه و دعوت نام مولوی و احاب خاص و یاران 
بر گزیده" اوست اختیار کردم ؛ و درتفسیر ابیات وشرح مسائل عرفانی از اصطلاح بای 
وآوردن کات نامًنوس مپول که شبوه" فضل فروشان تشکث مايه است بقدرامکان 


سه حمله اول آیۂد یگری‌است درسورة« نساء : ج٠‏ » که ضریح دراستیناف واستدراك امت 
« لکن الراسخون فى العلم منهم والمومنون یژسنون به" انزل اليك و ما انزل من‌قبلک» ؛ 
واین قضیة مه‌روف ما بین مفسران در حکم اصلی مسلم اس ت که می گویند « القرآن یفسر 
,4 بعضا » ؛ یعنی پاره‌یی از آبات کلام‌انته مجید مفسر پارهیی دیگر از آیات می‌شود 
اتفاقاً مثذوی شرف هم ازاین جهت مشابهت بقرآن کریم دارد که گفته‌های متشابه درآن 
پافنه می‌شود که جزدانثه‌ندان وعارنان راسخ که مظهر حق باشند بکنه آن پی نمی‌برند ؛ 
وهم از این حوث که بءض ابیاتش مفسر ابیات دیگر است, 
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اجتناب ورزیدم ودربیان مطالب کال سادگ وامجاز و اختصاررا رعایت عودم ؛ باین 
منظو رکه خواندن وفهمیدن این کتاب اختصاص بطبقه‌ی متاز ازدانشجویان دانشکده" 
ادبیات نداشته باشد ؛ بل که موم ارباب ادب و طالبان عل و معرفت نیز بتوانند بقدر 
استعداد خود ازای کتاب استفاده کنند و باندازه" سرمایه‌نی که دارند سود بر گرند. 
حای این وجیزه را به دانش پژوهان وصاحبان ذوق ادب و عرفان که با مثنوی 
شر بف سر و کاردارند تقدیم ی کم ؛ امیداست که اگر فایدتی ازآن بر گرفتند ان حقر 


و 4ے 


الطاهرين ستلام الله ea‏ عن" 
سخنی چند با خوانندگان و پژوهند گان مثنوی شریف موئوی 
اینکث نی چند با خوانندگان و پژوهندگان مثنوی شریف مولوی دارم که در 
۰ 1 
مایت فشر د واختصار کوشزد ی کم 


مولانا و مثنوی اومتعلق بعموم ملل و اقوام بشری است 
اما بهره ایرانیان فارسی زبان از همه بیشترست 

گوینده" مثنوی شریف مولانا جلال‌الدن حمد فرزند سلطان العلاء ماء الدن 
محمد بلخی خراسانی است ( 1۱۷۲-۰۰ ری ) که بسبب مهاجرت ازابران واقامت در 
ملکت روم بعنوان « ملای روم ۾ و « مولوی روی » نیز معروف است. مولانا هرچند 
اصلا" نی خراسانی ومقے کشور روم بوده ہی شبهه یکی از نوابغ بزرگ عالم بشریّت 
است که مانند دیگر نوابغمتعلق بیکث فوموملت و حدود بیکث کشورویکث اقلم عی‌شود ؛ 
بل که متعلّن بهمه دنیا وعموم اهل عالم است ؛مثل نوابغ ازاین جهت مانند گی‌است که 
در یک آب و خاك رورش ییاہد اما ہوی عطرش در مشام همه جهانیان خوش آیند 
است ؛ با مانند چراغیاست که درپکث لفطه افروخته می‌شود اما شعا ع نورو رتوفیضش 


شش مثنوی بولوی 
عواضم دوردست رسد ؛ پید است که هرقدرسرمایه" نور و روشنایی چراغ بیشتر باشد 
دامنه" نفوذ اثر و روشنای آن وسیح ترو گسترده‌تر خواهد بود؛باری مولانا جلال‌الدن 
و مثنوی شریف وی متعلّق بعموم ملل و اقوام بشری است؛ ولیکن با وجود این حال 
باز این افتخار رای ابران وسرزمین شعر و ادب فارسی درجای خود باق ومحفوظست 
که نابغه‌یی لی‌همتا وصاحب چنان اثری گرانبهارا که حق و انصاف تا کنب منزله" انبیاء 
شر ده شده است» در مهد تمدن وحیط نادره زای خویش بوجودآورده و او را جهان 
بشربت محویل داده است . آری درست است ؛ ما این افتخار را دارم که مولوی 
هموطن و همزبان ما بوده و اصل و نژادش در کشور ما ريشه داشته است ؛ و لیکن 
ما نباید تنها ېمین عنوان بسنده و در خودستانی بارنامه کنيم و مخود ببالم که مولو 
ازمیان ما ظهور کرده و زٌبان ما سحن گفته‌است ؛ بل که دراستحقاق ان مباهات بعفیده 
من رعایت شرابط دیگر نیز لازم است ؛ ما وقتی حقیقت در خور این مفاخرت هستم 
که الا" میایی علمی و ادلی را که رای شناختن مولوی و لااقل فم ظواهر گفته‌های او 
در باست است بقدرامکان حصیل کن ؛ ؛ و ثانباً مولوی را هرچند مطابق سطح ظاهر 
تار ۸ عل و ادب وعرفان باشد بشناسی و ال آثاراوعل الخصوص مثنوی شر یف ‌راکه 
زر گترین کتاب عم وتربیت انسانی وعز بزترین یاد گارشعرو ادب وعرفان فارسی است 
وان وقدران میراث گرانما را بدانم ودرحفظ ونگاهداری آن بکوشم؛ و نیز تاآنجا 
که میسر و بدسترس ماست کاری کنم که تحصیلات علمی وادی دانشجویان این کشور 
چندان مایه‌دار ؛ و پایه ذوق و شعر و ادب درایشان بقد, ا ود 
ازروی میلو رغبت نه بکنره واجبار طالب خواندن وفهمیدن مثنوی باشند؛ و از. ده" 
فهم آن؛ هر چند که مفاد ظاهر ابیات باشد » ر آیند. 

همین مهن وه بن‌نظر را در باره" دیگر شاهکارهای نظی فارسی‌مانند شاهنامه فردوسی 
و عمسیه" نظامی و کلیات سعدی و دیوان حافظ و همچنین آثار رجسته نار از قبیل 
تاریخ بیهقی و کیمیای سعادت و دیگر منشآت فارسی امام محمد غزالی »و قابوس نامه 


داستان دز هوش ربا هفت 
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ر اسرارالتوحید و جامع التواريخ رشیدی وامثال آن تکرار وتا کید ی کن . 

وبا جمله باید در کارتعلم وتربیت فرزندان این کشور چارەنی بیندیشم و تدبیری 
کنم که ذوق و فکر جوانان از احراف وکژروی و ناهنجارگرایی مصون عاند ؛ وپیوند 
احلاف ازاسلاف بکلی بریده نشود ؛ تا بروردگان ا نآب وخاك بویژه طلاب ادب 
ودانشجویان رشته‌های ادبی محقیقت با مولوی‌وفردوسی ونفلای وسعدی وحافظ همزبان 
وهه‌وطن ؛ و راستی و درستی درخوران سرافرازی و مفخرت باشند 

مثنوی مولوی درمیان کنب مدون بشری یگانه و بی‌همتاست 

مثنوی مولوی از جنبه خصوصی کانونی است گرم و گرا از ذوق وحال ؛ و 
گنجینه‌ی است سرشارا زلطایف معنوی و رموز شعر و ادب و اسرار فصاحت و بلاغت؛ 
وسندی است متقن و استوار برای انواع اسالیب خن و انحاء کلام وکفیت استعال 
کلات و تر کیبات و کنایات وامثال ساره ونوادرلغات اصیل فارسی که برروی هم هیچ 
کتانی را با آن اندازه مایه وذخبره ادنی وبدان پایه از عت واتقان نشان نمی‌توان داد. 

وازجنبه" عموی ووجهه" جهالی منبعی است سرشار از بیان حقایق علمی واخلای» 
رحفیق مسائل عالى مذهی و فلستی و عرفانی» و تقر برعلل و اسباب تحولات روحانی »و 
منشاً تشمّب ملل و نحل و مسالک و مذاهب بشری؛با لسان صدق و رسا درباز ودن 
احوال درونی و برونی طوایف بشر و نشان دادن راه حق و باطل و صلاح و فساد » و 
آموختن بهترین تدبیر و نزدیکترین راه تعلم و تربیت انسانی ؛ و دریای است نی کران از 
اندیشه‌های ژرف و افکار بکر تازه“ نغز و معالی عمق دقیق که اوهام عادی بغورآن 
می‌رسد وبقول خود مولوی « خاص آن دریائیان‌را رهمرست » ؛ و چراغی است روشن 
ومشعلی است نورپاش در راه هدایت بشر ,رای عیبز راه از چاه و یافتن طریق رهای 
او ازتبرگ‌های باطنی وآلودگ‌های جسمی و روانی؛وطبیی است حاذق در تدبیرمعابه" 
امراض درون و بازآوردن مزاج روحالی از علت بصحت و از احراف به استقامت) 
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هدذت مثئوی مولوی 


او تا هت و مس n fat‏ نوس 


و رهیری است صادق و امن رای دستگری درماندگان وادی حبرت » و رهنموی 
| مستعد ان » وتیل ناقصان»ورساندن سالکانر اه حق بعای‌ترین مدارج کال روحانی‌لایق 
حال موجود امکانی. بسبب مجموع این‌خصوصیات ومزایا که مذ کور افتاد ویزجهات 
دیگ رکه بعدازانذ کر خواهدشد کتاب مثنوی شربف ماپین کتب و آثار نظونتر که حصول 
ذوق و طبع و تراویده" فکر و زبان و خامه" بشر باشد یکانه وی مانند است ؛ یعنی در 
هیچ یک ازملل و اقوام عام کتای مدون و اثری منظوم يا منثور وجود ندارد که بتوان 
آن را همپایه وهمسنکگك مثنوی قرارداد ؛ حتی اثری که شبیه ونظیر آن باشد نیز درهیچ 
کا سراغ ندار م | 

آن کیست که د رکشف حقایق ربوی و دقایق احوال و اخلاق انسانی و لطایف 

معانی آسمانی باآن طبع فیاض نادره‌زا و آن خامه" معجزنعا وماطق شیوا وبیان گرم و گرا 
محزفی گرانبار ازنحقیق درمسائل کلای وفلستی وغور درمباحث مذهی و اخلاق و رسوم 
وآداب فردی و اجهاعی » ومجموعه‌ی از افکار دقیق مخته" خته بنام « مثنوی شریف » 
بوجودآورده باشد؛ آری این افتخارنصیب زبان فارسی‌شده وان‌همه هنر حاص‌مولوی 

بلخی خداوندگار روم است قدس الله سره العزیز . 
مثنوی مولوی تالی کتب آسمانی است 

مثنوی مولوی‌را حت وانصاف تال‌حف انبیاء و کتب آسمانی‌شرده‌اند بدوجهت ؛ 

یکی از این روی که سررچشمه؛ فیض ومنبع‌عنایتی که مولانا از آن سبراب‌شده وسرمایه‌ی 
که از آن درانشاء این کتاب مدد ودستگزاری گرفته مانا وحی الهی وافام ربانی است 

مان معتی که خود او گفته‌است ۱ وحی چبود کفتن ازحس پان » . 

روح غیب گبر وطبع امام پذیر مولوی همان معانی نغزولطایف بدیع را که ازعام 

غیب و ملکوت اعل گرفته بود در قالب نظ فارنی رخت وآن را « مثنوی » نام داد 


» وما بطق عن افّوی إن هو الاوَحی یوحی‎ ١ 
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داستان دز هوش ربا له 


گر نبودی روحهای غیب گیر 
وحی نآوردی ز گردون یک بشبر 

ودیکرازان جهت که گفته‌های او مانند گفته‌های انبیاء امن سعادت و صلاح 
وفلاح بشر است ؛ و آنچه رای نیک حبیو جات ونجاح دنا وآخرت انسانی درباست 
است دران کتاب شریف درج شده‌است ؛ بان معیی که هر که گفته‌های آن زر مرد 
را پیشوا وسرمشق زندگانی خود سازد و نصایغ اخلاق و عرفانی اورا بکار بندد نی‌شیهه 
درهردوعامم رستگارخواهد بود و ربنا آتنا ی‌الد نیا حستَة وق‌الاخرة ج ۾ 

واضتر بگوم مطالب اخلاق وعرفانی که درمنظومه مثنوی مندرج‌است ؛ مثلا" 
اگر از سروده‌های گاتا و نوشته‌های اوستای زردشت » و ودای هندوی ؛ وکتب عهد 
عثیق و جدید اهل کتاب و امثال آن بیشتر وعمیق‌تر و مایه‌دارتر نباشد قدره .لیم تراز 
آنها نیست . ۱ 

اما این که از قر آن کرم نام نبردم ؛ بااین که‌مثنوی‌را «قر آن فار‌ی» و « مصحف 
فاری » نر لقب داده‌اند؛ پس از پاس ادب و حرمت ؛ رعابت ان حقیفت است که 
عمد سر مايه“ فکر وامام مولانا همین قر آن کرم بوده‌است و افکار عالی اوهمه‌جا در حول 
وحوش همین کتاب عز بز دور می‌زند . 

بعبارت دیگر مولانا خود در مهد عدن اسلام ودرنحت تعلم و تربیت کلام ای 
وسنت نبوی پرورش يافته ومثنوی اوهم ازاین پستان شیرخورده‌است ؛ با ان حال روا 
نیست که آن‌را با خود قر آن کرم مقایسه کنند؛یعی سنجیدن مثنوی مولوی با قر آن مجید 
چنان باشد که رخلاف سنت ادب شاگرد را با استادش و فرزند را با پدر و مادرش 
مقّایسه کر ده باشند | 

حواهید گفت که از جنبه" اندرزها و دستورهای اخلائی و راهمایهای ناععانه که 
ما فلاح و رستگاری بشر دردایا و آحرت باشد « حدیقه سنانی » و منظومه‌های شيخ 
عطار و « بوستان سعدی ‏ نیز دارای همین خاصیّت است ؛ پس چرا مثنوی را بدان 


مثنوی نه تنا ازجهت نصا و پندهای احلاق است ؛ بل که مزایا وفضیلت‌های پسیار 
دیگر نیز دران کتاب مقدس‌هست که نه تنبا دران آثار که درهیچ کتاب واتردیگروجود 
ندارد ؛ وثانیاً دراين باره نیز مضایقت نیست که « حدیقه » و « بوستان » و منظومه‌های 
احلای عرفانی شيخ عطار ونظایر آذرا ازهمان جنبه" نصح و خبر خواهی وهدایت بشر 
نای ععف انبیاء وکتب آممانی حسوب دارم؛زیرا که منبع وسرمایه" همه" علوم وافکار و 
دربافتبا ومکاشفات قلی وجلیات هنری؛و بالحمله حمیع معارف بشری نتیجه*همان اطام 
ای ووحی آسمانی وعنایت ربالی است . 

درتأیید آ نجه درباره ممقایسه مثنوی با دیگرآثارمنظوم ومنثور کُفته شد پیرجمالی 
اردستانی اصفهانی [ حال‌الدن احد متوق ۸۷۹ ۸ ] که از عرفا و دانشمندان معروف 
,فرن نهیم ری است در یکی از رسائل خود ازاستاد مرشدش پیرمرتضی علی اردستانی 
روایت می‌کند که فرمود جیع آنچه درحدیقه" سنانی و نصوص شيخ عي الدین اعرالی 
گفته شده در یکت ورق از مثنوی مولانا جلال الدین مندرج است . 


وخی و الهام در نظر مولوی 


چون درباره" وحی و امام بعقیده" مولوی اشاری رفت این توضیحرا می‌افزام که 

وحی و الام درنظرمولانا ؛ یا « وحی دل » باصطلاح صوفیان » همان تفرسات 
دهی ودریافتهای باطنی است که درارصفای روح وذکاء و تمزهوشی ذایی ازعام غیب؛ 
یعنی‌همانءام که ازداره ماده شت بر ون افتاده وا زآنسوی مرزحواس‌ظاهر ماست؛ 
وآذرا بلسان شر یعت « لوح محفوظ » وه ام" الکتاب »و «امام مبین » و «کتاب مبین» 
و « لوح قضا وقدر »و « لوح حو و اثبات » و« ملائکه مقربین » ؛ و باصطلاح فلاسفه 
« عام مفارقات »و « مجردات »و « عقول محرده ) بطورعموم يا ) عقل کلی » و «نفس 
کلی »و ؛ عفل اعال »و « نفرس جزئیه" ماویه » بطورخصوص؛ و بتعببر اش اقیان 


داستان دزھوشربا ‏ ااااپازدہ 
« انواراسفهبدیه» و « عقول نوریه » و« انوارقاهره » ؛و بقول عرفا باملاحظه اعتبارات 
و جنبه‌های محتلف «عالی‌ملکوت؛ و «حضرت ملکوت » وه کنزمجیی» و «نفس رحانی» و 
«نجلی‌حق نه اسماء وصفات) و «عام قدس)» و « انوارقدسیه» و ۱ اعبان ثابته» و « ورقاء ) 
ی گویند ؛ مرقلب و مر انسان القاء ی‌شودءو احیاناً همان معنی که در دل افتاده است 
وسیل“ حرف وصوت؛ صورت کلمه و کلام خود می گرد و رزبان جاری می گر دد ؛ نظبر 
مضمولی اطیف که درذهن شاعرخندان می‌افتد وطبع موزون وی‌آن را بصورت نظم در 
ی آورد ؛ و آنچه از لوح حفوظ درقلب نورانی‌نقش ی‌بندد باعتقاد مولوی ودیگرصوفبه 
همان وحی‌الهی‌است که درحجیت عرحله" عل الیقین‌است" وهیچ گونه شه“ سهووخطا 


ا این قبول الهامات چنانکه اشاره شد بعقیده صوفیه حجت است و موافق آن بايد عمل کرد 
ابا جماعتی از متشرعه آنرا حجت نمی‌دانند چنانکه خواب و رمل و امثال آن‌را نیز حجت 
امی‌شها رند ؛ درتعریفات میرسید شریف می‌نویسد » الالهام مایلقی فی‌الروع بطریق الفیض ؛ 
و لول الا لهام ما وة فی القلب من عام و هو يدعو الی العمل من غير استدلال باية ولا 
نلر فىحجة وهو لیس بحجة عندالعلماء الا عندالصوفیین » . 

ساب و محرطالمحیط » هم عين این عبا رت را بدون و راخ در کلمه » الهام » وشته است . 

لوذیحاً آلچه میر سید شریف و صاحب محیط المحیط نوشته‌اند مربوط بنوعی از وحی و الهام 
است که اندیشه‌یی ازفیب در دل شخص می‌افتد که فعلی را انجام بدهد یا از کاری باز 
اپستد ؛ در « نهایه ابن اثبر » نیز همین نوع از الهام را متعرض بی‌شود با این تفاوت 
اینکه حجت شرعی باشد یا نباشد هیچ سخنی نمی گوید ؛ و بهر حال این خود قسمتی از 
الهام ووحی‌است که منضمن دعوت بل پا درك اشد ) امانظر سولوی ودیگر عرفا بمفهومی 
وسیم تر و جامع ڌر باشد ) ٻا ين معلی که کشف ممایر اشخاص و سرابر احوال و اوضاع حال 
وآینده چندانکه در حجزو اخبار ہمةببات و امورمکتومه پاشد f‏ و همچامن تءرف حقا ین علمی 
وعرلالی و رموز اد بی‌و ذولی و کیلیت ولرع حوادث و امثال این امور همه سشمول سنهوم 
کلی وسیم همان وحی‌والهام البی‌است ده هرا آن‌را اهمیت بسیار می‌دهند وهمه‌السام ه 


وب وی یی سوه وت و مرو 


دوازده موی مولوی 


در آن راه ندارد؛ نه ازقببل يلات وهمی با از نوع استنباطات و پیش گویہای مجومی‌و 


ناست 


وحی حق دان آن فراست را نه رهم 

نور دل از لوح کل کرده است فهم 
لوح مشوظست او را پیشوا 

از چه مفوظست » محفوظ از خطا 


-* وانواع آن‌را حجت قطعی مصون‌از خطا والتباس می‌شمارند ؛ گروهیاز متشرعه نیز در 
این جهت با صوفیه هم عقیده‌اند ؛ و جماعتی که میر سید شریف جرجانی از آنهاست آن‌را 
حجت نمی‌دانند » و بعقیده حقیر این اختلاف از فروع اختلاف در معنی‌و مفهوم « حجت » 
است ؛ ا گر مقصود ححت شرعی فقهی باشد چنانست که مير سید شریف گفته ؛ وگرنه 
همانس ت که در نهایۀ ابن اثیر نوشته‌است « الالهام ان يلقی‌الته فی‌النفس امراً یبعثه علی 
الفعل او الترك ؛ و هو نوع من الوحی یخص‌اننه به من یشاء من عباده » . 


وانگهی وحی والهام که از غیب درضمیر بند گان خاص حق می‌شود نوعی ازتعلیم ربانی‌است 


که در عالم باطن ظهورب یکند همانطو رکه در عالم ظاهر احکام شریعت را بوسیلۀ ادله 
عقلیه و سمعیه استنباط م یکنند که باز قسمتی از تعلیم الهی‌است؛ چیزی که هست اول" 
کشف و شهود و الهام قلبی که عرفا و صوفیه گفته‌اند و در حالت بیداری دمت می‌دهد 
نظیر رژیای‌صادق و خوابی که تعبیر خواب گزار داشته باشد [ نه از قبیل اضغاث احلام] 
برای خود شخص ملهم [ بضم میم اول و فتح هاء ] و آن کس که خواب دیده باشد 
حجت است نه برای دیگران ؛ وهمین رژیای صادق‌را صوفیان «واقعه» می گویند . و ثانیاً 
شرط اصلی و اساسی ابن امر آنست که مابین الهام ربانی وهواجس شیطانی‌امتیاز دهند ؛ 
وبرای این امتماز علاماتی هست که اهل معرفت خود می‌دانند و شرحش از حوصله این 
مقام بیرون است ۱ 
عام راه دق و علم منزلش 2 دل داند آن را با دلش 


در این با ره سان اسهار است با به حون قدر | کتفا کرد ۱ وانته الملهم الیالصواب . 
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داستان در هوش ربا سیزده 


E e 


نه نجوم است و نه رمل است و نه خواب 


وحیر حق" والله الم بالصواب 
از ے رو پوش عامه در بیان 
دی دل گویند او را صوفیان 
و این نوع ازوحی که حصول قوه" کیاست وتفرس باشد در همه افراد بشر ‏ و 
یش ؛ وحتی درحیوانات که دارای شعورغر زی باشند وجود دارد ؛ چنانکه درقرآن 
کرم است «واوحی رکف الى انحل : سوره" حل ۰60« و اوحینا ای ام 
مومی : سوره" قصص ». 
گیرم این وحی نی گنجور نیست 
هم ع از وحی دل زنبور نیست 
چواکه آوحی‌الرّب الی‌التحل آمده‌است 
خانه وحیش راز حلوا شده است 
N‏ ۲۳| 
قوی تر وصاق تر » و روح انسانی ازتبر مشاغل وتعلّقات‌جسیانی ووساوس شیطانی پا کثر 
و ز دوده‌ر باشد ؛ راه اتصال بعالم قدس نژ دیکتر و انعکا س اسرا ر غيب در آبینه" دل 
بیشتر وروشنثر خحواهد بود؛ وتفاوی که مابین افراد بش ازجهت قلت و کثرت و شدت 
رو ومف درئلقی علوم ومعارف وتلقف حمّایق ازطریق وحی وافام وجود دارد معلول 
ههان قوّت و ضعف روحانی » وصفا وترو اب ( وم و زیادی وی و سستی علایق؛ 
و صعو بت وسرولت تخلص ازشواغل دنیوی وشروات حوایی وهواجس نفسانی است 
پنبه“ وسواس ببرون کن ز گرش 
نا بگوشت آید از گردون خروش 
پس محل وحی گردد گوش جان 
رحی چبرد » گفتن از حس نهان 
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وحی والهام از جنبه لغت و اصطلاح 


کلمه ۱ | لهام ) بصیعه" مصدر بات ر( | فعال ) بتشسر ارباب لغت بدو معی 
است ؛ یکی مفهوم مصدری یعنی « در دل افکندن »؛ و یکی عفهوم امم‌مصدر یا حاصل 
مصدر یعنی «آنچه دردل افکنده شده باشد » .- کلمه" «وحی؛ را هم بدومفهوم مصدری 
واسم مصدر؛ مرادف « اطام ) نوشته‌اند ؛ بعلاوه ان که آن‌را ععنی « اشارت و کتابت ونامه 
و پیغام وحن پوشیده و پنهان » نیز ضبط کردهاند' . 

وحی و المام غیی که نی واسطه درضیر احاص بو بره بند گان حاص ای می‌افند 
یکی ازمصادیق مفهوم کلی « تعلم ربانی » است ؛ چرا که مکن است تعلم امی بوسایل 
دیگرهمچون رسالت انبیاء و دعوت اولیاء و هدایت مشا و نصیحت حکمان نیز انجام 


۱- در صحاح اللغه و قاموس ونهایه ابن اثیر هرسه برای تفسی ر کلم « وحی » نوشته‌اند 

« الوحی الاشارة والكتابة و المکتوب والرسالة والایهام والکلام الخفی » 

وصاحب محیط المحیط بعد از ذ کر عبارت فوق علاوه می کند « والوحی شرعاً کلام انته‌المنزل 
علی نبی من انبیائه ». 

ر در تفسی رکلمة « الهام » صاحب صحاح می‌نویسد « الالهام ما یلقی می‌الروع »؛ و صاحب 
فایوس می گوید « الهمه‌انته خیراً لقنه‌انته ایاه » ؛ 

رنعریفات مر سید شریف می‌نویسد « الالهام سایلقی فی‌الروع بطریق الفیض وقیل ما وقع فى 
القلب من علم » تا آخر عبارتی که در حاشیة صفحه یازده نقل شد. 

در نها ی ابن اثیر می‌نویسد « الالهام ان یلقی‌انته فی‌النفس امرأً یبعثه علی‌الفعل اوالترك وهو 
نوع من الوحی » تا آخرآن عبار ت که در صفحه دوازده گذشت. 

در محوط المحوط تعریف صاحب صحاح و مير سید شریف هردورا جمع کرده‌است باین عبارت : 

« الالهام با يلقى فی‌الروع اطریق الفیض وقول الالهام ماوقع فی‌القلب من عام وهو يدعو 

الى العمل ..» تا آخر عبارتی که از تعریفات سیر سید شرپف نقل کردیم . 
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داستان در هوش ربا پانزده 


و و ټیټ ي پڪ ي ف Gag cma‏ 


,لعل » هم ضط کرده وآیه شریفه" « فا لهمها فجوز‌ها وتقلوبلها : سوره" شهس» 
را شاه آورده‌اند خال از مساحتی نباش دکه ناشی از اشتباه مفهوم عصداق و ترادف 
مام با حاص وکنللی با جزئی است . 

تفسبری که برای وحی و المام از قول مولوی وعرفای دیگر شنیدید » در حدود 
همان ہنی اصی لغوی است که از گفته" لخت نوبسان نقل‌شد ؛ وان نوع از وحی‌وافام 
چنانکه پیش اشاره کردم اختصاص بطبقه" انبیاء و رسل که مبعوثان حق تعالی باشند 
ندارد؛بل که این فیض ای 6 و بیش ممه افراد بشر می‌رسد ؛ 

اما بالاترین و عزیزترین درجات وحی و افام در نظر عرفا و ار باب مذاهب 
آاست که با مشاهده" صور نورالی و شنیدن کلام غیبی هم ر اه باشد ؛ و ان قسم از وحی 
و امام حصوص آن دسته از انبیاء عظام و پیامبران بر‌گزیده است که صاحب شریعت 
امی و کتاب آممانی باشند . 

چگونگی وحی و الهام مخصوص انبیاء از نظر فاسفی و عرفانی 

اما این که کیفیت این نوع از وحی و امام چیست ؛ چیزی که برسبیل تعلیل و 
ترجبه فاستی و عرفانی با مایت تلخیص واختصار در ان باره توان گفت این است که 
معافی کلی ازعالم مفارقات و جرد روحالی که عالم ی‌صورت است هان صورت که 
شأه مادی جسمالی وعالم حس ومحسوس است تنزلمی کند؛ و بعبارت متر وعارفانه‌تر 
از آن حالت بان حالت جلی‌ی کند بدون این که نجای ازمقام خود داشته‌باشد؛ همانطور 
که عرفا در بیان تجلی ذانی حق یعنی تجلی ذات للذ ات که مقام غیب الغیوب است ؛ 
رتجلی اساء وصفات ) وتجلی فعلی گفته‌اند 

باين تفریب که حقایق معالی بصورت کلی از عالم غيب جرد ؛ رصقم نفس 
ملکونی انسانی که از سنخ حجردات است افاضه ی‌شود؛ آنگاه از صقع نفس عقام قلب 
ولژاد تتزال با جلى ی کند؛ ودرآیه" شر به" ار آن کر م رسبیل اشارت بدن مقام آمده 


شالرده مثنوی مولوی 


ا زد تما تسد مخز س و و موم قافنو ددس 3[ اسه یو وسوسو ج 


است و رل به الروح الاامین على قلبکت» و« ماکتذب الفواد ما رأی »+چنانکه 
در اشارت عرتبه و مقام اول فرموده است « انا انزلناه فى لياة الفدر »و «شهر 
رمضان الذی اتزل فيه القرآن" ) ؛ وحال آنکه قر آن کرم درطول مدت بیست و 
سه سال درمکه ومدینه بول مفسم ان ( ey‏ يا« بنجوم ) بعیی بهره هره وآيه یه 
وسوره‌سوره بتدر یش درازمنه واوقات واحوال حتلف برحسب حابنت ویرطبقمصلحت 
بطریق وحی ای رپیخه‌براکرم صلی‌الله علیه و سلم نازل شده بود . 


باری سپس همان معانی کلی که از عانم ی صورت درقلب حلی کرده بود درایر 
نروی فوق‌العاده متخیله که آنرا ازخحصایصممام نبوت شمرده‌اندا بگونه صورجز هدر 
لوح نفس که آن را ۱ حس مشتر لك »و « بنطاسیا » می‌گوبند نقش بندد ؛ پس آنگاه 
همان نقوش که در لوح ۱ بنطاسا » است بعالم جسم حسن وحسوس پیوندد ؛ و در هين 
حالت است که صورغیی که از آن به « ملاثکه » و « فرشتگان » عبارت کنند بوسیله" قوه 
باصره دیده شود؛وهمچنان آوازساوی وسن غيب بواسطه قوهسامعه مسموع گردد. 

توضیحا ازبیای که درمرانب وحی وامام گفته شد مقصود ترتیب و ترتب زمانی 
يست ؛ ز را که عام این افو ال دریکت دم ودر یکك آن بدون حخلل زمان و ی‌درنگث و 
تراحی روی می‌دهد ؛ ب که منظور ترتب طبعی و ترتیب تصور ذهنی و خیالی است ؛ 
#الة بپمین حتصر قناعت بايد کرد 

دای ان گفته آید ہے زبان دردل آن کس که دارد نورجان 


۱- در کتاب « مباحث مشرقیه » در باب « نبوات و توایع آن » می‌نویسد 

« و خواص النبی ثلاث ؛ احدها فى قوته العاقلة و هو ان یکون کثیر المقدمات سریع الانتقال 
منها الى المطالب من غير غلط و خطأ يقع له فیها. و انیها فى قوته المتخيلة وهو ان 
بری فی‌حال پقظته ملانکةانته تعالی و بسمع کلام‌انته ویکون سخبراً عن المغیبات الكائنة 
والماضية والتی ستکون . والثها ان تکون نفسه متصرفاً فى مادة هذا العالم فیقلب العصا 
اعباناً والماء دما و پبریء الا کمه والابرص الی غیر ذلک من‌الهجزات : ج ۲ ص ۰۲۳ 
طبع حېد رآ راد د کن « 


داسان در هون ربا هیده 
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مثنوی شر یف خلاصه وچکیده جمیع علوم و آداب 
ومعار ف اسلامی است 

مثنوی شر یف عنصاره وچکیده یم علوم ومعارف اسلامی‌است ؛شامل ادبیات 
کامل فارسی و عرلی و فقه و حدیث و تفسبر قرآن و منطق وفلسفه وکلام و عرفان و 
روایات تاری و داستانی مربوط به انبیاء و حکاء وعرفاء و زهاد و مشایخ طریقت و 
سلاطین وخلفاء سلف وحکایات حکت آمیزوقصص اساطیری وتثیلات اخلاق وادی 
و نکاهی و امثال آن »> و بدن سبب است که فوم و تفنسر مثئوی رای کسی که اهل این 
فبیل علوم وفنون نباشد بسیار مشکل و دشوار؛ ودرحع متعذ ر ومحال است ! 

متأسفانه ما درعصر وزمالی واقع شده‌ام که حصیل علوم و معارف قدم که برای 
فهم مشنو ی دربایست است متروك و مهجور مانده؛وحصوصاً دانشجویان مدارس جدید 
ام از دبیرستان ودانشگاه اکتر بکلی ازآن عوام بیگانه‌اند ؛ و اگر احیاناً درسی بان 
اسای در بعضص دانشکده‌ها معمول باشد محدی ساده و سطحی و ی مغز و ی فایدت و با 
اسلوب وروش غلط است که دردی‌را دوا نمی کند ؛ و ېیچ وجه بکارفهم مثنوی و آثار 
رمغزدیگر قدم عی‌آید؛ وحقیقت امرهمانست که ر اتسين ۳۹۹ من جوع ) ۱ 


سبب تنزل سطح معلومات دانشجویان 

علّت عمد ان ام رآنست که باستحکام مبانی عامی و ادیی و اندوختن سرمای" 
کال ازفارسی وعری که برای فهم معانی ودرك لطایف آٹارمعتہر نظ و نثر وا رکان اصلی 
ادینات ما لازم و بایسته است توجه و اهتای چندان بکار می‌رود ؛ و بیشتر این گناه 
بر گردن برنامه‌های غلط و شیوه‌های ناهنجاری است که در تعلیات ما معمول شده و 
81 ازدبستان تا دانشگاه گسترش یافته ؛ و همین اوضا ع و احوال زیان خش است که 
سر مايه“ گرانمای‌عغر واستعداد و نیروی جوانان‌را مپدر می‌دهد بدون ابن که بېرەنی عاید 
ایشان کند که در مقابل چندین سال رج و تعب تحصیل وخرج کردن قوی و تن و توش 


ی ی ی ی ی ی گت تست 


هیجده مثنوی مولوی 


جوانی » ارزش معنوی و روحانی داشته باشد ؛ نه ارزش مادی یعنی استخدام دولت و 
گرفتن رتبه و راتبه که با نبایت تأسّف چشم وگوش جوانان را بسته و ایشان را چنان 
فریفته است که آن سرمایه عظم ی بدل را در امید وآرزوی ان سود اندك از دست 
می‌دهند وحال آنکه ا کر هدف ومقصد اصبل‌هبن جاه‌ومال‌د نباوی‌باشدچه‌بسا پیش چشم 
خود می‌بینند که اقران وامثالشان که از روز اول دراین راه افتاده‌اند بدون ان که هزار 
رک آ نمه رهت رفت و آمد مدرسه و هول وهراس درس وامتحان‌را کشیده وروی 
جوالی در باخته باشند هزار چندان که از راتبه وحقوق معلمی و نظایر آن عاید حصیل 
کر د گان می‌شود روت اندوخته وبانردبان همین ثروت مجاه ومقامات عالی نمزرسیده‌اند ؛ 
پس اگر درسودای تحصیل ع- »سود معنوی و ال روحانی نباشد » زهی غبن و زهی 
حسران | و « ذلك هو الخسران البین»! 
معایب برنامه‌ها وطرز معمول تعلیم وتدریس 

چون گفت و گو برسر برنامه‌ها وشیوه‌های ناساز گارزیان خش‌تعلات پیش آمد؛ 
لازم است قدری دران باره بتوضیح پیردازم . 

در رنامه‌ها دوعیت مهم اساسی وجوددارد ؛ ی موادغرضروری که حزاتلاف 
مرهیچ نتیجه ندارد ؛ و بعقیده من اگر مجای همه" آن مواد یک زبان خارجی‌را خوب 
بدانشجویان یاد بدهند سود و فایدتش هزار بار بیشتر از انباشتن حافظه از دروس غير 
لازماست؛ عیب دیگران که بیشتر بقوه حافظه توجه کرده‌اند نه بو تعقل وادرالك؛ 
وحال آنکه در محصیل علوم و ادییات عموماً بايد از هر دو و فم و حافظه استفاده 
کنند ؛ بع‌ی در هر مطلبی اعم از این که علمی باشد با ادن وذو » بابد دردرجه اول 
آن‌را بفهمند و حوب درك کنند و بعدآن‌را مخزانه" حافظه بسپارند و نگاهداری کنند و 
چنان درحفظ آن بکوشند که برای هميشه ذخبره شده باشد . 


وا گر درمواد مر نامه‌ها هرازاین حیث نقصی وعبی وجود نداشته باشد مع‌الاسف 
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داستان در هوش ربا نوزده 


شبوه وطرز معمول تدریس اکر معان چنانست که قوه" درا که وفهم را که مايه امتباز 
وثرلی صوری ومعنوی انسان‌است‌همچون حا 8 معزول از کارانداخته وتنا به‌قوّه حفظ 
بر داخته‌اند چندانکه گونی ی‌خواهنددرعوض دانشجوی بأسو اد افهم) طوط ین گوی 
با صفحه" و حبس صوت » با رآورند ؛ و حال آنکه مطابق نجرب“ چهل پنجاه ساله که 
من دارم نعوشبختانه | کنر دانشجویان ایرانی از کاملترن و عال‌ترن درجه استعداد و 
شاپستگگ برخوردارند و در سرشت ایشان ان ودیعه" طبیعی و اللهی نبفته است که ذا 
جویای کالوطالب محصیل عل و ادب و معرفت‌اند : و این خود روش ناگوار تعلمات 
اس ت که ایشان‌را از خط اصل خصیصه" طبیعی و حدود اقتضای ذانی منحرف ساخته‌و 


بان روز اسف انگزشان نشانده است! 


چگونگی دروس فارسی و عربی دانشکده ادبیات 

از باب مثال همین دانشکده" ادبیات و دروس فارسی و عرنی که پایه" اصی و 
ر کن عمده“ رشد وقوام حصیلات ادى ماست ینکر 

دردرس فارسی مجای خواندن و تفس کردن مشکلات و بیان لطایف ادلی متون 
لظم ونر که سر مایه" گران ارز ی‌بدیل وذخمره سرشار فنا ناپذر و مایه افتخار ادات 
اصیل ماست » عحفوظات متفرقه و امور لاطایل رداخته‌اند که افهمیده برحافظه 
دانشجوبان تحمیل می‌شود وآنرا طوعی‌وار یاد ی گیرند وامتحان ی‌دهند ؛ و در درس 
عری مجای « عرف دای ) به ( عرلی زبانی » گراده‌اند؛ وحال آنکه درصورت ضرورت 
باید برای مکاله" عری کلاسپای حصوص تشکیل بدهند؛ نه ان که تعلم قواعد صرف 
و حرواصول لغت واشتقاق عرلی‌را که برای فهم قر آن وحدیث وکتب عرلی وادبیات 
فارسی در بایست است با مکاله" فجه‌های دارج راخ عری محلوط ؛ و از ان رهگذر 
رقت ور عز یز دانشجویان‌را ضایم وتباه سازند | 

مب است که اين بهاری در دببرستانها نز سرابت کرده و آمجاکه بايد به آموختن 
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پیست مشوی مواوی 


مبالی و نحکم قوه عرببت اهتام ورزیده باشند اوقات گرانبپای شاگردان را عکالات 
رور مره" بعض فجه‌های مسحرف عبر فصیح عر یف ی گذرانند | 


درد و درمان تحصیل و تعلیم 
اکنو ن که دردرا گفتم خواننده منتظراست که با جارب چهل پنجاه سال معلمی 


درمان آن درد را نیز بگو 9 ؛ این است که کامتی چند محتصر دران بار ه ىنويسم ودامن 
ان بحت را دری‌چیم . 

اگر کسی یا مقای درصدد ان منظور مهم عالی باشد که مدارس را ازاین وضع 
وحال بد مال تجات عشد ؛ و مجای طوطی وصفحه حبس صوت. اشحاص با سواد عام 
وادیب حقیق ,رورش دهد » بنظران حقبرباید اصول ذیل‌را درنظرداشته باشد 

۱- برنامه‌های زايد و ی فابده را حذف کنند ؛ و جای آن با رعایت مصالحت 
وقت و حال و زمان و مکان » مواد لارم ضروری بگذارند 

۲- روش تعلم و تدریس را از حالت حفظی محمیل که مدت عرش در ذهن 
شا گردان تادادن امتحان‌است؛ و رفرض ا نکه بعد از امتحان هم ار ی درلوح حافظه" 
آنا بای گذارده باشد هیچ وقت بکار او می آید و حال او مفید نیست؛بیرون بیاورند؛ 
و ېر وسیله که میسراست هر چند با تغیبر معلم و مدارس باشد این روش را تغییر 
بدهند ؛ و مجای آن وضعی ترتیب و تدبیر کنند که در دروس اعم ازعلمی و ادی هردو 
توه" فم و حافظه بکار بیفتد . 

۳- تا مکن است در برنامه‌ها ثبات و دوام را مراعات کنند نه این که هر روز 
یم‌انه‌یی و بنای آنرا تغییر بدهند, 

٤‏ معلیان حرب کار آموخته‌را زود بزود ازدست ندهند وبگذارند که ن وکاران 
ز ردست آنا و از روی رفتار و سرمشق علمی وعتملی نما راه و رمم تعلم و تربیت را 
بیاموزند و راه چنان روند که رهروان رفتند . 


ا ت 


داستان‌د ز ھوڈں ربا پیست و یک 
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۵ - در انتخات معلم جندانکه بدرجه حصیلات اهمیت ی‌دهند › به اخلاق 
و رفتار و علاقه‌مندی او بکار بیشتر امیت بدهند ؛ که اگرنقیصه" على درا وا 
با وجود علاقه‌مندی آنرا رفع خواهد کرد؛ اما خوی بد چون درطبیتی رسوخ یافت 
ورود تا بوفت مرگ ازدست ‏ . 

- امتحانات‌را جدی‌تر و برمغز ترا زآنچه معمولست انجام بدهند +ودراین امر 
مراقبت و مواظبت کامل بکار دارند . 

۷- ارزش استخدای‌را از گواهی نامه‌های حصیلی بردارند . 

۸- درمدارس بکارتعلم ورست وآموزش‌و برورش هردو توجه داشته‌باشند . 

4- کتب درسی چنان باید که م از حبث درستی واصالت مطالب و مندرجات 
وهم ازجهت معت املاء وانشاء سند قاطع وسرمشق درست نویسی خوانندگان باشد. 

۰- متون معتبر نظ و نر فارسی را هرچند منتخب باشد با رعایت الهم 
الام وبا التزام صت وپا کبزگی طبع کنند؛ ومشکلات آن‌را بدون طفره»یعنی‌همه" آن 
مواضع راکه دور از ذهن و فهم طبقّه متوسظ اهل سواداست ؛ خال ازپیرابه فضیلت 
ای بعلوری‌شر ح‌وتفسیر کنند که ازدانشجویان گذشته رای‌دیگرطالبان دانش‌وادب‌نمز 
قال فهم و استفاده باشد ؛و دراین باره وهمچنان در تألیف وترحمه" کتب همچون مادری 
دلسوز باشند که غذاهای متنوع‌راکه درخوردستگاه گوارش کو د کان شیرخواره نیست» 
خحود تناو ل و هضم کنندوعصاره وشبره صا آنرا ازپستان مهربص‌ورت شیر در دهان کوداه 
بگدارند تا برای او قابل هضم و گوارش باشد ؛ و زاین نکته غافل نباشند که غذاهای 
روحالی علوم ومعارف بشری اگر درروح انسائی هضم نشده و همچنان ناخته و نا گوار 
مالده باشد نه تنا مايه قوت ونیروی جان نست که سب ضعف و بهاری روان است. 

این بنده" ضعیف بهمین نت یکی ازداستانهای مثنوی مولوی‌را اختیار ومشکلات 
آن را بقدر مقدور وتاآن حد که میسر و مناسب حال و مقام بود با زبان و بیان ساده" 
زدپکک بفهی تفسی ر کردم ؛ ودران راه بقدر امکان قدی رداشم ؛ بدن اميد که ارباب 
عم و ادب همین روش را پیش گير ند ودراین طریق قدمهای بلندتر بردارند وآثار تر 
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مثئوی بولوی 
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نیروی تخیل وقدرت خلاقه" مولوی در شعر و شاعری 
گر شود بیشه فل دریا مدید 
مثنوی را نبست پایاه پدید 
چارچوب خشت زن تا خالك هست 
ی‌دهد تقطیع شعرش نز دست 
مولانا درقدرت خحلاقه شعر و شاعری که با قوت تيل وتوقد ذهن و سرعت 
انتقال افکار توم است»بین شعرا و گویندگان ثی‌نظیراست ؛ ودراثرهمین نیروی حللاقد" 
حیلات شاعرانه و قوت ذکاء و سرعت انتقال است که در گفته‌های خود ازحکایی 
حکایت دیگر وازمطلب ومضمونی عطلب و مضمونی دیگرمنتقل ی‌گردد ؛ وجای‌جای 
از اجزاء داستانی که بنظم آن مشغولست گریز عطلب عال اخلاق و عرفاے می‌زند و با 
نغمه های دلیذ ر آسانی ازان شاخ بدان شاخ رد وشنونده‌را حذوب ومسحور بیانات 
هر آمیزخود می‌سازد وهرلظه اورا بعالی‌تازه ونو ی کشاند ؛ و گاهی دنباله ان انتقالات 
چندان دراز ی کشد که چندن بیت وتاچند صفحه ازاصل مقصود که نظ حکایت اول 
را برای آن شروع کرده بود دور ی‌افتد ؛ باز دو باره عنان جانب مقصود بری‌تابد و ر 
سر سحن اول باز ی گردد وبشرح و بیان آنچه منظور اصی بود می‌بردازد. و این امرخود 
۹ ازعلل واسباب دشواری فهی‌مثنوی است؛خاصه رای کسانی که مارست و مواظبت 
درخواندن ان کتاب شریف ؛ وآشنای وانس وعادت با ررش رشجات افاضات بی درن 
وتراوش افکار گوناگون و طرز بیان وانتقالات مولوی نداشته باشند . 


نمونه انتقالات مولوی در داستانهای مثنوی 


از باب مثال درهمین جزو از مثنوی که « داستان دز هوش ربا » پا و قلعه" ذات 


داستان در هوش ربا پیست و سه 
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المنور » استآ جا که سن از و صورت » ععنی تمثال و نقش و نگار عیان می‌آید [ ص 
۳ نسخه" حاضر ] مولوی ازاین معنی جزنی عفهوم کلتی‌تر وجامعتر که شامل هم عوالم 
صورت مادی محسوس درمقابل عام ی صورت یعلی غیب عرد ناحسوس است منتقل 
یشو د ؛ ودران مرحله‌است که ی گوید [ ص [o0‏ 
صورت از ے صورت آید در وجود 
هچنان کز آتشی زاده است دود 
ودرصن همین گر زها و انتقالات رد عقیده" هماع از صوفیه عطف توجه 
ی کند که مال برستی واستغراق دره‌ظاهر زیبای صنع وجلوه‌های حسن‌وصیاحت بشری 
را مایت کال سالکث عارف دانسته‌اند چنانکه بطریقه شیخ اوحدالدین کرماے متوق 
۵ هھ مدسو بست ؛ ودراین باره ی گوید 7 ص ۵۳ -۵4 [ 
زین قدحهای صور کم باش مست 
تا نگردی بت تراش و بت برست 
از قدحهای صور بگذر مایست 
باده در جام است لیکث ازجام نیست 
سوی باده محش بکشا ہن فم 
چون رسد باده نیاید جام کم 
وهمجنان درباره" عوام صورت درمقابل ی صورت ؛ و عام خلق در مقابل امر ؛ 
و ناسوت در مقابل لاهوت در پنجاه و چند بیت [ ص ۰۳ - ۱۵ ] داد حقیق می‌دهد ؛ 
سپس بد کر تتم" داستانی که آغاز کرده بود با ذکر « صورت » ان معی‌اول که تصو ر 
لفش و تندیسه باشد بازی گردد وی گوید [ ص ۰۵ ] 
این خن پایان نداردآن‌گروه صورق دیدند با حسن‌وشکوه 
۷ ۳ب 
ر نز درحکایت ر ناصی وزن جرحی ) که باز از مله" افادات ذهن وقاد 
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ورت ر پاشهای روح فیاض مولانا درانتقالات همین داستان قلعه“ ذات الصوّراست؛ 
یک جا از همیّت داشتن حکنه" قاضی که رئیس و سرور خانه“ داوری است» انه پر 
سودای مر که کانون خیالات و افکار و اوهام بشری است می‌بردازد [ ص ۱5۷ 
نسخه حاضر] ؛ وجای دیگر بصفت مکرو فریبای زنان متوجه ی‌شود [ ص ۱۹۹] ؛ 
و بعداز آن ازصندوق که قاضی درآن حبس شده بود؛بصندون ابدان که حبس و زندان 
ارواح است منتقل ی گر دد [ص ۱۷۲ ] ودران حقیق داد معیی می‌دهد؛ پس بصورت 
دءا یا عنی و آرزو حالت مناجات غود ی کرد 

ای خدا بگار قوی روند تا زصندوق دنمان واخحرند 
ودثباله‌اش برسر دعوت انبیاء ورسولان حق یرود وی گوید 

خلق را از بند صندوق فسون . ک خرد جز انبیا و مرسارن 


مولانا در دریای تحقیق شناگری چیره دست و شیرین کار اسب 


مولانا در بیان مطالب و خحقیتی مسائل مانند شنا کری است زردست و شمرین 
کار که دراثناء سباحت ناگهان بچالای سرز ی رآب فروی‌برد بطوری که‌راه بربینند گان 
بسته می‌شود تا حبرت و شگفی فرو می‌روند که این مرد شناور از کدام طرف رفت واز 
جا سراز زر آب برون خواهد آورد » ناگهان ی‌بینند که بفاصله دوردست وازعل و 
موضعی‌که فکرنظارگان وتماشا گران هر گزبدان می‌رسید سراز آب بدرآورد؛وهمچنان 
با چستی و چابکی دنباله“ شناوری راگرفت تا دربای عظم را عبره کر د. 


مشل دریا وکشتی در احتیاج سالک بشیخ راهبر 


سح 


گفی در با ؛ یعی‌همان دریا که اهل تحقیق وعرفانش حرنی‌پابان دانش وبینش‌وحکت 
ومعرفت معنوی) را وادی ی کران طر بقت وسیر وساو لك روحالیی ومرتبهرفیع مال‌وسعادت 
انسانیی گویند ؛ سفراین دریا نیزجز با مر کب زورق و کشتی میسمرنیست ؛ اما این سفینه 


داستان دز هوئش ربا سمت و پنج 


رای سالکان آن‌طریق ول مرشد که از طرف حق رای دستکیری وهدایت خلق 
برگزیده و مأمور شده باشد نتواند بود ؛ وهمين وی مرشد است که او را بتعبیرات و 
اص‌طلاحات محتلف , امام »و ۱ ولی »و « قطب )و «غوث » و « هادی »ور مرشد ) 
و «دلیل »و« خضرراه » و « شيخ راهبر » و «استاد راهنا )و « پر دست گر » وامثال آن 
ی گو بند؛و معتقدند که رحسب ( قاعده“ لطف» درهرعصر وزمان فردی متاز از اولباء 
وخاصگان حق وجود خواهد داشت « پس ہر دوری ول قاعاست ۾ +وولی قاع در 
مدل مانند « سفینه" نوح » یعیی کشتی جات بشر و مایه و یزان عییز اهل هدایت از 
اربات ضصلالت است . 
دران تشد.ه قد عار ن سند معتبر : حدیت مشمهور مستفیضص نبوی است که محدثان 
اسلامی 9 از شیعی و سنی آن را روایت کرده‌اند ر( مغل ال یی کمثل 
سبفينة توح من رکبها تجاو من تخاف عنها غرق" ۳ 
بازمولانا درجز و انتقالات همان داستان « دز دوش ربا ) u‏ همان دریا که 
اشاره کردم وبا تعبیر « مرکب چوبین » ععی‌سفینه وکشی گفته‌است [ ص ۲۰۱ نسخه" 
حاضر | 
تا بدریا سیر اسب و زین بود 
بعد از اینت مر کب چوبین بود 

بت در بعض روایات « مثل اهل بیتی بثل .. الخ » ؛ و در بعضی « هوی » بمعنی «سقط » 

بهای « غرق ». رجوع شود به « بحارالائوار مجلسی » و «عمده ابن بطریق » و « جامع 

صغیر سبوطی » با این حال,علوم نشد مأخذ مولوی چیست که این حدیث‌را در دفترچهارم 

با کلم « امتی » بجای « اهل بیتی » عنوا ن کرده و در تفسیر آن گفته است 


زدن سیب ارمود پیغمبر که من کشتی نوحم بطوفان زن 
با و اصحابمم چون کشتی وح هر که دست اندر زند پابد فتوح 


«ثیر احعمال می‌د هم که » اهل ابتی 4 نساخ 4 پیوهته بصورت « اهابیتی» ذوشته بوده‌اند 
و درهاخذ مولوی ۱ استی » حرف میده (وده‌است وگر زه دراین حد یت روایت «أمتی» 
د پده‌لشده و مولالاهم ازآن‌متعصبان دام لبوده‌است که د رسنت لبوی‌عمدا مداخله کرده باشد 


۲ ی ما گت 


بست و شش مثنوی مولوی 
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صتصصه هت دی رطق 8 ا 


مرادش از « اسب و زن» مر کب رهوار علوم و معارف اکتسانی است رای 
طی مرحله یامرتبت ومقا ی که آن‌را «شریعت » می‌گویند +وسالکث باد ان‌راه را پیموده 
باشد تا عرحله سبروسلوك « طریقت » رسد. 
مقام شریعت در مثل همچون راه دشت و هرا است که سواره و بیاده هردو 
می‌توان آن را پیمود ؛ یعنی مکن است کسی عام فقیه نباشد اما عقر رات و احکام 
شرعی بدرستی عمل کند؛واینگونه احاص ننزمانند متشرع دانشمند اهل هدایت ونجات 
آنعرت باشند ؛ و لیکن مرحله" « طریقت » همچون راه دریاست که پیمودن آن بدون 
١‏ مر کب چوبین » یعنی کشتی با همان تفس رکه در سطور قبل گفتم میس نیست ؛ و در 
خود سر ی وتا روی خطر گمراهی وبم تهلکه باشد 
قطع این مرحله ے همرهی حضرمکن 
ظلات است بترس از خطر کنمراهی 


< 
مه 7" مه 
ی ی 


سایه ردان بود بنده دا 
مرده" ان عام و زنده" خدا 
دامن او گر زوتر ے گمان 
تا رهی از آفت آخر زمان 
اندرن وادی مرو ے ان دلیل 
لا احب الآفلين گو چون خلیل 
خاصگان و بر گزید گان حتق تعالی که بی‌واسطه بشری فیض گیرند 
آنچه درسطور فوق گفتم رحسب قاعده اع اغلب مربوط بعامه ناس بود ؛ 
از این قاعدهآن گروه از بر گزید گان و مبعوثان حق را استثناء بایدکردکه ذاتاً کامل 
مکتّمل خلق شده باشند و ‌واسطه بشری از منبع جود اللهی فیض گر ند؛ وهمچنین 
آن طایفه ازاولیاء حق وسالکان محذوب که وادی سپرو سلولك المی‌الله را در ظل رهبری 


داستان دز هوش ربا پیست و هز“ 
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پر و با بال و بر شیخ طی کرده تا عقام جذبه واستخراق و مر تبه“ فناء ی الله و بقاء بل 
رسیده ودرسایه عنایت خاص حقآرمیده باشند ؛اين هردو گروه درمثل مانند ماهی‌اند 
که دیگر در سبر و سفر دریا بکشتی وزورق احتیاج ندارند 
هر که جز ماهی ز آبش سبر شد 
وانکه ی روزی است روزش در شد 
مولانا که خود یکی از افراد متاز رجسته" سالکان جذوب وماهیان عظم دریای 
توحید وعرفان اس ت آن طایفه را عسافران دربا تشبیه ی کند که کش آنها شکسته باشد 
رمسافرانش دردربا غرف شده و فرانن استغراق حالت ماهی خود گرفته باشند؛ چنانکه 
باز درجنزو همان انتقالات دریا و کشتی یا وم رکب چوبین » که یکت بیت آن در سطور 
قبل گذشت ی گوید [ ص ۲۰۳ ۲ 
وان کسی کش مر کب چوبین شکست 
غرقه شد در آب . او خود ماهی است 
وفقنا الله تعال لدرك هذ" الْقام ورزَقنا سعتادة الوصول الله بهدایته 


2 ۶۵ ۳ سے 


وعنايته و هنوالرژاق ذوالقوة المتين برزق من شاه خير حساب 


گفته‌های مثنوی شریف بر سه بخش تقسیم می‌شود 
عام و خاصص و اخص 
نکته‌ی است مهم وبدیع که از رکت مطالعه و مارست مټادی درمثنوی شریف 
ران ضعیف کشت شده‌است؛ خلاصه" آن‌را درحواشی [ ص ۲۰۱ ] نوشته‌ام 6واینجا 
بقصد تکیل و مزید توضیح آن محعث را اعاده می‌کنم ؛ بدین قرا رکه 
مطالب مثنوی و گفته‌های مولانا دران تصنیف. شریف بطو رکلی سه قسم باسه 
نش است که آن را مش عام و خاص و احص با حجات ومتشامبات و آنچه حد 
فاصل با حد مشترك و رزخ ماپین کم رمتشابه باشد ؛ نامیدهام 


بیست و هشت مثنوی مولوی 


قسم اول از گفته‌های مذنوی شریف 
بخش عام و محکمات 
۱- قسم اول که‌آن را « مخش‌عام » و مات » گفته‌ام آن دسته ازمطالب 
است که در آنها روی سحن مولوی با عامه" ناس است چنانکه گونی درحضری که از موم 
طبقات تشکیل‌شده‌است مجلس گونی و واعظی ی کند وبرسبیل وعظ وتلکیر که درائناء 
آن برای سر گری شنوندگان ناچار قصه بردازی و داستان سرالی نیز باید کرد نای 
ی گوبد که برای هرصنف و هر طبقه‌ی اعم ازعارف و عای مفید و سو دمند باشد ِ 
و شنوندگان نیز بقدر فهم و استعداد خود آن مطالب را درك و از آن گفته‌ها استفاده 
ی کنند . 
نمونه بخش عام و محکمات گفته‌های مثنوی شریف 
از مونه‌های ابن قسم ازمطالب مثنویآن دسته از نصا و اندرزهای اخلاق و 
گفته‌های نغز حکمانه اس تکه ازسطح فکرو ادراك عموی تجاوز نکرده باشد ازاین قبیل 
چونکه بد کردی برس اعن مباش 
زانکه و است و روباند خداش 
جند کاهی او بیوشاند که تا 
آید آخر زان پشماے تو را 
ادا با 
ای دریده پوستین یوسفان 
گر برخیزی ازن خواب گران 
گشته گر گان بکک بیکت خوهای تو 
ی درانند از غضب اعضای لر 


cur «< anam an - ¬ 


داستان دز هوش ربا بیست‌و ڏه 


بهدرین بیان و دقیق ترین تحقیق حکیمانه در حکمت و فواید خاموشی 
مرد گوینده را مغزی است زفت 
قشر گفتن چون فزون شد مغز رفت 
دک با 
ان حن در سینه دحل مغزه‌است 
در حموثی مغز جان را صد عاست 
چون بیامد بر زبان شد خرج مغز 
خرج م کن تا عاند مغز نغز 
ماد لا باد 
چند گاهی ے لب و ے گوش شو 
وانگهان چون لب حریف نوش شو 
من اصلى قصص وحکایات وعثیلات » وهمچننن ظواهرآیات و اخبار واحادیث 
که در مثنویآمده است ؛خالی و عرد از انتقالات و تأویلات وحقیقا ت که از زشحات 
الاضات خود مولوی است. همه را داخل درهمین قسم اول بايد شرد. 


قسم دوم از گفنه‌های مثنوی 
بخش خاص و حد فاصل مابین محکم و متشابه 

۲- قسم دوم که « حش خاص »و« حد فاصل »با « حد مشترك ماببن حح و 
ماشابه » باشد آن دسته ازمطالب است که مولانا با باران دمساز وهمدمان همراز خود در 
محلوت ودر رده ی گوید 

با لب دساز خود گر جفتمی همچو ے من گفتتی‌ها گفتمی 

اما چنانست که از روزن وشکاف در و پنجره کل انی مخارح راه ی‌بابد و کسانی که 
در برون نشسته اند جسته گر نه آن کلات را ی‌شنر ند و شلیده‌ها را پیش خود مفتاح 
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ی مخنوی مولوی 


کشف ناشنیده‌ها قرار ی‌دهند. 

و ان کسان دو دسته‌اند ؛ يي آنکه در باطن از صاحبدلان اهل حال و محرم راز 
حق_باشند ؛ این گروه حقیقت آنچه را که در خلوت مابین مولوی و اصابش گفته شده 
است لی 6 و زیاد درك ی کنند 

هست دل ماننده خانه" کلان خانه دل را نبان همسایگان 
از شکاف و روزن دیوارها مطلع گردند از اسرارها 

وآن روزن‌وشکاف درواقع روزنه دل‌است ؛ وازهمین روزنه‌است که صاحبدلان 
در قلوب یکدیگر راه ی‌بابند واسرار نا گفته وناشنیده برایشان کشف می‌شود 

که ز دل تا دل یقن روزن بود 

ے جداو دور چون دو تن بود 
پس زبان حری خود دیگرست 

مدل از همزباه خحوشترست 
غير نطق و غير اعاء و جل 

صد هزاران تر مان خزد ز دل 

گروه دیگ رکه ازاحوال و رسم و راه مولوی بیگانه باشند » ازپیش خود چبزی 
ی‌بافند ؛ وازظن خود با خاوتیان یار می‌شوند اما اسرار درونی آنهارا درعی‌بابند . 

مولوی ان حاعت را ر راهزن » می خواند و از بے همین راهز نان است که کره 
برزبان او بسته می‌شود ومطالب دقیق واسرار لطیف‌را گاهی چنان بربند و گره و در برده 
ی گوبد که حال معنی ومقصودش رغرعرمان و همدلان باطنی او چهره گشایی عی کند 

ای دریغا رهزنان بدشسته‌اند 

صد گره زر زبام پسته‌اند 
پای بسته چون رود خوش راهوار 

بس گران بندی‌است این معدور دار 


داستان دز هوش ربا سی و یکث 


مولوی بسبب کج اندیثی و کوتاه نظری ونارسانی فهم همین راهزنان و حجوبان 
است که در باره مقام و مرتبت معنوی یارانش آنچه دردل دارد ی گوید 
ای ضیاء الق حسام الدین راد اوستادان صفا را اوستاد 


گرنبودی خلق حجوب و کثیف ‏ ور نبودی حلقها تنگث و ضعیف 
در مدحت داد معی دادی غر ان منطق دی بکشادی 
ایکث لقمه" باز آن صعوه نیست ‏ چاره اکنون آب وروغنکردنی‌است 
مدح تو حیف است با زندانیان گوم اندر جمع روحانیان 
شرح تو غبن است با اهل جهان همچو راز عشق دارم در نان 


۳ 
ی( ی 


۰ ۶ 
ای صمانت آفتاب معرفت و آفتات جرح بنده" یک صفت 
گاه خورشید و گھی دریا شوی گاه کوه قاف و که عنقا شوی 


تونه‌ان‌باشی‌نه آن درذات‌خویش ای فزون از وشمها وز بیش بیش 


نمونه بخش خاص که قسم دوم از مطالب مثتوی است 

از عونه‌های فم دوم مطالب موی ديياجه" دور دوم است که بان بت آغاز 

یشو د 

مدن ان منئوی تأخبر بل 9 ا باست ۳ حول سیر شد 

مولانا دران دیباچه ابتدا سبب تأخمروفتری‌را که درنظم مثنوی على المعروف پس 
از امام دفر اول روی داده بود؛ و باز انکه مجاد به و کوشش همان حسام الدن چای که 
پیش آمد احوال او" موجب فترت شده بود دو باره مولوی‌را رسر حال و نشاط آورده 
اس .دروف این است که وفات زوحه حسام الدين وگراتاریهای داخای و پربشان حالی که 
بدان سپ ار وی دست داده بوه موه تاخرر ولترت در نظم موی شد ؟ وگفته‌اند که 
مدت فارت در سال طول کشہد أ لگا رلده لمی ژوا لد باو رکند که تنها موحب تأخور همان 
درگذشت حرم حسام‌الدین باشد ۲ اهر تعپهراث مولوی که « عنان از اوج آسمان باز ې 
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سی و دو مثنوی مولوی 


بکارنظم کشید و چنکّث شعر مثنوی‌را با سازکرد؛با ذکرتار م دقیق سال وماه و روزآن 
واقعه » در ان ابیات بیان ی کند 

چون ضیاءاحی حسام‌الدن عنان باز گردانید ز اوج آسان 

چون ععراج حقایق رفته بود مه بارش غنچه‌ها ناکفته بود 

چون زدریا سوی ساحل باز گشت چنگّث شعر مثنوی با ساز گشت 

مثنوی که صیقل ارواح بود بازگشتش روز استفتاح بود 

مطلم تار ان سودا و سود سال اندرششصدوشصت‌ودو بود 

بلبل ز اینجا برفت و بازگشت بر صید این معاے بازگشت 

ساعد شه مسکنن ان باز باد تا ابد بر خلق این در باز باد 


تجزیه و تحلیل دیباچه دفتردوم مثنوی 


دنباله" ان ارات را همان سیک و شبوه" معهو د که دودح ی فیاض و فکر 

مشتعل نور پاش او در انتقال ازمطلی عطلب دیگر دارد ؛ و با همان راعت استادی که 
معاثی کونا کون در یکت سلكت و رشته از کلام است ؛ به محشقات احلای و عرفاے 
n‏ گردانید » و » بم راج حقایق رفته بود » و « ار دریا سوی ساحل باز گشت ۹ و امثال 

آن که درابیات این دیباچه مشاهده می‌شود حکایت از پیش آبد روحانی عظیم تر و مهمتر 

ار وفات زوحه دارد ؛ بنظر این حقیر چنان می‌نماید که حسام الدین را در اثر ریات یا 
تأثیر صحبت بولانا يا علل و اسیاب دیگر حالت جذبه و اختلاس و استغراقی دست داده 

که بدتی طول کشیده و در این مدت او را پروای هیچ کار حتی خواندن و نوشتن مثنوی 
نبوده‌است؛ مولانا تیزطیعا ازذظم مثنوی که سداً و نتهای اوهمین ضیاءالحق حسا‌الدین 

بود باز مانده است ؛ و درصورتی که پیش آمد وفات زوحه حسام الدین نوز محةی باشد با 
حصول آن‌حال که گفتوم منافات‌ندارد باری باعتقاداین‌ضعوف عات اصلی تأخیرنثنوی ظا هرا 
همان‌حالت ریات و جذبه و اتفراق است له فقط در گذشت حرم حسام‌الدین وانه‌العالم 


داستان دز هوش ربا 
ی ر دازد بدین قرار که . 

نخست چون از فتح باب فیض ورحت » خن رفته و گفته بود « تا ابد برخلق این 
در باز باد» ؛ بذ کر آفت شبوت و هوای نفس که بزرگترین مانع کسب فیض و موجب 
سد باب رمت حق می‌شود انتقال م‌بابد 

آفت ان در هوا و شوت است 
ور نه اجا شر بت اندر شر بت است 

وبعداز آنکه آن آفت را بشرح باز گفت ؛ ععاه آن‌علت‌منتقل شود ؛ ودران 
باره تفصیل‌ی‌دهد که علاج این بماری درامورظاهر » مشورت عاقل است ودرامورباطن 
ار بت ومصاسصت بارخدای ¢ و مقصو دش از عبت یار خدای دست سبردن در دست 
شیم هادی راهبر و همراهی پر روشن صیراست 
درمفام مشورت می‌گوید 

گر در آن آدم بکردی مشورت در پشما ۵ نکفیی معذرت 

زانکه با عقل چو عقل جفت شد مانع بد فعلی و بد گفت شد 

ى ص99 
ودر جستن یارخدایی و مصاحب الهی ی‌گوید 

رو مجو یار خداے را تو زود 
جون جنان کردی خدا یار نو بود 

پس از فراغت از آن مبحث بتحقیق | ن معلی می گراید که چنان یار ناصح که 
وصف کردم درمثل چون چشم وآیینه‌است؛ چون اورا بافی باید درمراعات ادب 
وحرمت او بکوشی چندانکه هر گز ازگفتار وکردار ناشایسته تو خاشای درآن چشم 
لیفند و غباری برآن‌آیبنه ننشیند , آنه دانی که اب آه ندارد ) . 

بار. آنینه است جان را در حن دررخ آیبنه ای جان دم مزن 

در ھن آنکه یار یک رمصاحب دانا را رصف ی کند مەی هم از حطر پار بد 


سی و چهار مشوی مولوی ۱ 
ومحبت نادان و طریق رهایی از اورا ی گوبد 
گفت یار بد بلا آشفتن است 
چونکه او آمد طریقم خفتن است 
بعد از آن بشر ح ان نکته ی ردازد کهآ نجه موجب حفظ و صیانت انسان از 
گفتار و کردار ناشایست می‌شود معرفت و دانش است ؛ و هما:عطو رکه بیداری نادان در 
حک خواب است؛ خواب دانا منزله بیداری‌است 
خواب بیداری‌است چون با دانش است 
وای بداری که با نادان شست 
درصمن ان مبحث نکته" اطیف دیکررا صیمه ی کند که هرجا طالب کا لحقیی 
واستعداد دانش ومعرفت و یز ماببن عارف وعای وحق و باطل وجودنداشت» عرضه 
بدست شیادان ناباك و جنهتال ی باك می‌افتد ؛ و پاکان صاحبدل و مرّیان و رهبران 
عارف : روی از خلق می‌پوشند و جهان را در تبرگ نادانی و گمراهی می‌گذارند 
مولوی این دوگروه را به زاغان و بلبلان؛ وطالبان مستعد وارباب عیبزرا بساحت 
گلشن و گاز ار مانند ی کند وی کوید 
چونکه وان یمه بر وشن زد 
بلبلان بان شدند و تن زدند 
زانکه ے گلزار بلبل خامش است 
غیبت خورشید بیداری کش است 
مولانا واحوال عشق و ارادت وی به شمس‌الدین تبر یزی 
با که روح‌مولانا از آن‌هنگام که دیدارشمس الد ن‌حمدتبر زی روی روی‌داد تا 


آخر ین‌دقایق مرش پیوسته در گرو عشق‌و ارادت بی نبایت شمس‌الذین بوده‌است وهروقت 


بتفریی نام وی ی‌رفته <ی ان که مثلا" لفظ « ٹمس » ور حورشید » و و آفتاب ۾ برزبان 
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داستان دز هوش را 
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اری #ذشته‌است پیل اوهندو ستان واب می‌دیده‌و بیاد مس ان می‌افتاده واورا حالتی 
شبیه آ اجه دراصطلاح صوفبه حالت جذبه و اختلاس وعو می‌گویند ؛ وخود مولانا آنرا 
جذر ن ودر وان ومسی‌نامیده‌است دست‌ی‌داده : ودران حال به‌زبان عشق‌وعرفان باوی 
راا و ناز ی کُفته‌است یا بذ کر احوال ومقامات او احاو باران خودرا گر ونشاط 
ی تاش رده و مکارت احوال عاشقان‌را درحقیقشت وصف الال خود می‌شهرده‌است ؛ چنانکه 
ور هستن داستان دفتر اول مثنوی شریف که حکایت عاشق و معشوی پادشاهی با 
تنم لد است ی دود 

بشنوید ای دوستان این داستان حود حقرشت نقد حال ماست آت 
و همچنین حکایت صدر جهان دردفتر سوم و داستان حمود و ایاز در دفتر پنجم 
و لظار آن که مولانا درائناء آن داستان نا گهان یکت پارچه گری و حرارت می‌شود وهمان 
حال که اشاره کردم وی‌را دست می‌دهد . 


,پات دبل از دفر پم متنوی شر بف ات درداستان عشق عمو 3 و اباز 


2 چه چه راشد مه ر کدرا زم 
ر کف من شراب ال که آن کر و فر مستانه بسن 


ر هر هر ماه سه رور ای صم ی گان راك که دروانه شوم 


و شاهی بود 
قصه“ محمود و اوصاف اياز 
زانکه یل ها رن 
کف نان ام لى والقافية 
ما جینون " واحد ل ف اجون 
اي ایاز از درد نو شم چو موی 
بس فسبانه ی عشق توخواندم جال 


ذر هی از عةل و هوش ار ,امن است 


دمیدم او را سر ماهی بود 
چون‌شدم دیوانه رفت | کنون زساز 
از حراح اميد رده شد خرات 
دعك ما ضاعت ار العافية 
بل ن ف جنون ق جنون 
ماندم از قصه توقصه‌ی من بگوی 
و مرا کافسانه کشنسم حوان 
ان چه سودا وریشان گفتن است 
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سی‌وشش مثنوی بولوی 


۰ ۰ و e‏ و ص 
چونکه‌مغزمن زعقل وهش تبی است پس کناه من دران محلیط سوت 
فی‌گناه او راست که عقل برد عقل حمله عاقلان پیشش برد 
بار دیگر آمسدم دیوانه وار رو رو ای جان زود زنجبری بيار 
غر آن زر زلف دلبرم گر دو صد زجیر آری بر درم 
باده" او درخور هر هوش نیست حلقه او ره هرگوش نیست 

AS f 2K 
باده درجوش شکدای جوش‌ماست چرخ‌در گردش اسر هوش ماست‎ 


باده از ما مست شد ی ما از او قالب از ما هست شد ی ما از او 


مولانا وانتقال وی در مثنوی بیاد شمس‌الدین تبریزی 
از کلمه خورشید و آفتاب و شمس 


درمثنوی شر ی ف کترموردی است که کلات « شس » و« خورشید » و «آفتاب » 
برزبان مولانا جاری شود وروی خن مجانب « شمس الین تبربزی» بازنگرداند و بتصر خ 
یا تلویخ از وی یاد نکند ؛ یکی ازموارد برجوش وحرارتش که آتشخانه" عشق مولانا به 
« شس تم زی » ازآن زبانه ی کشد در اوایل دفتر اول مثنوی است من داستان همان 
پادشاه و کنبزك که چون درتقر رحال‌عشق بان له متمثل مشود که «آفتاب آمد دلیل 
آفتاب » ؛ برسبیل انتقال افکار وتداعی معائی » از لفظ و آفتاب » عرادف لغوی آن که 
کلمه" « شس » است ؛ و از آن بنام « شس‌الدن » و « شهس تم بزی » منتقل می‌شود و 
ی گوید 
چون حدیث روی شمس‌الدین رسید 
شس چارم آسان سر در کشید 
واجب آمد چونکه آمد نام او 
شرح رمزی کردن از العام او 


زرم سم تم و ار و سس 


داستان دز هوش رپا سی وهفت 


amaca ma ~n ME i و‎ Fo ata مت و ات رت و تهج‎ 


این نفس» جان » دامنم برتافته است 
بوی پراهان پوسف بافته است 
کز رای حق بت ساضا 
باز گو حالی ازان خوش حاضا 
و دنباله‌اش با تکرار سه بار سؤال و جواب که مابین دل و زبان خود گوینده 
رلته است » نکات و اشارانی بس دقیق و لطیف می‌گوید ؛ داخل در همان نوع دوم از 
گفته‌های مثنوی که فهم حقایقش جزبرخواص اهل تحقیق میسرنیست ؛ واین نحث را 
که برروی هم بیست و چند بیت می‌شود دست آخر باین گفتار ختم ی کند 
فتله و آشوب و خحورزی موی 
بیش از این از شس تبرزی مگوی 
نمونه" دیگر از انتقال مولانا بنام و یاد شمس تبربزی در مثنوی شریف 
عونه"دیکرآن نوع انتقال که از دفتر اول مثنوی آور دم در همین دیباچه دفتر دوم 
است که موضو ع محث ماست . 
بعد از آن بیت که فرمود « غیبت خورشید بیداری کش است » ؛ از کلمه" 
و حورشید » به « آفتاب » ؛ و از« خورشيد » و « آفتاب » ظاهرحسوس عفهوم معنوی 
معقول ھی «اقتات ات » و « خورشید کال » که در دنباله" همان بیت گفته است 
وآفتاب معرفت‌را نقل نیست... الخ » و و خاصه خورشید کالی کان سری‌است . . الخ» ؛ 
وهمچنان به «ثهس» منتقل ی‌گر دد و برسبیل توریه و ابهام از ه شمس تبریزی» یاد ی کند 
مطلم شس آی گر اسکندری 
بعد ازان هر جا روی نیکو فری 
بعد ازان هر جا روی مشرف شود 
شرلها ر مضربت عاشق شود 


و ا ف او تست سا ow am‏ اد جر و و وه و و هت EIGER ap “AEE men hie o ame‏ ی ۳۳۳۳[ 


سی و هشت مشنوی مولوی 
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س ۵ , س 
سس ےھ اشت سوی مغر بت دوان 


و ۱ 


حوامس جسمانی و حس نهانی انسانی 

باز چون در بیت آخر از« حسس خفّاش »و« حس در پاش» سفن رفته بود؛ 
دنباله آن را به حث درحواس درول و رونی وحس جسانی وروحانی انسان می کشد؛ 
ودران مبحث عنان تو جه بسوی محاطب اول دیباچه که همان ,حسام الدن چلی ‏ است 
بازی گرداند درچند بیت که درمسطورات قبل‌نقل کر دم ر ای‌صفات تآفتاب معرفت. . 
الخ » ؛و باز عناسبت‌همان حس نبانی ودیده" غیب بین که بیرون ازحواس جممای‌است 
و توجه اراب تصوف و عرفان بدان معطوفست ؛ رسبیل عثیل دامن حقیق را عسائل 
دقیق کلامی « تشبیه »و « توحید » و عقاید فرقه" « معتزی » و« سنی » می‌کشاند؛ونیز 
اشاره مسال“ رؤیت حق تعالی می‌کند که از مسائل م کلای است و فرقه" « اشعربه » 
رخلاف معتزله و فلاسفه معتقدند که ریت حق تعالی در قیامت مکن است ؛ و جعی 
در توجیه این عقیده گفته‌اند که آن ریت با حس دیگر است خارج ازحواس عشره" 


جسیانی 


ص و ٌ لے اد ص ۶ے ا 
که مشه را موحد ی کند که موحد را صور ره می‌زند 
E‏ 


س ۳ 


0 ت‎ ٤ 
9 ۱ ۷ ۱ کر مح ب‎ 
wr ر لی ہہ سیا ھاے سا 1 مر‎ ۰ ۳ 
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دیده عقل اس سے در وصال 
سخره" حسند اهل اعتزال 

خویش را سی نماید از ضلال 
۳۹ سودی حمس دیکّر سر او را 


جز حس ‏ حیوان ز ببرون هوا 


اد شش مس تا a‏ + هت aE‏ 


داستان دز هوش ربا سی و نه 


e Ca n rman ime a cem EKS a ETD‏ جح( 


غرض اصلی مولانا از ذ کر مسائل کلامی تقریب و تقریر 
معانی عالی عرفانی است 
غرض اصل مولانا از ذکر این مسائل چنانکه اشاره کردم » عثیل است برای 
لقر ر معاثی عرفانی عال‌تر ولطیف تر ؛ و تقریب آن لطایت و نفوذ دادن آن مفاهم عال 
در فلوب و اذهان شنوندگان مدد امثله که نزدیکك هم و اعتقاد آنہا باشد با اسلوب 
خعطانی ؛ همانطو رکه شیوه و روش کلّی او درتام مثنوی است؛مع ذلکت درهمین‌قسمت 
که داخل مباحث کلای شده است هم نکات بسار دقیق دارد که از سطح فهم موی 
بالاتر است وآن را نز از غو نه‌های قسی دوم گفته‌های مثنوی که آن را حش خاص و 
رزخ مابین حکمات و متشامات لقب داده‌ام باید شهرد 


عالی‌ترین و روشنترین نمونه بخش دوم از گفته‌های مثنوی 
حل مشکل طالب ناقص و مرشدکامل 

اما عونه بارزتروعای‌تر قسم دوم از گفته‌های مثنوی حدود چهل بیت حش آخر 
همین دیباچه؛ دفتردوم‌است که ازبیت ذیل شروع وبعنوان حکایت «هلال‌پنداشتن‌خیال» 
حم می‌شو د 

چون خلیل آمد خیال بار من 
صورتش بت معنی آن بت شکن 

ان خش که اشاره شد بعقیده" نگارنده از مواضع بسیار مهم" حسّاس ر مغز 

ملنوی است که متضمن بیان روح عقیده" مواوی واساس مسلکث وطریقت اوست در 


و و ۳ Ks‏ 2 دی ۵ 
پار کیفیّت مریددی و منرادی و طالب و مطلولی ؛ و حل" این مشکل زر و عقده 
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چول مثنوی مولوی 


معلضل طریقتی ؛ که طالب ناقص چگونه ی‌تواند شیخ مرشدکامل مکمل را 
بشناسد ؛ و در مثل قطره" حقیر چگونه ی‌تواند بردریای عظم احاطه داشته باشد | 
مابین عالم ومعلوم وعارف و معروف ؛ برفرض که آن سنخیّت و تجانس ذالی که 
یا گفته‌اند شرط نباشد؛لااقل باید خالی ازتناسی نباشند؛ نه این که با بکدیگر تباین 
و تضاد » و باصطلاح حکا پینونت عزل داشته باشند ؛ نقص را با مال و ناقص را با 
کامل چه نسبت ؛ وحالآنکه میان آنها از یکت نظرتقابل تاد وازیکث نظر تقابل سلب 
و اجاب است ! 
سالکث درقدم اول که درطلب پیر راهنا ودلیل راهبر باشد نوسفری‌است که از 
راه و رسیم منزها و عقبات ومضایق ومهالکث طریق هیچ خبرندارد؛ با این حال چگونه 
می‌تواند کور کورانه بدون برهان بقینی‌تسلم کسی شود که دعوی رهبری و راهغای‌دارد؛ 
و با چه وسیله مکن‌است که راه را از چاه وراه رفت" ناصح دل آ گاه را ازغولان راهزن 
بازشناسد ؛ چه بسا شیادان و ابلیسان آدم روی که خود را بصورت استادان راهنا و 
پیران کامل راهبر در آورده و دای گسترده باشند تا سلم دلان ساده لوح را بفریبند و 
مریدان فریب خورده" نادان را در حطر ضلالت و تهلکه بیندازند ؛ و بدن سبب است 
که زود ,زود تسلم همه کس نباید شد و اطاعت هرمدعی را گردن نشاید ناد 
چون سی ابلیس آدم روی هست 
پس مر دستی شاید داد دست 
حرف درویشان بدزدد مرد دون 
تا حواند , سلیمی زان فسون 
کار مردان روشنی و گری است 
کار دونان حیله و ے شی است 
جامه پشمن از رای کد کنند 


از س 6 


نش تصش شیب متص اش سس 


داستان دز هوش ربا چهل و یک 


دلیل دیگر در بیان مشکل طالب و مطلوب در استکمال روحانی 


دلیل‌دیگ رکه رای بیان مشکل طالب ومطلوب بنظرحقر می‌رسد ان‌است که آن 
طالب که درخحط استحال باشد از دوحال برون نیست ؛ اگرحقيقت کال ومفهوم واقعی 


و ا ا کڪ ڪڪ ي ج ي 


آنرا دریافته ودرنفس خود مزه" آن معنی‌را چشیده یعنی ابن راه را رفته و بدرجه؛ کال 
رسیده باشد» ازهدایت و دلالت دلیل و هادی و مرشد راهبر مستغنی است ؛ و طلب 
وسیله بعد ازحصول مطلوب همچون طلب دلیل پس ازوصول عدلول است که گفته‌اند 
روطب الوسيلة بعند حصول القتصود قبیح »؛ودرصوری که معنی کنال‌را ندانسته 
واصلا" آن‌را ندیده و در نیافته باشد» طالب حهول مطلق است! 

باری این مشکل بزرگ را که عوبصه" مهم اهل طریقت وعقده پیچیده ارباب 
سبر وسلوكك است مولانا د رآن چهل بیت که اشاره شد با رزه کارا و موشکافها که از 
خصایص طبع وقاد و روح فیاض اودر ابداع وانشاء مثنوی شریف است حل کرده 
وراه روشن نی حطر طالب ومطلوی‌را موافق عقیده ومسلکث نہالی خویش و بر کیفیت 
همان راهی که خود پیموده تا بآخرین منزلش رسیده است قدم بقدم ومنزل عنزل چنان 
نشان داده است که هتر و رتر از آن مکن و میس نیست ! 

e xk 

راقم سطور حتی درمیان آشنایان درینه مثنوی که با خواندن و مطالعه" آن علاقه 
و انس طولانی داشته‌اند کت ر کسی را دیده‌ام که به امیت اين موضع از مثنوی توجه 
داشته ؛ چه جای ان که‌آن را غوررسی نموده و بعمق مقصود و حاق مراد مولانا از 
این مبحث بی برده باشد | 

این له را حصوصاً گوشز د کردم تا کسانی که طالب اصول عقاید وروح افکار 
مولوی باشند ‏ ازتوجه و دقت در ان دیباچه و اشباه و نظارش مانند داستان فقر و 
گنج نامه" دفتر شذم ؛ و بویژه هین داسنان « دز هرش ربا )و « قلعه" ذات الصور » که 


پهل و دو مثئوی مولوی 


ا ۰ د ۵ ۰۱ ب ‌ 
متضمن خلاصه و زبده“عمده افکار وعقاید مولوی درمرحله" طریقت و وادی سبرو 
سلوك وراه استکال روحالی AE‏ نکنند وازاین فصول که متضمن اصول 


و 


طرمت یقت است ساده و سرسری نکذرند والله الموفق 


قسم سوم از گفته‌های مثنوی شربف 
بخش خص و متشابهات 

۳- قسم سوم ازملنوی شریف که آن را بخش اخص و متشابهات نامیده‌ام 
آن دسته از گفته‌های بسیار مشکل ومیم مولوی‌است که شبیه متشامات قر آلی است ؛ 
ازان جهت که ردبان پایهٌ فر ودن عفل محدود قاصر توده انسالی از سطح بلند آن معایی 
کوناه است و عقول وافهام عادی بشر بغورآن حقایق نمی‌رسد وازعهده تأویل روشن 
و لی‌دغدغه؛ آن کلات برنمی آید؛ وچنانست که‌عرفاگفته‌اند « طور وراء طورالعقل» . 

ان دسته از گفته‌های ملنوی خود بردوقسم است ؛ یی آنکه مولانا را در اثناء 
بیان مطالب حالت جذبه و شور عشق دست داده باشد ؛ در ان حال گاهی مستانه هن 
ی‌گوید والفاظی بر یده بریده برزبان می‌آوردکه درجزو همان منشامبات است . 

و قسم دیگردرمثل چنانست که مولانا درحال مراقبه واستغراق ذ کروفکر» در 
خود فرو رفته وسر زر خرقه رده باخود حدیت نفس یکند وهی چ کس حتی خواصس 
باران واعاب خحودرا درآن خلونخانه راز راه می‌دهد ؛ ولیکن از آن دریای ژرف که 
مولانا بفواصی درآن غرق شده است گاهی ف اختبار مشی لال آىدار که خبره کننده" 
ابصار و رباینده اوهام و افکاراست بگونه؛ حرف‌وصوت و کلات موزون مقفی بیرون 
ور رد , 

و بعبارت دیگر دران حال که خود مولانا ی گوید « حال او را در عبارت نام 
نپست » ؛ و ما برای تقریب بذهن تشبیہی بتر از « حدیث نفس » برای آن نيافتم 
جنانست که گاه گاه طنن آوازی آهسته و آرام ز راب ؛ وکلال مقعامم و از هم گسیخته 


e go aes a EES `‏ سح GB‏ مس og ha‏ هرید 


داستان دز هوش ربا 


مه . هو هو ۰ a Dere‏ 


چهل و سه 


که از تلا عم افکار برزبان اوافتاده است شنیده م‌شود؛اما از عن آن حدیث که ردل 
او گذشته استآ گاهی نتوان یافت ؛ واز کلات گسرخته مقطع نیزچیزی که مطابق عین 
وافع وموجب برد یقن باشد در عی یابند) مگر افرادی بس‌نادر که در ال روحاننت 
با گوینده" آن کلات دراصل‌سنخیت و جانس‌ذاتی داشته باشند چندانکه اسر ار و رموز 
درونی یکدیگر را یی واسطه حرف وصوت نز دریابند ؛ این طایفه از همان غواصان 


دریای توحبدند که بقول مولانا خاموشی نەز برای ایشان درحک تلقین باشد 


این موشی م رکب چوبین بود 
هر جوشی که ملولت ی کند 
توهمی گویی تجب خامش چراست 
من ز نعره کر شدم او لی خبر 
آن یک در خواب نعره می‌زند 
ان دشسته مهلوی او لی خبز 
نه موش است‌ونه کوبا نادری‌است 


نیست زین دوهردوهست آن‌بوالعجب 


ترسم ار خامش کن آن آفتاب 
در موشی گفت ما اظهر شود 
روز رش کان جرد 
حرف گفین بستن آن روزن است 
بلبلانة نعره زن بر روی گنل 
۳ به قل مشغول کردد گوششان 


در همین احرال است که گونی مولانا ه#چمون عل علیه‌السلام سر درچاه فر و رده و 


حریان را خامشی تلقین بود 
نعره‌های عشق آن سو یزند 
او ہی گو ید جب گوشش خاست 
تيز هوشان زین "مر هستند کر 
صد هزاران محث و تلقن می‌کند 
خفته خود آنست و کر زان‌شوروشر 
حال او را در عبارت نام نیست 


شر م ان گفتن رونست از ادب 


ماد گا مد 


از سوی دیگر بدراند حجاب 
که ز منع آن میل افزونتر شود 
وا گرگ وت 
جوش آحببت لان اعر ف‌شود 
عین اظهار سحن » پوشیدن است 
تا کنی مشغولشان از بوی گل 
سوی روی گل ترد هوششان 


در حقیقت هر دلیل رهزن است 


چهل و چهار 


وه تم و و و ی e‏ 


مثوی مولوی 


چنان راز دل گفته‌اس ت که بگوش هیچ کس تزسیده باشد 


ای ضیاء الق" حسام دن و دل 
قصد کردستند ان گل پاره‌ها 
در دل که لعلها لال تست 
حرم مردیت را کو رستمی 
چون بخواهم کز سرت آهی کم 
چونکه اخوان‌را سر کینه ورست 


ی توان اندود خورشیدی بگل 
تا بپوشانند خورشید تو را 
باغها از خنده مالامال تست 
تا ز صد خرمن یکی جوگفتمی 
چون على سر را فرا چاهی کم 
یوسفم را قعر چاه اولیترست 


و گاهی حدیث منقلب راکور و شیر را برعکس صید گور می‌کند ؛ چنانکه بعد 
از بیت مشکل معروف که دردفتر چهارم است می‌گوید 
حرت اندر حبرت آمد ان قصص 
نشی خاصگان اندر اخصش! 

۱- اہن بیت که در جزو مشکلات اشعار مثنوی شریف مطرح انظار اهل فضل و ادب واقع 
شده مربواست بشرح آن روایت که حضرت رسول | کرم محمد مصطفی علیه السلام وقتی 
از جبرئیل خواست که خودرا بصورت اصلی بروی بنماید؛ همین که جبرئیل بصورت اصلی 
خود ظاهر گشت ازهیبت وی رعشه براندام آن حضرت افتاد و اورا حالت. غشیه وبیهوشی 
دست داد « از مهاب ت گشت بی هش مصطفی „ 

مولوی درتوحیه وتعلیل آن‌واقعه که چرا حضرت مص طفی‌علیه ال اام درجبرئیل مد هوش گرد ید 
بااین که مقام و مرتبت او بسی‌برتر و بالاتر از جبرئیل بود؛ تحتیقات عرفانی لطیف دقیق 
دارد که این‌حواشی حوصله‌و گنجایی‌ضبط آن‌همدرا ندارد ؛ در ائناء همان تحقیقات یک جا 
بصورت استفهام انکاری یا تعجبی می گوید 

آفتاب از ذره کی مدهوش شد شمع از پروانه کی بیهوش شد 

و حای دیگر بر سبیل تحیر می گوید » حيرت اندر حيرت آمد این قصص ... الخ ». 

ابا وجه اشکال این است که بر حسب ظاهر مراد مولوی از « خاص » حضرت رسول | کرم 
است ؛ وازها خص »مقصود جبر هل است !می گویند که اولاچراد رسورد آنءضرت پاوجوداین که 
ان بند گان حن تمالی و اشرفو الضل از جبرئول ودیگر ملانکه بود آءبیر «خاص» + 


داستان دز هوش ربا چهل و پنج 


دم سر سس س 


-* آورد ؛ و جبرئیل را « اخص » گفت ؛ وحال آنکه عکس آن مناسب تر می‌نمود؛وثانياً 
ببهوش شدن خاص در اخص محل تعجب و حیرت نیست ؛ چراً که نسبت «خاص » به 
« اخص » همچون نسبت « عام » است به « خاص » ؛ یا همچون نسبت « کلی » است به 
« جزنی » ؛و همانطور که وجود « ءام » در « خاص »۰ و «کلی » در « جزئی » بیهوش 
یعنی مستهلک وفانیاست » شآن«خاص » نیزچنانست که در « اخص» بیهوش و مستهلک 
وفانی‌شده‌باشد ؛ پس این همه حيرت از چراست ؛ حيرت در آن مورد در خورو شایسته بود 
که آن حالت بر عکس اتفاق افتاده یعنی « اخص » در « خاص » بیهوش شده بود 

بعضی از شارحان و محشیان مثنوی در حل این اشکال بر خلاف ظاهر بیت گفته‌اند که مقصود 
از« اخص » پیغمبرا کرم است؛ و « خاص » جیرئیل امین است ؛ و معنی بیت این است 
که آن بیهوش ی که بایستی بر « خاص » یعنی جبرئیل دست می‌داد» در « اخص » یعنی 
حضرت بصطفی عليه السلام اتفاق افتاد؛ و بدین سب باعث حيرت و شگفتی گردید 

راقم سطور اصلح انته حاله و ماله از روزگاران پیش کتابی در شرح و تفسیر مشکلات مثنوی 
هد فان تألیفکرده‌ام که نمونه های‌آن بنظر جمعی از دوستان و علاقه‌مندان ادب و عرفان 
رسیده است و این حقیر را بر طبع و نشر آن کتاب تشویق فرسوده‌اند و لیکن تا کنون این 
توفیق دست نداده است. 

در تفسیر بیت سورد پحث شرحی در آن کتاب نوشته‌ام که آن را عنأ اینج نقل م ی کنم : 

باعتقاد این ضعیف معتی بیت بسیار واضح و روشن است ؛ پاره‌یی از ابیات دیگر همین مبحث 
بانند « آفتاب از ذره کی مدهوش شد. . .الخ » و نظایر آن نی زکلید فهم مراد این بیت 
را بدست می‌دهد ؛ اما آنچه شارحان و بحشیان مثنوی در تفسیر این بیت و بیان مراد 
مولوی گفته‌اند | کثرش یاوه و بی معنی امت ! 

توضیح آنکه « خاص » و « اخص » درابن بوت بهفهوم عرفانی در معئی وجود محدود اقص 
ووجود نابحدود وسیم کامل شاءل است ۲ و منشاً حبرت بمهوش‌شدن یعنی فناء واستهلالك 
وجود کامل‌شامل لامحدود است در وجود لااص بحدود؛ چه بدیهی است که«خاص»-م 


پیش او معکوس و قلماشسش ان 


۱- قلماشی بمعنی بیهوده گویی و یاوه سرایی در فرهنگها ضبط شده است ؛ و دور نیست که 
ماود از حماه « ول ماشثت » عربی باشد کے احیانا در سورد بتکلم بکثار مهدار و یاوه 
سرای ناسنجیده گوی بکار ہی رود ؛ یعنی هرجه دات بی‌خوا هد بگوی 


ane تست وخ مه‎ a n meagan larmes EDGED ۵ E 


اسبت به « اخص » وسیع تر و نامحدودتر و گنجاترست ؛ برای این که شمول واحاطة 
وجودی «خاص» از « اخص» بیشترست ؛ همانطو رکه سعه وحودی واحاطه و شمول«عام» 
و « کلی » ببشتر از «خاص» و « جزنی 6 است 

و ماصود از« خاص » در این وضع حضرت ختمی سرتبت‌است که در «اخص» یعنی در حبرنیل 
ابهوونسن و مدهوژن گردید ؛ و حال آنکه وسعت روحی و احاطة رعئوی « متام محمدی » 
سی برذر وبیشذر از « مرتیه حبرئیلی » است؛ جرا که مقام ومنزلت حبرئیلی که تام ابانت 
وحی باشد یکی از اجزاء مقام شاسخ محمدی و درجتی نازل در جنب مرتیه اتيت در 
رسالت حق تعالی است 

احمد ار بکشاید آن پر جلیل تا ابد بدهوئی باند جبرئیل 

پس چه‌شد که آن وحود بزرگك محیط شامل امحدود » در تنگنای کوچک وحود محدود حبرئیل 
بمهوش گرد ید ٤‏ وقوع این ابر البته محل حیرت آندر حیرت بود . 

اما مشا این که غالب اشخاص درفهم معنی بیت در مانده و آن‌را با تکلفات و تعسفات بارد 
خلاف ظا هر توجیه کرده‌اند » توجه به اصطلاح متداول مابین ارباب فن اصول و منطق 
است که می دویند «عام» د ر«خاص »و «خاص» در«اخص» طععا موجود و فانیو سستهلکت 
است ۲ و این ار خلاف طبع و قاعده نیست تا باعث حیرت شده باشد؛ غافل از نکتة ذیل 
که آن ایز مورد انفاق عهوم اصولیان و منطتبان است ؛ و شبهذ اوق با توجه باین نکنه 


منتفی خواهد شد 


توضیساً «عام» و ۾ کای» بوحود وسیع شال عموسی در «خاص» و « جر نی" موجود ایست) + 


داستان دز هوش ربا چهل و هفت 


وگاهی تر کلام وخاك لود هن را مهانه ی آورد واز گفتن تن می‌زند؛یاندمه" 
مطلب را رعهده" روح القدس می گذارد 
حت خاك آلود م‌آید حن آب تبره شد سر چه بندکن 
تا حدایش بازصافو خوش کند آنکه تیره کرد هم صافش کند 
دک »اد 


2 ۶ ۰ 3 1 
دریای متلاطم و پرجوش و خروش که درظاهر 
آرام و خاموش است 


یکی از حصایص مولوی در تقربر مطالب دقیق عمیق مثنوی این است که احیانً 

در همان حال که با هابت شور و کری مشغول محقیق وافاضت ؛ و روح برهیجان وی 

شچون دریای متلاط دررجوش‌وخروش بیان اسرارحقایق‌است تاا جا که بگفته"خود او 
* پل که «خاص» و «جزئی» حصه‌یی از «عام» و «کلی» یعنی یکی از مراتب تنزل یا 
تجلی و تحتق عام و کای شمولی است درکسوت و صورت خاص و جزئی؛ وبعبارت دیگر 
9 گاه « کلی» و « عام » بمفهوم و حیثیت کلیت وعموم وشمول ؛ در «خاص» و«جزنی» 
بحبثیت و بفهوم محدود خصوصی و جزنی وجود نمی گیرد ؛ بل که « حزئی » و «خاص» 
خود یکی از مظاهر محدود ناتص برای وجود وسیع کامل د کلی» و «عام» است. 

»ہت «خاص» به «اخص » نیز عا مانند همان نسیت «عام» است به «خاص» و نسبت« کلی» 
ب «جزنی! . 

باز علاوه می کنم که نسیت«خاص» به «اخص» بدان مفهوم که‌سولانا در بیت‌سورد بحث اراده 
کرده همچونل نسبت وحود نط شامل محیط نابحدود است به وحود مقید محدود ؛ با 
هم‌چون اسبت دریا به قطره » و آفتاب به ذره چنانکه فرمود « آفتاب از ذره کی مدهوش 
شد » ؛ آیا لناء و استهلاك و بیهوشی دربا در قطره و آفتاب در ذره محل حررت و شگفتی 
لبست ؟ بهوشی خاص در اخص امز بر همان منوال است والته العالم بحقایق الاسرار 
والاحوال [ ج - ۵], 


ece mw جرا و ومم ی‎ E - ي س‎ ۹/۳ ew ge 


چهل و هشت مشوی مولوی 


چون بیفزاید می توفیق را قوت می بشکند اریق را 
ناگهان عنان مالک بدست می‌گبرد و طومار خندانی و خن گوی را یکسره در 
می‌نوردد و با گونه‌ی آرام و ی اضطراب خاموش می‌نشیند چنانکه دیگر هیچ بر زان 
می آورد؛و برای‌سکوت وخاموثی خود بہانه‌ها وعذرها یآ ورد ازآن نوع که درابیات 
قبل گذشت ؛یا از ان قبیل که نبفتن و نا گفان اسرار موافق مصلحت است ؛ با ا نکه 
مستمم نا اهل است و شنونده را تاب دریافت مطالب عال نیست ور نکته ازنااهل ا کر 
پوشی به است »؛یا ان که درك حقایق ازحرف وصوت مستغنی‌است بل که گاهی لفظ 
وعبارت مانع فهم حفیقت معانی است؛ و امثال ان اعتذارات که درمثنوی فراوان‌است 

گفت وگو بسیار شد خامش شدم 
مسأله تسلم کردم تن زدم 


ی کے لاحول یعنی چاره چیست 


چون تورا در دل بضدم گفتنی است 


من هش گردم تو زین پس خود بگو 


۱ ۰ 
مه ےا 
ا ی 


این مباحث تا بدینجا گفتی است 
هر چه آید زین سپس بنہفتنی است 
ور بگوے ور بکوشثی صد هزار 
هست بیکار و نگردد آشکار 
دک ود 
ای دریغا مر تورا گشجا بندی 
ٿا ز جام شر ح دل پیدا شدی 


ام و و هت OOD vue‏ نت دنت ی aa‏ نک من د 


داستان دز هوش ربا چهل و نه 
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ان هن شیر است در پستان جان 

ے کشنده خوش کی گردد روان 
مستمع چون نیست خاموشی به است 

نکته از نا اهل اگر پوشی به است 

با 
نطق جان را روضه" جا نیستی 

کو ز حرف و صوت مستغنیبستی 
این سر خر در ميان قند زار 

ای بسا کس را که بنهاده است خار 
صورت حرف آن سر خر دان یقین 

در رز معنی و فردوس رین 
ای ضیاء الق حسام الدین برآر 

Rau 
هن ز ما صورتگری و جان ز تو‎ 

ے غلط هم این ز تو هم آن ز تو 
برفلکك حمودی ای خورشید فاش 


مشابه.ت مثنوی شریف با قر آن کریم 


مثنوی شر یف ازجهات چند با فرآن کرم مشایبت دارد؛ از مله این که گروهی 


- من وا او ام Doar < aD MED ` © mee ey n 6+ `+ Ga ae‏ او رت اه ام وی وی منوت er‏ 


پنجاه مثنوی بولوی 


بدوهدایت می‌جویند وجعی‌از اودرضلالت ی‌افتند ؛ وان خود یکی ازخصایص اوصاف 
ت ۳ 2 ً ص ~ ۵۵ ص ى ۴ د س 3 ۳ ص 
قرآن مجید است که « بضل به کثیرا ویهلدی به کثیراً وما بضل به لا الفاسقین: 
سوره بقره ). 
2 ۳4 م it‏ 
در نی فرمود کان قران ز دل 
: .س 
هادی بعضی و بعضی را مضل 
اتفافا از حهت تقسی سه گانه که در فصول قبل بیان کردم نیز مثنوی مانند 
فر آن الهی است ؛ زرا آن هرسه قسم که در گفته‌های مثنوی گفتم عیناً در قرآن محید 
بگروهی خاصص ندارد ؛ وان همان قم اول است کهآن را بخش عام و محعمات 
نامیده‌ام ؛ ازان قبیل : 
9 8 7 ° ۶ ۳ 0 £ و س ۳۳ ده 
١‏ یا ايها الاس انا بخیکم ا تفسکم متاع الحيوة الدنیا:سوره" 
. 6 س و و رم ه ی ۲ ۳ ۹ 9 
يونس »وه قل یا ایها الاس قنلاجاء کم ای ووا ا ا 


بو م 


مما فى الاارض حلالا" طیباً ولا تتبعوا خنطوات الشباطین : بقره » و وان" 
ره هكم 7 اا ویأت ا رن نساء » . 

تصص قرآنی و آیات اخلای و مواعظ وآیات احکام که متضمن بیان مسائل 
فقه و مقرّرات فرایض وستن وحلال وحرام شریعت مطهتره" اسلام است ؛ وهمچنین 
دیکر آیات محکه قطعی الدلاله که در تنزیل آممانی قر آن کرم آمده همه داخل درهمین 
نسم اولاش 

قسم دوم از آیات کرعه تفزیل السهی حصوص پیغمبر اکرم است که دیگری را 
با وی شرکت و هنبازی نباشد ؛ وان همان بخش خاص است که په « حد فاصل » 
با ۳ حد مشتر له ) و « رزخ ماب محکنم و متشابه ۱ اصطلاح کرده‌ام ؛ از 
این قبیل : 


6 ره ت ۵ یه و س @ مس‎ ٩ 


( م4 مسن ود ۱ ر سہ۔ ا ماک “ن ۱ ر سنا لاتجد دستننا تحجو ا 


DDO‏ و و تا وم اد و ونوت مد ت 


داستان دز هو را پنجاه و یک 


و ۰۰۰ - جسیم م ویو و و م م سیه .. و سے ۰ رو سمو 


۷ الصا وخ" ۳9 ال سق الیل وفرآن الجر ان قرآن" 
ر کال" مشبودا؛و من " الیل فتهجد بم نافاة دک عسی ار" EGE‏ 


او ۳۳ ۵ ۳۰ 
رک r7‏ مد : سوره الا مر اء )۰ 


ال ات 0 اص ل ي و ۵ صاصر 3 سيم ی ° .م ۵ ى 
۰ فتحنالکت ود ی ٍ لک الله ف 7 ھم سن د سب 


۹ و ص سے ص 2 ۶ 
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بطو ریکه ملاحظه می‌شود طرف خطاب در آبات فوق حص پیخمبر اکرم است 
وهیگری را دران گفت و گوها راه نیست . 

لسم سوم متشاممات است که تأویل و توجیه‌آن جز برخدای تعالی معلوم نیست؛ 


چنانکه فزمود ۱ مه آنات میات ار هیا بهات فاما الذن فى 
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للرب-هم ریخ " فینبعون" ملانشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء ۳ و باه 
۱" . 


مس و اس ق 


سابع تأوبله ۱ لاله : آل‌عمران ». 

و توت راک تا ات کر وه مایت 

توضیحاً متشابهات قرآن بتعبیر عرفانی از مله" علوم و حقایتی است که از مقام 
شامخ فپ الغیوب که مرتبه" کنز عنی ذات و شون ذاتب* حق تعالی است ؛ عرتبه" 
صفت کلام ومتکلم تنل کرده و در کسوت حرف و صوت جلوه گر شده است؛ و در 
رااع نفس الامر هی است ازحق عق که فائل ومستمع آن درحشفت یک است و هیچ 
لوی دراین میانه راه ندارد؛و پیغمبراکرم که بشرف این عبت اختصاص وبه آ گاهی 
از آن راز سرافرازی داشت همانا بسبب فناء درحق و اتصال مق بود ؛ و گر نه عموم 


ردم را ازا سر شمه جر عه ی تجا ناه ۵ ناه ۱۱ ,ول ءارف زرگ عین‌القضااهمدانی 


پنجاه و دو مثذوی سولوی 


مقتول ۱۵۲۵ با محمد و اص » تونوش کن ودیگران چون حلقه ردرباشند » ۱ 
۴ لا % 


فصلى را که درباره" مشابهت مثنوی شریف با قرآن کر آوردم بہمین جا خم 
یکنم ؛ وسر گذشت زند گانی مولوی را حسن ختام مقدمه قرار ی‌دهم 


١‏ مکاتیب عین النضاءة همدالی ۰ ص ۱۲۱ طبع پیروث 


مولانا جلال‌الدن محمد فرزند سلطان العلاء ماءالدین عمد بلخی خراسانی 
ولادنش درشثم ماه ربیع الاول از سال ٤‏ هھ ق دربلخ که ازبلاد معظ خراسان قدم 
است , اتفاق افتاد . 

درحوالل سال ۱۱۲ ها ف که مقدمات له وجوم مغولان وحشی خوحوار به‌ابران 
درگیر شده بود » همراه پدر و خانواده‌اش ازخراسان بسفر حج رفت و در مراجعت از 
مکه" معظمه گذر رشان بکشور روم افتاد ؛ دران موقع که مقارن سال ۷ قری‌شری 
بوده است بعلل چند که عمده‌اش خرالی اوضاع ايران و خصوصاً بللاد بلخ و محارا و 
دیگر شبرهای ماوراءالتهر وخوارزم بود ؛ و نیز بسبب حسن استقبال و پذیرای گری 
که ازپادشاه روم درآن زمان یعنی سلطان علاءالد ین کیقباد سلجوقی [ 8۱۳4-۱۱] 
و وزير فاضل دانش رور دانشمند نوازش معین‌الد ین پروانه در حق ایشان مبذول 
شده بود » قصد رحیل را بدل به اقامت کرده در بلده" « قونیه » که نام ولایی وسیع 
است در وسط « آناطول » بفاصله حدود هفتاد و پنج فرسخ درجنوب شرف استائبول؛ 
ودرقدم شبری بسیار عظم پای تخت سلاجقه روم بوده‌است متوطن شدند . 

مسکن ایشان در ابتدا شهر «لارنده » بودکه بنام « قره‌مان » نیزشېرت داشته و 
بفاصله" حدود نه فرسخ ونم ازتوابع قونیه حسوب می‌شده‌است وبعدا خود عاصمه قونیه 
منتقل شدند . 

زاد گاه و موطن اصلی ایشان یعنی شارستان بلخ در همان شال ٩۱۷‏ ری مقارن 
همان ایام که مولوی با پدر وخاندانش از سفر حجاز بر گشته بودند وقصد باز گشت به 
اران داشتند بدست مخولان خو و ارشرم رفتارافتاده ودر بلبه قتل عام و غارت شعواء 


me 1,‏ سس 


ایی تت 


رنجاه و چهار مثنوی بولوی 
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همچون دیگر بلاد ماوراءاانهر و خوارزم »خالی ازسکنه شده بود . 

باری مولوی و خاندانش در بلاد روم اقامت جستند که هم | کنون اعقاب وی 
در آن بلاد وجود دارند وبا مال عرّت وحرمت زندگانی می‌کنند . 

پدرش سلطان العلماء بهاءالد ین محمد که او را بهاءالد ین ولد می‌گفتند در 
حوالی سال ٩۲۸‏ شری‌فری. در گذشت ودرهمان دبارمدفون شد؛خود مولاناجلال‌الدن 
نیز در پنجم ماه حمادی الاخره سنه ٦۷۲‏ ۳۴ در « قونبه » وفات بافت و هماجا ماك 
رفت ؛ در حلی که اکنون بار کاهی عظم وجلل بنام مقر ه و آرامگاه مولانا ربا گشته 
و زبارتگاه صاخبدلان جهان است . 


مو لانا و سید برهان‌الدین ترمدی 


مولانا درحدود بیست و پنج سالک بود که بدرش سلطان العلاء رحلت کرد و در 
آن وقت مولوی مردی عالم دانشمند تحصیل کرده بو د که از فنون ادلی و علوم شرعی 
از فقه و حدیث و تفسیر قرآن و فن درایه و رجال و همچنین ازعلوم عقلی فلسفه و کلام 
و منطق مره" کا داشت . 

درهمان ایام یک ازمریدان فاضل صدیق پدرش بنام سید برهان‌الدین ترمدی 
بقصد زیارت شيخ خود از خراسان به قونیه آمده و ورودش به قونیه بعاد از وفات 
سلطان العلاء اتفاق افتاده بود؛ وی مولوی را که علماً وعلا" درفنون شریعت عد کال 
رسیده بود داخل رشته" طریقت کرد و با آداب تصوق که از سلطان العلاء بوی رسیده 
بود اورا تربیت مود . 

مولانا مدت نه سال درنحت ترببت سید برهاد‌الدین با گری وحرارت بعبادت 
ورباضت وعل بآداب ودستورهای سیروسلوك طریةت گذرانید ؛ درعین حال ازمطالعه 
ومباحثه کتب علمی وتکّیل معلومات ادلی وفقهی وعرفانی غافل نمی‌نشست . 

سید برهان‌الدن در حوالی سال ۱۳۸ ری در هان قونیه در گذشت و هاا 
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داسنال در هون را پنجاه و پنج 


مدفون شد؛مولوی بعد از وفات وی مات پنج سالمتوال بدون اینکه درظاهرشیخ 
وپیشوای داشته‌باشدهمچنان موافق آداب طریقت بکار هد وخلوت وعبادت وریاضت 
ادامه داد چندانکه مدت سر و سل و کش چهارده سال طول کشید ؛ در ان مدت نز 
مولانا درهر دو طر بقه عرفان علمی‌ و عل کاری کرد ؛ بعیی درعین زهد وخلوت‌وریاضت 
بکارمطالعه و حقیق درفنون علمی نمزاشتغال داشت شت وتیل عل ومعر: ذت او نمزحقا جزو 


عصبادت پاش رفت . 


پیوستن مولانا به شمس‌الدین تبریزی 


درآن وقت که مولوی حدود چهل سالک مردی بام معنی عام عارف جامم 
شر بعت وطریقت وبقول احابش دریای عم وفضل‌بود و با نهایت حرمت وعزت وجاه 
وشو کت در هر دومسندعکن‌داشت ومر دان بسیارهمچون بر وانه درپیر امون‌شمع وجودش 
کسب فیض م کر دند نا کهان ار وصحبت آفتاب تابان عشق و شهس فروزان آسان‌دانش 
ومعرنت بعنی مولانا شمس‌الدین محمد تبریزی دست داد که احوال مولوی را کل 
داقر گون ساخحت و فصلی تازه در زندگانی او بوجودآورد که با احوال سابقش سرتا با 
٥ا‏ بز بود؛ عوداران احوال‌را در کتاب مثنوی ودیوانغز لیات‌مولانا بایددید وخلاصه‌ی 
ازآن‌را خود در رباعی معروفش گفته است: 
زاهد بودم ترانه گوم کردی سر حلقه زم و باده جوم کردی 
اده نشین با وقاری بودم بازیجه کودکان کوم کر ون 
ر ان شس تر زی به قونیه موافق ضط ر مقالات شعس» بامداد روزشنبه بيست وششم 


حادی الاحره سنه ۲ ٤‏ * شری بوده است . 


شمس‌الد ین لبریزی 


شمس‌الدین محمد بن علی ہن ملکط داد تر ,زی از تربیت یافتگان ر کن‌الدین 
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سجاسی [ ابوالغنام حمد] ازمردم «سجاس, ازنواحی زنجان که بتحقیق‌مرحوم علامه 


قز وینی درحواشی شدالازار تا سنه“ ٩۰٩‏ حیات داشته است . 

اصیل الدین محمد شیرازی ( متوی ۳۳۷( و شیخ اوحدالدین کرمانی ( متوی 
۵) و شهاب الدین محمود اهری هم از مریدان ر کن‌الدرن سجاسی و برادران طریقی 
مهس تهر زی بوده‌اند . وخود ر کن‌الدن حاسی ازشا گردان طریقی قطب‌الدین اپهری 
است [ ابورشید احمد بن ای عبدالله محمد] که ازمردم ابپرزنجان بوده وتولدش در ۵۰ 
و وفاتش بسال ۵۷۷ ری اتفاق افتاده‌است . 

درنفحات الانس می‌نویسد که مس تبربزی مرید شیخ ابوبکرسله باف تبریزی 
بوده‌است و بعضی گفته‌اند مرید شیخ رکنالدین‌سجاسی بوده که شیخ‌اوحدالدین کرمانی 
نیزمرید وی‌است و بعضی گویند مرید بابا کمال جندی بوده‌است وی‌شاید که بصحبت 
هرسه رسیده و ازهمه تربرت يافته باشد. 

باید دانست که «وشمس الد ین تبربزی» برخلاف آنچه غالب تو هم کرده اند که 
درویش‌عای زنده پوشی بوده است ۰ مرد فاضل عارف درس خوانده‌ی بود که درشعر 
وادبیات فارسی وعری وفقه وحدیث وفلسفه و کلام وعرفان وتفسم قر آن تسلط کا 
داشت ؛ و دلیل روشن ان امر جموعه" « مقالات» اوست که بصورت کتای دون 
در آمده ونسخ آن موجود است ؛ چیزی که هست از مرحله" توجه و اشتغال بعلوم و 
فنون اکتسایی گذشته و عقام استغر اق توحدی وحشق عرفایی پیوسته بود ؛ و افاضات 
علمی‌هنگای داشت که آزمقام مع به تفرقه ‌آمد ؛ و بسپب‌همین جامعیت برای شیخی 
و راهبری کاملا" اهلیت داشت . 


ازقلاب احوال مو لانا دراثر دیدار وصحیت شمس ‌الدین تبر بری 
جذبه شس‌الدین تم :زی چنان درروح مولانا ابر عود که او را ازحالت زهد و 
حلوت وجاده نشینی و پیشوای و رهبری شریعت و طربقت بعاشق دلباخته و شیدا و 


ی 


داستان دز هوش ربا پنهاه و هفت 
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شاعری رانه وی و ماع جوی میدل ساخحت ؛ بت شمس و تأثر او در روح مولانا 
آب حیای بود که زندگانی تازه و نو عولانا خشید ؛ آی بودکه دفتر احوال سابق را 
پشست و دفتری تازه ساخت که سطور و صفحاتش همه شعر و سرود و رقص و "ماع ر 
وجدوحال بود! مولوی تاآن تارځ که به‌ثعس پیوست هرگزشعری نساخته بود؛ یا ار 
احیاناً نی منظوم ازطبع وی تراوش کرده‌بود از نوع‌همان منظومات حسوبی‌شده‌است 
که گاهی‌عالان وعارفان متکلف ی گونند؛هر گز آن مزه وحال و گرمی وختکی مثنوی و 
غزلیات آ تشن دیوان کبیررا نداشته است . 

مولوی خود استعداد انقلاب احوال داشت ؛ ودرواقع همچون آتشکیره‌ی بود که 
عحض برخورد به آتش زنه مشتعل و فروزان می‌شد «یکاد زتها یضیء ولولم 
تمسسه نار » چه جای آتشپاره‌ی مثل شس تبربزی که وجودش یکت پارچه گری و 
حرارت و سوزندگ بوده وتاب آفتاب دیدارش سرتا پای مولوی را چنان سوخته است 
که بوصف حال ی‌گفت : «خام بدم مخته شدم سوختم 4. 

شرح آن ؛حوال که ازدیدن و پیوستن مولانا به مس تبر زی دست داد؛وعمده" 
سررمایه‌اش همان کثرتآماد گی وظرفیّت و پذیرندگ قابل بود» ازعهده زبان‌وقم بیرون 
است ؛ بدین سیب این فصل را در می‌نوردم و بسر گذشت ظاهر احوال مولانا ی‌بردازم 
و باق را برعهده" گفته‌های گرم آتشنالك خود او در مثنوی و دیوان كبر وا می گذارم و از 
این مبحث ی گذرم 

هر چه کوم عشق را شرح و بیان 
چون بعشق آم خجل باشم ازان 
گر چه تفسیر زبان روشنگرست 
ایک عشق ہے زبان روشنترست 

پیوستن مولانا بلس تبر زی چنانکه گذشت درحدود ۰4۲ ری اتفاق افتاد و 

مدت گضبت ایشان که بک چند هم باجدانی همر اه برد بیش ازسه چهارسال طول نکشید 
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زداه و هشت مثنوی ی مولوی 


نا گهان شمس‌الدین درحدود سنه“ 146 ناپدید شد چنانکه دیگرهیچ نشافی ازوی بدست 


نمامد ؛ اما تأثرآن بت همجنان در مولانا تاآخر عرش ابت وپایدار عاند . 


مولانا و شيخ صلاح الدین زر کوب 
مولوی از جدای مس جندان ف تاب و ل قرار گر دید که کار او دشور بدق و 
آشفتی حال اجامید ؛ ودران حال شمحنان ف ت هفت سال‌ی‌سوخت و ی ساخحت ١‏ در 
ان موقسع بک از مردان عارف صاحدل بنام شيخ صلاح الدین زر کوب که بت 
شس الد ن را درك کر ده بود؛ جتان اک اماف وت عولوی پبوست که ۳ حد ی 


»وجب آ رامش وتسلی خاطر او کر دید . 


مولانا و حسام الد ين حسن چلبی 


مصاحبت شیخ صلاح‌الدن زرکوب با مولانا مدت ده سال (7۲-2۵۲) طول 
کشید ودراین تارخ شیخ صلاح‌الدین وفات یافت؛ پس از وفات او حسام الد ین حسن 
چلبی که از ارباب طریعت مولوی و از له" ا خی ها و فتبان با معرفت صاحبدل آن 
روز گاراست درهمدی وه‌صاحبت گرما گرم تنکاتد ۳ مولانا جانشین شيخ صلاح الد ين 
کر دید ؛ مدت مصاحبت اونمز با مولانا ده سال کهآ غازش ۲ و پایانش ۷۲ سال وفات 
مولاناست طول کشید . 

بو جودآمدن شاهکار جاویدان آسمارد مثنوی بادگار همان روز کارت مولانا 
با حسام‌الدین چلی است وشرو ع مثنوی درهمان سال اول صحبت یعنی سنه" ٦٦۲‏ اتتفاق 
افتاده است جنانکه خود مولانا ی کو رد ۰ 

مطلع تارج این سودا و سود 
بعد رت ششصد و شصت و دو بود 


د حسام الدن چای در مشنو ی مولانا سار آمده ۷ a‏ متاو ی را عر 


داستان دز هوش ربا پنجاه و له 


شاعرانه « حسامی نامه ) نامیده است . 
حسام‌الدین جلی حدود دوازده سال بعد از مولانا درسنه" ۱۸۳ در گذشت. 


مسلکث و طریقه مولوی 


درباره" مسلکث و طریقه" مولو ی کتاب جداگانه باید پرداخت. این حقیر مەی 
ازن مبحث را درمقد مه“ کتاب مثنوی ولدنامه که حاوی محیح رین و موق رین شرح 
احوال مولاناست نوشته وکتای جدا گانه نبز دراین باره مرداخته‌ام بعنوان و نام « عقاید 
و افکار مولوی » با « مولوی نامه » که توفیق طبع و نشرآن را از خداوند متعال 
خحواستارم. 
دریابان ان شرح حال چند نکته‌را باحتصار کوشرد ی کم ومقدمه‌را پایان‌ی‌دهم. 


قدیم ترین سند معتب رکه مولوی را با نسبت رومی نام برده است 

۱- بطوری که در اوایل مقدمه اشاره شد مولانا اصلا" ابرانی و از مردم بلخ 
نهر اسان قدع بود؛ اما بسبب مهاجرت ازایران واقاستددرعلکت روم اورا بنام و نسب 
١‏ لای روم » و « مولوی روی » و« لای روی » نز گفته‌اند» وان عنوان ازهمان 
روز گار قدم یعنی از قرن هشتم جری که سده" بعد از قرن معاصر مولوی است شهرت 
داشته است . 

بطوری که ان حقیر نحقیق کرده‌ام قدم‌رین سند معتبر که مولانا را به ان عناون 
نام برده وازمشنوی وی اشعارنقل کرده کتاب شرح فاره‌ی فصوص 6 شیخ محی‌الدین 
است تألیف بابا رکن‌الد ین مسعود بن عبدالّه بیضاوی شبرازی متوّفی! ۷۹۹ ق ه که 
مقبره‌اش در حت فولاد اصفهان معروف است و کتاب شرح فصوص او موسوم به 
١‏ لصوص الخصوص فی شرح الفصوص » در سال ۷۳۹ یعنی حدود ۱۷ سال بعد از 
وفات مولانا شروع شده ودرسال ۷۳ بپایان رسیده‌است چنانکه خو د اودرتارخ اختتام 


وی وت i mM e‏ 2 یی وی تست OD‏ تست 6 ۰ ۵ a‏ : م 


و رت ور رت دس وت نت رت وت 


شصت مثنوی بولوی 


آن شرح حساب حملن و حروف امجد [ ج م ذ = ۷۹۳ ] درشعرفارسی گفته‌است : 
حرم بد ز سال جم و مم آنگه بذال اندر 
که توفیقم رفیق آمد رسانیدم بپاباه 
وان تارخ مقارن هفتاد سال بعد از وفات مولوی است؛ و حدود بست وهشت 
سال قبل از تألیف کتاب مناقب العارفن امد افلای است که بنوشته کشف‌الظنون در 
سال ۷۷۰ نوشته شده است ؛ و اگر تارج شروع شرح فصوص بابا رکن‌الدین را در 


نظربگر م حدود سی و دوسال پیش از مناقب العارفین می‌شو د 


اهمیت بعض حکایات مثنوی در بیان رموز واسرار 
عقاید و افکار مولوی 

۲- داستان دز هوش‌ربا که ما برای تفسیر و توضیح انتخاب کردم متضمن 
بپشتر دقایق و رموز مسلکث تصوف و عقیده" سبر و سلوك روحانی و افکار عالل مولوی 
است ؛وا کر خوانند گان مثنوی دردقایق این داستان و گفته‌های مولانا وانتقالات او در 
اجزاع این حکایت تأمل بسزا کنند وحقایق آنرا دریابند عنزله"اين است که کتای جامع 
درباره" عقاید و افکار و روح طریقت مولوی خوانده باشند ؛ پیداست که با این حال از 
دیگر مقالات و رسایل که در این موضوع نوشته شده است ‌نیا زخواهند بود ؛ بویژه 
اکر ونی ازدیباچه* دفتردوم مثنوی را که در مباحث قبل بدان اشاره رفت نيز خوانده 
وبغور دقایق آن رسیده باشند؛ و من محصوصاً طالبان ان معانی‌را مخواندن وتأمّل کردن 
درآن مخش ازمثنوی سفارش اکید یکن ؛ وآن عبارت است ازحدود چهل بیت که از 
بیت ذیل شروع و بداستان « هلال پنداشتن خیال » خم می‌شود 

چون خلیل آمد خبال یار من 
صورنش بت »معی آن بت شکن 


اس من تا مر ببس ق 


داستان دز هوش ربا شصت و یک 


مذهب و طریقه مولوی پیش از پیوستن به 
شمس تبریزی و بعد از آن 
۴ مولانا تاپیش ازدیدارو پیوستن به «شس‌الد ن تبر زی» یک نفردانشمند حکیم 
فقیه حننی مذهب صوق مسلکث متعبد متزهند تمام عیار صاحب دستگاه منبر وحراب و 
حلقه درس و حث بود و حصوصاً در وعظ و مجلس گویی بیاے بسیارموشرو گرم و گیرا 
داشت؛ اما پس از آنکه بشمس پیوست او را تغیرحال دست دا د که همه" آن علایق را 
بگسست؛ا زآن پس دیکرمولانا یک فقیه‌اصول پیرو اشعری وامام ابوحنیفه نبود بلکه 
خود درمذاهب ومسالک مم‌دی اهل نظر و حقیق بود ؛ درهمه"فرق ومذاهب اسلای 
اعم ازشیعی‌وستی‌ومعتزی و اشعری آنچه‌راحق می‌دانست بدان می‌گروید وباطل‌را 
هرچه وازهر کس بود بدور ی‌افکند . 
واضح‌تر بکوع مولانا دراین مرحله از عر » مردی عاشق پیشه اهل وجد و ماع 
و دست افشانی و پای کوی بود ؛ و در عرفان و مراحل سبر و سلوك روحای بعال ترن 
درجات توحید واصل گشته بدان مقام و منزلت رسیده بودکه ی گفت 
مذهب عاشق ز مذهب‌ها جداست 
عاشمان را مذهب و ملت خداست 
غر هفتاد و دو ملت کیش او 
ګت شاهان مته بندی پیش او 
با دو عام عشق را بیگانگی است 
واندر او هفتاد و دو دیوانگ است 
مطرب عشق این زند وقت ماع 
بند ہند و خداوندی صداع 
۱ ۱۷ 


وهی . .د ي ت به که یم 


شصت و دو مثدوی مولوی 


زانکه عاشق در دم نقد است مست 
اجرم از کفر و اعان برترست 

کفر و اعمان هردو خود دربان اوست 
کاوست مغز وکفرودن اورا دوپوست 

خود طواف آنکه او شه بین بود 
فوق قهر و لطف و کفر و دن بود 


آتش عشق وجذبه شمس تبریزی هرگز درمولوی افسرده وخاموش نگشت 


٤‏ - مطلی را که در مباحث پیش بتفصیل گفته‌ام اینجا بطور محتصرو خلاصه 
تکرار ی کم 
مولانا از آن وفت که بصحبت شمس‌الدین تر زی پیوست‌تاآخرن دقیقه رش 
پیوسته در گرو عشق و جذبه وی بود وهر چند دوستانش محصوصاً « شيخ صلاح الدن 
زر کوب » و پس از وفات وی «حسام‌الدین چلی » با وسایل گونا گون ی کوشیدندوسعی 
ی ودند که مولانا را تسلی بدهند و از ذکر و فکر شس که موجب انقلاب حال و 
بی‌فراری و بی‌تابی او بود منصرف سازند باز هروقت بتقریی و اندك مناسبتی که ازوی 
نام ی‌رفت ۱ حتی اينکه لفظ و خورشید » ورآفتاب» و «شس ) عفهوم لغوی مر زبان 
وی جاری ی‌شد شمس الدان تبربزی و ایام صبت او فرا یاد مولانا می‌آمد و پیل او 
هندوستان محواب می‌دید واورا شور وجذبه‌یی شبیه آن حالت که خود اوجنون و مستی‌و 
دیوانگی ناه‌یده است > دست یداد چندان که دست ازهمه کس وهمه چہز می‌شست و تنا 
حدیث روی ثمس‌الدین ی گفت و بیاد او بیقراری و بیتایی یکر د 
زانکه پیل دید هندستان عحواب 
از خراج اميد برده شد خراب 
ما جنون" واحد" لى فی الشجون 


داستان در هوش ربا شصت و سه 


ارنباط مسلکث تصوف مولوی با عرفان هندی و تعلیمات شيعه باطنية 


٥‏ - درمسلک تصوف وآداب ذکر وفکر وخلوت وریاضت و تز هد موروی 
مولوی که از پدرش « سلطان العلاء شيخ ماءالدین عمد ولد » به « سید برهان الد ین 
ترمدی » ؛ ویشرحی که درمسطورات پیش گذشت از سید ر هانالد ن بوی رسیده بود؛ 
اگر اتری از عرفان هندی دیده شود دورنیست که از بقایای مواریث زادگاه و موطن 
اصبی ایشان یعی شهر بلخ باشد که از روز گاران قدم مر کز طایفه ی از بوداثیان بوده 
است که معبد معروف « نو بهار بلخ )بدان طافه تعلق داشت ؛ و جنانکه مشم‌وراست 
اسداد رامکه از سدنه و خدمتکزاران‌آن معبد بو ده‌اند . 

اما در طریقه و مسلکث نان که از شمس‌الد ن تبربزی عولانا رسید بطوری که 
در حواشی نیز حتصر یادآور شده‌ام و تفصیلش عتاج مقاله و رساله جداگانه است › 
بول از تعلات شبعه با طلبه‌شنده می‌شود ؛ منظورم نه ان است که شس تبر بزی ازپیروان 
و معتقدان آن طایفه باشد ؛ بل که مقصود توافق در پاره‌یی از عمّاید و افکار است که 
مابین همه" فرق و طوایف اتفاق می‌افتد بدون ان که با یکدیگر پیوستگ و اتحاد مذهب 
و مسلکث داشته باشند ؛ و در هر حال ارتباط عمّاید وگفته‌های مولانا با روح مذهب 
نشیم ععنی اعم قابل تردید وانکارنیست . 

باری نکن" اخبررا که درباره" ارتباط طریقه تصوف شیخ بهاء ال بن ولد وسیّد 
بر هان‌الد ین باعرفان هندی؛و توافق پاره‌ی ازافکار وعقاید شمس تبر بزی با تعلات و 
شیعه باط بش هد" ععنی‌اعم باشداینجاسر پسته بانهابت اختصارواجال و رسبیل استظهار 
واحمال ذ کر کردم ؛ بان منظور که راهی تازه رای تنبع دراحوال و گفته‌های مولوی 
باز کرده و کلیدی بدست اهل محشیق داده ام ۽ باشد که ان اموررا که حال در بوت 
امال و گان و احتال است در رد و فبول مرحله" برد یقن و اطمینان قاطع برسانند 
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عة الله و جس توفمقةه و كا تم ه فده امممدار وف د علم 
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شصت‌و چهار مثئوی مولوی 


ملم ؛ ولاحول ولاقوة الا بات العتی المظم 


داستان شاهزادگان و دز هوش‌ربا 
در مقالات شمس تبریزی 

1 در حموعه‌ی که بنام کتاب « مقالات مس تبر زی ۾ تدون شده است 
قصص و حکایات و تمثیلات و لطایف عرفانی بسیار دیده می‌شود که عبن آنا درمثنوی 
مولانا بنظر آمده است ؛ مانند داستان خلیفه و لبل نون دفتر اول مثنوی ؛ و باز پادشاه 
و خانه کتمپیر دفتر دوم ؛ وحکایت اسر و اش رکه استترگفت من بسیار افم 
دفترسوم و چهارم ؛ و داستان محمود و ایاز و شکستن گوهر دفتر دنم ؛ و قصه" گنج‌نامه 
و داستان حلوا ساختن جهود و عیسوی و مسلان دفتر ششم ؛ و بران قیاس حکایات و 
شلات دیگر که درو مقالات مس ) ومثنوی مولوی هردو آمده‌است. 

باز از آن له همین داستان شاهزادگان و قلع“ ذات الصوّر یا « دز هوش‌ربا » 
است که ما دران جزو از تفیرمثنوی آورده‌ام ۱ 

این داستان درچند موضم از« مقالات ثعس» بتفصیل و اختصار ذ کرشده است 
بطوریکه‌در پاره‌ی از جزئیات باروایت مثنوی تفات‌دارد ؛ ونمز دریکك موضع درسرگذشت 
راد ر کوچکین تتمه' حکایی دارد که درمثنوی مولوی زیامده ؛ و چنان می‌عاید که ان 
داستان بسبب وفات مولانا نامام مانده است ؛ ما عبن داستان را از آنجاکه مفصل تر و 
تمامتر نوشته شده است از روی مقالات هس » نسخه" عکسی کتاحانه فاخ استانبول 
اینجا نقل ی کنم 
داد 

« پادشاهی بود اورا سه فرزند بود ؛ فر زندان عزم سفر کردند عهیمی ؛ پدر 
ایشانرا وصیّت ی کرد یکت باره و دوباره و ده باره که درا نره فلان‌جا قلعه‌ای است 
صفت او چنن؛ چون بدانجا رسپد الله الله زود ر گذریدو بر آن قلعه مپایید ؛ اگراواین 
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داستان دز هوش ربا شصت و پنج 


رصیت‌ها : می کرد ایشان‌را هر گراین خارخار وتقاضا می‌بودکه سویآن قلعه بنگرند؛ 
او ایشان‌را تقاضانی وخارخاری خاست که عجب در آن قلعه چه جز اس ت که 
اوچندین منع‌ ی کند الا اسان" حزیص على مامتسم" درآن قلعه در آمدند؛ حکایت 
ر Se o‏ وتات بسانت ق شدند ؛ آمدند بضر ورت 
حواستاری کردند ؛ پادشاه گفت بروید ایشان را بهاییدآن خندق پرسر بریده که هر که 
حواستاری کرد ونشان دختر نیاورد حال او چه شد ؛ رفتند دیدند خندق پرسربریده ؛ 
پسر بز رگن دعوی کرد که من نشان بیاورم عاجز آمد اورا نیز کشتند ؛ دوم نز همچنین؛ 
آن پسر کوچکینآمد ؛ گفت اگر ازدیگران عبرت می گبری از برادران خود عبرت 
می‌گیری؛ گفت 
صبر با عشق بس عی‌آید صر فریاد رس تی‌آید 
صایری‌خوش ولابی است‌ولیکث زر فرمان کس ی‌آید 

شرط کردو درطلب ایستاد ؛ دایه را بر صدی او رح آمد ؛ اورا دلالت کرد که 
کاوی زرن بسازد و در اندرون آن گاو رود تا محیله‌ها در کوشکك دختر راه بافت؛ هر 
شب که خلق آر ام گرفتی الا عاشتان که از ورعشق ابشان را شب غانده‌است و لذآت 
عشق از لت خواب مستغنی کرده‌است» از گاو بیرونآمدی وشمعهارا وشرایها را از 
جای بگردانیدی و سر زلف دختررا پژولانیدی ؛ چون روز شدی نشانها دیدندی و 
هیچ کس ندیدندی؛ حاصل تا روبند دختر بستد که نشان آن بود یامد که نشان آوردم؛ 
خلق خود ی‌نشان چندان بف او و صدق او مرید شده بودندکه اگرآن پادشاه قصد 
هلاك اوکند ما غوغا کنم و قصد پادشاه کنم اگر قصد این شاهزاده کند اه پادشاه را 
هلاك کنے زرا حبوب بود ؛ گفت حاجت نیست من خود نشان بام چنانکه درحال 
پادشاه عبرد شما پای او بکشید رده و بیرون اندازید ؛ پادشاه گفت با این همه نشان 
کو ؛ گفت آوردم اما تو و وزر و من در حلوت درآیم چنان نشان بهام که تو ی‌ هوش 
شوی که بقن شودت که هیچ شکی و گنی و شبه‌ی نماند ؛ چو در آمدند آن سربند 


ات i‏ هم ۵ و 


شصت و شش موی مولوی 
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دختر وانگشتری وآن علامتبای دیگر با او عودند 
غم با لطف تو شادماه گردد 
عمر از نظر تو جاوداه کردد 
گر باد بدوزخ برد از کوی تو خاك 
آتش همه آب زند گاے گردد 
ok ۴‏ % 
عشق ارچه بلای روزگاراست خوش‌است 
این باده اگر چه بر خیاراست خوش است 
ورزیدن عشق ارچ هکاری صعب است 
چون با تونگاری سر وکاراست‌خوش است» 
مد مد" تفسر مثئوی که عدد تأیید ااشهی آغاز شده بود بیایان رسید بدست ان 
بنده" ضعیت عامله" لله بلطفه وا حسانه ورزقه حلاوة غفرانه وكرامة 
و 
بتار مرداد ماه ۱۳4۹ شسی و حادی‌الاخره ۱۳۹۰ قری جری 


جلال‌الدین همایی 
اح حسن "له احواله وختم بالخیر ماله 
بحق انبيائه و ا صفیائه و عباده الصاین 


سم مریم 


داستان قلعة ذات الضور 
با 


درهوش‌ربا 
مجلّد ششم مثنوی مولوی 

داستان قلعن" ذات الصوّر یا دز هوش ربا ( = هش ربا )۱ آخرین داستانهای 
ملنوی مولوی است که بظاهر ناعام مانده و جلّد ششم بدان ختم شده است. 

خلاصه داستان ان است که پادشاهی بود سه پسرگرامی داشت. پسران هم بقصد 
اج وهم بمنظور انتظام امورملکت ورسیدگ باحوال رعایا عازم مسافرت شدند تاهمه" 
لېر ها وقلعه‌ه۱ که درنواحی قلمروپادشاهی پدرشان‌بود ببینند وهمه‌جا سبر وسیاحت کنند. 

پادشاه عزم شاهزادگان را بیسندید و ایشان‌را سفارش کرد واندرز دادکه دران 


۱ لام للم ذات الصور و « دز هوش ربا » ماخوذ از خود مثنوی امت نهایت این که چون 
کلم « هوش ربا » د ربحررسل مثنوی‌نمی گنجد همه‌جا آن‌را بصورت مخنف یعنی«هش ربا» 
ا 
شیر آن بک قلعه ناش هش ربا تدگ آرد بر کله داران قبا 

اه اله زان دز ذات الصور دور باشید و بارسید از خطر 

۱۲ ۲ 

بر سنبز قول شاه بجا نا بفلعا صبر سوز هش ربا 

الدر آن ذلع خوش ذات الصور پچ در در بحر و ړنج از سوی_ بر 

درد کار خویش للع هش را هر مه را الداخت در چاه پل 


۲ مثنوی بولوی 
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اف ق تا وت دا ۱۳ 


سفر در مالک من فلان جا چنین ترتیب نمید وفلان جا چنین نایبان وعاملان نصب کنند 
متا زنهارزنبار پیر امن آن قلعه که نامش « ذات‌الصوّر » و « دزهوش‌ربا است مگر دیا 
و قدم آنا مگذارید که جز بدختی و شقاوت ابدی رای شا عری نخواهد داشت ؛ 
شاهزادگان انگشت اطاعت وفرمانبرداری ردیده نهادند؛ آنگاه رگ سفر آماده کر دند 
و پس از وداع ودستبوسی پادشاه براه افتادند . پادشاه درهنگام وداع باز آن نصحت 
ووصیت را تکرا ر کرد که 
هر کا دلتان کشد عازم شوید ف امان الله دست افشان روید 
غر آن یک قلعه نامش هش‌ریا تنگث آرد رکله" داران قبا 
الله الله زآن دز ذات الصور دور تسیل و بتر سید از خطر 
رووپشت برجهاش وسقف وپست مله عثال و نکارو صورتست 
هی مبادا که هوستان ره زند که فتید اندر شقاوت تا ابد 
شاهزادگان محوشی و شاد کای درسبر و ساحت ازان سوی بدان سوی و ازان 
کوی بدان کوی ی‌رفتند . نا گاه هرسه رادر کر آن دزهوش ربا افتادند که پادشاه 
ایشان را ازرفتن بدانجا منع فرموده بود . برخلاف‌وصیّت پدروقول‌وزبانی که بوی داده 
بودند بدان قلعه رفتند . دزی دیدند سحت آراسته و مزین بنقش و نگارها و صورم‌ای 
زیبا ودلفریب که چم بیننده از عاشا ی آن سیرعی‌شد .آن قلعه را پنج در به دریا و پنج 
دربسوی خشکی بود 
اندر آن عه“ خوش ذات الصور پنج در در حر و پنجی سوی ر 
پنج‌از آنچونحس بسوی‌رنگكوبو پنج ازآن چون حس باطن رازجو 
زان هزاران صورت ونقش ونگار ی‌شدند از سو بسو خوش ف‌قرار 
شاهزاد گان در اثناء ماشاکه می کردند درقصر آن قلعه صورآی با تندیسه‌یی" با 


ی و ی 


موه مو بو 


۱- احنه‌ال« نددپسه» رهلیهسه4ه پاعتبا ر اف خودمولاناست « لرلها را صورت‌سلگین ,سوخت» , 
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داستان دز هوش ربا ۳ 


حسن و شکوه دیدند که هرسه برادر را هوش از مرببرد همه دل باخته و فریفته" آن 
صورت شدند وبان اندی؛ فرورفتندکه آیاصورت کیست ورسیدن بوصال این صورت 
چگونه میسرست؟ قلعه" هوش ربا کار خود را کرد و هرسه شاهزاده را در چاه بلا و 
منت انداخعت 

کرد فعل خویش قلع“ همش‌ربا . هرسه را انداخت در چاه بلا 

قرنهاارا صورت سنکن بسوخحت آتثی درد ودلشان رفروجت 

از یکك طرف عشق لی امان و حبرت در ان که صاحب آن صورت کست و راه 
وصالش چیست ؛ وازیکك طرف پشمانی ازان که چرا وصینبا واندرزهای پدررا زبرپا 
گذاشتم وبرخحلاف امراو وقولی که بوی داده بود م عمل کردم ایشان را ست زجری‌داد 
و هیچ چاره عی‌دانستند با خود ی کفتند ای دریغ | نچه ما ا کنون دید م پادشاه از آغاز 
دیده بود 

عشق صورت در دل شبزادگان چون خلش " ی کرد مانند سنان" 

اشکث می‌بارید هر یکت همچومیخ ‏ دست ی‌خاییدو ی‌گفت ای‌دريغ 

ما کنون ديدم شه زآغاز دید چندمان سوگند دادآن قی‌ندید" 

زامر شاه خویش برون آمدم با عنایات پدر یاغی شدم 


سپل دانستم" قول شاه را وان عنایپای بی ا شیاه و 


mam mR ame mam mana ar ma nan arn 


۱ - هعنی برادران که اقران و ا کفاء یکدیگربودند 


۲- مصدر شینی یا اسم مصدر از « خلیدن » بمنی فرورفتن خار و تیغ و امثال آن در بدن 
۳ - سنان بکسر سین تیزی سر نیزه 

۾ - ندید : همتا 

و - یمنی آسان و بی اهمیت شمرد یم 

٩‏ - آشباه جمع ( شبه ) بمعني مالید 
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۱ بثنوی مواوی 
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نکث در افتادم در خندق همه کشته و خسته بلا بې ملحمه" 
تکبه برعةل‌ خود وفر هنگک‌خویش بودمان تا ان بلا آمل به پیش 
ان سزای آنکه و جهل کاشت وان نصیحت‌را کسادوسپل‌داشت؟ 
اعغادی کرد بر تدیبر خویش که برم من کارخود با عقل پیش 
شاهزاد گان رای کشف ان راز که‌آن صورت از کست و ماجرا از چیست در 
جست وجو وتفحص افنادند . حبران وسر گردان از ان شهر بدان شهروازان دبار بان 
دیار می کشتند ؛ تا در آن ميان نا کهان پری روشن صبر که هوش و حی نیوش داشت 
بایشان رخورد و آن رازرا بدن گونه رایشان کشف غو د 
گفت نقش رشکث بروینست اين صورت شزاده" چینست ان 
همچوجان و چون جنن پنهانست او در مکتے" پرده و ابوانست او 
سوی او ه مرد ره دارد نه زن شاه پنان کرده او را از فتن" 
غیرنی دارد ملکث رر نام او که نرد مرغ هم بر بام او 
وای آن دل کش چنن سودا فتاد هیچ کس را این چنین سودا مباد 
پس از آنکه‌سر آن صورت برشاهزادگان مکشوف گر دید برای تدبیرآن واقعه 
با یکدیگر بگفت وگو وحث درآمدند 
رو بم کردند هر سه متسه هرسه را یکد‌رج و یکت درد وحزن 
هرسه در یکت فکرو یک سودا ندم هرسه ازیکک رج ویکک‌علت سقم 


۱- بلحمه بفتح سیم و حاء و سکون لام فتنه و جنگ و کارزار و واقعه مهم هولناك » جمعش 
« بلاحم » است , 

۲- در این بہت صنعت ذوقافیتین است ( جهل و سهل - کاشت و داشت ) 

۴ مکتم بصيغهٌ اسم مفعول باب تفعیل یعنی پوشیده و مکتوم 

4ٍ- بکسر فاء و فتح ناء دونقطه جمع « فته » است مانند « بحن » جمع « مده » 

و دلباخنه و در فننه افتاده 


¬٦‏ ما ر 


تست ای وت ا 
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در موشی هر سه را رت یک در جن هم هر سه را حجت یکی 
یک زمالی اشکك ربزان حمله‌شان . بر سر خوان مصیبت خون فشان 
یکث زمان ازآتش دل هر سه کس برزده با سوز چون محجمر" نفس 
هر سه شبزاده چو کار افتادشان عشق در خور گوشای دادشان 
هر کدام از رادران برای واقعه‌ی که ایشان را افتاده بود تدبری می‌اندیشیدند و 
چیزی می‌گفتند . عاقبت رادر زر گر گفت ای برادران آنبمه من ی‌اندیشم چار+ کارما 
صر است چرا که در کارهای فروبسته تنها کلید کشایش‌صیراست ( الصبر مفتاح الفرج »۴ 
صبر و ظفر هردو دوستان قدعند بر اثر صبر نوبت ظفر آید 
ما خود همیشه ان شیوه را داشتم که مردمان‌را در گرفتاریها و پیش آمدهایخت 
بصبر و بردباری نصیحت می‌کردم و اندرز می‌دادم ؛ چه شده است که اکنون در مورد 
محودمان که باین محنت «چار شده‌ام آن چاره را فراموش کرده‌ام آنچه خلایق ی گفتم 
چرا خود عمل ع یکنم 
آنبزرگین“ گفت ای‌اخوان خبر ما نه نر بودم اندر نتصح* غير 
از حشم" هرکه عا کردی گله از بلا و فقر و خوف و زلزله 
می گفتم 6 نال از حرج صبرکن کالصبر مفتاح الفرج 
این کلید صبر را اکنون چه شد ای تب منسوخ کن قانون چه‌شد 
د اندیشه که بدل خطور کند 
۲- پکسر میم اول و فتح سیم دوم منقل و آتشدان 
۴ صب ر کلید گشا یش است 
)-- از مواردی است که صیعْۀُ صفت مطلق با پسوند اتصاف ( بزرگ ل ین) استعمال شده و 
نطیرش « کوچکین » و « مالین ٩‏ هم درمشنوی مولوی آمده است 
هسب بضم نون یعنی نصیحت و خبرخواهی 
- پفتح اول و ثانی اسم جمم است لطبر ( اوم ) و « طایفه » بمعنی رعایا وچا کران 
۷- سختی و ننگی 
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1 مثنوی مولوی 


حله عام را نشان داده بصیر زآنکه صبرآمد چراغ‌و ور صدر 

نوبت ما شد چه خبره سرشدم چود زنان زشت در چادر شدم 

سن رادر بز رگن در برادران دیگرموثرافتاد و هرسه برادر بعد ازاغام حث و 
ماجرا مجانب ولایت چن که باشگاه' معشوق بود روان گشتند تا بقدر امکان عقصود 
نزدیکتر باشند؛ زرا اگرچه راه وصل مسدوداست بقدرامکان نزدیکترشدن حموداست. 

باری شاهزادگان با پیش" صبرو بردباری و جهد درمکتوم داشتن راز بکشور 
چین رفتند ودرآن ملکت هرسوی می‌گشتند تا از رده غیب چه آشکار گردد 

ان بگفتند و روان گشتند زود هرچه‌بودای یارمن آن لظه‌بود؟ 

صبر بگزیدند و صذیقین شدند بعد از آن سوی بلاد چين شدند 

والدن و ملک را بگذاشتند راه معشوق نهان رداشتند 

همچو اراهسم ادهم" از سریر عشقشان بی پا و سرکرد و فقیر 

جان این سه شه‌بچه* هم گرد چين همچومرغان گشته هرسودانه‌چن 

مردم چين چنان بودند که نام اززن‌وفرزند پادشاه رزبان یی آوردند. وا گر کسی 
ازاین بابت چیزی ی برسید بر یآشفتند وزن گرفتن پادشاه را از اصل انکار ی کردند تا 


بفرزند زادن و بویژه دخنرداشتن اوچه رسد. 


ی[ 


۱- یعنی افامتگاه از مصدر ( باشیدن ) به‌عنی اقاست نمودن 

۱- یعنی هر چه بایشان از فتوحات | لهی رسید ازهمان لحظه بود که تن بصبر دادند و منتظر 
تقد پر خداوندی شدند 

۳- اہو اسحاق ابراهیم بن ادهم بلخی یکی‌از زهاد معروف سده دوم هجری است که بترك جاه 
وسال دنیاوی‌بکفت و بکار آخرت پرداخت . شقیق بلخی متوفی ۰ ق که هم از زاهدان 
لامدار آن فرن است حزو اصحاب و مریدان تربیت يافتة ابراهیم ادهم بود . در کتب‌نظم 
و شر عرفانی‌و ازآن جماه در همین ءثنوی ( مجلدچهارم ) سرگذشتی عبرت آمیز باداستانها 
و ترامتهای شگفت انگیز از اپراهیم ادهم نقل شده است 

) - شه بچه بتقدیم مضاف الیه بر مضاف مرادف « شاه زاده » 


داستان در هوض ربا ۷ 
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مله ی‌گوبند اندرچین جد ېر شاه خویشتن که ۸ بلدا 


شاه ما خود هیچ فرزندی زاد بل که سوی خویشزنرا ره نداد 

خود پادشاه‌نبزچنان بو د که هیچ‌کس جرأت‌و يارا ی آن نداشت که پیشاوازدختر 
هاشن‌ا وهی عیان وحرق رزبان بیاورد؛ چه‌جایاین که بقصد وصلت خواستکاری‌کند. 

اگر احیاناً کسی از ان مقوله حرف یزد پادشاه از وی گواه می‌خواست که باید 
رن گر فان ودخترداشن مرا ثابت کنی و گرنه بفرمام تابعقوبت این گستاخی گردنت بزنند 
رلورا عبرت دیگران کنند . 

چه بسا مردمان حتّی ملوك اطراف که دران ماجرا سربتیغ قهر و غضب پادشاه 
ماده بر دند 

هر که ازشاهان‌بدین‌نوعش‌بگفت ‏ گردنش با تیغ برّان کرد جفت 

شاه گوید چونکه گفیی ان مقال زود ثابت کن" که دارم من‌عیال 

مر مرا بختر.اگر ابت کنی یافتی از تيغ تیزم امن" 

ورنه ی شکث من بيرم حلق تون برکثم از صوی جان دلق“ تو 

سرنخواهی برد هیچ از تیغ تو ای بگفته لاف کذب آمیغ تو" 

بنگر ای از جهل گفته ناحتی پر ز سرهای بربده خندق 


۰-۱ صغ ححدعربی است از « ولادت « یعنی نزاییده است؛د ر سورهة توحید می‌خوانيم لم یلد 
ولم پولد » 

١‏ - پابکن ثابت.خ 

سیخ 

- دل :جام صوفیان . یعنی تورا بکشم و جان از تنت بیرون کنم . اروز هم ما بین صوفیان 
و درویشان این عبارت متداولست که چون دسی وفات بافت گویند « خرقه ته ی کرڈ » یا 
«خرفه کرد » 

+.- پعلی لاف دروغ آبیز نو 
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۸ مثلوی مولوی 


خندی از قعر خندق تا کلو پرز سرهای بریده زین غلوا 
له اندر کار ان دعوی شدند گردن خود را بدن دعوی زدند 


eam a mE 4 ê 4 a‏ ۰ص 


شاهز اد کان ازان احوال بدرستی آ گاه شده بودند؛ ان بود که درھیچ جا و پیش 
هیچ کس از آنچه دردل داشتند دم عی‌زدند ومکنون‌صم‌رخودرا ابدا آشکار عی‌ساختند 

زهره نی تا لب گشایند از صر زآنکه رازی با خطر بود وخطبر 

حود رادران نبزباکنابات واصطلاحات مرموز که مابین خود وض عکرده وقرار 
داده بودند آهسته و نرمانرم با یکدیگر گفت‌ وگو می‌کردند بطوری که احدی یی عقصود 
وقراراصلی ایشان عی برد 

ا کنایت رازها با هسدگر ‏ پست‌گفتندی" بصد خوف‌وحذر 

راز را غبر از خدا حرم نبود . آه را جز آسمان هدم نبود 

اصطلاحای مان مد گر داشتندی پر اراد خر 

دری ران حال گذشت که شاهز اد گان درش ر حتگاه ودیگر بلاد چن متواری 
میز پستند تا مدت صبردرا زکشيد وسورت عشق آرام سوز بر برادر بزر گین‌چره گشت 
چندانکه دیکرتاب صبر و شکیبای در وی عاند و دراین عز یت مصمے گردید که هرجه 
باداباد خودرا بدربار پادشاه چین می‌اندازم وسر صمیر را پیش اوفاش می‌سازم ؛ با سردر 
ان سودا می‌بازم یا بکام دل یرسے و مند مراد می‌تازم 

هرقدر رادرانش نصحیت کردند و زو لابه عودند که ازاین قصد و کار رخطر 
بگذرد سو دی نبخشد 

آن زرگن گفت ای اخوان من ز انتظارآمد بلب ان جان من 
| سب غلو بمعني زیاده روی و از حد گذشتن در هر چیز در اصل عربی با تشدید واو است مثل 

( علو ) و (دنو ) ودراین بیت بضرورت قافیه بخنف آمده وتخفیف مشدد وهمچنان تشدید 
مخفف یکی از فواعد شعر فارسی است. 

٣‏ پست گفتن بمعنی آهسته و آرام و بیخ گوشی حرف زدن است هم مولوی گفته است 

عشق سی گوید بگوشم پست پست صبد بودن خوانتر از صبادی است 


یت مهب 


لاابال" گشته‌ام صبرم ناند 
طاقت من زن صبوری طاق شد 
من ز جان سیر آمدم اندر فراق 


چند درد فرقتش بکشد مرا 


اج و سرت و vm sae‏ 


داسنان دز هوش ربا 


مر مرا ان صر درآتش نشاند 
#ه له 

واقعه* من عبرت عشای شد 

زنده بودن در فراق آمد نفاف 


0 ۰ ۵ 
سر ببر تا عشق سر محشد مرا 


برادران کوچکنر بآن بزرگین بعجز وتضرع می گفتند که ما را تا مگذارومپ-ند 
که با آنهمه رڅ و شکنجه که دردل دارم بدرد فراق وجدایی تونزمبتلا شوع؛ و اکنون 
که دراین عزم استوار شده‌بي باری بدون دلیل و ی‌رهبر ی بصیرروشن صير قدم دراین 
راه پرخطرمگذار و « قطع این مرحله ی مرهی خحضرمکن » 


آن دوگفتندش نصیحت در سر" 
وای آن مرغی که ناروییده بر 


که مکن زاخطار" خودرا ی خر 
چون روی‌چون نبودت قلب‌بصیر 


2 بر اوج و افتد در حطر 


با نظرور* با نظرور جوی باش 


عاقلی جو خویش از وی درڅین 


یا مظفّر یا مظفّر خوی باش 


خویشتن رسوا مکن در شهرچن 


۱ لاابالی بمعنی بی‌پروا و بی‌بندوبار از کلمات منقول از عربی بفارسی‌است ؛ نظیر « لایعنی» 
و « لایشعر » و « لم یزرع » و ابثال آن. 

توضیحا « لاابالی » در اصل‌عربی دو کلمه‌است (لا + ابالی) صبغةٌ متکلم وحده از فعل‌مضارع 
منفی از مصدر باب بفاعله یعنی « مبالاة » اما درفارسی بصورت لفظ بسیط در مفهوم 
وصفی بکار می‌رود . و این قبیل تصرفات را که در عرف اهل زبان بعمل آمده است در 
اصطلاح اهل ادب و اصول « نقل » وآن نوع الفاظ را « منفول عرهی » سی گویند؛مقابل 
« منقول شرعی » و « منقول لغوی » و غبره . 

۲- سمر بوزن ( ثمر) دراصل‌لغت عربی بمعنی‌افسانه وافسانه گفتن است و گاهی بمعنی مطلق 
صحبت کردن وگفت وکوی دوستاله اسنه‌مال می‌شود؛ واینجا پهمین معنی است . 

۳- جمع خطر 

)- صاحب نظر 


mm n ee سس« سصحسصس-س۳۳ چا‎ ِ«« a hre ma 1 a aa — ow. Sil Sr gee ام س ات چپ‎ 


تلخ خواهی کرد ر ما مر ما کی بران یدارد ای دادر' تورا 
س ھل 
همچو ی با کان مرو درتهلکه 


اودرجواب ی گفت که عنان صر واختیار ازدست من رون رفته است ؛ دیگر 


ې سلاحی در مرو در معر که 


ناب صبو ری ندارم. من بایددر جست‌وجوی مقصود چندان کوشش وجهد کم تا کامیاب 
شوم با برمن معلوم ومحقق گر دد که دیگر نباید دراین‌راه سعی وطلاب داشته باشم و باشد 
که من ان طریق را طی کنم وحکمت حق تعالی ازطریق دیگره‌راد مرا حاصل کند 


ان همه گفنند و گفت آن ناصیور 
صدررا صبری بدا کنون آن‌غاند 
با درن ره آیدم این کام من 
بو که موقوفست کام بر سفر 
بار را چندین بجوم جد و چست 
من نگوم زین طریق آید مراد 


ر ۰ ۰ 
مر بریده مرع هر سو ش‌فتد 


که مرا زین گفته‌ها آید نفور' 
برمقام صہر عشق آتش فشاند؟ 
يا چو باز آم ز ره سوی وطن 
چون سفر کردم بیاعم در حضر 
که بدام که عی‌بایست جست 
طم" تا از کا خواهد کشاد 


شاهز ادگان باردیگرپند دادن بزرگین را مکر ر کردند این باردیگرتاب نیاورد؛ 
پیش بر ادران بگر مخت وشیدا و ی خودهمی‌رفت‌تا خودرادربارگاه پادشاه چین‌انداخت 
دستوری خحواستن» لیکن ازفرط عشق نه از گستاخی ولاابالیگری» وچون پیش پادشاه 
مك مستا نه و آشمته حال رم خدمت ببوسید 
در زمان برجت کای خویشان وداع انا الدنيا و ما فيا متاع" 

۰ ذا ر نش بر 

بعسم نون . رمیدن 

- نشاند خ 

در نسخ بعشیر موافق ایلاه و رسم الخط فدیم کلم 0 طييدن « نوشته دهاشت 

. اتباس است از آیت کریمه قرآن مجید « انما هذه الحيوة الدنیا متاح : سور مین » و 
» .ا الحبوه الد نیا فى‌الاخرة الامتاع سوره رعد « یعنی دنا وآنوه دراو هقی جز کالابی 
اندك و سودی بی دوام و عبسی بی‌تبات و نا پاپدار نمت 


داستان دز هوش ربا ۱۱ 


پس برون جست اوچو تری از مان که جال گفت £ بود آن زمان 
اندر آمد مست پیش شاه چن زود مستانه ببوسید او زمسن 
اتفاق‌را پادشاه چين خود مردی عارف بصمر روشن بین بود و سلطنت ظاهر و 
باطن هردو باهم جم داشت » بدن سیب ازسر گذشت شاهزاد گان واسر اردرونی ایشان 
مو بمو واقف وآگاه بود؛ ولیکن مصلحت را تجاهنل و تَغافل ی‌فرمود وخود را ازآن 
ماجرا پاك نی‌خبر ی مود 
شاه را مکشوف یکت یک حالشان اول و آخر غے و زلزالشان 
گرچه درصورت‌از آنصف دوز بود لیک چون دف در ميان سور بود' 
واقف از سوز و میب آن وفود! ‏ مصلح ت آن د کەحشک ت آورده‌بود" 
در میان جانشان بود آن سی لیکث قاصد کرده خود را اتمی" 
شاهزاده همجنان با ادب وحرمت درخدمت شاه زانوزده وخاموش نشسته بود» 
ولیکن دهتن معرف بودند که شرح حال اورا یکایکث پیش پادشاه بازی‌مودند؛ هرچند 


۱- دف»دایره که از آلات طرب باشد بانند عود و بربط , سور ۰ جشن شاد کامی و شادخواری 
و عیش و عشرت ۱ 

۲- وفود: جمع و وفد » است بمعنی جماعتی که ازمحلی بمعل دیخر درطلب بال ونعمت یا 
برسالت سف رکنند » ودر بیت معنی اول مراد است 

۳- خشک آوردن ۰ کدایت است از خود را به ناآ گا هی و بی خبری زدن و بجهل وانمودن » 
نظیر اینکه اسروز می گوییم « لب‌و دهان خود را خشک کرده بود e‏ باوجوداین که 
از واقعه بخوبی خبرداشت بظا هرهیچ وانمود نمی کرد و خود را چنان می داشت که گفتی 
بکلی از آن واقعه بی خبراست . 

)- سمی : بفتح سین و تشدید یاء اینجا بمعنی « سامی » و بلند مرتبت است » بمعنی همنام 
ونام زد نیز آمده است. 

-٥‏ اعجمی بفتح همزه و جیم بمعلی گول و نادان » از کلماتی است در فارسی که باتصرف در 
معنی از عربی گرفته شده است, 


وت چ تچ و اه کت تڪ 


۲ ِ نت ۳ _ ۳ 
که پادشاه خود بانور بصبرت وچشم باطن همه" آن "حوال را پیش از آن دیده ودانسته بود 
شاهزاده پیش شه زانو زده ده مرت شارح حالش شده 
گرچه شه‌عارف‌بد ا کل پیش پیش لیکث می‌کردی معرّف کار خویش 
در درون یکت ذره نور عاری به بود از صد معرف ای ص 

معرف جنانکه درخورشاهزاده بود وی‌را بستود وشرح حال‌اورا پیش پادشاه 
باز مود ودربیان سبب وداعیاوبرمسافرت چین وآمدن بدرگاه پادشاه بلندجایگاه چين 
تقر ر کرد که دری‌است ان شاهزاده دل وای خدمت وقرب آستان ان حضرت ناده 
وسبب تأخیرش دوچیز بوده‌است » یکی ضعف و رنجوری » و یک فقد استعداد » غافل 
ازاین که استعداد نیز باید از کرم وعنایت همین حضرت بوی غطا شود ؛ وشرط قابلیت 
هم داد اوست و گرنه خود قادر رامجاد استعداد نبوده است و نباشد » مدتی در حصیل 
استعداد بانتظارامروز وفردا سبری شد واورا حاصل‌نیامد عاقبت بان نکته واقف گردید 
که حصول استعداد نرموقوف عنایت پادشاه باشد. حال جذبه" عشق‌عنان وی‌را بدن 
ناحبت کشیده است » وسودای حدمت وبندگ ان حضرتش چندان جوش آمده وروی 
غلبه کرده است که لی‌اختیار ترك جاه ومال وسلطنت موروث گفته دل ازوطن و خاعان 
بر کنده‌ومشفت‌غربت وهول وخطر سفررا بشوق دیدارهمایون و درك فیض این‌آستان 


۱- بعرف بصیغة اسم فاعل پاب‌تفعیل عربی در اصل لغت بمعنی شناساننده است ودراصطلاح 
قدیم « معرف»بکسی‌می گفتند که د رد ربا ر پادشا هان‌وقاضیان‌و بزرگان رجال سمت سترجمی‌و 
معرفی اشخاص نا زه‌وارد را داشت وازحمله وظایف او این بود که مرثبت وحایگاه هر کس را 
بجای بی‌آورد و محل جلوس او را در پیشگاه پادشاه و بحضر قاضی و امثال آن معلوم و 
معين بیکرد و بهمین بعنی در « سعدی‌نابه - بوستال سعدی » آبده‌است 

نگه کرد قافی در او تيز تيز بعرف گرفت آستینش که خیز 
ok‏ > 
معرف ‏ پدلداری اند برش که دبنار لاضی اهد بر سرش 


۲ روصت ام ماد ونچ > ور نس ۲ .= و و د‎ e e men e» MEAD MD E ` n ` | e a 


داستان دز هوش ربا ۱۳ 


و ۰ وت ون مرو 


که منبع کرم واحسان و ملجاً ببچارگان وحاجتمندانست برخودهموا رکرده ودست در 
فتراك ان دولت زده امیدوارست که او را در سلکث بندگان دولتخواه و خدمتگزاران 
ان نثار پپذیرند و بعین عنایت و بنده بروری در وی بنگرند که او را مسؤولی غیر از 
حسن قبول ان در گاه نباشد « ره بتوداند دگر بهیچ وسایل ». 
پس معر ف پیش شاه متتجب در بیان حال او بکشود لب 
کفت شاها صید احسان تو است پادشاهی کن که نی ببرون شو است" 
دست درفتراك" ان دولت زده است بر سر سرمست او ی مال دست 
گفت شه هر منصبی و ملکتی کالياسش هست یابد ان فی" 
بیست‌چندان ملک کوشد زان‌ری شمش اینجا و ما خود بر سری" 


۱- بر گزیده وگرامی 

۲- بزرگواری کن که بلازم این‌درگاه است و راه بیرون شدن از اینجا را ندارد » یعنی جز تو 
بدیگر کس ودیگر جای راه و چشم امید ندارد . - توضیحاً « برون شو » م رکبست از کلم 
«بیرون» باريشة فعل« شدن » نظیر « در رو » دراین جمله از محاورات عمومی که‌سی گویند 
« این کوچه در رو ندارد » یعنی‌بن بست است و راه خارج شدن‌ندارد» مر کب با کلم«رو » 
که ریشذُفعل « رفتن » است 

۳ فتراك - بکسرفاءدر اصل لغت تسم شکار بنداست » و « دست در فتراك کسی‌زدن » بطور 
مجازیا کنایه یعنی بکسی پیوستن و بدو متوسل شدن 

و برسال + خ. 

- حوان وت ۰ اینجا برعایت قافیه بایاء ماله مجهول آمده است 

۱ بیزار و دوری گزیده‎ ٩ 

۷- برسری : بعلاوه » یعنی بیست برابر آن ملک و دولت که شاهزاده از س آن گذشته است با 
اینجا بدو می بخشيم » بل که برسر و علاوه بر بست برابر» و ضمیر جمع و بفرد از باب 
تغییر اسلوب است .در شرح اسرار مثنوی تألیف حاج ملاهادی سبزواری رحمةانته‌علیه جملةٌ 
«و ماخود برسری » این طور تفسبر شده است که « یعنی وبا خود از آن اوییم و او ازآن 
باست و این سر همه بخشن‌هاست », 


هن سس مکی سے و ج ے مسومو دم سے کے چ هد و می ۰ن کت ۔۔ ی نت وو ا تس 


۱4 مثنوی مولوی 


گفت تا شاهیت در وی عشق کاشت ‏ جز موای تو هوالی کی گذاشت 
بندگی تسا جنان در خورد شد. که شبی اندز دل او سرد شد 
شاهی و شبزادگ در باختست از ی تو در غریی ساخنست 
صو‌است انداخت خرقه وجددرا ی رود او ر سر خرقه دگر 
ملکث دنیا تن برستان را حلال ما غلام ملک عشق ے زوال 
عامل عشق است معزولش مکن جز بعشق خویش مشغولش مکن 


موجب تأخر اینجا آمدن ققد استعداد" بود و ضعف تن 
پر استعداد تا اکنون نشست شوق از حد رفت وآن نآمد بدست 
گفت استعداد هم از شه رسد نی زجان کی مستعد گردد جسد 
باری شاهزاده ملازمت پادشاه ر گزید و د رکنف لطف وعنایت شاهانه بیاسود 
و چندان دلنمودگ و مهربانی دید که مهای دبرین را فراموش کرد » حال براین منوال 
می‌گذشت که ازباطن پادشاه که علاوه رسلطنت ظاهر جسیانی از دولت ولابت روحالی 
نیز بهره‌مند بود لی واسطه" حرف و گفت‌و گو پیوسته مدد روحانی بشاهزاده می‌رسید » و 
بدین سبب روز بروز حالش خوبتر ونشاطش افزونتر و جان و دلش روشنتری گشت » 
چندان که می‌نجواست آن صورت را که پنبانی در رده دل با وی عشق می‌باخت بکباره 
فراموش کند وعشق صوری جسیانی اویکسره مبدل بعشق معنوی روحانی گردد. 


۱ یعنی « نواش ین ین درحالت مفعولی است 

۲- یعنی « در وحد » با تا خير حرف اضافة « در» ؛ و « خرقهُ وجد » در حالت اضافة مضمر 
است ؛ شاهزاده را در ترك ملک و دولت به صوفی تشبیه کرده است که در حالت وحد و 
مجلس رقص وسماع خرقه ازتن بیرون انداخته باشد » چذانکه مابین صوفیان قدیم معمول 
و برسوم بوده است . 

۳- کلم « استعداد » بمعنی آماد گی ووسایل کار فراهم داشتن ؛ مأخوذ است از « عده » با 
ضم عېن ونشدید دال بمعنی « بر گ و ساز » , 


سس seo‏ ین مت .س .چ ۰ > وا سود 
نت مت oor‏ تس .< aeons‏ ‌ ® هم mms cm.‏ وه و وم و او ها mw.‏ 


داستان دز هوش ربا ۱۰ 


ولیکن نارسیده»مهلت عرش بسر رسیدودرحال که چاره" دردینرالی خودرا فرصت 


نیافته وهنوزعشق صورت از دل او ببرون نرفته بود ازاین جهان بعالم دیگرشتافت 


لطفهای شه عمش را در نوشت شد که صید شه کند او صید کشت 
شاهزاده پدس سے خبران ان هفت گر دون‌دیده‌در یک مشت طن ۲ 
هیچ مکن لی ببحلی لب گشود لیکث جان با جان دی خامش نبود 


آمده درخاطرش کان بس خی است آن‌همه‌معیی است پس صورت زچیست 
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ابت فعل‌باضی است از مصدربر کب «د رنوشتن » بفتح نون‌وواو بمعنی د رنورد یدن‌وبهم پیچیدن . 

۲- یعنی « یک مشت گل » که مراد هیکل جسمانی آدم خا کی‌است و اندراج «هفت گردون 
د ریک مشت طین « اشارتست بمقام و منزلت نوع انسان که اورا » عالم صعير » و «اشرف 
مخلوقات » و باصطلاح عرفا « کون جامع » و« هیکل توحید » و « مرآت صافی »و « مظهر 
اسم اعظم » حق تعالی گویند؛باین جهت که مشتمل برهمة اسماءالته باشد «وعام آدم‌الاسماء 
کلها » یعنی سراسر اشیاء و مظاهر افرینش از قوی وطبایع عنصری و فلکیات , وهمچنین 
منحردات روحانی وعقول قدسی همه در وجود انسانی بره‌بیل کثرت در وحدت و مفصل در 
مجمل موجود است « ظاهرت جزو است و معنی کل کل » 

از نظر ارباب منطق نیز « اسان » نوع اخیر و نو الائواء ات از این حهت که کمالات 

ت ب 

همه انواع در وجود او مندرج است. آنچه گفتیہ سربوط بنوع کلی انسان و بتعبیر عرفا 
«حضرت انسان» بود › اما خصوص انسان کامل که غرض وسنظور اصلی بولوی درتمثیل 
پادشاه‌چین بوده واورا دراین دت و ابیات مشا بهش وصف کرده اس از نوع کای‌انسان 
بدین خصیصه اىتیاز دارد که هرچه درنوع کلی بر سبیل استعداد و بالقوه مندرج شده در 
با عقل کل ونفس کل متصل بل له متحد است » و همان‌طور که جمبم فعلیات اشیاء در 
عقل کل است در وحود انسان لال و همين آدم خا کی نیز مشد رج است » پس دنت ام 
که 0 هفت آردون د ید ه در 1۹ ت طون « 


نه فک راست لم هلک را حال آنچه در سر سو پدای‌بنی‌آدم ازاوست 
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۱۹ مشوی مواوی 


صورنی از صورنت ببزار کن" خفته‌یی هر" خفته را بپدار کن 
حاصل آن شه یک او رای‌نواخحت اواز آن خورشید چون مەی گداخحت 
مدن بد پیش آن شه زین نسق دل کباب و جان نہاده بر طبق 
گفت شه از هررکسی یکث سر بريد من از او هر حظه قربام جدید 
رفت مرش چاره‌را فرصت نیافت" . صبر بس سوزان بدو جان‌رنتافت؟ 
مدنی دندان کنان؟ ان ی‌کشید ارسیده » عر او آخر رسید 
صورت معشوق زو شد در نہفت رفت و شد با معنی معشوق جفت 
گفت لبسش" گرزش‌عروششترست ‏ اعتناق* ی حجابش خوشترست 
من شدم عریان ز تن او از خیال ی‌خحرام در نهایات الوصال 


۱- تاه ضمیر « صورنت » در حالت مفعولی‌است .و « بیزارکن » اینجا مثل « بیدارکن » آخر 
ببث‌صفت مر کب فاعلی‌است که آن را « اسم فاعل مرخم » یعنی با حذف علاست « نده » 
می کویند . 

ا 

۴ برای چاره و تدبیر کار و علاج درد پنهانی خود فرصت نیافت . 

4 - یع‌نی‌صیر سخت سوزان‌بود و جان او تاب تحمل‌صبر سوزان را نداشت. 

و- دندان کندن. اینجا کنایه است از زجر کشیدن ود رسختی‌و رنج و محئت افتادن وبی‌قراری 
و بی‌تابی » خاقانی گوید 


از پی دندان سیبدی همرهان ازاتف اه دل‌چوعود سوخته‌دندان کنان آورده‌ایم 
نفاای گفته است در واقعۀُ شکستن دندان پیغمبر | کرم صلی انته عليه و سلم در غزوه احد 
فتح بدندان دینش حان کنان از بن دندان شده دندان کدان 


+ لبس بضم لام : جامه و پوشش. 

۷- شعر بفتح شین :موی » واینجا مراد جامة نرم‌و لطیف باشد که از پشم و کرك ساخته باشند. 
و ششتر  (‏ شوشتر ) نام شهر معروفست و اینجا بطور مجاز تسم حال باسم محل» مراد 
پارچه های نا زك نفیس است از نوع حریر و پرند که قدیم از « ششتر » بهمه جا صادر 
می‌شده و شهرت جهانی داشته است. 

۸- اعتنان - نطیر «مهالفه» هم آغوشی کردن ودست درکردن بکد پگر انکندن , 


داستان در هوش ربا ۱۷ 


سپ وسو ۔ مووا مو وو میچ سے چ سه سے موی .کي د دہ کی نے 


خلاصه این که برادر بزر گین‌همچنان باسوزدل »نا کام ازدنیا برفت وجنازه اورا 
با تشر یفات ومرامم شاهانه حاك سبردند 

حاصل آن شپزاده از دنا رفت جانش بر آذرجگر رسوزوتفت' 

سرگذشت‌برادرمیانین پس از در گذشت 
برادربزر گین 

درآن وقت که شاهزاده" زر گن وفات یافت رادر کوچکن رجور و صاحب 
فراش" بود › وتنبا رادرمیانن مجنازه“ زر کن‌آمد . پادشاه اورا بدید وهمان معامله‌را که 
بارادر زر گن عوده بود درمورد وی نیزمعمول داشت ‏ یعیی باوجود ان که بنورباطن 
سر بسراحوال‌اورا می‌دانست بعمدا خودرا به‌ی‌خبری‌زد وگوش فراگفته معرف‌داشت 

کوچکن رنجور بود و آن وسط بر جنازه "آن بزر اه آمد فقط 

شاه‌دیدشگفت قاصدکاین‌ک است که‌ازآنبحراست‌واین‌همهاهی‌است 

پس معرف گفت پور آن پدر این برادر زان برادر خنردتر 

پادشاه او را بیادگار برادر بزرکن علازمت بارگاه خویش ر گزید و چندان 
بنواختش که جانی تازه یافت » از بر کت عنایت و توجه باطتی پادشاه دم بدم فتوحات 
غیی بدو می‌رسید وی درنی روحانیت او بنبروتر وآیبنه قلب و دید غیب بین اوصاق ترو 
روشتتر ی‌گشت » تا جانی که هزاران هزار اسرارنهانی که برهمگان مجهولست پیش صغیر 
اوهویدا و آشکار افتاد » وچنان شد که بنده احسان ومحبت پادشاه گر دید 

شه نوازیدش که هستی یادگار کرد اورا هم بدین رسش شکار 

از نواز شاه آن زار حنیذ" در تن خود غیر جان.جالی بدید 


۱- این بیت درنسخ خطی‌قدیم وطبم نیکلسون نیست اما درنسخمعمول چاپی نوشته شده‌است 

۴ صاحب فراش» بیمار بستری 

۳- لیذ باحاء بی‌نقطه و ذال معجم ١‏ تباب شده وبریان شده و قافیه باعتبار رسم الخط قدیم 
دال لارسی است ده بصورت ذال عم پەلی « پد ړد « می نوشتند ودر بعضی سخ معمول 
بجای این مصراع لوشته‌الد « از لوازشه‌ای آن شاه وحید ۰. 


سس سس و و وت e‏ او وم ید 


۱۸ مشوی مولوی 


در دل خود دید عالی غلغله که بابد صوق آن درصد چله! 
عرصه و دیوارو کوه سنگث بافت" ‏ پیش اوچون ارخندان ی‌شکافت 
ذره ذره پیش او جون آفتا ی" دم بدم می کرد صد گون فتح‌باب 
صد هزاران غیب‌پیشش شد پدید آنچه چشم محرمان بیند بدید 
آنچه او اندر کتب برخوانده بود چشم را درصورت آن بر کشود؛ 
از غبار مرکب آن شاه نر یافت او کحل عزیزی و 
در آن اثناء که شاهزاده غرق احسان والطاف شاهانه بود و از همت باطن بادشاه 
پیوسته مدد روحانی و غذای آسالی بدو ی‌رسید ؛ ۸ درائراستغنایی که شاهزاده در خود 
یدرد اورا وسوسه"غرور گرفت تا فصد سر کشی وناسپاسی عود» که« ان الانسان‌لیطفی 
ان رآ استغنی ( 
پادشاه را از راه اهام و وحی بر این سر کشف شد » دلش دردکرد و روح 
شاهر اده را زحی زد چنانکه صورت شاه را خبر نبود 
۱- چله ( - چهله ) یک اربعین یعنی چهل روز متوالی که با آداب مخصوص د رخلوت‌بذ کر 
ولکروعیادت و ریات بگدرانند 6 چنا نکه زسم صوفیان است 
۴- « کوه سنگف بافت » استعارء مکنیه وتخیبلیه است ازاین حهت که کوه سنگین به پا رچه بانتنی 
تشبیه شده ولوازم مشبه به در کلام آمده است 
۳- این بیت وابرات پیش ‌ودنبالش که درپیان حال شا هزاده گفته است درواقع صفت‌حال‌سالکی 
است که اثر عنایت و همت باطن پیر روشن ضمیر را در روحانیت سالک بیان کند ,پیش او 
همچون قیاب: خ 
۱ - بعنی عام الوقين او مبدل به عمن الیقین گرد ید و خوانده‌های تصوری او بمشهودات عینی 
بدل شد 
- آپۀ کریمه قرآن مجید است د رسوره عاق ( ج ۳۰) بهدی آدسیزاد چون استغنا درخودپدید 
طغیان وسر دشی‌آغاز می کد 
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داستان در هوش ربا ۱۹ 


س ۸ ا ت د نم سا منم م دم کم مو ا نو قا ٩-۰۰۹۰۹۰۰۹‏ 0 


۰ ۳ ۵ ۰ ۰ 
چون مسلم گشت ف بیع و شری" از درون شاه در جانش جری؟ 


قوت می‌خوردی ز نور جان شاه ماه جانش" همچو ازخورشید. ماه 
راتبه* جای ز شاه بی ندید" دم بدم در جان مستش شی‌رسید 
آن نه که ترسا و مشرك می‌خورند زان غذالی که ملایکك می‌خورند 
اندرون خویش استغنا دید کشت طغبای ز استغنا پدید؟ 
شاهز اده‌را وسوسه" دیونفس ازراه بدررد» عنجب وخود بینی‌و مغروری که بشر 
را زرگترن سد راه کال است بروی چیره کشت 
زین می چون نفس زاییدن گرفت صد هزاران ژاژ خاییدن گرفت" 
باعود ی کت که من خود شاه و شاهزاده‌ام ۰ چه د ازان پادشاه دارم که عنان 
حوهرا بدست وی سبرده ملازمت خدمت و پیروی او را پیش گرفته‌ام » مرا طراوت 
جوالی‌هست » صباحت منظر وشیرینی گفتار ؛ حسن صورت و زیبای اندام هست؛ ,زر 
وشرف نسب وحسب هست. ایا همه اسباب ولوازم سروری ومحدوی است » چرا تن 
بیند وخدمتگزاری داده باشم » اکنون که آب درجوی من است مرا ناز کردن می‌سزد 
نه ناز کشیدن ونیاز بردن . بچه سبب خود را بدرد سربیندازم » و سرن درد را دسهال 
پبندم » باری درغروراستغنا پیش خود چنین گفت 
که نه من هم شاه و هم شه زاده‌ام چون عنان خود بدن شه داده‌ام 


بجر وه وس تسه 


۱- شری ممالة « شراء » بکسر شین و مد همزه یعنی خرید وفروش ‏ . 
۴ جری با کسر جیم مخفف« اجری » است ممالهُ « اجراء » بمعنی‌جیره و مواجب ووظیفه‌یی 
که مرتب بکسی داده شود « مأخوذ از « حرایه » با فتح جيم بمعنی وظیفة روان 


۴ ماه جان + اضافهة تشبیهی است 


) - وظیفه و حقوق و مواجب 

٥‏ ندید :بفتح نون کلم عربی است به‌علی همنا و مانند مرادف و ند » بکسرنون‌وتشدیددال 
+- تلمیح است حضمون همان آیت شریلا سور علل که در چند سطر قبل گذشت 

۷- ژاژ خاییدن کنا په است از باوه و ببهوده گلنن 


1 مشنوی مولوی ا 

چون مرا ماهی برآمد بالمع من چرا باشم غباری را تبم" 

آب‌درجوی من‌است و وقت ناز ناز غبر از چه کشم من نی نیاز 

سر جرا بندم چو درد سر عاند وفت روی زرد و چشم ر عاند 

چون شکر لب گشته‌ام عارض‌قر باز باید کرد دکان دگر 

آن ناسیاسی و کفران نعمت که باطن‌شاهز اده‌را | لوده بود خود محوددر صمرروشن 
پادشاه ابر مخشید » و قلب پاك اورا بدردآوردکه سزا و جزای‌آن همه نیک و احسان نه 
ان ناسپامی وحق ناشنامی بود 

ناگهان آن دریچه لطف ومر حت که ازعنایت باطن بادشاه مجان شاهزاده پیوسته 
گشروده بود وفيض متوار ونعمت دام ی‌انقطا ع بوی می‌رسانید خو دود مسدود کشت › 
و بدین سبب حال درون شاهزاده را د گر گونی دست داد» صفا وروشتی قلباو یکل‌باره 
بکدورت و تبرگی بدل شد» و غم و اندوه نبافی جای نشاط و تازه حالی و شادمانی اورا 
مگرفت ان احوال که در شاهزاده پدیدآمد همه از رتو دردی بود که از غرت ردل 
پادشاه ول نعمت وی نشسته بود بدون اينکه خود شاه بدن حال توجه عوده و بدعا و 
نفرن لب کشوده باشد » اینکك زبان حال پادشاه ی آنکه بلفظ ظاهر یی برزبان 
رانده باشد 

شاه را دل درد کرد از فکر او نا سیاسی عطای بکر او 

گفت آخر ای خس واهی ادب ان سزای داد من بود ای جب 

من چه کردم با تو زین گنج نفیس ‏ توچه کردی بامن ازخوی‌خسیس 

من تورا ماهی نادم درکنار که غروبش نبست تا روز شمار 

در جزای آن عطای نور پاك تو زدی در دده“ من خارو خالك 


۱ لمم بضم لام و فتح میم جمع « لمعه » روشنی و تابش و درخشش 
۲- بع بفذجتین در معنی مفرد و جمع هردو استع‌ال می‌شود بعلي پیرو و پیروان » پس رو و 
پس روان 
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من تو را بر چرخ گشته نردبان توشده در حرب من تبر و کان 
درد غرت آمد اندر شه یدید عکس درد شاه اندر وی رسید' 
دری نگذشت که شاهز اده را مراقبت حال خویش دست داد . چون تر کر 
ونابسامانی احوال درونی خود را بدید و دانست که آن نعمت که داشت همه از رکت 
عنابت ونظر پادشاه بودوا کنون کفر وناسیاسی‌موسوب زوال تعمت اس ه و آراه‌آن‌چشمه" 
فیض‌ورحت را که از باطن پادشاه بدرون وی ی‌دریغ و پردوام روان بود ر بسته‌است» 
ازمستی غرور بوش آمد و از کاررفته سحت پشمان گشت و با تضرع و گریه و زاری از 
در توبه و استغفاردر آمد » افسوس که کار گذشته وتبری از مان جسته وبنشان پیوسته‌بود 
هرقدرندبه ولابه عود دیکرآن حال اول بازنکشت 
مشل‌شاهزاده دراين احوال مثلحضرت آدم علیه‌السلام بود که بسبب ارتکاب 
وا ازروصه"مپشت رانده شد وهر جندحق تعال گناه وی ببحخشو د اماعمل‌او عقتض طبع 
ذانی ان خاصیت را داشت که دیگربموضع اول باز نگر درد 
چون‌درون خود بدید آن خوش پسر از سیه کاری خود گرد و ابر" 
آن وظیفه لطف و نعمت ۸ شده خانه" شادی او پر غم شده 
با خود آمد او ز مستی عقار" زان گنه گشته . سرش خانه؛ نمار“ 
۱- یعنی تغییر حالی که درشاهزاده پدید آمده بود پرتو آن درد بود که ازغیرت بردل پادشاه. 
نشست هرچند که پادشاه خوددرصورت‌باین ابرالتفات نداشت. د رواقع خاصیت ذاتی خطای 
شاهزاده‌بود که آن اثر را بخشید 
۲- کرده اثر :خ 
۴ عقار: اینجا بضم عین است به‌عنی شراب › و بفتح بمعنی آب و ملک و رخت و اسباب 
مذزل است 
4- خمار: بضم اول: د ردسر و ستی که در پایان مستی‌پیش آید » « شب شراب نیرزد پبامداد 
خمار : سعدی » و محتمل است که بفتح خاء مخنف ( خمار ) با تشدید میم باشد بمعنی 
می لروش 


س ایت سوریو ووی و لش ا و mm‏ حون < ow.‏ و هو ve wm‏ - وه همم و .بو وی سح ی 


۲۲ بثنوی مولوی 


خورده گندم حلّه زو برون شده 
دید کان شربت ورا بیمار کرد 
جان چون طاوس در کلزار ناز 
همچو آدم دور ماند او از ېشت 
اشک می‌راند او که ای هندوی زاوا 
کردی ای نفس بد بارد نفس" 
دام بگزیدی ز حرص گندی 
در سرت آمد هوای ما و من 
نوحه ی کرد ابن عط برجان خویش 
آمد او با خویش و استغفار کرد 


خلد بروی بادیه و هامون شده 
زهر آن ما و می‌ها کار کرد 
چو جغدی شد بویران ماز 
در زمن یراند کاوی ہر کشت 
شر را کردی اسر دم گار" 
ی حفاظی* با شه فریاد رس 
ر تو شد هر گندم او کنژدی 
قید بین بر پای خود پنجاه من" 
که چرا گشتم ضد سلطان خویش 
با انابت چیز دیگر' يار کرد 


بامله درا نی حفاظی که از شاهزاده رفت از رکش غيب صر پادشاه تبری 


۱- زاو اینجا ظاهرا بمعنی کسی‌است که بچابکی‌و تردستی کار کند » و در فرهنگ جهانگیری 


همین بیت را برای « زاو » بمعنی « پرزور و قوی و زبردست » شاهدآورده است 


۲- « شیر را اسیر دم گا وکردن» کنایه است از این که عزینی را بذلت وخواری دپا رکنند . 
شاید اقتباس از مضمون حدیث نبوی باشد که فرمودند « العز فی‌نواصی‌الخیل والدل فی 
اذناب البقر » و« دم گاو » را درفرهنگها بمعنی نوعی از تازیانه ضبط کرده‌اند که مأخذ 


اصلی آن ظا هرا تشییه تازیانه است به « دم گاو » و این مضمون نیز در« احادیث مأئوره 


لفل شده است « رحال بایدیهم سمیاط کاذناب البقریضربون بهاالناس ۰ برای اهن روایت 3 


حد لث بل رجوع شود بکتاب » حیوه‌الحیوان دمیری » ذیل كلمة » بقر »۰ 


۳- بارد نفس : صفت تر کیبی است بمعنی دم سرد 


٤‏ پا پاء مد ری ۰ بی‌شره‌ی و بی‌آزرسی 


و - ساپین دو کلم « من » که اول ضمیرمتکام ودوم وا حدوزن است اوهی‌از صنمت ناس است 


--٩‏ پمنی تضرع و زاری » پا خلوص و پاك دلی 


ERDAN‏ وه وت .هت م بت سے موی مه کی 


داستان دز هوش ربا ۳۳ 


e 


رمقتل او رسیده وکار اورا چنان ساخته بود که پس ازیکث سال اجلش بسر آمد و از 
دنیا رفت پیش از آنکه استکال فضایل‌کر ده باشد 

پادشاه خو د درعامم سرمستی استغراق چندان محوبود که بدان امرالتفات نداشت» 
چون ازعو به عو باز گشت وباخود آمد ودانست که سبب مرگ شاهزاده زی‌بوده که از 
شحاط ر زرده وی بدوخورده است دلش برحال وی بسوخت و حوی کرم ودریا دل که 
داشت از سر گناه حطای وی در گذشت و او را عفوفرمود ؛ ولیکن چه‌چاره که قضایی 
رفته وزمی رمقتل خورده بود ؛ همین‌اندازه جای شکر داشت کهآن زخم برجم زد و 
برمعی زد 

قصه کوته کن که رشکث آن غیور مد او را بعد سال سوی گور 

شاه جون از محوشد سوی وجود! خشے ' مر محیش آن‌خون کرده بود 

چون بت رکش بنگرید آن ی نظیر ‏ دید کے ازت رکشش یک چوبه تیر 

گف تک و آن تر و ازحق بازجست گفت کاندر حلق اوکز تبرتست 

عفو کرد آن شاه دریا دل ول آمده بد تبر او در مقتل" 


۱ یعنی از عالم محو به صحو و ازسکر استغراق به هوشیا ری آمد 

اس چشم : خ 

۳- مقتل . جایی که چون زخم بدان رسید موجب قتل و هلاك باشد . مقصود این است که 
آزار بند گان خدای خود بخود دارای اثر وضعی است « منک بر آهن زدی آتش بجست » 
خواه شخص مظلوم خود ملتفت آن آزار باشد یا نباشد؛ وخواه زبان به نفرین گشوده باشد 
يا ذباشد 
این حمله رانیز ع اوه می کنم که هیچ چیز در رنج وآزرد گی بند گان خاص خدا مانند اهانت 
ونحقیر که محرك حس یرت است اثر ندارد . این است که مواوی در بیان زخم خوردن 
شاهزاده از باطن پادشاه همه‌جا از خیرت و غیوری پادشاه سخن می گوید 


تک ا ا سی توب e‏ و وود hama o5‏ د ` o‏ :۱ ۵ هد هت e ` eê‏ 


۲4 مثنوی مولوی 


E‏ اوست جمله هم کشنده‌هم ولیست' 

شکر ی کرد آن شید زرد حد کان زد برجم و بر معی نزد 

گر چه او فتراك" شاهنشه کرفت ‏ آخرازعن الهال" او ره‌گرفت 

گذشت برادرکوچکین 
وان سوم کاهلترین هرسه بود صورت و معنی بکلی او ربود 
پایان داستان 

بطوری که ملاحظه‌ی‌شود سرگذشت ,رادرسوم بتفصیل گفته نشده وداستان ناعام 
مانده است ولیکن ازروی همین یکت بیت که در باره او گفته است می‌توان حدس زد که 
حال او برچه منوال وباق داستان ازچه قراراست 

باق این گفته آید بی زبان دردل آن کس‌که‌داردنورجان 

حلاصه داستان شاهزادگان وقلعه" ذات‌الصور (- دزهوش‌ربا) که خامه" علد 
ششم مثنوی است پایان یافت محمداله ومنه وتوفیقه حوالی نیمه شب‌چهارشنبه بیست و 
م ر‌ضان البارك سنه" ۱۳۸۲ قری موافق بیست و یج دعاه سال ۱۳4۵ شمسی 
ری حامد الله و نصا على نبيّه محمدالمصطنى و آله الطاهرین سلام الله علیہے اجمعین 
( جلال‌الدین همایی) 


۱- یعنی هم قاتل است وهم ولی دم 
ولی‌دم - بفتح واو وتشدیدیاء (ولی) بروزن(نبی) در اصطلاح فقها وارئی است که حق‌قصاص 
و گرفتن خونبهای بقتول را داشته باشد و جمعی از نقها مابین « ولی دم » و « ولی دیه » 
فرق گذاشته‌اند ؛ برای تفصیل این مطلب باید بکتب فقه رجوع کنند 

۲- اثراك , تسم شکار بند. « خود را به فترالك کسی بستن » کنایه است از پیوستن و متوسل 
شدن بکسی برای برآمدن حاحت 


۳- عین الکمال . چشم زخم 


تأویل داستان شاهزاد گان و دزهوش‌ربا ( = قاعه ذات الصوّر) 


ابن‌داستان بوجوه وطرق حتلف قابل نفسبروتأویل است واختلاف تفاسبر مر بوط 
باختلاف سطح فکر وسلیقه‌ومذاق ومشرب مفسران‌است ؛ پیدا است کسانی که بافلسفه 
ومصطلحات این عل سرو کاردارند طبعاً ان قبیل داستانها را مطابق ذوق وسلیقه فلستی 
توجیه م‌کنند . همچنین عارف صو و زاهد ومتشرع نیز ه رکدام بوجهی که حای از 
سطح فکر و مبزان دریافت درون ایشانست آن را تفسیروتأویل می‌کنند « وللتّاس ئی ما 
بعشمون مذاهب 

مرحوم حاجی‌ملاهادی سبزواری رحه‌الله عليه در «(شر ح اسرار مثنوی» رحسب 
ذوق فلسنی وعرفانی درتأویل این داستان مطالی نوشته که خلاصه‌اش بدین قراراست 

مقصود از آن پادشاه که سه پسر داشت « عقل کل" » است و سه پسر او « نفس 
ناطقه قدسیه » و « عمل نظری » و « عمل على » است 

نفس ناطقه بوسیله قوه عقل‌نظری وعقل عمی می‌تواند عوام قدسبه را ازملکوت 
وج روت ولاهوت بپماید وسبرام‌اللّه ومن‌الله وق الله کند 

آمدن شاهزادگان به‌قلعه" ذات‌الصورء‌هبوط ازعالم عقول کلیه‌است بعالم صوری 
جسیانی . وملکت رچین » اشاره ېمين عام صورت عنصری ونقوش هیولانی‌است 

قصری که درقلعه"ذاتااصور بود مراد عام رزخ مثال است . وآن صورت که 
در آن قصر دیدند». صورت مثای‌است ازهمن صورونقوش طبیعی که نفس علوی انسابی 
قبل از هبوط بعالم جسیانی آنرا در نش" ارواح مثال مشاهده کرده است؛ وآنچه درعام 
محسوسات جسیافی ببیند رتوهمان صورمثال باشد 


هت a I‏ و و و e‏ ی ما هن + برس« عم و +¢ وگو Mem‏ روصت و چە تم 


۳۹ مثنوی مولوی 


مقصود از دختر پادشاه‌چن » بدن عنصر ی‌است که همه صوردر آن مندرج ومنطوی 
باشد . وشدت علاقه نفس ملکولی بصورت بدن عنصری طبیعی اورا در چاه بلا انداخته 
بدن سبب که شواغل حسیه؛ طبیعیه اش ازسیر دراصفا ع ربوسه معنوبه بازداشته‌است 
وبدن عنصر ی عناسبت انوثت عام جسمانی وانفعال ماده به « دختر) تعببرشده‌است 

پس قلعه" ذات ا همین هیکل جسمانی وبدن طبیعی عنصری‌است و پنج دراو 
به‌دریا و پنج دراو بهخشکی اشاره به پنج حسس ظاهرو پنج حس باطن باشد 

اما سه ر ادرآنکه زر کتربود نفس ناطقه‌است که چون مدت هبوطش بسررسید 
وباجل‌طبیعی‌وفات یافت باق مانده سیر کالی خودرا انجام داد؛ هرچند که بوصال‌ضاحب 
آن صورت که درقعر قلعه ذات الصور دیده بود ترسید ؛ بعیی از ان دنیا ناقص برون 
رفته بود؛چرا که نفس‌ناطقه بالذ ات متوجه بسوی حق است ودرهمه حال رو بعامیت 
و الفعلیت دارد. وچون عوت طبیعی رفض تن کرد واز بند شواغل حسی مادی رهایی 
یافت حالت جرد اصل‌را باز ی‌یابد و بکمال لابق حال خود می‌رسد « کشفنا عنکث 
غطاء ك فصر الوم و ا ا ن ات ا کان 
طبیعی و طبیعیان گفته‌اند که قوای جسمانی متناهی التأثر است ؛ یا بان علّت است که 
رطوبات غر زب" اعضای اصله رو بنمصان یرود تا به نماد ی‌رسد ؛ با سب ضعف 
خاصدت بدل است ازم دل سب کیفینت اصلیه 5 بعدم تناس وعدم تعادل ی‌بیو ندد 
وەی مرگ می‌شو د 

درعلل واسہاب مرگ جهات دیگر نیز گفته‌اند اما هیچ کدام سبب واقعی حقیتی 
اعات اصی شمانست که روح علوی ذا متوه عام علو ی است و در صدد 
استکااست و غالب آنست که رسیدن بحال مطلق جز بترك بدن و مفارقت تن حاصل 
می‌شود ؛ وازهمن جهت است که عارفان مرگ را مجان ودل استقبال ی کنند و ازمردن 
هیچ بم وهراس ندارند « لاختوّف علیلھے' و لاهم بحزّنون». 

امبا آن برادر ميانن عقل نظری است و اغلب چنااست که عقل نظری موجب 
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داستان دز ET‏ ۲۷ 


مال بشر ی عی‌شود . وزخم خوردن اوازباطن پادشاه چين وعین‌الهالش اشاره ان 
قصورذاتی استکالی است ؛ ونیزازاین جهت است که ازنفس مسو له و لوامه وامتاره 
چندان زح مها می‌خوردکه‌هلاك می‌شود پیش ازاینکه بکال‌مترقب رسیده‌باشد 

اما مراد رکوچکتر عقل‌عملی اس ت که دختر بدن را مالکث می‌شود و تدییر معاش 
ومعادهردوی کند وبوصال صورت ومعنی هر دو می‌رسد. و اغلب چنانست که عقل عم ی بکال 
متر قّب‌می‌رسد برخلاف عقل‌نظری که غالب باحروی ونا کای توم است. انتبی‌ملخصاً 

نظرنگارنده درتأویل داستان 

در تأویل یا تمثیل داستان بطوری که نزدیکت عذاق و مسلکث مولوی باشد چنین 
بنظر حقر می رسد 

مهاجرت شاهزادگان از داراللکک پدر و وطن و مسکن موروٹی اشارت است 
بآن صنف از طالبان و سالکان طریق رشد و هدایت که بعقاید تقلیدی مرروی قناعت 
نکر ده وخوددرصدد حقیق و نحری حق وحقیقت برآمده باشند . و زرکترن خطری 
که متوجه ان حماعت‌است همان شماوت وشن ایدی‌است که پدرشاهز اد گان بعی 
عقل مصاخت بين ودوراندیش که مدب رمصالط اموردنیوی باشد ایشان‌را نصیحت کرده 
وازرفتن به دز هوش‌ربا که فریبنده" عقل و مايه“ عشق و آشفتک و موجب اختلال کسب 
معاش ونحصیل جاه و مال‌است برحذر داشته بود؛ چرا که ان دسته ازمهاجر ان آرامش 
وآسابش فی‌خبری وطن اول : را ازدست می‌دهند وخود را آواره و سر گردان در بیابای 
وحشت زا ی‌اندازند که درهر قدمش هزاران هول و خطر درکن آنپاست .٣ا‏ در ان 
بیابان‌سر به نیست‌شوندودرطوفان‌بلا اجلشان بسررسد ومصداق« حسرالدنیاوالاخرة» ازاین 
جهان روند ؛ با بتصادف و رخوردی که مایه وموجیش‌مشیت خاص بروردگاراست 
در آن اثناء قائد توفیق دلیل‌راه گر دد ویدستگری پری‌روشن روان که جزیی ازبندگان 
خاص و اولیاء حق نتواند بود » ایشان را هدایتی حاصل گردد نا از آوارگ و بیچارگ 
جات پابند و بسرمنزل مراد که حصول معرفت و سکینه قلب و آرامش باطن است 
برسند؛ دست آخر هم سعادمند ازدنیا روند ودر ېشت عدن ونعم جاودانی قرار گم ند 
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۲۸ مثئوی مولوی 


پس وتو و سر وا و و وت و ۳ و سس سر ات مہ ج و س و ما پو ی و کے کے ر نمی م ی ید مس 


سفرشاهز اد گان ازملکک موروث به دیاره چن » ومرارتها وی ها که د رکوچ و 
اقامت‌ونقل و نحویل ازشبربشهر و کوی بکوی داشتند تمثیل احوال همان طبقه‌از حشتقان 
است که بوطن و زاد بوم اصلی بعی‌کیش و آیین مورونی قانع نشوندودنبال حقیقنی گر دند 
که دربادی امر 8 و کیفش برایشان مجهولست »و در واقم طالب محهول مطلق باشند ؛ 
همان‌طور که شاهزادگان بنقش‌صورت دل‌باختند بدون ان که بدانندصورت از کیست 
وراه وصالش کدام است 

عه“ داتالصو ر یادزهوش ربا همن‌جهان صورت‌است که هرنقشی از آن‌فریدنده" 
عقل و دام راه ماعتی ازاصناف بشراست . یکی بنقش مال وثروت؛ یکی بنقش جاه و 
دولت ؛ یکی بصورت نام و نسب ؛ یکی بصورت عل و هنر مکتسب ؛ باری هر گروهی 
را صورتی‌ازاین نقوش فریبنده»راهزن عقل وهوش گردیده است ؛ چنانکه صورت را 
معبود خود ساخته تا زنده‌اند دربندآن نقش اسر وگرفتارند 

اماآن صورت که درقصر قلعه بود و شاهزاد گان را بفریفت » نقش حال عشق 
آفرن وهسن حسن‌و زیبای‌صوری اس ت که‌عشق محازی از آن تولید می‌شود؛ وخحاصگان 
بشراگرهمه نگوم اکثر باین دام مبتلا و بان حنت متحن می‌شوند . اگرعشق مجازی 
قنطره" حقیقت شد ننیجه‌اش همان سعادت ابدی است که عارفان و ر گزیدگان حق‌در 
طلب آن باشند؛ و گر نه عصو لش همان‌شقاوت ابدی‌اس تکه‌درنصیحت پدر به‌شاهزادگان 
گفته‌شده بود 

و ملکت چین کنایه است ازسرمنزل ایب و غرایب روحانی که رهروان وادی 
سبر وسلو بدائجا می‌رسند و سر نوشت نای ابدی که صورت فعلیه" اخبر ایشانست در 
آن عام نعیین می‌شود 

ری که درایّاحبرت و آشفتگی به‌شاهزادگان بری‌خورد ورازصورت فریبنده" 
ولی" ذات‌الصوّر را برایشان کشف ی کند › پیر دلیل با شبخ بخ دستگر است که از طرف 
قطب وقت و ول ˆ عصر مأمورهدایت و راهناای طابان و سالکان طریق حفیق باشد . و 


داستان دز هوش ربا ۳۹ 


ت 


پادشاه چین عثیل قطب و غوث اعظ يا ول عصراست که استکال هرسالکی موقوف 
عنایت وتوجه باطی‌اوست 

ان است که مولانا آن شيخ را چنین تعریف می‌کند « کشف کرد آن راز را 
شیجی بصیر ١‏ 

نز طریق گوش بل از وحی هوش رازه بد پیش او نی روی پوش 
وجای جای درصفت پادشاه چین چنین ی گوید 

شاه را مکشوف رکئ‌یکک‌حالشان اول و آخسر غم و زلزالشان 

در میان جانشان بد آن سمی لیک خود راکرده قاصد اعمی 

و و 
لطفهای شه عمش را در نوشت شد که صد شه کند خود صید کشت 
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ای هزاران جرئیل اندر بشر ای مسیحای بان در جوف خر 
شاهزاده پیش شه حران ان هفت کر دون دیده دریکل‌مشت‌طین 
اما سه شاهزاده : عثیل است رای اصناف طالبان و راه نوردان وادی طلب و 
تشنه کامان زلال حقیق که ازجهت اوضاع واحوال درونی و برونی ونبز از جهت قرب 
وا وحرمان و کامیانی ازرسیدن بسرمنزل مراد بطور کلی برسه دسته یاسه طبقه‌تقسی 
ی‌شوند وهریکی ازشاهز اد گان ماینده"صننی ازآن اصناف باشد 
واساس ابن تقس مبتنی رپایه“ معرفت طالب وقرب وبعد مطلوب‌است بامراعات 
اصل جهد و سعی يا توفیق و عنابت که خود مولوی درائناء همین داستان بتفصیل بیان 
کرده وفرموده است که 
ذر‌ی سای" عابت بہترست از هزاران کوشش طاعت رست 
و خواجه" شبراز رحمذاله علیه که از همین سر چشه آب ی گرفت گفته است 
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۳۰ مشنوی مولوی 


تست سس سس سس 


قوی جد و جهد گرفتند راه دوست!" 
قوی دگر حواله بتقدیر می‌کنند 

بادآوری ی کم که هرچند داستان « دز هوشر با » درمثنوی نا عام مانده ؛ بان 
جهت که سرگذشت براد ر کوچکین بتفصیل‌دو رادردیگرش بزرگین و میانین بیان‌نشده 
است ؛ اما از نظر فکر ومقتصد ومقصودی که مولوی ازان‌داستان داشته مطلب عام است ؛ 
وهمان حتصر که درباره" رادر کوچکین اشاره موده‌است جان کلام وروح مطلب اورا 
بیان کرده و داستان را پایان داده است 

وان سوم کاهلترین هر سه بود صورت و معنی بکلی او ربود 
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اماآن سه طبقه از اصناف سالکان که اشاره شد بدن قراراست 

۱- برادر بزرگین عثیلآن طایفه ازاهل سبروسلوك وارباب نحری وحقیق‌است 
که حصول مقصود ورسیدن بسرم‌نزل مراد را موقوف رجد و جهد خویش می‌دانند و 
در انتظارتوفیق وعنایت وتصادف و پیش آمد عی‌نشینند . خود را درراه طلب به آب و 
آنش می‌اندازند؛ و دران راه شتابان و آواره وسر گردان می‌روند و می‌دوند بدون اينکه 
بدانند عاقبت بکجا خواهند رسید وسر نوشت ایشان بکجا خواهد انجامید 

برادر بزر گین را همچنان ری شوق و طلب راه انداخته‌است. لابا واری‌رو د 
نصحت رادران‌را هم بگوش می کرد و عی‌پذ رد. چبزی که وس فا بقدم صدق 
وارادت وارد می‌شود وفریب جاه ومقام ومنصب دنیوی‌را عی‌خورد؛ تاحالت سل و کش 
مجذبه می‌پیو ندد ؛ بعیی باصطلاح متصو فان ر سالکث‌محذوب» می‌شود ؛ همانطور که شاهزاده 
را عشق وجذبه پادشاه‌چن‌دست داد . وبایستی که دراترهمان جذبه عقتصود رسیده باشد 
ولیکن کاراو ازاان جهت نقص داشت که هنوزعشق آن صورت که در , دز هوش‌ربا » 


و , قامه" ذات‌الصور » دیده بود ازدل وی برون رفته ؛یعی تعلقش بصورت جہمانیو 
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داسنان ل هوش ربا ۳۱ 


۰ د وو سے ممت د کیو ۰ سے تسوت ووی ی کے ا 


بقاء حیات این جهان هنوز باق مانده بود که مهلت مرش بسررسید و کال روحالی او 
موکول عفارقت روح از بدن جسیانی گردید : و بالحمله همان باق مانده تعلتی که بعام 
صورت داشت مانع ارتقاء او بعالم معنی افتاد 
ترقتی و تنزل روحانی بعد ازمر گك 

اینجا لی را بطور معترضه بیان ی کن تا مصود مولوی درسر گذشت زادر 
بزرکتر روشنتر گردد 

عرفا معتقدند که مرگ درواقع نفس‌الامر معراج روح و تبدل نشأه روحای‌است 
نه فناء و زوال مطلق ؛ و بدن سبب ی گوبن دکه قسمتی از الات معنوی روحانی بشر 
مکن است بعد ازم رگ که انقطاع علاقه روح از جسم و جسانیات است حاصل شود؛ 
وان خود پاداش با ملکوت حسنات اعمای است که در حیات جسیانی کرده باشند ؛ 
چنانکه شاهزاده" زر گین را همین سر نوشت پیش آمد 

صورت معشوق از اوشد درنهفت رفت و شد با معیی معشوق جفت 

توضیحاً آنچه گروهی کثبر ازعرفا وارباب شرایع درباره امکان استکال نفسانی 
وصعود وهبوط بَرْخی و ترقی وف[ روح انسانی بعد از مرگ و انفصال ازحیات 
جسیانی گفته‌اند ؛ ودرسطورفوق بدان اشاره‌شد ۰ ععیی کشف غطاء «کشفنا عنکث 
غطاء لك" » وظهورفعلیت است بطرف نقص یا کال که درحیات مادی جسمای بواسطه" 
علّل واسباب گوناگون مکتوم و مغتمور بوده است ؛ نه ععنی خروج از قَوّه بفعل 
که حصوص زند گانی دنیا و جهان مادی عنصری است ؛ چرا که حامل قوه غبر از 
ماده نباشد؛ پس قوّه دروجود حتاج ماده است و درعالی که ماده نیست خواه تجرد 
بز با ره تج بیرف زر پر ات ری نیتال اناق 
داشته باشد ؛ و بدن سبب هماعلیازحکا منکرترقتی وتفزأل روحانی بشر بعدازانقطاع 
حیات دئیوی جسیای شده‌الاه | 
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موس و سس موه 


مولوی‌این نکته‌هارا سر بسته‌اشاره کرده‌است وازشر ح و بیان آن ن‌زده وسکوت 
و موشی را پیش گرفته است 

ان میاحث تا بدین‌جا گفتنی است هر چه آید زین سپس بہفتی است 

۲- رادرمیانن ثيل آن دسته ازاهل‌معیی است که خود بپای طلب وجد وجهد 
پیش نرفته‌اند؛ بل که دراثربرخورد به‌اولیاء حق‌موهیتی بایشان رسیده‌است که قدر آن‌را 
می‌دانند وآن نعمت را خبره ازدست می‌دهند؛ چنانکه آن برادر میاننن را روی دادکه 
خود درجهد و سعی ول نبود؛ تصادق پیش آم د که رچنازه برادر زر گترش رفت و 
منظورنظر پادشاه واقع شد 

جیزی که مانع ترلی ووصول‌او عتصود کردید ان بود که درحالت سیروسلو کش 
بطر ب وغروری روی‌دست‌داد که مد تی اورا حمران‌وس گردان‌ساخت ؛ همان‌خطری که 
حذو بان‌سالکث‌را در کاراست ؛ و بدن‌سبب اهل‌طریقت ی گوبند که رای‌پیر ی ودستگبری 
سالکان باید شیخ‌سالکک جذوب‌هادی‌طریق باشد» وجذوب سالکرا نشایدحل اعّاد 
قرارداد. ان شاهز اده‌را ازخطایی که‌رفته بود عاقبت تنبه حاصل شد ومورد عفو پادشاه 
قرار گرفت . و لیکن بازمانند برادر زر کین حصول آن امر بعد ازم رگ و پس‌ازه‌فارقت 
روح از بدن اتتفاق‌افتاد. یعنی اورا درعالم جسمان ی کال مترّب حاصل‌نشد اما پس ازم رگ 
مورد مغفرت و آمرزش واقع گر دید 

۳ - براد رکوچکین غثیلآن طبقه از مردم است که از خود جوش و خروش و 
جنبش طلب وسعی ندارند بل که فقط منتظر توفیق و عنایت موهوی خان چون 
نم لطف ازمَهّب عنایت | هی‌وزیدن گرفت وایشان‌را دریافت بام مقاصد جسیالی و 
روحالی خود ی رسند ودرهمین حیات دنبوی بالات معنوی واصل ی کردند. جنانکه 
آن شاهزاده مشمول عنایت پادشاه که مظهر بر گزید گان حق بود واقع شد همه" مطالب 
ومقاصد صوری ومعنوی و اصل گردید « صورت ومعنی بکلی او ربود ۲ 

درخانغه بادآوری ی کنم که داستانبای مثنوی مو لوی لظی داستانهای کلب آممانی 
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داه‌تان دز هوش ربا ۳۲۳ 
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است که هر کس آن را بنحوی توجیه و تأوپل ی‌کنند . شاید همه“ معانی نیز باستدراج و 
تضمن‌طولی درفحاوی و مطاوی آیات مندرج ومنطوی باشد؛ باهمان بیان وعقیده‌یی که 
امام حمدغزّالی رحة‌الله علیه درباره" تفسیر و تأویل آیات کر عه قر آن حید دارد و شرح 
آنرا درمؤ لفات خودش‌مستوی نوشته است 

مین جهت است که من نمی‌نوام تأویل شرح اسرار مثنوی حاجی سبزواری 
رحمةالله علیه را بضر س قاطع انکار کنم . مکن است ابن معنی که اوتأویل کرده‌است در 
صمن‌قصه مندرج شده باشد؛اما نکته اینجاست که آیا مقصود اصلی وهدف غانی‌مولوی 
واقعاً همین تأویل است که سبزواری گفته یا مرادش چیزدیگری بوده وتاه یل سبزواری 
تیر دوراز نشان زدن است . من معتقدم که منطق اصی مولوی نه فقط درداستان « دز 
هوش ربا که درهیچ موضع ازمواضع مثنوی مصطلحات پیچیده" عرفانی وفلستی نبوده 
وعام مطلب وی همانست که ازقول منکران مثنوی می‌گوید 

« قصه" پیغمرست و پروی ) 
والسّلام على من اتبع الهدی وتهى اللفس عن الهَوّی 
پایان تأویل داستان دز هوش‌ربا 
بتار خ شنبه هشتم بهمن ماه ۱۳6۵ شمسی و ۱۷ شوال "۱۳۸ فری جری 
ر جلال‌الد ن همانی ) 


حکایت آن پادشاه ووصیت کردن اوسه پسرخویش‌را که دراین 
سفردرممالکث من‌فلان‌جا چنین‌ترتیب نهیدوفلان‌جا 
چنین نواب" نصب کنید » اما لاله" بفلان 
قلعه مروید و گرد آن مکردید 


بود شاهی شاه را 1 سه پسر هرسه صاحب فطنت ۲ و صاحب‌نظر 
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پیش شه. شه زادگان | ستاده مع قرةالعینان ۷ شه همحون سه شع 
از ره پپان ز عینین" پسر ی‌کشید آي یل" آن پدر 


۱- جمع « نایب » : گماشته » جانشین , و دراینجا بمعنی حاکم و عامل است. 

۲- درمقام تحذیر ازامری بکار رود در تقدیر احدر الته 

۳- فطنت ( بکسراول ) : زیر کی وتیز هوشی 

۸ - استوده د ستوده ( نظیر ۰ استاده - ستاده افتاده ے فتاده ) ۰ یک و پسندیده 

وس جنگ و کارزار 

-٩‏ حمله کردن و گریختن 

۷¬ جمع فارسی « قرة‌العین » بمعنی خنکی چشم » کنایه ازشادمانی وخوشحالی ؛ مقابل آن‌را 
« سخنةالعین » گویند بمعنی گرمی چشم » کنایت از غم واندوه 

۸- تثلنبه عربی « عین » که بمعنی چشم وچشمه هردو آمده است ؛ و دراینجا مراد چشم است 
با ایهام چشمه ؛ و از صنایع بدیع متضمن صنعت استخدام است » برای این که درمصراع 
اول همان دو چشم که آلت بینایی است اراده شده‌است : و درمصراع دوم که « کشیدن 
آب » گننه بمعنی « چشمه » نمز اشاره کرده‌است 

4- مراد « تخل » ۰ درخت خر 


۳ مر‎ i i 


تأ ز فرزند آب این چشمه شتاب 
تازه ی‌باشد ریاض والدین 
چون شود چشمه ز بهاری علیل 
خشکی نخلش می گوید پدید 
ای بسا کاریز" پهان هچنین 
ای کشده ز آسان و از زمین 
تن" ز اجرای جھان دز دیده‌ی 
از زسن و آفتاب و آسان 
با تو پنداری که بردی رایگان 
کا »1 


عارره "ست ان ک هی با بل فشار ده 


دزدیده نبود پایدار 
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داستان دز هوش ربا 
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می‌رود سوی ریاض " مام و باب 
گشته جاری‌عینشان زین‌هردوعیین " 
خشکث کردد رگ و شاخ آن نخیل 
که ز فرزند آن جر ی کشید 
متصل با جانتان یا غافلین 
مایه‌ها تا گشته جسم تو سین 
پاره پاره زين و آن بریده‌ی 
پاره‌ها بر دوخی بر جسم و جان 
باز نستانند از تو این و آن 
لیکث آرد دزد را تا پایٍ دار 
کانچه بگرفی ی باید کزارد 
روح را باش آن دگرها بهنده‌ست 


۳ 


۱- جمع « روضه » : باغ »سرغزار . 

۲- « عین » اول بهمعنی « چشمه » است و دوم به معنی چشم 

۳- قنات » جوی‌آبی که در زیرزبین بکنند تا آب از آن روان شود 

٤‏ فربه 

٥‏ این بیت و جهار بیت بعد ازآن ده د رنسخ خطی قد یم د يده ماه د رطبع نیکلسون نیایده است 

٦‏ برادف کالا ۰ اسباب » ستاع » خواسته 

۷- آنچه برای رفع حاجتی بدهند و بازستانند. عاریه ( یا : عاریت ) در فارسی بهتخفیف ياء 
گفته‌می‌شود » اما اصل آن د ر عربی‌به تشدید ياء و تخفیف هردو آمده‌است 

۸- یعنی‌آنچه جسم و جسمانی باشد همه عاریت است» کمتر باید برآن پیچید وبدان دل بست 

-٩‏ اشاره به‌آیت کریمه « و نفخت فيه من روحی » ( حجر :۲۹) و دراینجا بقصود همان‌جان 
و روح ونفس اطقه قدسی است 

۰ - پسپار بخشنده ؛ و آلکه خالي اهر خرس بطشش کند . واز اساء خداوند تعالی‌است 
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۱ ۳ مئلوی مولوی 


بېده نسبت مجان ی‌گوعش . نی بنسبت با صنیم مُحکتّش! 


بیان استمدادعارف ازسر چشمه حبات اآبدی ومستخنی‌شدن اوازاستمداد 
و اجتذاب " ازچشمه‌هایآبهای بی‌وفا که علامة ذالکت آلتجافی " 
ععن دار الغرور * که آدمی چون برمددهایآن‌چشمه‌ها 
اعتمادکند در طلب چشمه باقی دایم سست شود 


کاری ز درون جان تو می‌باید کز عاریه‌ها ترا دری نگشاید 
یکت چشمه" آب از درون خانه به ز آن جونی که آن ز برون آید 
آ 


حبذا" کارز اصل چزها فارغت آرد از ان کاریزها 


۱- یعنی این که همه جسم و جسمانیات و جواهر و اعراض جسمانی‌را « بیهده » گفتم»نسبت 
به جان و روح بود ؛ وگرنه مظاهر صنع هر کدام درحد خود عزیز وشریف و قابل توجه 
و اهتمام باشند ؛ وهریک نسبت بخود دارای « صنیع محکم » یعنی ساختمان استواراست 

۲¬ جذب کردن » کشیدن» کشش . 

۳- قرار نگرفتن برجای , دوری گزیدن وپهلو تهی کردن . 

۰- دارالغرورکنایه از دنیاست 

وس این رباعی با جزئی اختلاف جزو رباعیات خود مولانا ( طبع اسلامبول ص ۱۳۰ ) درج 
شده است ۰ 
کاری زد رون‌جان‌نومیآید[ص:می‌باید] کز قصه شنیدن این گره نگشاید 
یکی چشم آب از درون خانه به زان رودی که از بردن می‌آید 

) خوشا » خنکی . کلمحبذا در عربی از افعال مدح است مر کپ از « حب » ( اعل‌ماضی‎ ٦ 
و «ذا » ( اسم اشاره ) که فاهل آلست . و در ملام سدح و لحسین پکار سی رود‎ 


داستان دز هوش ربا 


i Bai oe ge o sS bra mato gt E haaa | 


تو ز صد ینبوع' شربت می‌کشی 
چون بجوشید از درون چشمه سی" 
قترة آلعینت چو زآب وگل بود 
قلعه را چون آب آید از رون 
چونکک دشن گردآن » حلقه کند" 
آب ببرون را E‏ آن سپاه 
آن زمان یک چاه شوری از درون 
قاطم الأسباب و لشکرهای مرگ 
در جهان تبود مددشان از مار 


زآن لقب شد خاك را دار الغخرور 


هرچه زآنصد 8 شو دکاهد خوشی " 
ز استراق چشمه‌ها گردی غخی 
راتبه“* این قره درد دل بود 
در زمان أمن باشد بر فزون 
تا که اندر خونشان غرفه کند 
تا نباشد قلعه را ز آنها پناه 
به ز صد جیحودل شرن از رون 
همچو دی آید بقطع شاخ و رگ" 
جز مگر در جان" بہار روی یار 
ک وکشد پا را سپس" یوم العپور 


۳۷ 


ا چشمه آپ . ج : ینابیع 

۲- کلم « آن » دراين بیت اسم اشاره است » و « صد »( د صد ینبوع ) مشارالیه است . 
یعنی هرقدر از آن صد چشمه کاسته شود ازخوشی تو کاسته خواهدشد 

۳- ( بفتح اول و کسر ثانی ) رفیع و بلند. و روشن وتابان. 

- دردیدن 

و- مونث راب (:ثابت دایم )؛وظیفه و مستمری و اجری و بقرری 

-٩‏ تند (خ) حلقه کردن بمعنی حصاردادن و بحاصره کردن است 

۷- قاطع الاسیاب لشکرهای مر گك (خ) .و مطابقاين نسخه اضافهٌ « اسباب »به« لشکرهای‌مر گ» 
اضافة بیانیه است . که اسباب و موجبات مرگ را تشبیه می کند به لشکری که قاعة تن را 
محاصره کرده باشند . وای برآن تن که در درونش چشمه‌یی بتصل بدریای فیض الهی 
نباشد « خسرالدنا والاخرة » , 


۸- بعنی پا را باز پس می کشد 


پیش از آن رراست و ررچپ‌ی‌دوید 
او یکفتی مر ترا وقت تیان 
چون سپاه رج آمد بست دم 
حق فی شیطان بدن سان زد مثل" 


و مس 


مه كو . ی هی و 


۳۸ مثداوی مولوی 


که بچینم درد تو چیزی نچید 
۲ ۲ 

دور از نو رج و ؛ده که در میان! 

خود عی‌کوید را من دیده‌ام 

که را در ررم آرد با حیل" 


در حطر ها پدش نو من ىدوم 


س که فف کوه ا یعنی ما بین تو ورنج ده کوه فاصله باشد , این تعبیر درفارسی برای 


بیان دوری وحدایی ساپین دوجیرز نظیر » بعدالمشرقین « عربی ا 


۲~ اشاره‌است به مضمون یه شریفه )۸ 4( از سوره انفال ون واذ رین بهم الشیطان اعمالهم 


وال لغاش لکم الیوه من الناس و انی جارلکم فلما تراءت الفثتان نکص على عقبيه 


وقال انی بریء منکم انی آری‌مالاترون ا نی اخاف اته وانته‌شد ید العقاب» (شیطان کا رهای‌ایشانرا 


برآنان آراسته گردانید و گفت امروزکسی از مردمان بر شما چیره نیست و من پناه شمایم 


وچون آن دوگروه آمدند او بازپس کشت وبگریخت و گفت من از شما بیزارم . من می‌بینم 


آنچه شما نتوانید دید. از خدای بیمنا کم که او بزهکاران را عتاب سخت کند ) ونیز آیة 
٩‏ از سوره حشر ۰ « کمثل الشيطان اذ قال للانسان | کثر فلما كفرقال انی بریء بتک 


شد شیطان از وی بیزاری و دوری می‌جوید که من از خداوند عالم .می‌ترسم ) . مولوی 


مضمون آیات سوره اتفال را د ربجلد سوم سنوی هم به تفصیل آورده‌است ۰ 


همچو شیطان کزوساوس در قریش 

چونکه شیطان در سنه شد صد یکم 

که اخاف الته بالی منه عون 
۳-- چمع « حیله » : مکر» فریب؛تزویر 


- دشواری ؛ آات 


دم دیمد و گفت گرد آرید حیش 


اذهبوا انی اری بالا ترون 


چاه رو > وهه .بو یو م و سر سس 


داستان دز هوش ربا ۳۹ 


و و و و 0 ٠ a‏ دي - - هب .يق @& 1 


اسپبرت باشم گه تبر حدنگ' مخلص ' توباشم اندروقت" ننگه 
جان فدای تو کم در انتعاش؟ . رستمی شبری هلا" مردانه باش 
= . و و . ۳ 

سوی کفرش اورد رن عشوه‌ها؟ آن جوال ۲ خحدعه" و مکرودها' 

چون قدم بهاد در خندق " فتاد او بقاها قاه'' خنده لب گشاد 
هی" بیا من طمعها دارم ز تو گویدش رو رو که ببزارم ز تو 
تو نسیرسید‌ی ر عدل کرد کار من ہی برسم دو دست از من بدار 
گفت حق خود او محدأ شد از ی دو یدن زو رها 1 رهی ۲۲ 

س ود لگت نام چوبی‌است که از ان تیر سازند و برخی‌آن را همان خوت دانسته‌اند ,وچون 
بیشتر از چوب خدنگ تیر می‌ساخته‌اند گاه این لفظ مجازاً به معنی تیر بکار می رود 

۲- گریز گاه و پناه گاه 

۳- روز (خ) 

۶- ( مصدر باب افتعال ( ۰ نیکو حال شدن » بهہود یافان 

و سه از اداه شید است ۰ هان 

٦‏ خودنمایی» فریب › ناز و کرشمه 

۷ حوال یا گوال بضم اول ۽ ظرفی که غااب‌از پشم بافند و در آن کاه و پونجه و بانند آن 

۸ سس مکر » فریب و غدر 


4- زیر کی 
۰ | - گودال ی که گردا گرد حصار کنند . معرب « کنده » است 


۱- قاه فاه 

۲- از اداة تنبیه که برای آگاهانیدن بکار رود 

۳- ضمیر «او»د رسصراع اول به آن شخص که فریفتۀ شیطا نست برمی گرد د ؛ یعنی خداوند خطاب 
به‌شرطان میفرما بد آن کس که تواش اریب دادی‌خود ازنضیلت خوبیو بهی‌جدا گشت سه 


nÊ‏ وی O"‏ وت mme ۵ x»‏ و و زد hb Rem ons ames cS‏ زاو مد ms ie ê Hoe o‏ و و 


۰ مشنوی مولوی 


| سس سر سس‎ TE و مت ون و و‎ RTD wt e ap mea ebtS E 


جع وی CE‏ و و EDD‏ ره رو ena e e‏ تاش 


فاعل و مفعول در روز شهار روسیاهند و حریف سنگسار 
ره زده و ره زل بقین درحم و داد درچهٍ بعندند و در بشس الهاد! 
گول" را و غول" را کو را فریفت ازخلاص و فوز ی‌باید شکیفت؛ 
هم خر و خر گر اینجا در گلند غافلند اینجا و آنجا آفلنده 
جز کسانی را که واگردند از آن در هار فضل آیند از حزان 


6 ح 


توبه" آرند و خحدا توبه پذبر امر او گر ند و او آلأمر 


بت اه مت 


» واهل دوزخ‌شد , تونیز گمان بدا رکه به تزویر«انی اخاف‌انته» ازعقوبت رهایی خواهی 
یافت . حای هردو در دوزخ است ؛ فاعل و بفعول :گول و غول ¢ خر و خرگیر همه به 


: جهنم خوا هند رفت 


۱- ہس المهاد (: بد جایگاهی است ) مأخوذاست از آیات کریمة: « فحسبه جهنم و بشس 
المهاد » ( بقره : ۲۰۰ ) و« بأواهم جهنم و بلس المهاد » ( آل عمران : ۱۹۷ ) و 
بانند آن . 

۲- نادان » احمق » ابله 

۳- دیو جمع: اغوال غیلان 

4 فعل « شکیب » و « شکیفتن » و « شکیبیدن » چون به حرف اضافه « از » متعدی شود › 
به معنی‌چشم برداشتن وصرف نظر کردن از چیزی است باحسرت و اندوه وصبرو برد باری ٤‏ 
چنانکه گویبم « از دوست شکیہم نیست » یعنی نمی‌توانم از دوست خود به‌حسرت بگذرم 
وازوی‌چشم بردارم‌و درفراقاوصبرو بردبار ی کنم .«زسهرش‌چنانم که‌نتوان‌شکیفت:سعدی» 
معنی بیت این اس ت که گول و غول هردو به‌عذاب الهی گرفتار می‌شوند وبه ناچار باید از 
خلاص ورستگاری بحسرت و اندوه چشم بپوشند 

ه- غروب کننده و ناپدید شونده 

٩‏ نوبه درلغت با زگشتن است ودر اصطلاح شرع پشیمانی ا زگناه است با قصدو نیت‌جازم که 
دیگرآن گناه‌را مرتکب نشوند 

۷= دق (خ) . 


وت و وه سوت هار مس و 


لت میت 


چون برآرند از پشمانی حنین" 
آنضان ررد کته مار بر ول 
کای خداتان واخریده از غرور 
بعد ازاینتان رگ و رزق جاودان 


چونکٹ دریا ر وسایط رشک کرد 


ow mw 


آ تسه 


داه‌عان دز هوش ربا 


عرش لرزد از أنين المذأنبين' 
دستشان گرد ببالا ی‌کشد 
نک ریاض فضلونکٹ رب غور" 
از هوای حق بود نه از اودان 
تشنه چون ماهی بتر لك مشکث کرد 


روان شدن شه زادگان در مالکث پدر بعد از وداع کردن ایشان 


شاه را واعادت کردن شاه وقت وداع‌آن وصیت را برایشان 


عزم ره کردند آن هر سه پسر 
در طواف" شپر ها ر قلعەھاش 


مس ا ن ا ا س ل ا س ۸ لے لمن کے ص د س ت ا سے ل سے 


۱- ناله . 


سوی أملاك پدر رسم سفر 


از ف ندیبیر دیوان" و معا 


۲ ناله گنا هکاران , مقصود توبه و انابة حقیقی است 


۱ 


اسب بخشاننده , و غفور و غفار از اسماء آذنه الحستی است وصات » غفراب ( نیز خاص دات 


حضرت باری تعالی است خلاف « عنو » که عام است 


4 - سار و نوا 


ه- یعنی چون دریا بر وسایط که چشمه‌ها و نهرهای کوچک است رشک کرد و غیرتش غير 
در بیان نگذاشت » تشنه همچون ماهی‌است که مشک‌را رها می کند وبه دریا می‌پیوندد . 
بقصود این است که ن وجود سالک متصل بدریای فیض حق گردید › دیگر به‌وسایط 
و وسایل احتیاج نخواهد داشت ؛ هر چه می‌خواهد بدون واسطه و بدون وسیله از حق 
یک د ؛ همچون ساهی که چون بدریای عظیم پیوست دیگر به چشمه‌سارها و جویهای 
کوچک اعتنا ندارد ؛ ولیکن آن دسته از بند گان سالک را که هنوز به‌حق نییوسته‌اند از 


توسل و تشبث به وسایط ووسایل چاره و گزبری نیست 


“٦‏ گردیدن 


۷~ ادارهُ دولتی وزا رنطا اه 4 دثتر محاسیاث 


۱- بدرود کردن 


۲- آزکه مردمان مطیع و فردانبردار او باشند 


دستبوس شاه کردند و وداع" 
هر کجاتان دل کشد عازم شوید 
غیرآن یکت قلعه نامش‌هش ربا 
لله اه" زان دز" ذات الصوّر 
رووپشت برجهاش وسقف وپست 
هچوآن حجره زلیخا بر صور 
چونکث بوسف‌سوی اوی‌ننگرید 
تامپرسوکه‌نگر دآن‌خوش عذار" 
هر دیده روشنان"" بزدان فرد 


پس بدیشان گفت آن شاه مطاع " 
٤‏ آمان الله دست افشان رود 
تنگک آرد ر کله داران" ق 
دور باشید و بترسید از خطر 
حله عثال" و نکاره و صورزست 
تا کند یوسف نبا کامش نظر 
خانه‌را برنقش , خود کرد ازمکید' 
روی او را بیند او نی اخنیار 


شش‌جهت رام‌ظهر آبات کرد "۱ 


۴ کله‌دار - کلاه‌دار: پادشاه» شاهزاده» بز رک › مه 
۾ فا بر کسی نگ آوردن کنایه از عرصه را بر کسی تنگ کردن است 


م- زنهار زنهار (رجوع شود بحواشی قبل ) 
۱- قلعه و حصار 

اسب پاکره ؛ نقش » نند یسه ‏ 

۸-- نصویر؛ نقش » بت 

-٩‏ مکر و خدعه 


۰ عذار ( بکسر اول ) : رخساره » عارض 

۱ ۱- «دبده روشن » صفت‌سر کپست یعنی کسی که صاحب چشم روشن و بصیرت قلبی باشد . 
ومسمکن است « دیدهُ روشن » به‌حال اضافه بخوانيم » ودراین صورت « روشن » صفت قایم 
مفام موصوفست یعنی کسی که جان روشن دارد 

۰ م از ابن بہت تا پیج بەت بعد در مان این مطاب‌است که ءالم همه مظا هر آیات حقند» سه 


بسچ سس 


داستان دز ود ا ۳ 


ات فص ص۱۳ و اج وهی و ون ی را اه منت بت 


تا مر حیوان و نای که نگرند از ریاض حسن ربای چرند 
هر ابن فرمود با آن اسپه او حیث ولیتم" فت وجهه" 
از قدح گر در عطش آیی خورید در درون آب حق را ناظرید 
آنکه عاشق نیست اودرآب در" صورت‌خود بیند ای‌صاحب‌بصر" 
صورت عاشق چوفانی شد دراو پس درآب اکنون که‌را بیند بگو 
حسن حق بینند اندرروی حور؛؟. هچو مه دراب از صلع غیور* 
> از هر نش حهت هرکجا روی کنی حلوهٌُ حق است تعالی شانه 

بنزد آنکه حانش در تجلی است همه عالم ظهور حق تعالی است 

۱ ( شیخ محمود شبستری ) 

یار بی پرده از در و دیوار درتجلی است یا اولی الابصار ۲ 
( هاتف اصفهانی ) 

و از همه بلیغ تر آیۀ کریمۀ قرآن بجید است که فرمود: « اينما تولوا فثم وجه‌انته »( بقره : 

۰ يعنی حق تعالی همه عالم را از شش جهت در چشم روشن بینان آیات تجلی‌خود 

ساخته است تا بهر موجود حبوانی یا نباتی که بنگرند جلوٌ حق را ببینند و از ریاض حسن 


ربانی بچر دد 


۱- سأخوذ است ازکریمه « اینما تولوا فثم وجه‌اته »که در حاشیۀ قبل گذشت 

۲- « در » ثانی تا کید است برای « در» پیشین 

۳- « بصر » در اینجا بمعنی بصیرت و عقل وانديشه است 

- جمع « احور» و « حوراء » : زن و مرد سخت سپید تن سياه چشم _چنانکه سپیدی پوست 
وسیاهی چشم و مورش بغایت باشد › حوران بهشتی 

»- با رشک و غیرنمند و آلکه ش رکت غوری و بیگانه را در آنچه حق اوست زشت دارد. و 
دراینجا ازصفات خدای اعالی بشمار آمده است؛ در حدیث نیز وارد است که ۰ ان‌انته غور 


مشلوی بولوی 


غير نش بر عاشتی و صادقیست 
دیو اگرعاشق شود هم گوی برد 
اسل آلشبطان آنجا شدپدید' 
ان خن پایان ندارد ای گروه 
هن مبادا که هوستان ره زند 
از خطر پرهیز آمد مفنترض" 
در فرج جولی خرد سر تيز به 
گر می گفت این خن را آن پدر 
خود بدان قلعه می‌شد خیلشان" 
کان نبندمعروف بس مهجو ر" بود 
چون بکرد آنمنع دلشان زآن‌مقال "۱ 


ê ‌ ۰‏ ۰ 3 
رغبی زین منع دردلشان برست 


غیرنش,ردیوو برا ستور! نیست 
2 یت تن 
که بزیدی شد ز فضلش با بزید 
هین" نگه دارید ز آن قلعه وجوه 
که فتید اندر شقاوت؟ تا اید 
پشنوید از من حدیث ی غرض 
از کن‌گاه بلا رهز به 
ور عی‌فرمود ز آن قلعه حذر 
خود کی افتاد آن سو مبلشان 
از قلاع" و از مناهج" دور بود 
در هوس افتاد و در کوی خیال 


که انت ی انرا از ت 


۱- امتور س ستور : مطلق چار پایان » و خصوصاً اسب و استر 
۲- اشاره است به حدیث نبوی که فرمودند: , اسلم شیطانی علی یدی » 
۳ از اداه شید است که در مقام تعحیل نیز بکار رود 


4 - بدبختی » ضد سعادت 


۰- واجب 


-٩‏ سواران و اسبان » ومطلق گروه وحماعت 


۷- دور افتاده و مترولد 


۸“ جمع « قلعه » : دز حصار 


Î‏ جمع « منهج » : راه 
۰ -گفتار 


نوضیهاً مانن مطابق سخ خی معلبر و طبم لیکلسون است ‏ و در بعض لس -4 


گت تسس تسس سم ما 


o <4‏ سم ماسح سس خسف مهف E‏ مسبت ای حطس سس 


داستان دز هوش ربا ۰ 


کیس ت کز نو ع گردد منمتنم۱ . چونکث‌الانسان‌حر یص‌مامنیع 
نہی براهل تن" تبفیض* شد نہی براهل هوی نحریض* شد 
پس‌ازین بغوی به قوما کثیر . هھ ازن بهندی به قلباخبیر" 
کی رمد از ئی حام آشنا ‏ بل رمد زان نی حامات هوا" 

ں یگفتندش که خلمتها کنم ‏ . برستمعنا و اطعنا" ها تنم" 
رو نگردانے از فرمان تو کفر باشد غفلت از احسان تو 


-» خطی و مطبوع « چونکه کرد او منم » نوشته‌اند ولی صحیح همین نسخة متن 
است. بهرحال کلم « دلشان » مسند اليه جمل جواب‌شرط تعلیلی است » بعای‌چون آن منم 
درکار بود دل ایشان درهوس ودر کوی خیال افتاد که آیا در آن قاعه ممنوعه چه خبر 
ست ؛ و اگر پادشاه اصلا متعرضص آن قلعه نشده بود شهزاد گان هیچ وقت بفکر آنجا 


ذمی‌افتاد ند زیرا قلعه یی بغ‌جور و مرول د رسحلی سخت وصعب العبور افتاده بود 


اش عوددار ی کننده 

۲- آذبی بدانچه از آن باز داشته شده آزمند است 

۲- پرهیز گاری 

4 - دشمنی و ناخوش آیند 

٥‏ - برانگیختن 

سب گروهی بسیار را بدان گمراه کنند 

۷- بدان دلی آگاه را ره نماید 

۸- معلوم می‌شود این رسم در قدیم معمول بوده است که برای رمیدن کبوتر از مزارع نی 
می‌زده‌اند ؛ وشاید زدن نی برای رماندن حمام ازمزرعه و بوستان مانند طبل و دهل زدن 
بوده است برای رماندن دنر وگاو از مزارع 

4- شنمدیم و فرسانبرداريم , هاخود از فرآن سجید ( نها :۰ ) . مائده : ۸) 

۰- تلیدن : ملازم بودن ؛ اهسام کیدب. 


۹ مثنوی مولوی 


لیکث ستثناا و تسبیح " خدا ز آعتاد خود بد از ایشان جدا 
ذ کر استثنا و حرم "ملتوی؛ گفته شد در ابتدای مثنویه 
صد کتاب روز باب نیست صدجهت را قصدج زر اب نیست 
۱- اینجا بمعنی گفتن ر ان شاءانته » است. وآن را از این جهت استثنا گفته‌اند که دستورش‌در 
درآیت کریمة قرآن مجید ( کهف : ۲4 ) بصورت « استثناء » آمده است ۰ « ولا تقولن 
لشیء انى فاعل غدا الا ان يشاء الت » 
۲- دراغت پاك گردانیدن است » ودراصطلاح « سبحان‌الته » گفتن یعنی تنزیه خداوئد ازجمیع 
نقایص امکان و حدوث 
۳ هشٌماری » اندیشه در انجام کارها 
4-- خمیده و پیچیده 
٥‏ دراول بشنوی در داستان بیمار شدن کنيزك پادشاه و معالجة پزشکان دراین باه گفت و کو 
کرده است ۰ 
گر خدا خواهد نگفتند از بطر پس خدا بنمودشان عجز بشر 
ترك استثنا مرادم قسوتی است نی همین گفتن که عارض حالتی است 
ای بسی آورده استثنا بگفت جان او با جان استثناست جفت 


از این بیت بولوی : 


ذ کر استثنا و حزم ملنوی گفته شد در ابتدای مثنوی 
و نیز از ابیات دیگر چون : 
موی که صیقل ارواح بود باز گشتش روز استفتاحم بود 
> کل 
ه‌چنین مقصود من زین مثنوی ای ضیاءالحق حسام‌الدین تویی 


مستفادمی‌شود که خودمولاناهم این منظومة آسمانی را بنام «مثنوی» می‌خوانده واسم‌دیگری 
برآن‌ننهاده‌بوده است؛ اماجمعی به اشتباه معتقدند که‌نام اصلی‌آن « صیقل الارواح» یا« مثنوی 
صهقل الارواح » است(؟) . و نیز از آن بیت ضمنا معلوم می‌شود که مولانا در نظم مثنوی 
تراوب خاصی را مناطور داشته است که می گوید در ابادای مشنوی این طلب را نتم ؛ 
له اپنکه به تصاد شش مجلد ساخته شده‌باشد چنانکه بمضی توهم کرده‌الد , 


ابن طرق را خلصش بک خانه است 
گونه گونه خوردنها صد هزار 
از یکی چون سیر گشتی تو نام 
درمجاعت' پس "تواحول‌دیده ی" 
گفته بودم از سقام" آن کنمز 


مسله یکث چیزست اندر اعتبار 
سرد شد اندر دلت پنجه طعام 
که یکی را صد هزاران دیده‌ی" 
وز طبيبان و قصور فهسم نیز 


غافل و ی مر ۵ بودند از سوار 


# ړا 7۳ 
سمشان مجروح از حویل گام" 
رایض "۱ چستیست استادی غا 


کامشان ز 2 از قرع لکام 
ناشده واقف که نكت برپشت ما 


۰-۱« این طرق را منتهی» (ط) .« وین هزاران سنباه یک دانه است »(ط). 
ينی این راهها همه بیککف خانه منتهی می‌شود : و هزاران خوشه همه از یک دانه‌است. ۰ 
مقصود این است که عبارتها و عبادتها همه طریقیت دارند نه بوضوعیت › و اختلافات‌همه 
عرضی است نه ذاتی»مقصد ومعبد یکیو مقتصودو معبودیکی‌است 

۲- قحط و کرسنگی 

۴ بسن تو (ط) 

٤‏ احول‌دیده: صفت مر کب بیان حالت‌است یعنی کسی که چشم اواحولو لوچ و دوبین باشد 

ه- يعنى د رحال گرسنگی که یکی را صد هزار می‌بینی نتیجه دوبینی و کز بینی تواست 

-٩‏ بفتح اول؛ بیماری » مرض 

۷- بی فسار (ط) . عدار بکسر عین آن قسمت ازدهنه و افسار است که از دوطرف برروی‌اسب 
می‌افتد « العذار ما سال من اللجام على خدالفرس» ( المنجد ) 

۸- زهر (ط) 

4- کام در اول بیت با کاف تازی است به معني حلق و دهن ؛ ودر آخر بیت یب 
است به‌معنی‌دم . می گوید؛ ا زکوفتن د هنا یشان کامشان پرزخم است وازقدم‌سودنا و راه 
رنتن سمشان جروج است 

۱ ۱- سوا ر کار و رام کید اسپات 


و من هن و ان رن نم EE‏ 


۸ مثئوی مولوی 


نیست سرگردانی ما زین لگام! 
ما ی گل سوی بستانها شده 
هیچشان این نی که گویند از خرد 
آن طبیبان آنچنان بنده سبب 
گر ببندی در صطبی" گاو نر 
از خحری باشد تغافل خفته وار 


جز ز تصریف سواردوست کام" 
گل موده آن و آن خاری بنده 
رگلوي ما که می‌کوبد لگد' 
گشته‌اندازمکر زدان مسجب ° 
باز بای در مقام گاو خر 
که جولی تا کیست آن‌خفیه" کار 


خو دنگفته کان مېد لتا کست یست پیدا او مکر" افلا کست 


ات تست سس 


۱-<- دهنه و سرافسار» و معرب آن ( لچام) است 

۲- دوست کام - رفیق مهربان که بکام دوست باشد 

۳- له « نی » دزین برت فعل نفی است به معنی « ثیست » » ولفظ « که » موصوله است 
ينی « این نیس ت که گویند». می گوید: ایشان‌هیچ د رین فکر نیستندوپیش خودامی گویند 
که آن کیست که برگلوی دا لگد م یکوبد یعنی برخلاف میل و ارادۂ با عمل م یکند 
وخواست او برخواست ما چی رگی دارد 

4 بکر بر دو گونه است" مدموم و بحمود ؛ مکر مذموم آنست که قصد شردر آن باشد چون 
خدعه ونیرنگک آدمیان , ابا در کر محمود قصد خیراست . و بقصود از مکر خداوندتقدیر 
اوست د رمصالح امور یامنظورعذاب و عقاب‌اوست مکاران‌دغ کار را: مکروا ومکرانته وانته 
خیرالما کرین ( آل عمران : 4ه ) 

۰- در پرده » پوشيده روی 

- مخفف اصطبل : جایگاه ستوران. از لغات دخیل عربی است 

۷- پنهانی 

۸- بکسر دال ؛ دگرگون کننده » تخییر دهنده 

, داید‎ -٩ 


aD‏ من so mS menc Roy + E0 GB rG: +0 ` a‏ نمی مجو ب و ام و دہ کید یی سو د وم کے و مت سم م م س کسی خر وی 


داستان دز هوش ربا ۹ 


تیر سوی راست رانیده‌ی سوی چپ رفتست تبرت دیده‌ی" 
سوی آهوی بصیدی تاخنی خویش را تو صید خوک ساختن 
درف سودی دویدی ېر کبس" نارسیده سود افتادی حبس 
چاهها کنده رای دیگران خویش را دیده فتاده اندر آن 
درسبب‌چود ی‌مرادت کرد رب پس چرا بد ظن نگردی درسبب 
بس کسی‌ازم‌کس ی "خاقان‌شده دیکری زان مکسبه "عریان شده 
بس کس ازعقدزنان قارون‌شده. ب سکس ازعقد زنان مدیون شده 


1 9 3 ۰ 
پس سبب گردان؛ چودم خربود تکیه بروی 8 کی بتر بود" 


۱- مولوی در این بیت و چند بیت دیگر از ابیات قبل وبعدش بیان این مطاب را می کند که 
اسیاب و علل ظاهری درستابل تقدیر الهی وقضای غیبی ناچیز است ؛ و برای سبب سازی 
بشر و سبب سوزی قدر چند مثال می‌آورد ؛ از این قبیل : ١‏ - تو دنبال گل به کلستان 
رفته یی وگل می‌بینی ابا خار می‌چینی» ۲ - تیر که بسوی راست انداخته‌یی بسمت‌چپ 
رفته است ۳ - دنبال صید آهو می‌روی شکار خوك می‌شوی» ؛ - برای سود می‌دوی 
ابا زیان می‌بری ودرحبس می‌افتی» ۰ - چاه برای دیگران می کنی خود درچاه می‌افتی. 
این سیب سوزیها برای‌این فایده‌است که چشم‌ از عالم اسباب بپوشی و یکسره روی به‌سیب 
الاسباب کنی و تدبیر بشررا در مقابل تقدیر الهی ناچیز و بی‌اثر بدانی 

۲- کبس : دراصل لغت بمعنی بخاك انباشتن چاه و جوی و امثال آن باشد ؛ واینجا مقصود 
انباشتن کیسه است از مال و پرکردن جیب وبغل از درهم و دینار . 

۳- پيشه» کار 

۲ « سبب گردان » ممکن است صفت فاعلی‌سر کب باشد باالف ونون فاعلی مرادف«س‌یب» 
عربی بعن ی کسی که سیب الگهی می کند و باسباب ظاهر متوسل می گردد ؛ ونیز سکن 
اس ت که الف‌واون حالت معبد ری باشد لظیر: گل ریزان » محرخوزان» حنابددان » گوسفند -+ . 


ور سبب گیری نگیری" هم دلیر که بس آفتهاست پنوانش بزیر' 
سر استثناست این حزم و حذر زانکه خررا بز نماید این قر 


مش رکانرا" دردوچشم اهل بلار کے عوده تا ندارند ايچ فده 


> کشان و مهر بران بمعنی گل ریزی» سحرخیزی ».حنابندی » گوسنف د کشی‌و مهربری » و 
دراین صورت « سبب گردان » بمعنی« 2 » و « سیب گشتن »برادف « تسبیب» 
عربی است یعنی سبب بودن‌وسیب شدن ‏ یانقل وانتقال و تغیر وتبدل اسپاب 

هو می‌فرماید : اسباب ظاهری د رحقیةت دستاویزی چون دم خر است ؛ و باین دستاویز کمتر 
بايد تکیه کنی 


۱- در سیب گیری نگردی (ط) 

۲- معنی این بیت دنبالۀُ بیت قبل است که گفت به‌اسباب ظاهر کمتر بايد تکیه کرد ؛ دراین 
بیت می گوید اکر باسباب ظاهرهم تکیه می‌کنی نباید چندان گستاخ ودلیر باش ی که بغیر 
از همین اسباب بچیز دیگر معتقد نباشی ؛ که در زیر این امر آفتها پنهانست 

۳- این بیت درطبع نیکاسون نیامده و مأخذ مانسخ خطی قدیم امت 

~٤‏ هیچ 

وس آشاره است به‌آیت شریفه سور انفال راجع به واقعة جنگ بد رکه یکی از غزوات معروف 
حضرت پیغمبر | کرم صلی‌الته علیه وسام است با کفار قریش که علی‌المعروف درماه‌رمضان 
ارسال دوم هجرت اتفاق افتاد ۰ « واذ یریکموهم اذ التقیتم فی‌اعینکم قلیلا و یقللکم فی 
اعینهم» قسمت اول‌آید بقصود است که عدد مشر کان و کفار قریش د رنظرهژبنان واصحاب 
پیغمبر (ص) اندك نموده شد ؛ تا بیم وهراس ایشان را نگرفت ودلیرانه با کفار جنگیدند 
و پیروزگشتند ؛ و این حالت قبل از وقوع برخود پیغمبر علیه‌السلام در رژیا گشف شده 
بود چنانکه در همان سور انفال‌است « اذ بریکهم انّه فی منامک قلیلا و لواریکهم کثیرا 
لفشلتم و تنازعتم فی‌الامر » یعنی خداوند شمارۂ آ نکافران راکه با تو سر پوکار و مقاتلت 
داشتند در چشم تو اندك وانمود کرد ؛ و اگر ایشان را بسهار وامی‌لمود » بددل و سست 
حال می‌شد ید ودراین اسر به کشمکش ومنازعت می‌الناد پد 


دامتان دز هوش ربا ۱ 
آنکه‌چشمش بست گرچه گر برست زاحول اند رد وچشمش خر بزست ' 
جون مقات رود بصار "را که بگر داند دل و افکار را 
چاه را تو خانی بینی لطیف؟ دام را تو دانه‌ی بینی ظریف 
ان‌تسفسط نیست تقلیب خداست؟ می‌عاید که حشقتبا کجاست 
آنکه انکار حتایق می‌کند لک او ر خبال تند 
او ی‌گوید که حسبان " خیال هم خیالی باشدش چشمی ال" 


رفتن پسران سلطان بآن قلعه حک آنکه الانسان حریص على مامشع" 
ما بندگی خویش نودم ولیکن ‏ خوی بد توبنده ندانست؟ خریدن 


۱- فعل « بستن » در اینجا بمعنی لازمی است ؛ یعنی آن کسی که چشمش بسته شد هرچند 
گر بز وبسیار زيرك ودانا باشد» باز از چشم بندتقدیر چنانس تکه خر را از بز تمیزنمی‌دهد 

۲- برگرداننده ؛ اسم فاعل از مصدر « تقلیب » بمعتی برگردانیدن و زیرو ر وکردن 

۳- جمع « بصر » : دیده » بینایی . آیهٌُ شرف سور ( ثور ) است « یخافون یوماً تتقلب فيه 
القلوب و الابصار» ؛ و از مناحاتها و دعاهای مأئوراست « يا مقلب القلوب و الابصار » 

٤‏ - خوش نما نیک منظر 

و می گوید : چشم بندی تقدیر از قبیل سفسطه و مغالطه نیست » بلکه عمل خداست که 
بقلب القلوپ و الابصار است 

٦‏ این بیت بیان عقیده و طریقهٌ سوفسطائیان اس تکه حقایق را منکرند و همه چیز را خیال و 
وهم می‌شمارند 

۷- حسبان در اینجا بکسر حاء مراد اس تکه معنی گمان‌وپنداشت می‌دهد » وبضم حاء بمعنی 
محاسه و شمارگری است 

۸- این بیت رد عقید؛ سولسطائیان است باین بیان که آنان فکر نمی کنند که همین پنداشت 
خیال نیز خود وهم و خیالی است » پس بایستی ابن خیال نیز <فیقت نداشته باشد | 

0- لعل ؛ دانستن» در ند بم گاهی پمعلی «لوالستن » بکار مې رفته ودراینجاا زهمان لبیل است 


۰۲ مثنوی مواوی 


O EN a 1 cai‏ مسا 


ست سے سے اون خن در ت ما مہ ج دای یی مھ چک ١‏ ,۔ کت :ومو انیو سے و و و ی نے کے ا سا سے س س 


پس‌بسوی آن قلعه" منوع" عنه راندند وآن همه‌وصیتها واندرزهای پدررا 
زر یا مرادند ۳ درجاه لا اقتادید وی کفتند اشارا 


نفوس لوا" مه : الم باتک نذیر " ایشان می گفتند گریان و پشمان : 


۵ هر سا سا وگ سا و رح 0 


لو کتا سمح او عمقل اک اب السعیر ۲ 
ان عن پایان ندارد آن فریق؛ بر گرفتند از ی آن دز طریق 
بر درخت گندم متهی* زدند از طویل" مخلصان بیرون شدند 


چون شدند از مع و تهیش‌گرمتر سوی آن قلعه بر آوردند سر 


۱ روح سلامتگر ۰ کسی که کاری زشت می کند و پس از عمل پشیمان می‌شود و وجدان 
درونی او را سرزنش و ملامت سی کند که جرا آن عمل قبیح را ۳ داده است این 
ہعئی را » ذفس لوامه » گویند در ما بل » ڏفس اما ره » که اسان را به بد ییا و ر شتی ها 
وام‌یدارد و « نفس مطمئنه » که مايه آرامسش و سکینه روح و مخصوص مردان کامل و 

۴۳~ ا ری درو و در می‌دافتيم از اصحاب دورخ نمی بود یم و در اتش نمی‌افتاد یم ( آیة 

6- گروه 

۵ سب نهی کرده ده 6 با رداشته شده . - صيغة اسم منعول ار (نهی) ڊمعنی با زد اشتن ٤‏ د رمقا بل 
(امر) بمعخی فرمودن و واداشتن 

-٩‏ طویاه + در اصل بمعنی رسن وطنابی است که بدان پای ستوران را بندند یا رسن دراز که 
ستوران را د رء اف بند‌لد ؛ واینجا بمعنی رشته وسلک امیت ٤‏ زو نی از رشته وسلکمخلصان 
بیرود شدند , توضیعحا این بیت متضمن صنعت تلمیح و تشبیه تلم‌یحی امت ؛ باین جهت 
که شاهزاد گان را بحضرت آدم ابوالبشر نشبیه سی کند که از شجر؛ سنهیه خورد و از 
به مت عدن که مقام مطاعمان ( بکس لام ) پا مطاصان ( فاح لام ) است یرون الناد 


توت موی :< ده re‏ مه و وق وت وج o E 1 n e a e 3 . 5 sese‏ و نت 
داستان دژ هوش ربا ۳ 


وس سس سس 


سا سس سس سس سا 


بر ستیز قول شاه مجتی ‏ تا بقلع" صبر سوز هش ربا 
آمدند از رغم عقل پند توز در شب تاریکث » برگشته ز روز" 
اندر آن قلعه" خوش ذات الصور پنج در در محر و پنجی. سوی بر؟ 
پنج‌از آن‌چون حس‌بسوی‌رنک‌وبو پنجازآن چون‌حمس باطن رازجو؟ 
زان هزاران صورت و نقش ونگار ي‌شدند از سو بسو خوش د‌قرار 


“e ۰‏ و ۳۹ ت ا مگ ر »= و ر 
زين قدحهای صوّرع باش مست تانگردی بت تراش و بت پرست؟ 


۱- این بيت و بيت بعد بهم مربوطست » وحرف اضافة « بر» در « برستیز » ( یعنی برخلاف و 
از راه لجاج) متعلق است به‌فعل « آمدند » بیت بعد» و « شاه مجتبی » یعنی‌پادشاه بر گزیده ؛ 
مراد همان شاه است که شاهزاد گان را سفارش کرده بود که به قلع هوش ربا نروند ؛ 
می گوید:شا هزاد گان برخلاف قول پادشاه وعلی‌رغم عقل پند نیوش به قلع آرام‌سوزهوش ربا 
رفتند وآن بخت ب رگشتگان در شب تاریکک بدان موضع خطرناك رسیدند 

۲- دشت. بیابان» خشکی؛ مقا بل « بحر » 

۳- پنج حس ظاهر عبارتست . از قوةٌ باصره ( - دیدنی ) »سامعه ( - شنیدنی ) » ذائقه (- 
چشیدنی ) » لامسه (- بسودنی ) » شامه ( - بوییدنی ) ؛ و پنج حس باطن عبارتست 
از قو حس مشترك که آن‌را به‌یونانی « بنطاسیا » می گویند ومدرك صور جزئیه است» دوم 
قوهٌ وهم که مدرك معانی جزئیه است » سوم قوهُ خیال که مخزن و محفظة صور حزئیة حس 
مشترك است » چهارم قوة حافظه که مخزن و محفظه معانی جزئیه وهم است ونسہت آن‌با 
قوهٌ وهم همچون نسبت قوهٌ خیال است به‌حس مشترك ؛ پنجم قوه متخیله که آن را متصرفه 


نیزمی گویند ووظیفه اش ت رکیب وتف‌صیل‌صور وسعانی‌جزئیه است . کسانی که طالب تفصیل 
اپنطالب باشند رجوع کنند به مہحث توای مدر که ومحر که کتب طب 9 بیعيات قد یم از 


فبیل شفا ونجات و فانون اپوعلی‌سینا وشرح اشارات خواحه نصیرالدین طوسی وشرح موحر 
طب از نفیسی والسرابی و غیره 
4 مولائابه‌تتضی شووه رطرزی که ورالثلال انکار دارد»از لفظصورث بمعنی نقش ولگا رکه درس 


از فدحهای صوّر بگذر مه ایست' باده در جامست لیکث ازجام نیست 

سوی باده خش" بگشا پهن فم چون رسد باده نیاید جام کم" 

آدما* معیر دلبندم وی ترك قشر و صورت گندم بکگوی 

-ه قلعة ذات‌الصور بود؛ بمفهوم کلی‌تر یعنی کل‌عالم صورت مقابل معنی » و عالم مادی 
مقابل مجرد » و عالم محسوس در بقابل عالم غيب » وعالم خلق بقابل عالم اسر» وعالم 
ناسوت مقابل لاهوت منتقل می گردد و تحقیقی که ازاین بیت تا عنوان بعد ( پنجاه و چند 
پیت) دارد همه مربوط به‌این عوالم است ؛ ود ر لطایف معنی‌صورت و بی‌صورت داد تحقیق 
داده است ؛ بطوری که اگر همین بخش از ابیات را بشایستگی تفسیر کنند » خود کتابی 
درحدودتمام مجلد ششم‌مشنوی آ کنده از دقایق عرفانی‌وحقایق حکمت الهی فراهم خواهد 
آمد که شرحش از حوصلهٌ این حواشی‌و منظوری که از تألیف این مختصر برای دانشجویان 


۱- صیغۂ نهی از فعل( ایستادن ) از رسم الخطهای قدیم اس ت که گاهی حرف نهی‌را ازنعل 
جدا می‌نوشتند مانند ( مه گو » مه بین ؛ مهرو - مگو‌میین»مرو) 

۲- صفت مر کب فاعلی قایم مقام موصوفست ؛ يعن ې کسی که بخشنده باده‌است 

یدنس 1 

4 - درنسخ چاپی بجای این یک بیت دوبیت نوشته‌اند که‌دا رای‌حشو و زواید است ؛ مخصوصاً 
بیت دومش عیب تنافر معنوی دارد ازاین‌جهت که دو مصراعش با یکدیگر رابطۀ معنوی 


روشن ندارد : 


سوی باده‌بخش بگشا پهن گوش تااز آنسو بشنوی بانگ‌و خروش 
چون رسد باده نیاید جام کم گوش دار آوازت آید دببدم 


رف الف ندا  (‏ ای آدم ) 
٦‏ بکسر قاف : پوست ظاجر همچون پوست درخت و پوست بادام و پسته وامثال آن 


داستان دز هوش ربا ۰۰ 


at e a ream mn magma r me e 1‏ تا 


بخ سهت چچ ا 


چونکه ر آرد شد مر خلیل! دان که معزولست گندم ای نبیل؟ 
صورت از ی صورت آید دروجود همچنان کز آتشی زاده است دود 
کترین عیب مصور درخصال" چون پیای بینیش آید؛ ملال" 


حیرت عض آردت ی صورتی زاده صد گون آلت از بی آلی 


۱- اشاره است بداستان حضرت ابراهیم خلیل‌انته که گویند بهمان بروی وارد شد و چیزی در 
خانه نداشت » بقدرت الهی ریگ برای او تبدیل به آرد گندم شد ؛ و 1 غذا های 
دیگر از ریگ برای او ساخته آمد ( رجوع‌شود بکتاب بحارالانوار مجلسی مجلد ۲۱) 

۲- هوشیار » زيرك دارای فضیلت و بزرگواری 

۳- غیبی مصور در خیال (ط) 

+ آرد (ط) 

ه- حرف اضافة « در خصال » متعلق است به « عیب » » یعنی کوچکترین عیب که درخصال 
انسانی است چون صورت خارجی گرفت و درعمل یا در ریت پیاپی تکرار شد موحب 
رنجش و بلال است ؛ از انجاست که می گویند اصرار کردن بر گناهان صغیره خود از 
گنا هان کبیره است 

اما موافق نسخ «خیال »:ممکن است‌حرف‌اضافهٌ «در » متعلق به « مصور» باشد یعنی کوچکترین 
عیب که در خیال تصویر می‌شود چون بمرحلةٌ شهود افتاد و پیاپی آن‌را دیدی بایهسلال 
واندوه خاطرمی‌شود؛ و ممکن است که حرف اضافه متعلق به‌فعل «آرد ملال» مصراع دوم 
باشد » یعنیکمترین عیب چون تکرار شد درخیال تولید ملال واندوه م ی کند 

توضیحاً تفسیری که مرحوم حاج ملاهادی سبزواری از این بیت کرده مبتنی برهمین وجه اخیر 
است » زیرا .می گوید « صورت نقص بسیار دارد و کمترین نقصش این است که تکرارش 
ملال آرد در خیال ؛ و اما معنی»وحدت و ثبات و بقاء وعدم تبدل دارد و تکرار ندارد و 
یبقی وجه ربک ذی‌الجلال‌و الا کرام « 

حقیر تفسیر سپزواری را از مراد مولوی دور می‌دانم » و نیز معتقدم که اصح نسخ همان « در 
خصال » است که در طبع لیکلسون و | کثر نسخ معتبر خطی قدیم لوشته‌اند واته‌العالم 


ی ز دسی دستا بافد هی جان جان سازد قو آدی! 
آنچنان کاندر دل از جر و وصال مشود بافیده گوناگون خیال 


هیچ ماند" ان موثر با اثر هیچ ماند بانگك و نوحه با ضرر 


نوحه‌را صورت»صرر ی صورنست دست‌خایندازضررکش نیست‌دست ' 


این مل نالایقست ای مستدل“ حیل تفهم" را جهد القل" 

= فاعل فعل « سازد » » «جان‌جان » است » و « آدسی » مفعول » و « مصور» بمتزلة مفعول 
ثانی یا قید فعل است. مقصود مولانا عدم مشابهت اثر با موثر است » می گوید ۰ جان‌جان 
هیکل آدم و صورت آدمی را می‌سازد » و حال آنکه با بین صورت آدم وجان‌جان وبعبارت 
دیگر مابین مادی بحض با بجرد بحض هیچ مشابهتی ذبست 

حاجی سبزواری رحمةانته عليه « آدمی » را فاعل‌فعل «سازد » قرار داده وتفسیری فرسوده‌است 
که باز بنظر حقیر دور ازمراد و مقصود مولوی است ؛ می گوید : « توهین صورت است 
بانکه تصویر حق » آدمی را ازمشبهه ومجسمه کند که تخیل جهت ووضع وزمان و نحوها 
در حق تعال ی کند » ؛ مقصود حاجی این است که آدمی جان جان را که حق است تعالی 
شأنه مصور می‌سازد و حق را درهیکل‌عنصری مجسم می کند » و بدین سیب داخل‌طاينة 
ضاله مشیهه و مجسمه می‌شود ! 

۲- از فعل « مانستن »:مانند بودن » شبیه بودن 

۴- یعنی نوحه وزاری صورت عینی محسوس دارد » اما ضررو زیان ابر معنوی خالی ازصورت 
ات مقصودبولانا تمثیل است یرای همان‌عدم مشابهت مژثر بااثر که در پیش اشاره کردیم 

۾ - امتدلال کندد برهان آورنده 

-٥‏ « را » دراینجا علامت اختصاص است یعنی برای حیله تفهیم 

٦‏ جهد المقل : کوشش شخص تھی دست و ناتوان ؛ چنانکه میزبانی فقیر تمام جهد و 

شش خود را برای آسایش مهمان بکار برد وهرچه دارد و می‌تواند تهیه کند و آن را 

در طبل اخلاص پیش همان بگذارد 


تست Mann‏ تست و A‏ زو ات و و وتا 


داستان دز هوش ربا ۷ 


سس سح ی 


صنع ن صورت بکارد! صورتی ن روید با حواس و آل 
تاچه صورت باشدآن بروفق "خود اندر آرد جسم را در نیک و بد 
صورت نعمت بود » شاکر* شود صورت مهلت"* بود » صابر شود 
صورت رمی بود بالان" شود صورت زحمی بود الان شود 
صورت شپری بود گرد سفر صورت تبری بود گرد سار 
صورت خوبان بود عشرت کند صورت غبی بود خلوت کند 
صورت محتاجی آرد سوی كسب مور بازو وری" آرد بخصب* 


۳ د رطبع نیکلسون وا کشر نسخ خطی‌قدیم معتبر « بکارد » است؛ وفعل« کاشتن» و« کا ریدن» 
بافعل « روییدن » که در مصراع دوم آمده بظاهر انسب‌است ؛ اما درنسخه‌های متداول 
« نگارد » نوشته‌اند که آن نیز در این مورد که سخن از« صورت » و « بی‌صورت » است 
بی مداسیت یست ؛ على ای حال معنی و بقصود یکی است 

۲- از این بیت تا چند بیت بعدش در بیان این مطلب است که صنع بی صورت - یعنی حق 
تعالی که از صورت منزه است - ایجاد صور می کند » و هر صورتی بروفق افتضا و تناسب 
خود احوال نیک و بد و زشت وزیبا بخود می گیرد » و بر وفق همین احوال آثاری مختاف 
در عالم اجسام پدید می‌آید ؛ چنانکه صورت نعمت » موجب حالت شکر. و صورت مهات 
( یا « محنت » باختلاف سمخ ) باعث حالت صبر می گردد » وهمچنین چون صورت زخمی 
بود نالان» وچون صورت رحمی بود بالان می‌شود , . .الخ 

۳- سازوار و موافق 

4- سپاسکزار 

ه - محنت (ط) 

٩‏ پااخده 

۷- بازوور یمنی شخص زورهند و زوراور» رکب از [ بازو+ ور ] یعنی کلمة « بازو »برادف 
« عضد » عربی با پسولد الصاف فاهلی «ور » او بر روی هم « بازو وری » بمعنی‌آوت و 
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Ramer o ham مر وشوو متشه‎ n arene 


۰۸ مثنوی مولوی 


این زحد و اندازه‌ها باشد یرون داعی ۲ فصل از خیال گونه گون 
و پایت کیشپا و پیشه‌ها هله ظل " صورت آندیشه‌ها 
بر لب بام ایستاده قوم خوش هریت را بر زمین بین سایه‌اش" 
صورت فکرست بر بام مشید؛ وآن عمل چون سایه بر ار کان پدید 

فعل بر ار کان و فکرت مکنشتم" يكت در تأثر و وصلت؟ دو ہم 


سه 

۸= می گوید: صورت محتاجی » سستلزم کسپ‌و کاز ؛ و صورت زورمندی مستتبع غصب اموال 
مردم می‌شود 

توضیحاً اختلاف حرف قید در قافیۂ [ کسب » غصب ] شاید برای این اس ت که آهنگ تلفظ 
سین با صاد در فارسی یکی‌است و اختلاف مخرج د رلهجۀ عربی است 


د خواهنده » طلب کننده 

٣‏ ساأیه 

۴ تمثیل است برای تفهيم دو امر یکی در عالم ایجاد و یکی درعالم خلق ؛ در عالم ایجاد 
بثل صور موحودات ت به‌ذات بی‌صورت که بیدا ایجاد باشد مثل ظل است به‌ذی‌ظل 
( الم تر الق رب كيف مد الظل : سورهٌ فرقان : 4۰ ) ؛ و نیز درعالم خلق مثل اعمال 
و المال و احوال صوری بشری نسبت به افکار و اندیشه‌های درونی ونهانی او بثل سایه 
امت بصاحپ سایه ؛ صورت فکر شخص » بر بام پلند نفس و عقل است ؛ وعمل اوهمچون 
مايه بر ار کان و در و دیوار صورت پدید و آشکار است 

4- بفتح میم و تخفیف شین : برافراشته ‏ اندود شده 

۰- پنهان‌و پوشیده 

٩‏ - وصلت بضم واو و سکون صاد : پیوستکی و اتصال دوچیز بیکدیگر , - می گوید عمل و 


0 فمل‌اسری پیدا و بحسوس؛ و فکر و اندیشد شخص فاعل امری پنهان وسکتوم است ؛ اما 


در تأثیر و تاثر » هردو یعنی فکر و عمل بیکدیگر پیوسته و متصل باشند 


داستان دز هوش ربا ۹ 


۰ 2 ۰ »+ ۵ ك ۰ ۳ و 
آن صور در بزم کزجام خوشیست ‏ فایده" او یی خودی و بی هنشیست! 


صورت مرد و زن و لعب وجاع فايدەش ی هوتیر وقت. وقاع" 
صورت نان و نمکث کان نعمتست فایده‌ش آن قوت ی صورتست 
درمصاف" آن صورت تیغ و سر فايدەش ی صورنی بعسی ظطفر 


E ۰ e‏ ص 
مدرسه و تعلیق* و صورتهای وی چون بدانش متصل شد کشت طی 


۱- در ابیات قبل پدید شدن صوررا از معانی‌و صدور محسوس را از غير محسوس بیان کرد؛ 
از این بیت تا چهار بیت بعدش ( مدرسه وتعلیق وصورتهای وی :. .) عکس مطلب قبل 
را که پدید شدن معانی ازصورت است بیان می کند بچند تمثیل 

یکی این که صور محسوسةٌ بزم منشأً حالت نامحسوس بیهوشی وبی‌حسی‌می‌شود ؛ دیگر این که 
صورت جسمانی نان‌ونمک که امری محسوس است موجب قوت‌وثیروی‌بی‌صورت نابحسوس 
می گردد ؛ سوم این که صورت‌درس وتعليم مدرسه‌ایجاد دانش‌ب ی کند که امری معنوی‌و 
روحائی‌است؛ چهارم این که‌ازصورت جنگ و کارزار اسر ه‌عنوی‌ظفرو پیروزی تولید بی‌شود 

۲ پکسر واو : نزدیکی و مجامعت 

۴ دراصل عربی جمع « مصف » بفتح میم و صاد و تشدید فاء صیغة اسم مکان است بمعنی 
حای صف کشیدنلشکر ومیدان جنگ وقتال » اما درفارسی باتخنیف فاء بصورت اسم مفرد 
د رمعنی جنگ و کارزار بکار می‌رود 

4- تعلیق : از مم‌طلحات متداول قدیم است بمعنی جزوه نویسی و یادداشت برداشتن بطوری 
که معمول‌طلاب‌ومحصلان قدیم بود که تقریرات. وامالی‌وافادات استادرابرای خودیادداشت 
برمی داشتند و می‌نوشتند ؛ و باین مناسبت کلمة « تعلیق » بم‌عنی مطلق نوشتن ‏ وکتابت 
کردن هم استعمال شده ؛ و « تعلیقه » بمعنی حواشی که بر کتب نوشته می‌شود ؛ و نمز 
بمعتی مطلق نامه و یکتوب که درفارسی معمول شده مأخوذ از همان معنی است 

در بعضی لسخ « تعلیم » بجای « تعلیل » نوشته‌اند 


دس حوطس تست مت وت مهھ مه مضه > س ای و و او ی 


۰ مثئوی مواوی 


ان صور جون بنده" ی صورنند س جرا در نی صاحب ا 
۶ مس ۱ ۳ ۳ و : و 

ان صور دارد ز ی صورت وجود تن ردو "خوبشش جحود " 

خود از او یابد ظُهور ا کار او نبست غير عکس خود این‌کار او؛ 


۱- از این بیت تا پنج بیت بعد ( فاعل مطلق یقین ...) در بیان این معنی است که صورتها 
همه یخلوق و بنده خالق بی‌صورتدد ؛ با این حال چرا و چگونه خالق خود را که ولی 
نعمت و ببداً فیا ض آنهاست نفی‌و انکار م ی کنند. اماا گر بچشم حقیقت نظر کنی موجودات 
همه با زبان تکوینی معترف بوحود خالق خویش باشند ؛ هر چند که با زبان ظاهر آن را 
انکا رکرده باشند 

مردم همه بنطرت توحید زاده‌اند وین شرك عا رضی بودوعا رضی یزول 

بل که | گرخوب بخواهی این انکارهم نوعی از اقرار و لهور وجلوه‌یی از همان ذات بی‌صورت 
است ؛ چرا که انکار و ححود بشر نیز درنحت اراده ومشیت تقدیر حق است « یضل النه‌س 
یشاء و بهدی من یشاء ». - در بیت بعد همین معنی با کمال وضوح و روشتی بیابد 

۲- اسم فاعل باب افعال از مصدر « ایجاد » ۰ آفرینند » پدید آورنده » ایجاد کنند 

۳- بتقدیم جيم نقطه‌دار بر حاء بی‌نقطه ۰ انکار حق کردن 

۲ ضمیر « او » در « از او یابد » اشاره‌است بهذات بی‌صورت ؛ ودر « انکار او » آخر مصرع 
اول اشاره به صورت است. - و در مصراع دوم هرگاه « عکس خود » را بصورت اضافه 
بخوانیم ضمیر « او » آخر این مصراع «کار او » باز راجع به ذات بی‌صورت می‌شود ؛ و 
در صورتی که بحالت سکون ووقف بخوانیم چنانکه درطبع نیکلسون علامت گذارده مرجع 
ضمیر « او » صورت‌است ؛ و وحه اول یعنی حالت اضافه « عکس خود » بنظر حقیر راجح 
است ٩‏ بهر تقدیر معنی بیت واضح است 

درابیات قېل گفته بود که با وجود این که صورتها از بی صورت وحود گرفته‌اند پس چرا در 
نفی ذات بی صورتند و موجد و آفریننده خودرا انکار می کنند ؛ دراین بیت آن پرسش را 
پاسخ می‌دهد وآن مشکل را بهمان لطیفه عرفانی که د رچند سطر حواشی قبل اشاره کردیم 
حل می کند و می گوید سه 


۳ سسسسسسسسسس۰پ۰(‎ img: ۰۰۰ a r 1 r f 1 ۰. هري‎ 19 I ao 1 e E GED A ES DADO بر در‎ 


داستان دز هوش ربا ۱ 


ان خر و یس( 


صورت دیوار و سقف هر مکان سای" اندیشه" معار دان 
۶ جه خود اندر عل | فتکار ندست سنکت وجوب وخش یی آشکار 
فاعل طاق يقن ی صورلست صورت اندردست او چون‌آلنست" 


ےه انکار وجحودی که ازصورت سرمی‌زندهم ناشی ازخودذات بی‌صورت‌است واین کار نیزغیر 
از عکس و پرتوی از ههان ذات بی‌صورت نباشد؛ و بالجمله مقصود این است که اقرار و 
انکار بشرهردو مولود اراده وسشیت حق تعالی باشد ؛ چنانکه هدایت وضلالت و خير و 
شر وحسنه وسیئه و دیگر امور هرچه درعالم ظاهر دیده شود » همه مقهور قدرت‌وخواست 
حق و ظهوری از ظه‌ورات او و نمودی از بود اوست « وان تصبهم حسنة یقولوا هذه من 
عندالته و ان تصبهم سيئة یقولوا هذه من عندك قل کل من عندانته : سورة نساء جه ترآن 
بجید ». وبا آن بیان که این حقیر در حواشی قبل تقریر کردم » انکار و جحود بشرهم‌در 
نظر حق بین خود قسمی از اقرار باشد ؛ چراکه همین حر کت وجنب شکه در فکر و زبان 
انان در وت ححود و انکار وحود می که د خود بهترین دلیل بر وحود صانع آفریننده و 
محرك کل باشد « که با گردنده گرداننده‌یی هست » . - بیش ار این حواشی گنجا یش شرح 


١‏ این بیت ویبت بعد تمثیل بیت پیش است بدین بیان : که صورت سقف ودیوار عمارت هرچه 
هست سایة اندیشۂ معمار است ؛ وهرچند که در محل افتکار یعنی در ظرف ذهن و وعاء 
انديشة معمار سنگ و چوب و خشت وحود نداشت ؛ اما وقتی که اندیشْه او بمنصه‌عمل 
وظهور پیوست ناچاربحکم لوازم نشأشادی»صورت سنگ وچوب وخشت‌و گل بخود گرفت؛ 
انديشة معمار سایه ندارد ابا سقف و دیوار که مولود اندیشْة اوست دارای سایه است, 
همچنین در ذات بی‌صورت اراد کفر والحاد نبود اما چون اراده او بظهور صورت پیوست؛» 
ببب لیصا ذانی که در عالم صورت هست کفر و الحاد از وی ظهو رکرد ؛ پس ححود 
وانکار بشر نیز ازلوازم عالم صورت و ماده باشد چنانکه در دیوار واندیشُة بعمار بود 

۲- اشاره است به‌یکی از مسالل للسل یکه کویند فاعل مطلق بعنی مبدا اعلی باید مجرد از 
ماده وصورت باشد نا اناماموجودات مادی ( یمنی‌عالم عنصری) و موجودات بجرده سه 
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1۲ مثنوی مولوی 


گنه گنه آن ی صورت ازکنتم عدم مر فز را رو عاید از کرم 
تا مدد گرد از او هر صورتی از مال و از ال و قدری 
باز نی صورت چو پان کرد رو آمدند از پر کد" در رنگث و بو 
صوری از صورت دیگر کال کر وید باشد آن عن ضلال 
پس چه عرضه می‌کنی ای ی‌گهر احتیاج خود عحتاجی دگر 
چون صور بنده است بر بزدان مگو ظن مبر صورت بنشبهش جو" 


ه (یعنی‌عالم عقول‌ونفوس) هر دو از وی ممکن باشد ¢ چرا که بوجود مادی نمی‌تواند 


خالق و موجد شیء مجرد باشد 


۱- مقصود تجلی ذات بی‌صورت حق است در مجالی صور وهیا کل محسوسه مبخصوصاً وجود 
انبیاء واولیاء که مکمل و مربی افراد بشرند 

می گوید:ذات بی‌صورت گا گاه به‌انگیزة کرم واحسان ا زکتم عدم بعرصة ظهور می‌پیوندد یعنی د ر 
صور تجلی م ی کند وروی می‌نماید ؛ و همین جلوٌ حق است که بعضی صورتها وسیله و 
سبب کمال و جمال‌و قدرت صورتهای دیگر می گردند؛ و گرنه کس یکه بخواهد از صورت 
بحض بی‌جلوةٌ صورت آفرین مدد بگیرد و مدد بجوید د رعین ضلالت و گمراهی است 

صورتی از صورت دیگر کمال گر بجوید باشد آن عین ضلال 

۲- لوشش و رنج و محنت 

۳ - چون صورتها همه بنده‌اند هیچ صورتی‌را یزدان مگو ؛ و برحق تعالی ظن صورت وتشبیه 
ببر وخدا را بتصویر و تشبیه جست و جو مکن 

مقصودش رفع شبهه حلول و اتحاد است ازاین جه تکه در ابیات قبل گفته بو د که گاهی‌حق 
تعالی برایافاضة بند گا نش د رهیکل بشر متجلی‌و ظاهرمی گردد ؛ اینکک برای رفع اشتبا ه که 
مبادا کسی توهم کند که مظاهر حق‌عین حق تعالی باشند و شبهه حلول و اتحاد در ذهن 
انسان راه پیدا آند سی گوید ؛ صورت‌هر چه‌باشد هرچند آن صورت که جلوه گاه ومظهر تام 
حل است باز بدده و بخلوق ذات بی صورت است 


۵ ۳ کے صت - 
درتضر ع جوی ودرا فنای‌خویش کز نفکر جز صور ید بپیش" 
ور زغیر صورتت نبود فره صورئی کان لی تو زايد در توبه 
صورت شبری که آمجا می‌روی ذوق وصورت" کشیدت ای‌روی؛ 


پس ععنی ی‌روی تا لامکان که خوشی غير مکانست و زمان" 


۱- معتی این بیت و بیت بعدش این است که حق‌تعالی را بوسیلةُ تصویر و تشبیه نبایدیافت؛ 
و دراین وادی از تفکر واندیشه نیزچشم بايد پوشید ؛ چرا که تفکر غیراز صورت اندیشی 7 
در تصور ذهنی و تصویر عقلی نیست ؛ بل که در این راه بايد به تضرع و فنای وجود 
متوسل‌شدوحق را زهمین راسی‌توان حست‌وجو کرد؛ اما | کرخاصیت‌وجود تو واقتضای روحی 
تو این است که نمی‌توانی‌دست از صورت بینی وصورت اندیشی برداری » باری به‌آن‌صورت . 
متوجه‌باش که بدون تفکر وارادة تو از غيب در ضمیرتو می‌نشیند وزاييدة خیال واندیشڈ 
نو نیست 

توضییحا مقصود مولوی از این صورت که وحهه حق تواند شدهمانا صورت بلکوتيه الهیه است 
که بدونتکلف اندیشه‌واعمال رویت » از غیب برقلب سالک عارف تجلی می کند و سای 
آرامش وطم‌آنینه وسکون خاطر وضمیر او می گردد ؛ وآن‌را دراصطلاح عرفا وصوفیه « فکر» 
و « حضور» و « طمأنینه » و « سکینه » می گویند ؛ مأخوذ از آیات کریمه قرآن مجید 
مانند « هو الذی انزل السكينة فی‌قلوب المؤمنين لیزدادوا ایماناً مع ایمانهم: سورافتح» 
و نیز « فانزل الته سکینته علی رسوله و علی‌المومنین : سورهُ فتح » و « فانزل الته سکینته 
علیه ۰ سور توبه 4 ودر حدیث آمده است که « السكينة ريح تفوح من الجنة لها وجه 
کوحه الانسان » - رجوع شود به تفسیرصافی و تفاسیر دیگر 

۲- فره ( با. هاء ملفوظ ) : افزونی و کمال و خوبی وشکوه وجلال 

۱-۳ بی‌صورت » صفت « ذوق » است ۱ 

4 - بر وزن فعیل ؛ کسی که سالم و دارای عال سلیم باشد .- درنسخ معمول چاپی و بمض 
س خطی ندیم بجای آن « فوی » لوشته‌اند که بمعنی شخص کنراه هوی پرست امت 

»- این بیت و بیٹ بعد داہاله آنسطلب است که فرمود : جاذبا صورت ه رکجاهست مه . 


۹4 


صورت یاری که سوی او شوی 


پس ععی سوی ی صورت شدی 
و 


پس حقیقت حق بود معبود کل 


لیکك بعضی رو سوی دم کرده‌اند 


بشوی مولوی 


سس سس سس سس تست بت مت تست گت بت نوم د سس 


۰ ۰ 
از رای مونسی اش ی‌روی! 
گر چه ز آن مقصود غافل آمدی 


و و 


۳ ی ذوقست سيران سبل" 


گر چه مس راصلست .سر گے کرده‌اند 


سه بسپب جلوهُ معنی روحانی است ؛ اینجا باز برسبیل تمثیل می گوید: ذوقی که دارای 


صورت نیست تورا بصورت شهر کد یعنی آنچه درمعنی تو را بعوی شهر جذب کرد 


نه خود شهر بود که دارای مورت است ؛ بل که همان ذوق و خوشی بود که اسر سعتوی 


است و دارای صورت بحسوس نباشد 


س تو هر چند که بحسب ظاهر طالب و مجذوب صورت شهر شده‌یی اما در واقع مجذوب 


همان ذوق بوده‌یی که صورت و زبان و مکان ندارد ؛ پس در معتی بلامکان رفته یی نه 


بمکان ٤‏ زیرا که خوشی ابری أشنت غیر از زمان وبکان 


۱- تمثیل دیگرست برای همان معنی که در دو بیت قبل گفت. می گوید: بظاهر پیش دوست 


می‌روی که دارای صورت‌است » اما درواقع پیش بطلوب باطنی خود که انس‌وسصاحبت 


است و دارای صورت بادی نیست رفته‌بی ؛ هر چند که از باطن ابر غافل باشی و خیال 


کنی که حاذب تو محض همان صو رت ہحسو س یار است ¢ و بطور کلی صور واجسام هیچ 


کدام مطلوب بالذات نیستند بل که مطلوب ذاتی دره رکجا یک امرسعنوی روحانی‌است 


پس بمعنی سوی بی‌صورت شدی 


گر جه زان مقصود غافل آمدی 


۲- يجه یی است که ازمقدیات ابیات قبل گرفتد می‌شود. یکی از مقدہات تجلی‌حق‌د رمظا هر 


صور و هیا کل بشری بود . مقدمة دیگر این بود که صور جسمانی در جاذبیت طربقیت 


دارند نه موضوعیت ؛ وانچه مطلوب دانی و متصود حقیقی است امر بعئوی روحانی است» 


مدمه دیگ أو“ است که ھ حم با ت‌است که اه إن و و اندیشه م شود اما 
ر اان ر هر صور راه ر یشو 


در واقع جلو ذات بی‌صورت است که عال و عشن را بخود مشغول ومجذوب میم ازد 


دلی کو عاش خوبان مه روست 


پداند پا نداند عاشن اوسن ه 


داستان دز هوش ربا ۱۰ 


مس mae‏ پیت وه 


لیک آن سر پیش این ضالان ! گم ی‌دهد داد سَری از راه دم 
آن ز سَرییابد آن داد »این ز دم قوم دیگر پا و سر کردند گم 
چونکه گم شد جمله» جمله یافتند از کم آمد » سوی کل بشتافتند 


دیدن ایشان در قصران قلعه" ذات‌الصور نقش روی 
دخترشاه چين را و بوش شدن هرسه ودرفتنه 
افتادن و تحص کردن که ان صورت کیست 
این خن پایان ندارد آن کروه صورنی دیدند با حسن و شکوه 
خوب‌تر ز آن دیده بودند آن فریق لیکث زین رفتند در بحر عیق 
زآنکه افیونشان"دران کاسه رسید اسه‌ها محسوس و افیون ناپدید 


کرد فعل خویش قلع“ هش ربا هر سه را انداعت در چاه بلا 


.> پس ازاین مقدمات چنین نتیجه حاصل می‌شود که معبود کل ء ذات خداوند است 
هر چند که عابدان خود از این معنی غافل باشند ؛ چرا که « سيران سبل » یعنی پیمودن 
راهها برای ذوق‌است؛ واختلای طرق‌وسسالکی همه رنگهای عرضی است ؛ وجهه مخلوق 
خواه ونا خواه بسوی‌خالق است و * لامعبودالاانته»؛چیزی که هست طابفه‌یی سر را و گروهی 
دم را گرفته‌اند ز قوم دیگر اولیاء حقیقی خدای باشن د که دراین راه پا وسررا گم کرده و 
چون جملةٌ وجود خود را باخته‌اند همه چیز را پیدا کرده‌اند « چونکه گم شد جمله » 
حمله یافتند » 


۱- ضال دراصل عربی باتشدید لام است ؛ اسم فاعل ازمصدر « ضلالت » بمعنی گمراهی؛اما 
در فارسی با تخفیف لام استه‌مال می‌شود چنانکه درهمین بیت است ؛ نظیر « مصاف » که 
در حواشی قبل گمته شد / بقاعد « تخفیف مشدد » و «تشدید مخفف » که یکی ازتواعد 
معمول فارسی است 

۲ تریاله » شیرا خشفاش 


E rams 


٦٦‏ مثلوی مولوی 


تبر غمزه دوحت دل را ی کان الامان۱ و الامان" ای نى امان 
قرنها؟ را صورت سنگین؛ بسوخحت ‏ آنثی در دین و دلشان برفروخت 
چونکه اوجانی " بود خود چون بود فتنه‌اش هر فحظه دیکر کون ود 
عشق صورت در دل شه زادگان چون خلش" می‌کرد مانند سنان 
اشکث می‌بارید هریکث همچو ميغ“ دست می‌خایید" و ی‌گفت ای دریغ 
ما کنون ديدم » شه ز آغاز دید جند مان سوگند داد آن ی ندید" 
ابا ای سارت ازر. آو. که خر کردنك از پاباگان 


کاآنچه می‌کاری روید جز که خار ون طرف پری نیای زو مطار'' 


۱ کلمه یی‌است که درهنگام بلا وحادثه برای استغائه وامان خواستن گویند 
۲- یاذا الامان(ط) 


۳- کفو همسر» همسال . دراینجا مراد آن سه برادر شاهزاده‌است که اقران یکدیگر بودند 

4 - سنگین صفت «صورت » است ؛ یعنی صورتی که از سنگ ساخته شده باشد 

ه- جانی با یاء سبت یعنی آنچه دارای جان و روح ؛ یا از عالم جان و روح باشد ؛ مقابل 
صورت بی‌جان ستگین , - و درنسخ چابی‌معمول و بعقی نسخ خطی قدیم « چونکه روحانی» 
نوشته اند 

٦‏ سی گوید: صورت‌سنگین بی‌جان‌د ین ودل شا هزاد گان را بسوخت» قیاس کن کها گر آن‌محبوب 
دارای حان و روح باشد چه خواهد کرد وچه فتنه‌ها خواهد انگیخت ! 

کافران از بت‌بی‌جان چه‌تمتع‌جویید. باری آن بت بپرستید که جانی دارد 

۷ - اسم مصدر از خلیدن : جراحت کردن » و فرو بردن چیزی را بجایی که جراحت شود 

۸- اپر . 

-٩‏ دمت خاییدن و « انگشت خاییدن » » مرادف « دست گزیدن » و « انگشت گزیدن » کنایه 
است از ندامت و پشیمانی 

» اس مأنند » همتا 


۱ پربدن » حای پریدن 


ب۰ ۰ چسسسسسجسچچسسثأچأچخح(ش(ب(بَِب٩۰(ً۹َ۰۹َ۹َ‌ّ‌‏ ,۱۳| 


داستان دز هوش ربا ۱۷ 


ر 
© ۰ 


تخ از من برکه تاریعی! دهد باپرمن پرکه تیر آن سو جهد 
تز ندایی واجی ۲ آن و هست هم توگوفی آخر آن واجب بده‌ست۳ 
او توست اما نه ان توآن توست که درآخر واقف برون ست 


توی آخر سوی توی اولت آمده‌ست از ہر تبیه و صلت 


¬ ثمره وحاصل و « ريع دادن » مرادف «بردادن » است 
۲- [ واجب + ی ] بمفهوم مصدر یا حاصل مصدر: وجوب› واجب بودن »لازم بودن 
۳ تو نمی‌دانی که آن امر واحب است و حال آنکه درواقع واحب است › دست‌آخرهم خود 


تو تصدیق می کنی که آن ابر از ابتدا واحب بوده اشت 


)- آن « توبی » که آخ رکار حقیقت واقع را می‌بیند غير از آن « تو» است که در ابتدای حال 
چشم حقیقت بین نداشت . تو چنین می‌پنداری که همین « تو » ظاهر باشی » و حال آنکه 
« تو »ی حقیقی‌واقعی «تو» دراین , تو »ی ظاهر پنهانست ؛ واین تویی ظاهر باآن تویی 
حقیقی پنهانی بیگانه است 
مقصود بولوی بیان مراتب‌و بدارج نفس انسانی است که از آن به , تو » و« من » که مرادف 
«انت » و « انا » عربی است عبارت می کنند؛مراتب و درجات نفس تو درتو ولابلاست؛ 
در یک مرتبه مقام اجمال است و در یک سرتبه مقام تفصیل » در یک مرحله لف است 
و در یک مرحله نشر » از باب مثال این تویی که خطایی را مرتکب می#وی؛ و باز همین 
تویی که بخطای خود واقف می گردی و خود را در ارنکاب خطا بلامت م ی کنی که آن 
را « نفس لوامه » می گویند ؛ و همچنین می‌رسد به آن « تو» که مقام نفس مجرد علوی 
و کون جامع سفلی است » واینجاس ت که گفته‌اند : « من عرف نفسه فقد عرف ربه » 
توی تو در دیگری آمد دفین من غلام برد خود بینی چنین 
باز تفسیر روشن این مطاب را از زبان خود مولوی درمواضع دیگر بايد شنود » از جمله در مجلد 
سوم ( چاپ علاء‌الدوله ص ۲۲۰ ) می گوید: 
تو یکی تو لیستی ای‌خوش رلمل بلکه گردونی و دربای عمیق 
آن‌توی زلنست کان لهصد تواست للزم است و غرقه گاه صد تواست به 


و و و چ و و س ۲وت ۰ و ور و س ات ا > حیحص وه اج 


۹۸ مثنوی مواوی 


نوی او در دیگری آمد دفن 
ز امر شاه خویش برون آمدم 


سپل دانستم قول شاه را 


من غلام مرد خود ببی چنن 
پر اندر خشت بیند پیش از آن 
با عنایات پدر یاغی" شدم 
وان عنایتیای بی اشیاه" را 


نكف در افتادم در خحنداق همه 
تکیه برعقل خود و فرهنگث خویش 
ی‌مرض دیدم خویش وی زرق * 
علّت پهان کنون شد آشکار 


سایه“ رهبر به است از ذکر حق 


کشته و خسته" بلا ی ملحمه" 


م و شکار 
یکت قناعت به که صد توت وی ۱ 


آنچنانکه خویش را بمار دق 


سه ودر مجلد چهارم ) ص ۵ ۶ ۳ طبع علاءالدو له ( می‌فرم‌ا ید 
تو بهر صورت که آیی بیستی 
این تو کی‌باشد که تو آن اوحدی 


که منم این واه آن تو نیستی 


a‏ خوش و زیباوسرسست حودی 


۱- سر کش و تافران؛عاصی 

اس جمع « شبه ٩‏ : مانند 

۳- جنگ و قتال » فتنه عظیم» حادثه پر خطر 

4 رف بکسر راء و تشدید قاف ۰ بند گی» در بند افتادن م گرفتاری 

ه- دق بکسر دال و تشدید قاف در اصل لغت بمعتي لاغری و هزال ؛ ودر اصطلاح طبیبان 
نوعی از بیماری مهلک است ملازم ( سل ) و تب لازم که تشخیص آن در ابتداء مرض 
دشوار است؛ تا وقنی که آثار وعلامات آن برو زکرده و آشکار شده باشد 

می گوید : ما بعقل و فرهنگگ خود مغرور بودیم خودرا سالم و صحیح و آزاد و حر می‌دیدیم؛ 
هما نطو رکه بیمارمدقوق خود را سالم می‌بیند؛| کنون که در بند افتاده و گرتاربلا شده‌ایم 
علت پنهانی ما آشکار شده است 

۱ - الواع طعام و خوردلیه‌ای لذبذ مطبوع 

۷- در اصل بمعتی خوانچه و مجازا ( بعلافا حال و محل و تسمیهُ حال باسم محل ) به‌عنی 
غذا وانواع خوردلی 


داه‌تانل دز هوش ربا 


چشم بینا پر از سیصد عصا 
3 ه ےھ 

در تفعمحص آمدند از اندهان 
بعد بسیار تقحص" در مسر 
نه از طریق گوش بل از وحی هوش 
گفت نقش رشکث پروینست این 
همچو جان وچون جنین پنبانست او 
موی او نه مرد ره دارد نه زن 
غبرنی ° دارد ملکث ر نام او 
وای آن دل کش چنن سودا فتاد 
این سزای آنکه تخ جهل کاشت 
اععادی کرد بر تدبیر خویش 
نم ذره ز آن عنایت به بود 


چشم . بشناسد گهر را از حصا! 
صورت که بود مب این در جهان 
کشف کردآن راز را شیخی بصیر 
رازها بد پیش او ی روی پوش 
صورت شه زاده" چینست ان 
در مکتم" رده و ایوائست او 
شاه پپان کرد او را از فتن؟ 
که نرد مرخ هم یر بام او 
هیچ کس را این چنین سودا مباد 
و آن‌نصیحت‌راکساد و سہل داشت 
که برم من کار خود با عقل پیش 
که ز تدبر خرد سیصد رصد' 


سمحهم 


۹ 


۱- بفتح حاء بی‌نقطه: سنگریزه 

از کلماتی‌است که آن‌را دراصطلاح « شبه جمع » می گویند وعلایت مفردش تاء وحدت است 
یعنی « حصاة » ؛ نظير [ ثمرء ثمرة] و[ تمر» تمرة] و [ نءل ‏ نملة] و [ ورق » ورقة] 

۲- یعنی تفحص بسیار بتقديم صفت برسوصوف 

۳- پا ضم میم و تشدید تاء. بصیغة اسم مفعول باب تفعیل: پوشیده وپنهان 

و - جمع « فتنه » : شور » آشوب » بلاء آزمون 

ه- رشک و حمیت در حفظ آبرو و شرف 

۰- رصد باصاد بی‌نقطه در عربی بمعنی مراقبت ود رکمین چیزی نشستن وچشم داشتن ؛ ونيز 
بمعنی فان وگیاه اندك ضط شده است ؛ ودراین مورد هیچ کدام از معانی سناسب 
نیست ؟ وظاهرا معنی « رصد » در اینجا بهره ونصرب باشد مرادف « رسد » بسین بی نقطه 
که در بعض نسخ مثاوی لوشته‌الد. صاحب برهان قاطع در ذیل « رسد » ( سین بروزن 
حسد ) می‌لویسد:« حصه و رصدی را لمز گرین که بیان اصداف ورهایا لسمت می‌شود سه 


تچ زد a arama û‏ ال ماوقا بر و ra‏ و ۰ ی e‏ 


۷٠‏ مثنوی مولوی 


پا بکش پیش عنایت خوش عبر 


زین حیل' تا تو عبری سود نیست' 


ترك مکر خویشتن گیر ای امیر 
ان بقدر حبله" معدود نلست 


¥ ® + 


+ ویه رکس چیزی می رسد ورصد بصاد معرب آنست ». این بتو دو بیت بعدش د ربیان 

دو مطلب است که اساس عقاید عرفانی مولوی برآن مبتنی شده و جای جای در مثئوی در 

این باره فراوان گنت وگ وکرده است . یکی این که « جهد بی‌توفیق جان کندن بود » ؛ 

هر قدر بش رکوشش وجهد کند » تا سای توفیق وعنایت حق برسر او نباشد کاری ازپیش 

نخواهد برد « نرود بی‌بدد لطف تو کاری از پیش  »‏ ویک ذره از عنایت حق ازخروارها 

جهد و کوشش بشر موثرتراس ت که گفته اند « جذبة من جذبات الحق توازی‌عمل الثقلین»: 
ذره‌یی سای عنایت بهترست . از هزاران طاعت ایزد پرست 

دیگر این که بشر بمدد عقل و خرد تتو بمرات ‏ کمال برسد ؛ کمیت عقل در طی کمال 
انسانی لنگ است. ورسیدن بمقام عالی کمال موقوف جذبةٌ عنایت الھی‌است 

چارۀ بشرجزاین نیس تکه ازخود بمیردو تسلیم اراده و عنایت حق باشد ؛ نکته اینجاست که 
مرگ و تسلیم نیز موقوف عنایت و توفیق است » پس هرچه هست همان عنایت حق استو 
بس ۱- بیان این مطالب در اشعاربعد بیاید 


سر موتوا قبل موت اين بود 
غير مردن هیچ فرهنگی د گر 
یک‌عنایت به ز صد گون اجتهاد 
وآن عنایت هست موقوف ممات 
بلکه‌مر کش بی‌عنایت نیزنیست 
آن زبرد باشد این افعی پیر 


کز پس مردن غنیمت‌ها رسد 
در نگیرد با خدای ای حیله گر 
حهد را خوفست ازصد گون فساد 
تجربه کردند این ره را ثقات 
بی‌عنا یت هان‌وهان‌جا یی‌به ایست 
بی زبرد کی شود افعی ضریر 


ات ی وت و a‏ 


۱- جمع « حیله ۰ : چاره جویی»بکر؛ فرب 
۲- بعنی زحمت این مرگ و تسلیم بادر حیله ها و تدپیرهای متعدد پی‌دربی آو لمست 


۷ 


وت ۳ نو 
حکایت صدر جهان بخارا که هرسایلی که بزبان بخواستی › از صّد قه" عام" 
بی دریغ اومحروم شدی و آن دانشمند درویش که بفراموشی و فرط 
حرص و تعجیل بزبان بخواست در مو کب صدر جهان از وی 
روی بگردانید واوهرروزحیله" نوساختی وخودرا گاه زن 
کردی زیر چادر و گاه نابینا کردی و چشم و روی 
خود بسته» بفراستش بشناختی 
درخارا خوی آن خواجم! جل" بود با خواهندگان حستن عتمتل 
داد" بسیار و عطای ی شار تا بشب بودی ز جودش زر نثار 
زر بکاغذ پاره‌ها پیچیده بود تا وجودش بود ی‌افشاند جود 
همچو خورشید و چوماه پاك باز کانچه‌گرند از ضیا بدهند باز 
خاك را زر حش که بود ‏ آفتاب زر ازو درکان و گنج اندر خراب 
هر صباحی یکت گر را رائبه" تا اند امتی زو خایبها 
مبتلایان را بدی روزی عطا روز دیگر بیوگان را آن سا 


5 ص ° 4 2 mo‏ ° ۶ ,و . 
روز دیکّر ر علویان" مقل" با فقبان فقیر مشتغل؟ 


¬١‏ کلم « خواجیم » ظاهرا لغتی است در خواجه و در بسیاری از نسخ خطی و چاپی«صدر 
اجل » نوشته‌اند و بأخذ ما طبع نیکلسون است که مأخذش اقدم نسخ موجود است 

۲- مهین » بزرگوار. ۔ با تشدید لام صیغة تفضیل است از جلال وحلالت 

۳ عطا و بخشش 

6- مخفف گروه 

-٥‏ وظیفه و عطیهُ مستمر 

-٩‏ نوسید.نا کام » بحروم 

+- کلم« علوبان » بضرورت‌شهر باسگون‌واو و تطلیف باه خوانده‌می‌شود؛وام‌لش«علوی» -4 


ی 6 


مثئوی مولوی 


روز دیگر بر تبی دستان عام 
شرط او آن بود که کس با زبان 
لیکك خامش بر حوال رهش 
هر که کردی ناگهان با لب سوال 
من مت منک نجا بندیاسه‌اش" 
نادرا* روزی یکی پری بگفت 


منع کرد از پر و پپرش جد" گرفت 


گفت بس بی شرم پیری ای پدر. 


کاین‌جهان‌خوردی‌وخواهی‌توزطمع ۷ 
خنده‌ش آمد مال داد آن پر را 


روز دیگر بر گرفتاران وام 
زر خواهد هیچ نکشاید لبان" 
ایستاده مفلسان دیوار وش 
زو نبردی زین گنه یکت حتبه مال 
خامشانرا بود کیسه و کاسه‌اش 
ده زکام که منم با جوع* جفت 
مانده خلق از جد پیر اندر شگفت 
پیر گفت از من توي بی شرم‌تر 
کان جهان با این جهان گیری جمع 
پیر تتها برد آن توفیر را 


سقسعت تست شطقه 


> است بروزن «نبوی»وه ثنوی »یعنی سید شریف و کسی که نسبش ازطرف پدر بحضرت 
علی بن ابی‌طالب امیرالمژمنین می‌پیوندد 

۸- بضم میم و کسر قاف و تشدید لام : درویش» تهی. دست » بی‌چیز » اندلك مال . - مأخوذ 
است از « قلت » بمعنی کمی واند کی 

-٩‏ طالب علم که مشغول تحصیل دانش باشد 


۱- دهان : خ 

۲- اقتباس است از حدیث نبوی « من صمت نجا » » ه رکه خاموشی گزید رستگاری یافت 

۴ قاعده و قانون : راه ورسم 

و- نادراً » مرادف آنچه امروز « اتفاقاً » می گوییم 

وس گرسنگی 

-٩‏ پافشاری » اصرار و ابرام 

۷- حرص وآز. - اصلش « طمع » است بتحریک و اینجا برعایت قافیه با سکون میم خوانده 
می‌شود 


غبر آن پر ايچ خواهنده از او 
فقہان ناگهان 
کرد زارہا بسی چاره نبود 
روز دیگر بار گو" پیچید پا 


حته‌ها رساق بست ازچپ وراست 


نوبت روز 


دیدش و بشناختش چزی نداد 
م بدانستش ندادش آن عزز 
چونکه عاجز شد زصد گونه مکید" 


داستان دز موش ربا 


نم حبه زر ندید و نه تسوا 
یک فقیه از حرص آمد در فغان 
گفت هر نوعی نبودش هیچ سود 
ناکس" اندر صف قوم مبتلا 
تا گان آیدکه او اشکسته پاست 
روز دیگر رو بپوشید از لباد؛ 
از گناه؟ و جرم گفتن هیچ چیز 
چون زنان او چادری برسر کشید 
سر فرو افکند و پپان کرد دست 


۷۳ 


م شناسیدش ندادش صدقەنی' در دلش آمد ز حرمان ی قه‌یی۸ 


۱- مقدار وزن چهار جو ؛ یک حصه از بیست و چهار حص هر چیز - و مەرب آن « طسوج » 


است 

بعبارت دیکر تسو [ - طسوح ] چهار یک دانق [ - دانگ ] است؛ ودانگ شش یک مثقال 
است ؛ پس ا گر مثقال‌را مطابق وزن معمول بیست‌وچهار نخود حساب کنيم ‏ دانگ چهار 
نخود » و تسو یک نخود می‌شود 

۲- جامۀ کهنة فرسوده » لته » چاد رشب 

۳- بکس رکاف » سرفرو افکنده ؛ اسم فاعل عربی‌است از« نکس » بمعنی نگونسار کردن - و 
در بعض نسخ « پا کشان د رصف » نوشته‌اند 


+ جامة پشمین و نمدین 

-٥‏ کلمۂ ( از ) اینجا معنی سبب وتعلیل می بخشد 

1- کید » حیله و مکر و خدعه 

۷ مال یکه‌در راه خدا وبرای اظهار صدق و بند گی بفترا و محتاجان دهند ؛ اصلش « صدتد» 
است بفتح صاد و دال ؛واینجا با سکون دال خوانده می‌شود بضرورت وزن‌شعر 

۸- سوزش » تاپ » گرمی و حرا ریی 


۷4 مثنوی بولوی 


۱) arg get rm TTR ai ST ass aN Ea a aE eg gar aaNet aR Oita mana rS 


رفت او پیش کفن خواهی پگاه 
هیچ مگشا لب.نشن و ی‌نگر 
بوکه بیند مرده پندارد بظن 
هر چه بدهد نم آن بد بتوا 
در عد پیچید و رراهش ناد 
زر در اندازید" ر روی عد 
ا نگرد آن کفن خواه آن صله 
مرده از زر عد رکرد دست 
گفت با صدر جهان چون بستدم 


گفت لیکن تا عردی ای عنود؛ 


± و و 


8 م( 2 2ے ۶ے 
سر موتواقبل موت ان بود 
۰ ۰ ۰ و که 
غير مردن هیچ فرهنق دگر 
یک عنایت به ز صدگون اجن‌اد 


که ببیچم در عد نه پیش راه 
تا کند صدر جهان اینجا گذر 
زر در اندازد ی وجه کفن 
همچنان کرد آن فقیر صله جو" 
معبر صدر جهان آنجا فتاد 
دست بیرون کرد از تعجیل خود 
تا نهان نکند ازو آن ده دله 
سر رون آمد یی دستش ز پست 
ای ببسته بر من ابواب کرم 
از جناب من نردی هیچ جود 
کز پس مردن غنیمتبا رسد 
در نگرد با خدای ای حبله گر 
جهد را خوفست از صد کون فساد 


س کلمه « تو » اینجا با اشباع مه تاء خوانده می‌شود برعایت قافیت 

۲- کلم « صله - صلت » بمعنی عطیه و انعام » در اصل با تخفیف لام امت بصیغه مصدر 
معتل الفاء » نظیر [ عده عظه ] چنانکه درقافیة سه بیت بعد بیاید؛ و اینجا برعایت‌وزن 
شعر با آهنذگ سنگین یا مشدد خوانده بی‌شود بقاعدهٌ معمول فارسی در « تخفیف مشدد » 
و « تشدید مخثف » که در حواشی قبل هم اشا ره کردیم 

۴- فعل ماضی از مصدر قیاسی « اندازیدن » بمعنی آنداختن 

4 - ستیزه هو » ستیزهگرهآنکه برراه باطل رود و بازنگردد 

-٥‏ اشارهاست بحدیثعروف« موتوا قبل ان تموتوا» که مکرر د رمثنوی‌شریف‌بدان تمسک‌جسته 
و بوجوه مختلف آن را تفسیر کرده است؛ بعنی پیش از مرگ طبوعی بمیرید ؛ بقصود ترك 
غرور و انانیت و تسلیم کامل در پیشگاه ارادۂ حق است تعالی و نقدس 


داستان دز هوش ربا 


بلکه م رگش" نی عنایت نیز نیست 
آن زمرد باشد ان افعی پیر 


ذره‌ی سایه" عنایت مترست 
ز آنکه شیطان خشت طاعت ر کند 
خحشت اگر رت بیاده" توت 
درحقیقت هریکی موزآن کهی‌است 
تو اگر صد قفل بنهی بر دری 


جربه کردند این ره را ثقات" 
نی عنایت هان و هان جایی مه‌ایست 
ی زمرد ی شود افعی ضریر" 
۰ 

از هزاران کوشش طاعت رست 
گرد وصد خشتست خودرا ره د 
آن دو سه مواز عطای یت 
کان امان‌نامه" صله“ شاهنشهپی‌است 


رکند آن حمله را ره سری؟* 


هلوانانرا از آن دل بشکهد" ۰ 


ت ٩‏ مد و 
سد شده چون فر ۲ سما در وجوه 


شنەی* از موم اگر مهری نهد 
آن دو سه ار غات هیر کد 

۱- جمع « ثقة » یعنی کسی که درقول و فعل مورد وثوق و اعتماد و اطمینان باشد 

۲- ضمیر (ش) راجع است بشخص میرنده که از سیاق کلام مستفاد می‌شود 

۳- ضریر : کور و نابینا 

معروفس تکه چون زمرد را برابر چشم‌افعی بدارندکورگردد؛این معنی‌را قدما در ضمن خواص 
زمرد یاد کرده وشعرا از آن مضامین ولطایف ادبی بسیار ساخته‌اند 

4- خیره سر : بی‌شرم » بی‌آزرم» گستاخ 

ه- بکسر شین نقطه‌دار : حا کم داروغه » فرماندار ؛ کس یکه از طرف پادشاه مأمور نظم و 
تدپیر امور شهر شده باشد , 

٦‏ مخفف « شکوهیدن » : ترسیدن » بیم داشتن 

۷- شوکت » شکوه » جلال » لروغ ایزدی 

۸- اشاره است بایت ريمه مورا للم و سهما هم لی‌وجوههم من اثر الس‌جود » ! دروف 


۷٦ 


-۳ 


مثئوی مولوی 


خشت را مگذار ای نیکو سرشت 
رودو تا موز آن کرم با دست‌آر 
نوم عالم از عبادت به بوّدا 
آن سکون سابح" اندر آشنا؛ 
ایجمی زد دست و پا و غرق شد 
عل دریالی است نی حد و کنار 
گر هزاران سال باشد عر او 
کآن رسول حق بگفت اندر بیان 


گفت حق سیماهم فی وجهوم 


لیکٹ م امن حسپ از دیو زشت 
و آنگهان اعن بحسپ وغ مدار 
آنچنان علمی که مسکتبه بود 
به ز جهد اتجمی" با دست و پا 
رود سباح" ساکن چون عمد" 
طالب علمست غواص بحار 
او نگردد سر خود از جست و جو 


س 6 ص 


ان که منهومان هما لابشبعانه 


سم دیکر ازقرآن مجید آمده‌است « یعرفون کلا بسیما هم :اعراف » و «فلعرفتهم بسیماهم ۰ 
قتال » ؛ هم مولوی درجای دیگر گفته‌است 


-١‏ « نوم العالم افضل من عبادة الجاهل » و « نوم العالم عبادة و شمه تسبیح » و « نوم 


على علم خير من صلوة على حهل » حدیث نبوی 


۲- مايه آگاهی و بیدار دلی 


شنا گر » شناور 


4 - شنا گری » سباحت 


۰ - آنکه درکاری مهارت و اطلاع نداشته باشد 


٩‏ شناگر» آنکه شنا نیک داند 
7-۷ پضم عون و میم جمع « عمود » بفتح عين » ستون» استوانه 
۸- اشاره‌است بحدیث‌نبوی « منهوبان لایشبعان طالب علم‌و طالب دنیا » ینید و گرسنه‌اند 


العلم وسهوم‌المال». 


که سبر نشوند یکی‌طالب عام و پکی‌طالب‌دنیا ؛ ودر روایتی‌است «منهومان لاپشبعان منهوم 


و وتو وروی وه وت او ها > و 22 و رخا ی 


ا دز هوش ربا ۷۷ 


- و د e‏ د سک e‏ و یکی مو وی موی وہ ہہ س ی ی می و 


درتفسیراین خبر " که مصطفی صلّرات الله عليه فرمود متلهومان_ 
لابشبعان طالب آلدٴ یا و طالب آلعلم که این علم غير علم دنا 
باید تا دوقسم باشد اماعلم‌دنياهم ازدنیا باشد الی آخره؛ وا گرهمچنین 
شود که طالب الد نیا و طالب الد نیا تکرار بود نه تقسیم ۰ مع تفربره 
طالب دنا و توفراتبا طالب العا و تدبیرانها 
پس‌دران‌قسمت چو بکاری‌نظر غبر دنیا باشد ان عم ای پدر 
غير دنیا پس چه باشد آخرت کت کند زین‌جاو باشدرهبرت 


بحث کردن آن سه شهزاده درتدبر آن واقعه 


: وه ب ۰ س 
رد م کردند هر سه مفتتن" ‏ ۰ هرسه را یک رج ویکث درد وحزن 
هرسه دریکث فکرو یک‌سوداندم" هر سه EN‏ 
در موشی هرسهرا خحطرت؟ یک کر و ورا جت یک 


۱- خبر درلغت بمعنی آگاهی است و در اصطلاح محدثان مرادف « حدیث » (:قول الرسول 
وحکاية فعاه و تقریره ) است؛ برخی خبر را اعم از حدیث دانسته‌اند بدین معنی که خبر 
شامل قول رسول و صحابی هردو می‌شود اما حدیث » خاص حضرت نبوی است. و بدین 
اعتبار نسبت خبر با حدیث عموم وخصوص مطلق است که هر خبری حدیث نیز باشد اما 
هرحدیثی خبرایست؛ برخی‌دیگر خبررا مباین حدیث دانسته و گفته‌اند که «خبر » برادف 
« اثر » مختص است بانچه از صحابی رسیده باشد و حدیت مخصوص بخود حضرت رسول 
اکرم است ؛ ومولانا دراینجا کلمهُ «خبر » را سرادف حدیث آورده است 

۲- در فنته انتاده» گرفتار درد و رنج 

٣‏ همدم » مصاحب 

4- بیمار » مریض 

۰ - اندپشه کر 

٦‏ دلول ؛ برهان 


مثئوی مولوی 


یکت زمانی اشک ریزان حله‌شان 


یکث زمان از آتش دل هر سه کس بر زده با سوز چون مجمرا نفس 
مقالت برادر بزر گین 


آن زرگن" گفت ای (خوان خر 
از حثم" هر که ما کردی گله 


ما می‌گفتم اندر کش مکش 


e 2 ۰ ۰ 7‏ ۰ 
ما نه تر" بودم اندر نصح * غبر 
از بلا و فقر و خوف. و زلزله 

ه ۶ ۹ ۵ روص 
صر کن کالصیر مفتاح الفر ج" 
ای جب منسوخ شد قانون“ چه شد 
اندر آتش همچو زر خندید خوش 
گفته ما" که هین مگردانید رنگگ"" 


۱- بکسر میم اول و فتح میم دوم : منقل»آتشدان 

۲- استعمال این نوع کلما تکه صفت مطلق باپسوند « ین » تر کیب شده باشد [ بزرگین» 
کوچکین تنگین ] وابثال آن دره‌ثنوی شریف فراوان است 

۳- مرد » مردانه 

4- پند دادن اند رزگفتن » خیرخواهی نمودن 

و- خدستکاران » چا کران »کسان برد 

٦‏ سختی‌وتنگی 

۷ شکیبایی کلید گشایش است 

۸- شاید نخستین بار باشد که اصطلاح « نسخ قانون » بهمین معنی که امروز درفارسی 
متداولست د رنظم فصیح دیده می‌شود» حقیر بخاطر ندارم که قبل ازمولوی این اصطلاح 
را در آثار فصحای فارسی دیده باشم وانته العالم ؟ 

.» از موارد تقدیم مسند بر مسند اليه است یعنی « ما گده‌ايم‎ -٩ 

۰- «گردانیدن رنگ » یعنی تذییر رنگ رخسار » کنایه‌است از ترس و بیم » بانتقال ازلازم 
پملزوم ) چرا که در حالت ترس و خوف رنگ رخسار تغیبر می کند و ازسرخی بزردی با 
سفیدی می گراید , 


داستان دز هوش ربا 


آن زمان که بود اسپان را وطا 
ما سپاه خویش را هی هی کنان 
مله عام را نشان داده بصبر 
نوبت ما شد چه خبره سر شدم 
ای دی که مله را کردی توگرم 
ای زبان که مله را ناصح بدی 
ای خرد کو پند شکر خای تو 
ای ز دفا رده صد تشویش را 
از غری* ریش ار کنون دزدیده‌ی 


تج مس سس 


مله سرهای بریده زیر پا 
که بپیش آیید قاهر چون سنان 
زآنکک صر آمد چراغ و نور صدر 
چون زنان زشت در جادر شدم 
گرم کن خود را و از خود دار شرم 
نوبت تو گشت از چه تن زدی" 
دور تست اين دم چه شد هیپای تو 
نوبت تو شد منبان ریش را" 


پیش از این بر ریش خود خندیده‌یی 


۱ کلم « وطا » آخر مصراع اول که بکسر و فتح واوهردو صحیح می‌نماید مأخوذ است از 


« وطاً » مهموز اللام بمعنی زیر پای سبردن و کوفتن ولکدمال کردن ۰ می گوید آن رمان 
که سرهای بریده زیر پای اسبان سپرده ولگدسال بود . - مقصود میدان جنک و گرم شدن 


لازم بملزوم . 


وقتیة منطقی 


۲- تن زدن ۰ شانه خالی کردن 


توضیحا این بیت با بیت بعدش مرتبط است ؛ بصورت شرط و حزاء نحوی و قضیه شرطیه 


۳- ریش جنبانیدن [ - اظهار لحبه ] مأخوذ از امثال سایره است ؛ کنایه از اظهار وجود و 
عرص هنر و خودنما بی . - هم مولوی درحای دیگ رگفته است 


کز کرم ریشی بجنبانی بخیر 


همون »ولد ست م مث لوی لبل از هاسنان « در هوش ربا » آمده است 


- بلتح مین : بددلی؛لالجيي 


و ان ازول این مثل حکایت سلطان محمود غزنوی است و رفانت او شب با دزدان که در 


مثنوی مولوی 


وت پند دیگرانی » های های 
چون بدرد دیگران درمان بدی 
بانگ بر لشکر زدن بد ساز تو 
آنچج پنجه سال بافیدی بہوش 
از نوایت گوش باران بود خوش 
سربندی پیوسته خود را دم مکن 
بازی آن تست بر روی بساط 


در غم خود چون زنای » وای وای 
درد مهان تو آمد > تن زدی 


بانگگ بر زن چه" گرفت آواز تو 


زآن نسیج" خود بغلتاق" بپوش 


دست بیرون آر و گوش خوذ بکش" 
ےو 

پا و دست و ریش وسبلت کے مکن 

خویش را در طبع آر و در نشاط 


ذکرآن پادشاه که‌آن دانشمند" را با کراه درمجلسآورد و بنشاند و 
ساقی شراب بردانشمند عرضه کرد ؛ چون ساغر پیش اوداشت 
روی بگردانید و ترشی وتندی آغاز کرد؛ شاه ساقی‌راگفت 

که هین درطبعشآر ؛ساقی چندی برسر شکوفت‌و 
شرابش در خورد داد 

کرد اشارت کش دران‌محلس کشید ور شراب لعل درخوردش دهید 

۱- چون : خ 

۲- منسوح ‏ بافته 

۳- بغلتاق - بغلطاق (بفتح اول ) : جامه‌یی که زیر زره پوشند » برگستوان » نوعی ازلباس 
که آن را فرجی گویند ؛ بمعتی کلاه وطافیه نیز آمده است 

- گوش کسی را کشیدن کنایه است از تئبیه و تهدید و تحذیر 

و کلم « دانشمند » در قدیم غالبا مرادف « فقیه » و « عالم شرع » گفته می‌شده است ؛ 
چدانکه حکایت ذیل این عنوان هم مربوط پشخص ففیهی است که بر در پادشاهی مست 
گذ رکرده پوت 


EGY RENEE SITRANEKA Yea Pic‏ وت MEY rG < pores ON br denne.‏ ت ی 
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پس کشیدندش بشه" دی اختیار شست' در مجلس ترش چون زھر مار" 
عرضه کردش "مبی؛نپذرفت اوخشم از شه و ساق بگردانید چشم 


که" بعمر خود حور دستم شراب خوشتر آید از شرام زهر ناب 
هین مجای یی عن زهری دهید تامن از خویش و شا زین وارهید 
ى ځورده عربده آغاز کرد گشته در مجلس گران چون مرگ ودرد 
همچو اهل نفس و اهل آب و گل در جهان بنشسته با اعاب دل 


مہ ۰ N7‏ و ۰ ص 9 سے ۵ ص 
حق ندارد خاصکان رادرکمون' از می ابرار" جز در یشربون' 


ا اضافة « به » در « بشه » بمعنی سوی و جانب و نزد یک‌است 

۲- بکسر شین فعل ماضی‌است از « شستن » مرادف « نشستن » 

۳- درطبع نیکلسون (زهرو مار ) . وجه شبه در تلخی‌است؛ یعنی‌دربجلس مثل زهرار عبوس 
وتلخ نشست. اصطلاح « زهر مار » درمورد کسی که ترش روی و عبوس باشد اروز هم 
در زبان فارسی متداول است 

) عرضه کردندش نپذرفت (ط ) . باملاحظة آوردن فعل‌جمع در بیت قبل ( کشیدندش‎ - ٤ 
بمکن است در این مورد از قبیل اسناد فعل‌مفرد بجمع باشد که در نظم ونثر قدیم معمول‎ 
بوده است مانند ۰« مهمانان آمدند و نشست » یعنی ٌ‌تند. - وممکن است که ضمیر مفرد‎ 
-. در اینجا راجع به « شاه » یا «ساقی » باشد نه مربوط بچم‌اعت که در بیت قبل گفته بود‎ 
یعنی ساقی بر آن فقیه می ( - شراب ) عرضه داشت . و او نپذیرفت‎ 

وس در معنی تعلیل است 

-٩‏ پنهانی ‏ باطن 

۷- درطیع نیکلسون ( احرار ) ودیگر نسخ چاپی و نیز نسخه‌های خطی قدیم « ابرار » است 
واینجا « ابرار » مناسب نر می‌نماید. « احرار» جمع « حر» است بمعنی آزاده ۲ و ابرار» 
جمع ( بر) بفتح باه ونشدید راه مرادف « پار » است بمعنی نیکو کار 

۸- اشاره‌است به آبا ثریما « ان الابرار پشربون من داس دان مزاجها ثافوراً » (سور؛دهر) 


۸۲ مثلوی مولوی 


عرضه ی‌دارند ر محوب! جام 
رو همی گرداند از ارشادشان 


گر ز گوشش تا محلقش ره بدی 


حس می‌یابد از آن غبر کلام 
که ی‌بيند بدیده دادشان 


س ام ۹ ۰ ۲ ۳۳ 
سر تدصح اندر دروشان درشدی 


چون همه نارست جانش نیست نور که افکند" درنارسوزان جزقشور" 


مغز بیرون ماند و قشر گفت* رفت ک شود ازقشر معده گرم و زفت" 

۱- پوشیده» ود ر اینجا مراد شخص محروم بی‌نصیب است 

۲- کلمة « که » اینجا استفهامی است نه رابطی ؛ و از این جهت باید آن را جدا نوشت نه 
بصورت « کافکند » که درچاپهای معمولی نوشته‌اند 

۳- قشور بضمتین جمع « قشر » بکسر قاف است بمعنی پوست 

)- یعنی قاعده این است که پوست را در آتش می‌اندازند نه مغز را ؛ کیست که جز پوست را 
در آنش سوزان بیفکند . ۱ 

سخن و گفنتار ظاهررا به« پوست » و بعانی مندرج درالفاظ را به « مغز » تشبیه کرده » ود رتشییه 
کلام به « قشر» جای دیگرهم مولانا نیکو فرموده است 

مرد کم گوینده را مغزی است زفت قشر گفتن چون فزون شد مغز رفت 

دربیت بعد « مغز بیرون ماند و قش رگفت رفت ». آن معنی‌را تکمیل کرده است ؛ یعنی کسانی 
که گمراه ‏ وکوتاه نظرند غیراز قش رگفتار ظاهرانبیاء واولیاء‌را نمی‌بیننذو مغزولب معانی و 
مقاصد اصلی ایشان‌ا درك نمی کذند » چرا که ایشان وحود جهنمی‌است وحان‌ایشان 
اری است نه نوری ؛ وخاصیت وجود ناری ايشان همین است که قشر را بسوزانند و فقط 
پوست گفتار در روح ایشان هضم شود ؛ قاعدهٌ مستمر نیز همین است که قشر را در آتش 
بی‌اندازند و مغز را دور از آنش می‌دارند 

٥‏ کلم «گفت » اپنجا ريش فعل است درمعنی حاصل مصدرمرادف « گفتار » ؛ و جمعی‌از 
دستور نوبسان این نوع کلمات را « مصدر مرخم » نامیده‌اند 


۰-- پائح اول ۲ درشت و فربه . 


ا نھچ و ۵ 4 ie‏ دمص - نم خن ما و 


نار دوزخ جزکه قشر افشار! نیست 
ور بود بر مغز ناری شعله زن 
تا که باشد حق حکم ‏ این قاعده 
مغز نغز و قشرها مخفور از او 
از عنایت گر بکوبد بر سرش 
ور نکوید ماند او سته دهان 
گفت شه با ساقیش ای نیکث ی 
هست پنہان حا کی بر هر خرد 


- ۰ هو مج مج وی wees gew‏ ۰ و تج وت Osi:‏ 
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نار را با هیچ مغزی کار نبست 


نو ۵ مس ت 


مستمر دان در کذشته و نآمده 
مغز را پس چون بسوزد» دور ازاو" 
اشا آید" شراب امرش 
چون فقیه از شرّب و بزم این شبان 
چه نموشی ؛ ده بطبعش آر" هی 
ه رکه را خواهد بفن * از سربرد" 


جون اسبران سته در زجر او 


س ل س س م ا دی ااام م سے تات اا ا ےا ا ل ل م 


۱- قشر افشار صفت م رکب فاعلی است که آن‌را « اسم فاعل سرخم » نیر می گویند 

۲- یعنی حق تعالی بلطف و کرم خود قشرها را هم بخاطر مخز از آتش دور می‌دارد واجسام 
را نیز بحرست ارواح پاك که‌در آنها مندرج است می‌آمرزد و داخل جهنم نمی کند ؛. پس 
چگونه ممکن است که مغز را بسوزاند وقذر را نگاه بدارد . جملۀ « دور از او» در آخربیت 
از تلمات تنزیه است برادف « حاش لته » و « معاذانته » 

۳- آرد ۰ط 

4 - یعنی او را برسر حال ونشاط بیاور 

٥‏ حیلت و نیرنگ 

۰- از خود برد ۰ ط - و تن مواثق طبع ھون و نسخ خطی معتیر فدیم است 

موافق روش و شیوه‌یی که ولوی در مثنوی شریف دارد که ازاجزاء حکایت منتقل به‌سائل 
اخلافی و دقایق فلسفی و عراانی می‌شود ؛ اینجا نیز از حکایت حال سافی وفقیه و فردان 
پادشاه بسافی ده « جه خم‌وشی ده بعابمش آر هی » باین نکنذ دقیی انتقال می‌یابد که 
ول و ااکار » آراء و اهراه اهر همه در ات فردانو تدبیر عاملی درونی وختفی ان 


ډه دود .ان از آن ا ژاهي‌اداره | ودراثر سلهاه و حکوست نافد همان‌غاء.ل پاطنی؛ -ه 


At 


مثلوی مولوی 


چرخ راچرخ اندر آرد در زمن چون حواند در دماعش نم فن 


ه ودربعنی حاکم و موکل پنهانی است که خواه و ناخواه بجاذب نیکی و بدی و سودو 
زیان می گراید ؛ بدون این که خود او بان عوایل و علل و اسیابی که انگیره این احوال 
در وی شده‌است وقوف واحاطهُ علمی داشته باشد ؛ وهمچنان آن عامل وحا کم درونی در 
تحت نفوذءوامل ناپیدای دیگرست؛ واین رنه چون زنجیر بهم پیوسته است الی‌غیرالنهایه ؛ 
وعقول و تجارب بشر هرگز ب رکشف ودرك آن عوامل مستور تودرتو قادر نياشد . توضیحا 
این تحقیق که مولوی در بارةٌ علل واسباب وحا کم وعامل نهانی بی کند قسمت عمده‌اش 
مربوط بمسائل اخلافی و فلسفه علم النشس و روان شناسی است ؛ غیر از آنچه حکما در 
باب « سلسلة الترتیب » وچکونگی حدوث عالم ایجاد و اتصال‌علل‌و بعلول تا مہداً اولی 
وعلة العلل کفته‌اند؛ خلاصه این که « سلسلة الترتیب » فلاسنه مربوطست بعلل واسپاب 
وجود اشیاء ؛ وعمدهُ تحقیق‌مولوی ستوحه مسبادی‌ظهورصنات واحوال‌واخلاق‌و آراء واهواء 
انسانی اس ت که آن‌را جزو معدات واز قبیل لازم و ملزوم باید شمرد ؛ وگاهی‌این‌امر را بتمام 
اشیاء از عنصری وفلکی تعمیم می د هد چنانکه‌عن قریب خواهیم گنت . ۱ 


بطوری که می‌بينيم سولوی اینجا آن عامل و علت اصلی نهانی را « حا کم » گفته ؛ ودر مجلد 


مولوی‌فلمرو حکوبتآن‌حا کم پنهانی را بدایره صفات‌واحوال‌وعتول‌وافکار بشری‌محدودنمی کند؛ 
بل که‌آن مععی را پرسر اسر -وحودات دی اجرام J‏ اجسام فلکی امز بسط می‌د ھد أ و با پن سه 


سوم که با ر بمناسبتی در این با ره گفت وگو کرده آن عامل را «سو کل و » عوان «( 
امیده است 
عشق پنهان کرده بود او را اسیر آن مو کل ر نمی دید آن ندیر 


هر م وکل را م وکل مختفی است ورنه او در برد سکف طبعی ز چیست 


خشم شاه عشق بر حانش ف بر عوانی و سیه روییش بست 
می زند او را که هين او را بزن زین عوانان نهان اغان من 


هر که بینی در زیانی می رود 
گر از او واتف بدی افغان زدی 


سیر دیدی خویش را ای کم زبور 


گر چه تنها » با عوانی می‌رود 
پیش آن سلطان سلطانان شدی 


Oy 


زان ندیدی آن موکل را تو کور 
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عقل کو عقل د گر را سخره کرد موه ردان ونت تاه دا 
مست گشت وشاد وخندان شدچوبا غ درندعی وهتضاحکك" رفت ولاغ؛ 


سه حهت سی گوید« آفتاب مشرق و تنویر او, ..الخ » و » چرخ را چرخ اندر اندازد , .الخ » 
یعنی تابیدن و نور بخشیدن آفتاب نیز در تحت فردان همان حا کم مخفی است؛ وهم اوست 
که اگر نیم فن در دماغ چرخ بخواند اورا بچرخ می‌اندازد بیشتر وسریع تراز آنچه درحال 
حافر هست 

علاوه سی کنم نکن محققا نه یی که از مولانا شنیدید واین خود قطره‌یی ازدریای افادات معنوی 
او شمرده می‌شود» همین مطاب اس ت که گروهی از مدعبان بی خبر آن را بعنوان کشفی 
تازه بی‌سابقه و فلسفه‌یی نوظهور که تَحفه فاسفه جدید اروپا در قرن معاصر باشد با الفاظ 


۳ 


ساخته « نا خود آ گاه » و « وحدان مغفول » و « لاعن شعور » بخورداشخاص مید هند 


وفلکی مستولی اتو بر همه حکوست و فربانروایی می کند در این إت می گوید 1 
عقلی را دیدی که عقل دیگر را خر کرد » بدان که عقل غالب هم پرتو اثری ازهمان 
حا کم پنهانی کرفته که دارای‌چنین قد رت وچیرگی‌شدهاست 4 و بعبارت دیگر همان حا کم 
پنهانی استاد رد است که از مهره‌ها باشخاص بهره می بخشد 

۲- درد و آه 

۴ سخنان و کارهای خنده‌دار ؛ و « مضاحک گفتن » بمعنی بذله گویی و سخنهای خنده‌دار 
گفتن است ؛ چنانکه مولوی درحای دیگر کنته است 

یک مضاحعک گفت آن چسمت اوستاد نرك مست از خنده شد سست و فتاد 
توضیحا کلمه«مضاحک » انح میم و سر حاء ‏ و بفردش «مضحکه بفتح بجم وحاء هیچ کدام 
~t‏ مسر گی , خوش طبءی » هرل و وی › اسوس 


۸۱ مثوی مولوی 


شیرگیروخوش‌شد اانگشتکد بزد۱ . موی مبرَز" رفت تا میزك" کند 
یک کنبزك بود در مبرز چوماه سحت زیا و ز قرناقان شاه“ 
چون بدید او را دهانش بازماند . عقل رفت و تن ستم پرداز ماند 
مرها بوده عزّب مشتاق و مست بر کنيزك در زمان درزد دو دست 
بس طپید آن دختر و نعره فراشت بر نیامد با وی و سودی نداشت 
زن بدست مرد در وقت لقا چون جر آمد بدست انیا" 
۱- شی رگیری کنا یه است از مستی و شدت فرح و خوشحالی. انگشتک زدن و انگشت زدن 
از فرح و خوشحالی آنست که دو انگشت دست را برهم زنند چنانکه صدایی ازآن برآید ؛ 


و این عمل را در محاورات فارسی امروز نوعی از « بشکن زدن » می گویند ؛ انوری در 


رباعی کوید 
باغی‌است چو نوبهار از رنگ خزان عیشی که بعمرها توان گفت ازان 
یاران همه همه انگشت زنان گرد رزان من از غم نو تست انگشت گزان 


خاقانی در تحفة العراقین گفته است 
من پیش مقربان درگاه انگشت زنان که اته انته 

مأخوذ از فرهنگ بهار عجم 

۲- مبرز بفتح میم وراء مأخوذ از « براز » بمعنی غایط : آبریز گاه» مستراح » مرحاض 

۳- بول » کمیز 

4 قرناق بکسر قاف اول [ و در بعضی فرهنگها بضم ضبط شده است ] لغت تر کی است 
بمعنی كنيزك وخدستکار ؛ و مقصود از « قرناقان شاه » کنی زکان وخدیتکاران خاص حرم - 
سرای پادشاه است 

و ثانبا س انوا 

از وافعة اقبه و کنزك منتقل بمطلب کلی مربوط به زن و مرد می‌شود ومی گوید زن در دست 
مرد هنگام بلاقات همچون خمیر است در دست انوا ؛ جای دیگر [جه ] هم‌بولوی گوید 

گت بابا چون کنم پرهیز من آنش‌و پنبه‌است بی‌شکه مردوزن 


داستان دز هوش ربا ۸۷ 


بسر شد گاهیش نرم وگه درشت زو برآرد چاق چاقی' زیر مشت 
گاه ہنش واکشد بر نخته‌یی درهش آرد گھی یک لخته‌ی 
گاه در وی ربزد آب وگه عکث از تنور و آتشش سازد محکث 
این چنین پیچند مطلوب و طلوب اندرین لعبند مغلوب و غلوب" 
ان لعب تنها نه شورا با زنست هر عشیق و عاشتی را این فنست 
از قدم و حادث و عین و عرض" پیچثی‌چون ویس‌ورامن مفترض 
لیککك لعب هریی رنگگ دگر پیچش هر یکث ز فرهنکث دگر 
شوی و زن را گفته شد بهر مثیل" که مکن ای شوی » زارا بد گسیل 
آن شب گردك زه گا دست او خوش امانت داد اندر دست ۳ 
کانچ با او تو کنی ای معتمد از بد و نیک خدا با تو کند ˆ 


۱- چاق‌چاق از اصوات است. آوازی که از اصطکالك وبر خورد دوچیز بیکدیگر برآید 

۲- طلوب :فتح طاء : طالب و خواستار- غلوب بر وزن « طلوب » : غالب و چیره 

۳- یعنی کهنه و نو و حوهر و عرض 

4 - مثیل بکسر میم ممالة «مثال» است نظیر [ سلاح » سلیح ]و [ کتاب» کتیب ] و [حساب 
حسیب ] و امثال آن 

٥‏ گردك بکس رکاف فارسی در اول ۰ حجلة زفاف و عروسی ؛ هم مولوی درحای دیگر گفته 
است : 

آمد از حمام در گردك فسوس . پیش اوبنشست دختر چون‌عروس 

ينگا همانست که امروز «ینگه » می گویند ؛ یعنی کسانی که همراه عروس بخانة داماد می روند 
و عروس و داماد را دست بدست می د هند 

۹ سی گوید نه خود درشب زفاف چدان پود که پنگا.‌دست عروس را به امانت در دست تو 
گذاشت و تورا دراين عهد معدد شمرد له هرجه در بار زن از نیک و بد کنی خداوند 
عاام با تو همان سعاهاه خواهد کرد 


AAR 


مثدوی مولوی 


حاصل اینجا ان فقیه از لی خودی 
آن فقیه افتاد ر آن حور زاد 
جان حجان پیوست و قالبا چخید 
چه سقایه چه ملکث چه ارسلان 
چشمشان افتاده اندر عبن و غین! 


شد دراز و کو طریق باز گشت 


نه عفیی ماندش و نه زامدی 
آتش او اندر آن پبه فتاد 
چون دو مرغ سر ریده م‌طبید 
جح ادن ا ب و خرص ان 
نه حسن پیداست اینجا نه حسین 


شاه آمد تا بيد واقعه 


دید آغیا زلز له" | قارع" 
سوی مجلس جام را ربود تفت" 


۶ م۵ . 6 


زىسسە 


آن فقیه از بے برجست و برفت 

“o ٠ ۳ ° ۵‏ گ 

سه چو دورح رشرار و رتکال؟ ی دو جفت بد فعال 

س کنایه است از حالت کااپیسه 

۲- بحالت اضافه « زلزله » به « القارعه » ۰ کنایه از شور قیامت و زلزلۀ عظیم رستاخیز ؛ 
بهمین معنی که اکنون در بیان مبالغ وصف حالتی پرگرمی و شورو غوغا که غير 
معتاد باشد گوییم « قیامت است » » , عجب محشری است » » « قیامت کرد » » « محشر 
بباشد » و امثال آن ؛ ظاهراً مأخوذ از بضمون سورهٌ کريمة زلزال « اذا زلزلت الارض 
زلرالها » و سور « القارعة باالقارعة » و آیة « ان زلولة الساعة شيىء عظیم ۰ سوره حچ» 
که همه در وصف حالت قیامت و رستاخیز است 4 پا ایهام سفهوم حنیش و لرزش در 
0 زلزله » و معنی کوفتن و کوبیدن در « قرع » و « قارعه » ؛ و با تعریض و استباع مفاد 
آیات مندرج در هر دو سور مزبور؛ مبتنی برای ن که در قیامت همد سرایر و بواطن روح و 
ضمیر اشخاص بروز می کند وهر کسی همانطور که در واقع هست خود را نشان می‌دهد و 
بپاداش و کیفر اعمال نیک و بد خویش می رسد . 

۳- کرم و شتابان 

+- شرار بفتح شمن : جرقه » پاره‌بی که از آنش بجهد » گرمی و حرارت. - نکال بفتح نون ؛ 
عقوبت » کیفر » بادافراه , 


داستان دز هوش ربا 


چون فش دید رخ پرخشم وقهنر 
بانگگ زد برساقیش کای گرم دار 
خنده آمد. شاه را گفت ای کا 
پادشامم کار من عدلست و داد 
آنچ آن رامن ننوشم همچو نوش 
زان خورام من غلامانرا که من 
زان خوراع بندگانرا از طعام 
من چو پوشم از خز و اطلس لباس 
شرم دارم از نی دوفنون 


۳ این وصیّت با بنون* 


تلخ و خونی گشته همچون جام زهر 
چه نشستی خیره ده در طبعش آر 
آمدم با طبع ۰ آن دختر ا 
ز آن خورم که یار را جودم بداد 
1 ده در خورد یار وخویش‌وتوش ‏ 
ی‌خورم بر خوان خاص خویشتن 
که خورم من خود ز حته یا ز شام" 
ز آن بپوشام نت را نه بلاس 
۱ البسوھے' ؟ فت مما NONE‏ 


اطعمواالا ذناب مما تأکلون۱ 


۸۹ 


حور 


۱- کلمۂ «طبع » را دراین e‏ بحاات وقت وسکون بخوانند ؛ یعنی پادشاه گفت" که من 
بطبع آیدم ؛ آن دختر متعاق بتو باشد ؛ باری چون پادشاه بسرحال ونشاط آمد آن کنیزلد 
را به فقیه بخشید 

۲- توش ہے تواش ؛ ضمیر منفصل مخاطب « تو » با ضمیر متصل « ش » درحالت مفعولی 

یعنی پادشاه گف ت که من بحکم عدل و داد آنچه‌را که خود بلذت طبع نمی‌نوشم » بخورد رایق 
وخویشاوند و تو [ که شخص بیگانه هستی ] نمی‌دهم . 

تک ره 

٤‏ - یعنی ایشان را از آنچه خود می‌پوشید ببوشانید 

ه - فرزندان 

٦‏ یعنی زیردستان را از آنچه خود می‌خورید بخورانید 

ابن ببت‌و بیت قباش اشا ره‌است بحدیث شریف نبوی ارقاء کم ارقاء کم اطع‌وهم مما تأکلون 

والبسوهم سمانلبسون فان جالا پذلب لاتریدون لبیعوا عبادانته ولاتعذبوهم [ جامع صفیر ]؛ 

وروایت د بکر سماو کگه یکلیکك فا اصلی فهواً خوك فا کرسوهم کراء؛اولاد کم واطعموهم -ه 


۰ ۹ مشوی مواوی 
دیگران را بس بطبع آورده‌ی درصبوری چست و راغب کرده‌یی 
ھم بطبع آور عردی خویش را پیشوا کن عقل صبر اندیش را 
هه ® ۰ ۳ 9 ۹ ۰ ر 
چون قلاووزی" صبرت پر شود جان باوج عرش و کرسی رشود 


مصطنی‌بین که چوصبرش‌شد براق" بر کشانیدش ببالای طباق" 


روان‌گشتن شاهزاد گان بعد از تمام بحث و ماجرا بجانب 

ولایت چین سوی معشوق ومقصود تا بقدرامکان بمقصود 

نزدیکتر باشند » اگر چه راه وصل مسدودست بقدرامکان 
نزدیکتر شدن محمودست الی آخره 


ان بگفنند و روان کشتند زود هرچه بود ای‌یارمن»آن لحظه بود؛ 


سه مما تأکاون [جامع صغیر ] ؛ وئیز بروایت دیگر هم اخوانکم جعلهم آلنه دحت ایدیکم 
فاطعموهم مما تأ کلون و البسوهم مما تلبسون ولا تکلفوهم با یغلبهم فان کلفتموهم 
فاعیئوهم [ صحیح سسلم ¢ احیاء العلوم ] 


|“ فلاووز بنتح قاف وضمهٌ اشباعی واو کامة تر کی است بمعنی مقدبه سداه و پیشرو وراهیر 
وطلیعه وح فظ لشکروجماعت ؛ واینجا « قلاووزی » با یاء مصدری بمعنی هدایت و رهبری 
و پاسبانی ات ۱ 

ی آوید | گر هدایت و پاسبانی صبر » بال و پرتو شود » جان تو براوج عرش و کرسی پرواز 
خواهد کرد, 

۲.. نام مر کبی که حضرت رسول | کرم درشب معراج برآن سوار شدند 

۴- آسمانهای مطبق ؛ بأخوذ ازآیۂ کریم « خلق سبع سموات طباقاً : سور ملک » 

۰-۱ اذاره‌است بتغیبرحالتی که شاهزاد گان‌را دست داد ؛ وازهمان لحظه سرنوشت حال‌ایشان 


.لوم و مکشوف گرد ید 


داستان دز هوش ربا ٩۱‏ 


صر بگزیدند ٤‏ صدیقین! شدند بعد از آن سوی بلاد جين شدند 
والدین و ملک را بگذاشتند راه معشوق نہان برداشتند 
هچو اراهم ادهم" از سر عشقشان لی پا و سر کرد و فقیر 
با چو اراهم مرسل سر خوشی خویش را افکند اندر آتشی 
با چو اسعیل صبار مجید؛ ‏ پیش عشق و خنجرش حلیی کشید 


2. 


ا“ 


i i e‏ س 


۱- جمع « صدیق » بکسر صاد و تشدید دال : راستگوی راست کردار » آنکه گفتار و کردارش 
راست و موافق باشد ۱ 

۲- اپواسحق ابراهیم بن ادهم بلخی یکی از زهاد وعرفای نابی سد دوم هجری است که در 
سنه ۱۱۲-۰۱۰۱ وفات‌یافت . سر گذشت او تقریاً باسر گذشت « بودا »ی هندوان یکی است: 
گوین که ابراهیم ادهم از شاهزاد گان و باوك بلخ بود دراثر پیش آمدی او را انتبای 
دست داد چنانکه ازسر تاج وتخت برخاست و بوادی فقر وسیروبلول قدم نهاد ودراین راه 
چندان کوشا و گرم سیر بود که بمقامات ودرجات عالی نایل آمد ؛ رزقنا انته من هذاالبحر 
بساقية و من هده‌الخمر بجرعة صافية شافية , - داستانابراهيم اد هم را مولوی د رمجلدچهارم 
بثئوی با همان شور وحرارت وحالی که در سراسر این منظومۂ آس‌انی جلوه گرست؛ بطم 
آورده وداد سخن داده است رحمذانته عليه رحمة واسعة 

۳- تخت اورنگ 

1- بجود بفتع سیم صد صفت مشه عربی است از «مجد» پمعنی شرف وبزرگواری »وبضم 
سیم اسم ااعل باب افعال اء ت از« اجاده » بمعنی اثر لیکو پسندیده پدید آوردن ؛ وظا هرا 
« مجود » به می بزر کوار اپنجا الہپ است 


۹۲ مثنوی مواوی 


اس وس موم تس e soars‏ 


حکایت امرء اليس" که پادشاه عرب بود و بصورت عظیم 
بجمال" بود ؛ بورسف وقت خود بود وزنان عرب چون زلیخا 
مرده" او ؛ واوشاعرطبع ( بود واز شعراوست ) " قفانبکث من 
ذکری حبیبٍ ومزال . چون همه زنان اورا بجان می‌جستند 
ای عجب غیز ل او و ناله او بهدر چه بود؛ مگردانست که اینها 


۱- ا#,روالقیس اپوالحعارت حندج بن حجر کندی که اورا « ملک ضلیل » بکسر ضاد و تشدید 
لام لقب داده‌اند معروفترین شاعر عهد حاهلی عرب‌است که حدود یک قرن صد ساله قبل 
از اسلام می‌زیست و تاریخ وفات او را در حدود ۰-۰۳۰ و میلادی نوشته‌اند. 

پد رانش ازاولد واشراف‌عرب بودند ؛ واوخود مردی شاعر پيشه واهل‌عیش وعشرت و کابرانی 
بود و بیشتر روز گار خود را بمجالس و محافل عبش وطرب و باده گساری وخوش گذرانی 
درصحبت زنان می گذرانید ؛ وهمچنان دراین احوال بود تا پدرش « حجر » [ بتقدیم حاء 
بی نقطۂ مضموم برحیم نقطه دار سا کن ] بدست طایفة « بنی‌اسد » که برایشان حکومت و 
فرمانروایی داشت بقتل رید ؛ ابرژالتمس بخونخواهی پدر برخاست و از آن تاریخ بساط 
لهو ولءب را بمیدان جنگذو .تاتلت ببدل ساخت ؛ جملة« الیوم خر وغدا امر» که ازوی 
پیاد گا ر سانده‌وجزو امثال‌سایرة عربی‌شده مربوط بهمان زسان‌است . گویند د رمجلس باده‌خواری 
وءشق‌بازی بادختران بود که خبر واقعه پدرش را شنید ؛ بزم عیش را برهم نزد وهمچنان 
آن‌را بیایان رسانید ؛ واز آن پس عازم یام گرد ید و کمرانتقام ازخونیان پدر را برسیان بت . 

امرژالقیس در محاربات و منازعانی که با « بنی‌اسد » نمود چنانکه می‌خواست کاری از پیش 
برد ؛ مخصوصا پدین سبب که « منذر» ملک حیره که تحت حمایت شاهذشاه ايران بود 
واز اساوره مددداشت بنی‌اسد را پاری کردو امرژالقیس را شکستی فاحش‌دادچندانکه خدم 
و حشم اورا تارو بارساخت ؛ این بود که ایروژالقیس به قیصر روم پناه برد و از وی یاری 
خواست ؛ قبصر اورا گرابی داشت و وعد؛‌هم‌راهی و مساعدت نیز بوی داد و لیکن پیش 
از آنکه کار بروفن مرام و نظطورار بایان پابد اجلش بایان رید و در بادۀ « انقره » که 


ار هر های مور روم است واات پاات 5 


داستان دز هوش ربا ۹۳ 


همه‌تمثال صورتی اند که برتخنه‌های خاك نقش کرده‌اند ؛ عاقبت 
این امرءالقیس را حالی پیدا شد که نیم شب از ملکث و فرزند 
گریخت وخود را در د لقی پنهان کرد و ازات افلیم باقلبم دیگر 


سس 0 ص 


ر فت درطلب آنکس که‌از اقلیم مر" ۵ است بختص بسر حمىتا 
من شاه الى آخره 


مرء القیس از مالک خشکث أب هم کشیدش عشق از خطه عرب 

سه قصیده لامي ابرژالقیس که حزو معلقات سبع ات باین مطلع آغاز بی‌شود 
قفا نیک من ذ کری حے سا و منزل بسمفط اللوی یہن الدخول فعوسل 

کلم « قفا » دراول بیت صیغه ابر حاضر تشه اهنت از مصد « وقوف « بمعئی ایس‌تادن ودرنکک 
کردن ؛ ومحتمل است که صيغهُ مفرد ازهمان فعل اسرحاضر باشد م کد بنون تأ کید خفینه 
درحالت وقف ؛ یعنی , قفن » که در وف « قفا » می‌شود . 

« سقط الاوی »۰ منقطع رمل انش بعنی موضعی از بیابان که نوده ریک و شن زار تطع می‌شود - 
» دخول » و « حول » نام دومحل است درسمت شرفی دمابه. ‏ وخ اه سعنی بیت‌آین 
است که ای یا ران اینجا درنگ کنید تابریا ر ودیا ر بگرییم » آن دیار که از انسوی ډیا بان 
ریگ زار د ر ميان دخول و حوسل افتاده است . 

اا سیر دفن دز سولوی د ربا ره عاقبت کار امرژالتیس و ترك جاه وسال وتز دد ود اق بوشی وی 
مانند ۱ ابرا هيم اد هم « اینچا بنظم آورده داستانی دازه ات که در روایات تاریخی سا بقه 
ندارد والنه العالم 

۲ حمیل‌و زیبا ؛ از مواردی است که کلم اسم با پیشوند (ب) مفهوم وصف می‌بخشد ما نند 
[ بخرد » ,قیمت » بثیرو ] و امثال آن 

۳- این حمله از روی لیا خعلی سورخ ۷۰۰ که ازنسخ معتبر مثنوی‌شریف است ع۶(او‌شد 


اسب حزوی ار آي و۰ وره پاره‌است پعلی خد اواد عاام »..خصوص ی کدد ارحمت خود هر له 
را پخواهد 


wm: +‏ .۰ 1 1 هت و هن و QS DB aD‏ سا و هه و . 


۹4 مثنوی مولوی 


تا بیامد خشت مبزد در تبوك با ملكت گفتند شاهی از ملوله 
امرءالمقدس آمده‌ست اینجا بکد" در شکار عشق خشیی م‌زند 
آن ملک برخحاست شب‌شد پیش او گفت او را ای میک" خوب رو 
بوسف وقی دو ملکت؛ شد کال مت رام از بلاد و از جال 
گشته مردان بندگان از تيغ تو وآن زنان ملکث مه ی ميغ تو 
پیش ما باشی تو بحت ما بود جان ما از وصل تو صد جان شود 
هم من و هي ملکث من ملوك تو ای ہمت ملکها متلروك تو 
فلسفه گفتش بسی و او موش نا گهان وا کرد" از سر روی پوش 
تا چه گفتش او بگوش ازعشق ودرد همحوخود درحال سرگردانش کرد 
دست او بگرفت و پا او یار شد او م از حت و کر بیزار شد 
تا بلاد دور رفتند ان دو شه عشق یک کرت" نکرده‌ست ان گنه 
.K‏ ۸ 


و م۰ .8 ۰ e‏ ت سے ت 
بر زر کان شېد و رطفلانست شیر او پر کشی بود من الاحیر 


۱- تبوك بتقدیم تاء مفتوح برباء مضموم نام موضعی است مابین وادی القری‌و شام که مدتی 
مدید دردست رومیان بود و یکی از غزوات پیغمبر اسلام صلی‌الته عليه وآله وسلم که بام 
« غزوهٌ تبولك » معروفست آنجا اتفاق افتاد . 

۲- بفتح کاف و تشدید دال : رنج و سختی » محنت و مشقت 

۴ ملک پادشاه 

4 - با تاء مصدری ۰ دولت وسملکت وساطنت 

٥‏ ماه بی‌سیغ کنایه است از روی زیبا و رخسار تابنالك بر سبیل استعاُ محققه ؛ یعنی ردان 
بزور شمشیر مطمع و بنده فرمان تو شده‌اند و زنان پندهة رخسار درخشنده تابنالك تو باشند 

٩‏ واداشت خ 

+- یک‌بار» پکث دلعه ؛ یعنی « عشن ازین پسیار کرده‌است و کند » 

۸- بعای‌آن یکمن آخر وآخرین با رکه موجب مندگملی‌بار دشنی وغرق شدن آن س گردد + 


داستان دز هوش ربا ۹۰ 


غير ان دو بس ملوك ی مار عشقشان از ملكت بربود و تبارا 
چان این سه شه بچه" هم گرد چین هچو مرغان کشته هر سو دانه چين 
زهره نی تا لب گشایند از صمیر زآنکه رازی با خطر بود و خطبر 
صد هزاران سر بپولی" آن زمان عشق خشم آلود زه کرده کان 
عشق خود ی خش در وفت خوهی وی دارد دم بدم خبره ۳3 
ان بود آن لظه کو خشنود شد من چه گو م چونکه خشے آلود شد 
لیکك مرج * جان فدای شیر او کش کشد این عشق و این مشیر او 

-ه خدارحمت کند مرحوم حاجی سبزواری را که د رتفسیر « من‌الاخیر» بزحمت‌افتاده و آن را دور 
از واقع معنی کرده است » می‌نویسد : « من الاخیر یعنی انعم فی الاخیر و من اسماء لته 
المنان ای‌المنعم المعطی ؛ يا آنکه از من الحبل باشد یعنی قطعه؛ چهءشق قطع علایق 
کد از غير موی ۱۵ 


جت بویت سے د ا لاا سا ت س ا س 


- اولاد » طایفه » خویشاوندان» دودمان 

۲- اضافة بقلوب : بچه شاه » شهزاده 

۳- درنسخ معمولی :« صد هزاران سربیک جو آن زمان » » ولی در سخ قدیم وطبع نیکاسون 
« ببولی » است؛ واین بیت خود از شواهد اسعمال کلمة « پول » است با کنایه از حقارت 
وناچیزی چنانکه هم | کنون معمول و متداولاس تکه گوییم« فلان‌چیزبیک پول‌نمیارزد » 
یا در موقع بی اعتنایی و اهمیت ندادن کسی بحان و حیات ردان گوییم ۰ « جال مردم 
پیش او یک پول قیمت ندارد »» کلم « يک جو» و « حو» و « نیم جو» نیز کنایه‌از 
حقارت و ناچیزی واند کی است » حافظ گوید 

۰ آسمان گو بفروش این عطم تکاندر عشق 
خرمن مه بجوی خوشه بروین بدو جو 

۰-۱« زه کردن کمان » و « فما را بزه تردن » ددا په است از آاده تیر اندازی و .هبای جنگ 

و کشنار ددن 


۰- رفزار » چراگاه » تشنرار: ‏ چمعشي « مروج » است 


۹۹ 


ود aa‏ ی بر و “r‏ و تج 0 


مثلوی مولوی 


و م9 
کشتی! به از هزاران زندق 
با کذایت رازها با همدگر 
راز را غبر دا محرم نود 
اصطلاسا_۵ همدگر 


زین لسان الطبر + عام آموختند 


ميان 


صورت آواز مرعست آن کلام 


کو سلمای که داند لحن طبر" 


سلطتها مرد" ان بندگ 
پست" گفتندی بصد خوف وحذ ر 
آه را جز آسان هدم نود 
داشتندی سر اراد جیر 
طمطراق و سروری اندوختند" 
غافلست از حال مرغان مرد خام 


۱- کشتنش (ط) »یاه در « کشتنی » یاء نکر تعظیمی است 
۲- يواش و آهسته . خود مولوی درجای دیگر ؟وید 
عشق می گوید بگوشم پست پست صید بودن خوشتر از صیادی است 

۳- در این جمله کلمة «عام» » یعنی‌عوام » بحسب تر کیپ مسند الیه است ؛ و « آموختند» 
فعل مسند؛ و حرف اضافهُ « زين لسان الطیر » متعلق است بفعل مسند ؛ و « لسان‌الطیر» 
مشارالیه « این » است 

مولوی از اصطلاح و زبان مخصوص مرموز شا هزاد گان منتقل می‌شود به منطق‌الطیر سلیمانی 
اولیاء وءرفای ربانی و حرف دردی و اصطلاح بافی شیادانل حیله گر که 

منبر و محئل بدو افروختند 

می گوید : عامیان حیله گر این لسان الطیر را آسوخته و بساط آقایی و سروری گسترده‌اند ؛ این 


طا يغه فقط صورت آواز مرغان را آموخته‌وازحال مرغان دعنی روح معنی‌وجان مطاب بی خبرند 


حرف دروي" ان بسی آموختند 


ابا آنکه منطق شناس باشد در می‌یابد که ابن منطق الطیر سلیمانی نیست بل که دیوی‌است 
که خودرا شبیه سلیمان ساخته است 


4- آواز مرغان » گفتار پرند گان [ - منطنی الطیر ] 


mm oe ema remake E ama Cm Re ¢ rmn anem ش‎ i دص مر‎ ٩ aaterterom rE o ah 


داستان دز هوش ربا ۹۷ 


وی و e r‏ > ۰ مت و ee‏ م ت 


دیو بر شبه سلهان کرد ایست' عل مکرش‌هست وعلمناش نیست؟ 
چون سلمان از خدا شاش بود منطق الطیری تام تاش ود 
تو ازآن » مرغ هوان فهم کن که ندیدستی طیور من" لدن" 
جای سیمرغان بود آن سوی قاف هر خیالی را نباشد دست باف" 

۱- اسم مصدرو ريشة فعل یا مصدر مرخم است بمعنی ایستادن و قیام کردن بکاری و عملی 

۲- دراین بیت و بیت بعدش‌آشاره است به‌آیۀ شریف۰« وورث سایمان داود وقال پاایهااللاس 
عله‌نا منطق انطير و اوتینا من کل شىء ان هذا لهو الفضل المبین » ( الشمل: ۱۰) 

می‌فرماید : دیو ی که خود را شبیه سلیمان‌ساختة باشد عام مکر و حیله را می‌داند امااز موهبت 
« علما منطق الطیر » بحروست ؛اما سلیما ن که گشاده رویی وانبساط خاطر از حق‌ داشت 
بمزیت « علمنا منطق الطیر » مخصوص گرد ید ۰ 

۳- کلم« آن » در اول‌بیت ضمیراثاره‌است که راجع می‌شود به « طیر » منطق‌الطیر.می گوید. 
توازآن‌طی رکه درمنطق الطیر سلیمانی بود همین مرغان هوارا فهم کن یعنی فهم م یکنی؛ 
چرا که مرغان الهی را ندیده‌یی؛ وادرا کات بشری علی القاعده مقصور برهمین محسوسات 
ظاهری است » جزآن دسته از بعوثان و برگزید گان حق که سغر من الحق الی‌الخلق کرده 
وحقایق اشیاءرا د رعالم‌علم الهی وتا اعیان ثابته پیش ازاین نشاء دنیوی دیده وشناخته 
باشند » ورو ایشان پیش از علق تد بیری بجسدعنصرید رسهدنشاهُ علوی پرورش یافته » وتعلق 
روح ایشان ببدن همچون پنهان شآدن خورشید در زذر ابر وبرف باشد و گرنه جای سیمرغ 
در کوه قاف ودور ازچشم وخیال ووهم عابه است 

4- این بہت با چھا ر پنچ ایت بعدش بهم مرتبط است 

دست باف  (‏ دستباف ) صفت بذه‌ولی م رکب است یمنی بافته دست :. 

سیمرغ و کوه لاف از ؟:اپات. معرو عرااای .است پ‌عنی مردان کامل وابدال حق ک4. از نظر ها 
پنهانند ودست یااان با پان دشواراست؛وگاهی سیمرغ را کنایه کنندازمقام ذات«ق‌وتجلی 
ذاتللذات ومرتبك کدزمطلی او کوبلات کیا پت ازجبل الیت که تامندل نشود جلواحل -ه 


ھ۔۔ .سے کو هوی موہ مسو ص مو سی م می کے سے سک ہے کے ۔ مس س یوق اج ک خر مت — 


ی یی e‏ ڇڪ ف ڪڪ 


۹۸ مثنوی مواوی 


جر خیالی را که دید آن اتفاق آنگهش بعد العیان افتد فراق 
نه فراق قطع بر مصلحت کامنست از هر فراق آن متقبت 


پر استبقای آن جمم جو جان لدظه‌ی در ار خور کردد نېان' 


> برسالکک عارف میسرئیست« فلماتجلی ربه لاجبل‌جعله د کا » ؛ ونی زگاهی‌سیمرغ وقاف‌را 
بقام احد یت و قلم اعلی ؛ ونیزگاهی از وحدت ذات حق ‏ وکثرت موحودات کنایه کنند ' 
سیمرغ مقام وحدت ذات حق‌است که در پشت کوه قاف کثرت مستور باشد ‏ وکوه قاف‌همین 
کثرت است که پرده وحجاب وحدت باشد ؛ ونیزگاهی سیمرغ را کنایه گیرند از مرتبةُ سر 
اخفی که لطیف‌ترین اطوار سبعه روحانی بشر است » وقاف را از مرتب « قلب » کناید 
گیرند که هم از اطوارسبعه است. « عباراتنا شتی ووجهک واحد » 

می‌فرماید: جای سیمرغان در کوه قاف است؛مقامی که دست باف هرخیال نباشد» وتخیلات و 
اوهام بشر بدانجا دست نیابد ؛ مگر آن طایفه‌از ب رگزید گان وابدال ح ق که سفر من الحق 
الی‌الخلق کرده راه آن قاف را پیموده وآن سیه‌رغ را د رسیر عالم بلکوتی نشآت قبل دیده 
وشداخته باشند؛ وبعد ازعیان و شهود حقایق برای ايشان فراق وجدایی پیش آمده باشد؛ 
یعنی از عالم علم الهی واعیان ثابتة ازلی بعالم جسمانی‌تنزل کرده ودرلباس جسدعنصری 
حلوه گر شده| ند ؛ وان مفا رقت نه بمعنی قطع و بریده‌شدن ابدی است بل که برای»صلحت‌ارشاد 
و هدایت خلایق است ؛ و روح امری آسمانی که از مقام علوی بسفلی تنزل کرده برای 
این است که‌آن دسته ازاشخاص الهی درسیان بشر باقی مانده TT‏ علق بحق شده‌باشند 

۱- در پارهیی از نسخ خطی قدیم مثل نسخذ مورخ ۷۲۰۱ این بیت را دارد و بیت بعد را ندارد 
د رطبع نیکلسون برعکس این بیت را ندارد و بیت بعدرا دارد ابا درنسخه‌های معمول‌هردو 
بیت را نوشته‌اند؛و بهر صورت معتی ابیات این است که تعلق آن ارواح نورانی به اجساد 
طلمانی عنصری مثل پنهان شدن خورشید است در زیر ابر و برف . و این تدبیر که از عالم 
اسر صورت گرفته برای این است که آن اشخاص بقدس الهی در میان تودة بشر باتی‌مانده 
پاثف د برای اجات بشر و ارشاد و هدایت ودستگیری مستحقان 


روصت مه 


اخ تست سای بت رصم رف 


داستان دز هوش ربا 


مر استبقای آن روحی جسد! 
بہر جان خویش جو زایشان صلاح 
آن زلیخا از سپندان' تا بعود" 
نام او در نامها مکتوم کرد 
چون بگفی موم زانش نرم شد 
ور بگفی مه بر آمد بنگرید 
ور بگفتی برگها خوش ی ‌طپند 


که ےد و و و مه 
ور بگفی گل ببلبل راز گفت 


آفتاب از رف یکدم در کشد 
هین مدزد از حرف ایشان اصطلاح 
نام له چیز ؛ بوسف کرده بود 
محنرمارا مر آن معلوم کرد 
این بدی کان یار با ما گرم شد 
ور بگفی سبز شد آن شاخ بيد 
ور بگفتی خوش هی سوزد سپند 


ور بکفتی شه سر شنار کت 


ور بگفی چه هایونست خت ور بکفی که بر افشانید رخت" 
ور بگفی که سقا" آورد آب 

ے.. . مج ۶۸ .ی وم ۷ 
ور بگفی دوش دیک پخته‌اند 


س س ا س سات اا س لے 


ور بکفتی که ر امد افتاب 


باحوایج از پنزش یکی لخته‌اند' 


۱- «روحی»بایاء نسبت» صفت مقدم است از برای جسد؛ یعنی جسد روحانی نورانی 

۲- سېند» اسفند؛ تخمی که برای دفع چشم زخم برآتش سوزد 

۳- عود»چوب سیاه‌رنگی که ازدود آن‌بوی خوش برآید 

و- یعنی شاه سر وراز شهناز با زگفت . در نسخ چاپی معمول « سر شه شهنا زگفت » نوشته‌اند 
که عکس حملهُ متن را می‌فهماند 

و رخت برااشاندن در کنایات»مرادف « دست افشاندن » یا « دامن افاندن است 

«- مخفف « سقا » ( بتشدید قاف ) : کسی که آب آوردن پیش او باشد 

۷ دیگ پختن مجازا [ بہ ااا فارفیت ] پمعنی آش 

۸- حوایج: دیگ‌افزار وآنچه د رطخ ذا مورد احتیاج باشد از قبیل سبزی وحیوب وامثال آن . 
پزش اسم مصدر است از پختن ۱ و مجازاً پممنی وصفی پخته شده و معبوخ . بمنی حوایج 
پک بخش ازطہخ با مطبرخ باشد 


و دا پختن ات 


وی 


۱۰۰ مثنوی مولوی 


ور بگفی هست نانها ی غكك ور بگفی عکس ی‌گردد فلکث 
ور بگفی که بدرد آمد سرم ور بگفی درد سر شد خوشترم 
گر ستودی ‏ اعتناق! او بدی ور نکوهیدی » فراق او دی 
صد هزاران نام گر بر هم زدی . قصد اوو خواه " او یوسف بّدی 
گرسنه بودی چو گفتی نام او ی‌شدی او سبر ومست جام او 
نشنگیش از نام او ساکن شدی نام یوسف شربت باطن شدی 
وق دردیش زآن نام باند درد او در حال کی سو دمند 
وقتِ سرما بودی او را پوستین ان کند در عشق نام دوسٽت» اس" 


عام ی‌خوانند هر دم نام پاك ان عمل نکند چو نبود عشقناله" 


آنچ عیسی کرده بود از نام هو م‌شدی پیدا ورا از نام اوه 


اس سای و وس مس ی 0 


۱- دست بگردن کردن : در کدا رگرفتن » هب آغوشی» مصاحیت 

۲- خواسته و مقصود 

۲- کلم « این » آخر مصراع تا کید لفظی است برای * این » دراول همین مصراع 

٤-د‏ پعنی همه کس نام پاك حق تعالی را می‌خوانند اما اثری نمیبخشد چرا که از سر عشق 
وخلوص عاشقانه ثیست ؛ اما اگر بنده را با حق عشق و اتصال بود نه تنها نام حق اثری 
می‌بخشد که از نام خود بنده‌هم آثار نام الهی ظهور می کند. دنبال این مطلب را د رسطور 
بعد از بیانات خود مولوی بشتوید - " 

و - ضمیز « او » درآخر این بہت راجع است به « عیسی » . ی‌نی آن اثر را که حضرت عیسی 
علیه السلام در معجرات ازنام خدا می گرفت » از نام خود اوآیز ظاهر می‌شد؛ چرکه‌جان 
و روح او متصل بحق شده بود وهر که زا این اتصال دنت دهد ذ کر اوباذ کر حق-"یکی 
باشد . عیسی‌علمه السلام ازخود خالی وازعشق دوست پر بود ؛ د رمشل شنیده‌بی که گویند: 
« از کوژه همان برون تراود که دراوست »؛ پس مهء‌جزاتی که از عیسی علیه‌السلام: بروز 
سی کرد اثرهمان روح الهی بود که‌د رکمون وی استقرارداشت » در نددج رروند اتصالی که 
وی‌را با حف حاصل برد 


داستان دز هوش ربا ۱۰۱ 


وتات تسس هه و , 


چونکه با حق متصل گردید جان ذکر آن اینست و.ذکر ابئست‌آن 
خالی از خود بود وپرازعشق دوست پس زکوزه آن تلابد! که دراوست 
خنده بوی زعفران وصل داد گ-ریه بوهای پیاز آن بعاد 


هر یکی را هنت در دل صد مراد ان نماشد مذهب عشق و وداد" 


3 0 
— س‎ ٠ سب مسج‎ a n a eae e 
۰ 


۱- تراود (ط) . تلابیدن با « تراویدن » و « تراییدن» هرسه در معنی یکی است و اختلاف 
فقط به یدیل حروفست. - حملهُ « از کوزه همان برون. ترابد که در اوست, درفارسی و 
مرادفش درعربی « و کل اناء بالدی فیه یرشح » از امثال سایره است 

۲-.یعنی‌آن عاشق صادق که ازخود خالی واز معشوق پر باشد؛ خنده او بوی زعنران وصال» 
وگریة او بوی پیاز فراق ودوری می‌دهد [ تناسب خنده با زعنران » و آرید با پیاز واضح 
وبعلوه‌ست]. بعاد پکسر باء مصدر قیاسی باپ»فاعله است بمعنی دوری دوتن از یکد یگر 

توضیحاً در ر آن بعاد » لفظ« آن » حشوزاید است زیرا حرفی از «بعاد » نبود تابدان اشارمشده 
باشد ؛ بعید نیست که در اصل « انیعاد » بم‌عنی‌دوری بوده است که آن را بغلط «آن‌بعاد » 
. خوانده‌اند »وا گر چه‌د رعرییمصدر انفعال از باد «بعد » نيایده ولیکن این قبیل اشتقاقات 
و تصرفات از فارسی زبانان در کلمات عری مستبعد نیست نظیر « انوجاد» و «انعدام» که 
از «وجود» و «عدم» ساخته شده است > اتفاقا در یکی از نسخ خطی قدیم مشنوی ديدم که 
«آن‌بعاد »را در حاشیه بهمان « انبعاد « تصحیح کرده‌اند وانته‌العالم 

۳- در بیان تعایل مطلبی است که در پنچ بیت. قبل گفت « عام می‌خوانند هردم نام پاك »» 
می گوید : علت این که همه کس نام حق‌را می‌خوانند اما ازآن اثر نمی گیرند عدم خاوص 
نیت است 

معنی حقیقی خلوص نیت این است که تنام فکر و هم شخص بشوجه بک مقصود باشد. و این 
مردمان هریک دردل صدبراد ومقصود دارند وحق را با انکار آلوده می خوانند وبدینسبب 
نتبجه‌یی از دغاهای خود نمی گیرند 

خلوص نیت و محوضت نوجه جز باجمعیث حواس ونهر کز قوی دست نمی‌دهد » وحصول این 
حالت سوتوف بر هشل است | هل اس که اجزاه متفرقا وجود انسانی را جمع می کند 

۰ وهم او راهم واحد می‌سازه ۱ 


۱۰ مثنوی سولوی 


بار آمد عشق را روز آفتای! آفتاب آن روی را شمحجون نقاب 
آنکه نشناسد نقاب از روی بار عابدالشمس است دست از وی بدار 


> عقل تو قسمت شده بر صد مهم بر هزاران آرزو و طم و رم 
جمع باید کرد اجزا را بعشق تاشوی خوش چونمرقندو دسشق 


و همین است معنی « اذ کرونی اذ ک رکم » و ادعونی استجب لکم « یعنی مرا یاد کنید تاشما 
را یاد کنم » مرا بخوانید تا شما را جواب بگویم 

توضیحاً علاوه می کنم که آي شريفة « ادعونی استجب لکم : سور مؤمن » و « اجيب دعوة 
الداع اذا دعانی : سورٌبقره » و اسثال آن درسقام اجابت ملتمسات وقضای حاجات انسانی 
لیست چاانکه | کثر توهم کرده و ايراد گرفته‌اند که چرا با این وعدهٌ صریح دعاهای با 
مستجاب نمی‌شود؛ بل که مدلول صریح آیه این است که حق‌تعالی می گوید مرا بخوانید 
تا شما را لبیک بگويم ؛ خدا را ( نه‌غیر خدا را ) بخوانید تا ازاوجواب بشنوید . خلاصد 
این که آن آیات ونظایرش دربیان حال کسانی‌اس تکه حق را برای‌حق می‌خوانند؛وازحق 
جزحق نمی‌خواهند « ساازتوبغیرازتو نداريم تمنا »؛ له‌آن‌طایفه که دعوت حق ونام حق را 
وسیله انجاح حوایج وقضای سلتسات وبرآمدن حاجات دنیا وی‌خویش قرار می‌د هند ؛آری 
اگرآن طایفه نیز درالتماس حاجات حق تعالی‌را عشقناك یعنی‌عاشقانه بائیت پاكوخلوص 
ضمیر بخوانند بمقصد خود می رسند چنانکه ازمولوی شنیدید 

عام می‌خوانند هردم نام پاك این عمل نکند چو نبود عشقناك 
کلم « وداد » درآخربیت بکسر و فتح واو هردو صحیح است ؛ از« ود » و « سودت » بمعنی 


د وی 


+ س م س ف ن د س س س و س ر س ل 


۱- پعنی « آفتاب روز » برسبیل اضافة مقلوب ؛ یعنی‌روی یار آفتاب روز عشق است ؛ یا «روز 
آفنا بی » یمنی روز روشن که روی او درنقاب آفتاب باشد 

توضیحاً گفت وگوی مولوی دراتصال و اتحاد جان عاشق بود با معشوق؛واین که چون جان 
بنده بحق اتصال یافت ازبند هکار خدابی ساخته می‌شود . ونیزدراین گفت وگو بود که همه 
کس نام خدا را می‌خوانند اما ازآن اثرامی گیرند ؛ چراکه ازسر عشق وحالو پاکی‌دل 
وصذاوغلوس نیت مست ؛دردل صدمراد گولا گون دارند وبا تاب آشفته آلوده لام حق -ه 


ilo a qa:‏ و ۰۳ ۵ : و 


داستان دز هوش ربا ۱۳ 


e 


اه سس رب | 


نی دمت موو نموه ہے 


روز او و روزی عاشق هم اوا دل همو دلسوزی عاشق هم او 
ماهیان را نقد شد از عن آب نان و آب و جامه و دارو و خوات 
هچو طفلست او ز پستان شر گر او نداند در دو عام غير شیر 
طفل داند هم نداند شر را" راه نبود ان طرف تدبر را 
-ه را بر زبان می‌رانند ؛ پیدااست که ازاین دعا وتوسل کاری ساخته نیست 

در این بیت و !یت بعد می گوید حق دربرده وحود انسان کامل مختفی است چنانکه روی‌روز 
درزیر حجاب ونقاب آفتاب باشد؛ شخصیت روحانی بشر کامل همچون‌روز است که درحلوة 
آفناب پنهان شده باشد ؛ يا چنانست که روح نورانی درهمکل تاریک حسمانی بانندآفتاب 
در زیر سای ابر باشد ؛ کسی که بشررا بوجود شخصی ناسوتی اوعبادت کند بت پرست و 
عاپدالشمس است ؛ پس بشررا که مظهر حق باش د بچشم مرآتی و « مابه ینظر » پاید دید 
نه بد يده استقلال‌و « ما فیه ینظر » ؛ هرچند ظا هر بامظهر متحد شده باشد. علاوه می کنھ 
همانطو رکه مثنوی شریف د رهدایت وضلالت اشخاص شبیه قرآن »جیداست » ازاین جهت 
نیز با آن کتاب آسمانی‌مشا بهت دارد که گفته‌اند «یفسر بعضه بعضاً »؛ چه بسیار ازستکلات 
وابیات پیچیده مبهم مثنوی که از بیانات او در سواضع دیگر توضیح و "فسیر می‌شود ؛ از 
جمله در نهم مراد مولوی ازاین‌دو بیت وچندبیت:عدش از مواضم دیگر مثنوی که روشنگر 
افکار وآراء مولاناست باید مدد گرفت ؛ ازجماه درسجلد اول آنجا که درصفت انسان عاقل 


کاسل می گوید 
ظطل او اندر زمین جون کوه قاف روح او سیمرغ بەس عالی طواف 
در بشر روپوش گشته‌است آفتاب فھہ کک واننه اعلم بالصواب 


۱- این مصراع دوا تام خبری اسنادی است ؛ یعنی « روز اوست » و « روزی عاشق هم 
اوست » مصراع دوم ایز دو جملا تمام است 

۴ ماود #لم بسیط و علم مر کب است | پملی طفل می‌داند ( بعلم وشعور بسیط ) ونمی‌داند 
( الم و شمور مر کب ) 


ages a: aaa + helio بسچ‎ shine dt ain mtg i . Fg: mw د وا‎ e.e ee, ee ee a a a < Ee re ` | a e خن‎ o nD 


۱۰ مشلوی مولوی 


گیج کرد این گرد نامه" روح را تا بیاید انح و مفتوح _ را 
گیج بود در روش بلکث اندر او حاملش دریا بود نه سیل و جو 
چون بیابد او که یابد گے شود هچو سیل غرق" قزم شود" 
دانه گم شد آنگهی او تن" بود تا مردی زر ندادم » ان بود؛ 


بعد مکث ایشان متواری در بلاد چین درشهر تخت گاه وبعد 
درازشدن صبر » بی‌صبرشدن‌آن بزرگین که من‌ر فتم 
الوداع خود را برشاه عرضه کنم 


6 و 


س ت ب سے 
(ما قد ی تنیلی مشصودی او الفقی رآبی کفژادی نمه 


ا پای رساندم عقصود و مراد ار همجو دل از دست آنا 


ونصیحت بر ادران اورا سود ناداشتن 
با عاذل آلعاشمین- دع فتَة" اضلها آله كيلف ترشدهاه 


ا گرد نامه ۰ رقیه وطلسمی است که گم شده‌را با آن پیدا کنند 


۳- تين : الجور 
دئبالة بطاب بیت قبل است ؛ در بیت قبل فناء وجود بشر را د رحق به فناء سیل‌درقلزم تشبیه 
کرده بود ؛ ایذجا به تخم دانُ انجیر و درخت تشبیه م ی کند؛می گوید چون صورت‌تخم 
دانهانجی رکه در زمین کاشتی فانی شد درختی»ی‌شود ؛ وهمان تخم دانه‌است که د رفعلیت 
اخیرش صورت میوه ای بخود 5 کد یعنی کمالات بشر هر چه بال‌عل بینی. همانست 
که بالقوه داشته است 
4- اشاره است بداستان صدر چهان در بخارا وآن فقیه سائل که در ابیات قبل گذشت 


گفت لیکن تا نمردی ای عنوذ از جناب ما ثیردی هیچ سود 
Lbs‏ روت ات رو از پی مردن غنیمتها رسد 


۰- ای سر زنش کنند عاشفان آن گروه راکه خدای گمراهشان کرده است وا گذار» چگونه آن 
طا پفه را هدا پیت نوانی کرد؟ | 


داستان دز هوش ربا ۱۰۰ 


آن بزرگین گفت ای اخوان من 
لا ابا گشته‌ام صبرم اند 
طاقت من زن صبوری طاق شد 
س ز جان سیر آمدم اندر فراق 
چند درد فرفتش بکشد مرا 
دن من از عشق زنده بودنست 


تیغ همست ازجان عاشق کرد روت" 


ز انتظار آمد بلب ان حان من 
مر مرا اين صبر در آتش شاند 
واقعه" من عبرت عشاق شد 
زنده بودن در فراق آمد نفاق 
۳ و ص 

سر ببر تا عشق سر محشد مرا 

ی ت که ۰ 
زندق زین جان و سم ننکك ملست 


زآنکک سیف افتاد محاء الذ نو ب" 


۱- ازاین بیت‌بیعد اشه‌اری که دروصف حال بزرگین می گوید از سمواضعی است د رمشوی‌شریف 
که درگرمی وشور وحال نظیر حکایت عاشق صدر جهان است درمجلد سوم 

۲ پعنی غبار تن عاشق بوسیلۀ شهادت رفته میود وچون غبار تن رفته شد هوای‌جان‌صافی 
می گردد ومستعد تابش باهتاب جلوه غیب بی‌شود 

پیداست که « گرد» دراین بیت با «غبارتن» بیت بعد تناسبش بیشتراز « گرم» اس تکهد رچاپهای 
معمولی نوشته‌اند 

۳- یعنی شمشیر مح وکننده وزدايندة گنا هان است؛ اقتباس ازحدیث شریف ثبوی « ان‌السیف 
محاء الخطایا » و روایت‌دیگر « لایمر السیف بذنب الا محاه »؛ واین حدیث دربیان مراد 
بچند وجه محتمل است ؛ یکی این که سرحوم حاجی سبزواری در شرح بثئوی گفته است 
«شمشیر مجاهد فی‌سبیل الته مح وکننده گناهان‌است» يعن ی کس یکه د رراه خداجهادمی کند 
وشمشیر می زند گنا هانش آمرزیده‌می‌شود؛ وجه دیگرآنکه در بعض حواشی مثنوی نوشته‌اند 
که هر که در حهاد شهید شد همه گناهانش آمرزیده است ؛ وجه سوم این است که فقها 
می گویند هر کس رقصاص کشته شد از گناه جنایت پاك می‌شود ؛ وجه چهارم آنچه در 
عرفو عادت است که هر تس بقنل رسید هر قدر هم مقصرو گنا هکار باشد همه خطاها و 
گنا ههای اواز قلوب مردمان سترده وپالا می‌شود وماخود بسیار دیده‌اي که اشخادن‌جانی 
ولاطعان طرین‌را ولنی دہ پدار کشہدلد پاثیربا ران کرد لد بض و کید اپشانازدلهاپ.ون . 


اا ی سح 


۱۹ مشوی مولوی 


جون غبار تن بشد ما هم سافت ماو جان من هوای صاف یافت 
عسمرها بر طبل عشقت ای صم ان ف موتي حیاقی' یزم 
دعوی مرغابی کرده‌ست جان ک ز طوفان بلا دارد فغان 
بط" را ز اشکستن کشتی چه غم کشی‌اش برآب باشد بس قدم؛ 


سه سی رود وهمه برای آنها طاب مغفرت‌سی کنند؛ وجه پنجم اشخاص تحرف خطا کار که 
وجود آنها ای ننگ وعار خویش و تبارشان باشد وقت ی که کشته‌شدند گویی هم ننک و 
عارها با ایشان بخاك می‌رود ؛ وجه ششم چون یکی را بتصاص گناهکاری عبرت دیگران 
قرارداد ند طیعا اشسخاص عبرت می گیرند و خطا کاری از بین می رود ؛ واین خود یکی از 
وجوه محتملة معنی‌آیت شریفه است که فرسودند « ولکم‌فی‌القصاص حيوة یا اولی‌الااباب » 
وجه سوم بپءد وجوهی است که خود این حقیر احتمال داده‌ام وتا کنون حایی ندیده‌ام که 
متعرض شده باشند واه العالم 
¬ شعر حاف بیاد می‌آید که شاید ازهمین مثنوی اقتباس شده باشد 
حجاب چهره جان می‌شود غبار تنم خوشادمی که‌ازاین‌چهره پرده‌برفکنم 


۲ سه مولانا د رم شوی شردف مکرراین حم اه را آورده است 4 ار آن حمله در مجلد اول گودد 


اقتلونی یا ثقاتی لام ان فی قتلی حیاتی دائماً 
و در بجلد سوم است 
اتتلولی افتلونی یا ثقات ان فی قتلی حیاتاً فی‌حیات 


واصل آن ار حسین بن سنصور حلاج بعروفست مقتول ۹ ۰ که حکیم عا رف سذھهور قرن عفدم 
هجری شیخ شمس‌الدین محمد بن احم دکیشی متوفی 1۹4 آن را شرح کرده است 


انتلونی با ثقاتی ان فی قتلی حیاتی 
فمماتی فی حیاتی و حیاتی فی مماتی 


۴— بط بفتح اه بوحده وتشدید طاء : مرا ری 
۱ - يعني برای کشتی مرغابی همین بس که آدم پر آب نهاده باشد 


داستان دز هوش ربا 


زنده زین دعوی بود جان و تم 
خواب بینم ول در خواب ی 
گر مرا صد بار تو گردن زی 
آتش ار خرمن بگیرد پیش وپس 
کرده یوسف را نهان و مسختبي! 
خحفیه کردندش شیلت سازی 


‌ 


آن دو گفتندش نصیحت درسمر" 


هسين منه بر ریشهای ما تمك . 


جر بتدیر یکی شیخی خییر 
وای آن مرغی که نا روییده پر 
عقل باشد مرد را بال و ری 


من ازاین دعوی چگونه تن زم 
مدعی هستم ول کذاب ے 
همچو شعي » بز فروزم روشتی 
شب روان را خرمن آن ماه بس 
حیلت اخوان ز یعقوب. نبي 
کرد آخر پیرهن غمازن" 
که مکن ز اخطار* خود را ی‌خبر 
هن‌خوران ز هر رجلدی" وشکث 
چون روی چون نبودت قلی Ek‏ 
بر رد براوج و افند در حطر 


جون ندارد عقل » عقل رهیری' 


۱۰۷ 


۱- پوشیده و پنهان؛ اسم فاعل باب افتعال است از« اختباء , بمعنی اختفاء 

۲- غماز بفتح غین معجمه وتشدید میم : آنکه راز پنهانی را فاش نماید»‌سخن چین »ساعی 

۳- سمر بدو فتجه؛ رازگنتن با دوستان وهمدمان افسانه » افسانه گنتن » قصه وداستانمخصوصاً 
آنچه د رشب با پاران و دوستان گویند 

4- اخطار بفتح همزه جمع (خطر ): آفت » دشواری » مهلکه تهلکد 

=٥‏ باجلهی ۰ خ ‏ از جلدی : ط 

جلدی با فتح جيم وسکون لام ویاء مصدری: چستی» چالا کی» رعایت نکردن حزم واحتیاط » 
بی درنگی وتأمل اقدام بکاری کردن , ودر این مورد همین معنی مراد است 

٦‏ یعنی بال و پر انسانی»عقل است و بشر بدون این بال و پر نمی‌تواند در هوای کمال و 
سعادت سعدوی که فاپت فرض و.اعبود اوست پروا زکند ! ہس اگر خود از اعمت عقل 
کامل ای‌تصیب بود چا را او وراه رستگاری‌اوجزابن ابست که د رتد ابص سصااح امور سه 


۱۰۸ مثنوی بواوی 


مه ae a‏ سم نوا 


eo ۹ 2.1. 2‏ = = ۱ 
يا مظضر » یا مظفر جوی باش یانظرور » یا نظروّر جوی باش' 
یز مفتاح خرد این قرع باب" از هوا باشد نه از روی صواب 


۰ #* # 


سسھ پیرویازعاقل کندود رسا یه رهبری وراهنمایی‌خردمندی کامل قدم‌در وادی سيروسلوك 
بگذارد وصلاح‌معاش‌وبعاد خود را سوقوف براطاعت او بداند ؛ وبالجمله راه تجات وطریق 
صلاح وفلاح بشر مقصور بریکی از دوچیزاست ؛ يا خود مظفرو فیروزبند وصاحب عقل و 
نظر باشد یا پیروی ارعاقل مظفر صاحب نظر کند . توضیعاً مطلبی که بولوی دربا ره احتیاج 
بشر به اطاعت عاقل اینجا گفته یکی از اصول مهم عقاید و افکار طریقتی اوس ت که تحت 
عناوین والقاب مختاف « عاقل» و «پیر » و «شیخ » و «مرشد» و «پیغمبرایام» و «ولی‌امر « 
و «خضر»و «رهیر »و « راهنما » مکرر درآن با رسخن بمیان‌آورده وهر کجا باتقریر و تنظیری 
خاص آن‌را بیان کرده‌است ؛ از باب مثال درسجلد اول می گوید: 


اندرآ در سای آن عاقلی کش تتاند برد از ره ناقلی 
دا % لا 
پیر را بگزین که بی‌پیر این سفر هست بس پرآفت و خوف و خطر 
گر نباشد سای پیر ای فضول بس تورا سرگشته دارد بانگ‌غول 
دبا 
شيخ کو ینظر بنورانته بود ار نهایت در نخست آ که بود 
و درمجلد دوم گفته‌است 
هیچ نکشد نفس را -جز ظل پیر دامن آن: نفس کش را سخت گیر 
و درمجلد چهارم گوید 
مکسل از پیغمبر ایام خویش تکیه کم کن برفن وب رکام خویش 
گرچه‌شیری چون روی ره بی د لیل همچو روبه در ضلالی و دلیل 
+K‏ 2 لا 
پور پیر عقل پاشد ای پسر نه سفیدی سوی اندر ریش و سر 


داستان دز هوش ربا ۱۹ 


عالّمی در دام ی‌بین از هوا وز جراحتبای همرنگث دوا 
مار استاده است بر سینه چو مرگ در دهانش مر صید اشگرف رك 


درحشایش "چون حشیثی‌اوبپاست مرغ پندارد که او شاخ گیاست 


نه, قیخ را کو پیشوا و زغپرست گر مریدی امتحان کرد اوخرست 
و در مجاد ششم 
پیر باشد نردبان آسمان تیر پران از که گردد از کمان 
اد 
غیر پیر استاد و سر لشکر مباد پیر گردون نی ولی پیر رشاد 


دلیلی که عرفا وصوفیه در احتیاج بشر بشیخ و مرشد وراهنما گفته‌اند » دردعنی همائست که‌حکما 
ا نبوت عامه‌وشیعه عموبا وتعلیمیه خصوصاد رمس اله 0 


دس ما و سا س ا لاا م .ا مت ا یت ا س ن ل ل ی اس اه ای ا اا ل ا مام ی ر 


اس هان مطاب است که دربیت قبل گفته بود با عبارنی شیرین ثر ونقریری شیواتر 
۲ کوفتن در 


اسب ار 5 نی« تازه بر گنه گل » حالت ترکیی ات تدم فت بر 
توافت رید مانند « تازه روی» گشاده دل » فراخ روزی » واثال آن 


مس و سح اه ل ا س سوت وس وا س 


ازاین بیت‌تاده بیت‌بعد متضمن سه‌تمثیل عالی‌است برای هوا های نفسانی‌ولدات فریېندۀ دنیاوی 

اول سثال آن به مار است که خودرا شبیه درخت می کند تا سرغان باشتباه بر آن می‌نشینند و 
شکار مارمی‌شوند 

دوم مثل آن نهنگ اس ت که د راطراف دندانهاش از بافی‌ماند؛ غذا کرمان تولید شده‌باشد؛ دهن 
خود را باز می گذارد تا مرغان بعامم خورد ن کرم دردهان او می‌افنند وشکار می‌شوند 

سوم روباه ی که خودرا بحیله زیر خالك وخاشاك پنهان‌می کند وروی آنرا دانه می‌ریزد تا مرغان 
بطمع دانه برآن خاك می‌نشهندد ) روباه مکار اگهان پای آنهارا می‌گیردوشکارشان‌سی کند 

ہس از تمثبلات شروع ٠ی‏ للد ب‌کر وحیلة اهل دنیا ؛ ودر وصف این جماعت سی گوید 

مصحفی د ر کف چو زین اله) بد ین خنجری پر تهر اندر آستین 
۲- چمع « هشیش ؛ . گیاه ول 


۱۱۰ 


چون نشیند ببر ځور ر روی رگ 
کرده تمساحی" دهان خویش باز 
از بقیه" خو رکه در دندانش ماند 
مرغکان بینند کرم و قوت را 
چون دهان پرشد زمر غ او ناگهان 
این جهان پر ز نقل و پر ز نان 
بکرم و طعمه ‏ ای روزی تراش 
رو به افتد ن اندر زر خاك 
تا بیاید زاغ غافل سوی آن 
صد هزاران مکردرحیوان چوهست 
مصاح ی "درکف چوزین‌العابدین" 
گوبدت خندان که ای مولای من 


زهر فاتل صورتش شهدست و شیر 


مثنوی مولوی 


در فتد اندر دهان مار و مرگ" 
گرد دندانہاش کرمان دراز 
کرّمها روبید و بر دندان نشاند 
مرج پندارند آن تابوت را 
دز کتشتدشان و فرو بندد دهان 
چون دهان باز آن تمساح دان 
از فن عساح دهر اعن مباش 
ر سر شا کش خوت مکر نالك 
پای او گیرد عکر آن مکر دان 
چون بود مکر بشر کو مهتررست 
خنجری بر قهر اندر آستین 
در دل او بابلی پر سحر و فن" 


هن مرو ے بت پیر خبیر 


۱- خوراك » خوردن»خوردلی 

۲- مار مرگ : خ ط 

۳- هنف 

4- قرآن کریم 

و - لقب حضرت مجاد امام على بن الحسین عایه السلام است متولد ۴۹ متوفی ٩۰‏ 

«- ارتباط «باپل» باسحر وجادو بمناسیت قصه هاروت‌و ماروت وشهر « بابل» است که درقرآن 
کریم (سورۀ بقره) نیز بدان اشاره شده‌است: یعلمون [ یعنی الشیاطین ] السحر و ما انزله 
على الملکین ببابل هاروت و ماروت 

این بیت بیان حال مردم دنواست که در ظاهرباخنده می گویده ای سولای من» ؛یمنی تورا مولی 
و مخدوم وآلای خودمی‌خوالد اماد ر باطن اوسحر با بای‌ستترست 


داستان دز هوش ربا 0 


Gin سس سم‎ ae a ag mn meman ی‎ gv a as ey maw o e me 


ی تا ۳ ی 6 ی و سس ‌ 
حله للات هوا مکرست و زرف سور" تاریکیست گرد نور برق 
برق نور کوته و کذب و مجاز گرد او ظلات و راه تو دراز 
نه بنورش نامه تان" خواندن نه عنزل اسپ داه راندن 

و ۰ 1 ~ e 2 ٠‏ ر ت 
لیکث جرم آنکه باشی رهن برق از تو رو اندر کشد انوار شرق 
ی‌کشاند مکر رقت بی دلیل در مفازه" مظلمی* شب میل میل 


درگو" | فی گاه و در جوی اوفتی که بدین سو گه بدان سوی اوفی 


خود نببی تو دلیل ای جاه جو" ور. ببیی رو بکردای از اوه 


۱- مکر ریا فریب » نفاق و دو روبی 

۲- بارو و حصار ‏ دیواری بلند واستوار که گردا گرد قلعه و شهر باشد 

۴ تایه شاید (خ) 

4 برهون » گرو» گروگان 

٥‏ - بیابان تاریکک 

+- گو: گودال .در نسخ معمول حتی‌طبع نیکلسون « برکه» - (ب رکوه) نوشته‌اند ؛ و مأخذ 
ما نسخه خطی معتبر مورخ ۷۵ هجری است و مطابق نسخ معمول لابد بايد « کوه » و 
«جوی» را بمعنی ستی‌و بلندی گرفت و گرنه کس یکه دربیابان تاریک می رود کاهی‌نیست 
که اورا باد برسر کوه بیندازد ! 

+- راه‌چو : خ ط 

۸- این بیت وچند بیت بم دش بیان حال کسانی اس تکه د رسیر وسلوك تنها روی را اختیار 
کرده‌اند وزیربار اطاعت پیراستاد نمی روند وتسلیم پیش پیر دلیل برای ایشان دشواراست 

ی‌ارماید؛ ابن طابفه در راه‌جویی وسیر ولوك الی‌انته به‌دلیل و راهنما چشم ندارند » برفرض 
هم که دایل وراهده‌ایی با پشان برخورد کدد از وی‌اعراض می کنند وزیر بار اوئمی روند ؛ 
ابش خود می گوبند سن د را بن سفر (سهرالی‌الله) شصت میل بعنی‌چند بن سال عبادت وریافت 
داشنه‌ام چکواه زیربا ر اطاعت این پیر بروم که پکباره براهمال‌شصن‌سالۀ من خط بطلان -ه 


۱۱ مثنوی مولوی 


وک aaah‏ و مرس 


که سفر کردم دران ره شصت میل مر مرا گنمراه گوید این دلیل 
گر نهم من گوش سوی این شگفت زامر او » راهم ز سر باید گرفت 
من در ابن ره مر خود کردم گرو هر چه بادا باد ای خواجه رو 
راه کردی لیکٹ در ظن چو برق عشر آن ره کن ی وحی چوشرّق 
فتن لابیی‌من تن خواندی ‏ وز چنان برق از شرق مانده + 
هی درآ درکشیء ما ای نژند" . یا تو آن کشتی زان کشتی بدند 


سر ۳ ص سے . , ۶ ه و ۶ 
کو ید او جون رك کبرم کیرو دار چون روم من درط فیلات" کوروار 


سه می کشد و می گویدنودراین‌دت‌همه گمراه بوده وبراه راست‌نرفته یی» | گرسخن این پیر 
را گوش کنم باید تمام اعمال وعپادات وطاعات وهم راه رفته‌را ازسر بگیرم ؛ یعنی همه 
عمرد رباطل گذشته بود ؛ حالی که چنین است دنبال همان عمل می‌زوم که تمام عمررفته 
بودم مکرتنها روی چه زیان دارد؟ چرا از بشری مثل خود کوروار اطاعت کنم « ا انتم 
الا پشر سثلدا » 

مولوی از زبان « پیر » باین طایفه جواب مید هد که : راست‌است که راه رفتی وزحمت کشیدی 
ابا همه دربیراهه رنتی ودرظن و پندار راه پیمودی ؛ ده یک آن‌همه رنج‌را اگر در سای 
رهبری وهدایت دلیل می‌رفتی بهتر وبسر منزل مقصود نزدیکتر بود 
کور با رهپر به از تنها یقین زان یکی ننگ است وصد نگ استازاین 


[۳ 


۱- اشاره‌است به آیت قرآن کریم : سا یتبم | کثرهم الأ ظناً ان الظن لایغنی من الحق شيئا 
ان الته علیم بما یفعلون (یونس : ۱۰) 

۲- اندوهکین » غمناك 

۳- طفیل بصیغۀ تصغیر دراصل نام شخصی بوده که ناخوانده و بدون دعوت درجالس‌سورو 
سرور می رفته ؛ و « طفیلی ».یتسوپ به اوست ؛ و مجازاً به رکسی گفته می‌شود که دنبال 
اشخاص افتاده ناخوانده به بهمانی و مجالس سور وعیش و عشرت می رود ؛ .و نیز مجازاً 
«طنیل »وه طفیلی » به رکسی می گویند که کو رکورانه ازد بگران پیروی و تبعیت‌م یکند؛ 
ردربیت همین معنی مراد است 


هد e r‏ و نت فان ا .= . مي ۰۰ د مهي :وه چه . وی رس :نه 


کور با رهبر به از تنها بفین 
ی‌گربزی از پشه در کژدی 
ی‌گرزی از جفاهای پدر 
می‌گریزی همچو بوسف ز انندهی 
در چنه فی زین تفرج همچر او 
گر نبودی آن بدستوری پدر؛ 
آن پدر بپر دل او اذن داد 
هر ضر ری" کز مسیحی سر کشد 
قابل ضَو" بود اگر چه کور بود 


گویدش عیسی بزن درمن دو دست 


داستان دز هوش ربا 


ED «E RD E: a ` DERS 2.‏ ` 2 («(( ۰۰ بصص۹ب«(ب(ب۰ب۰ببب-۰,-۰ج-ص(۰(۰ب۰,۰, سي میس . وسوی سے . مما و 


زآن یکی ننگست‌وصد ندگست‌ازان 
می‌گریزی در یمی' تو از نمی" 
در میان لوطیان و شور و شر 
تا ز ترتع تلعب" ا فی در چنهی 
مر ترا لیکث آن عنایت يار کو 
بر نیاوردی ز چه تا حشر سر 
گفت چون اینست میلت » خير باد 
او جهودانه عاند از رشد 
شد ازین | عراض ‏ اوکور وکبود 
ای تمی کنحل" عز بزی با مذست 


ها مج O0‏ تمس _ سم هس 


[ ۱ ۳ 


از من ار کوری بیاے روشنی ر قمیص* یوسف جان ر زی - 


=١‏ یم : دریا 
۲- در بعض سخ بجای این بیت نوشته‌اند 
می‌گریزی از پشه در ادها می گریزی از نمی در بحرها 

۳- تلمیح است بایت شریفة سور یوسف « ارسله معنا غدا یرتم ویلعب وانا له لحافظون » 
که بصیغۀ متکلم مع‌الغیر یعنی« نرتع وناعب» ندز قرادت شده است 

4- دستوری پدر : اذل ورخصت واجازت پدر ؛ درحالت اضافة بضمر 

٥‏ - ضریر: کورلابینا . - وتناسش با « مسیح» این‌است که‌شفای کوران یکی‌ازس‌جزات او بود 

٩‏ مخذف « ضوه »: روشنابی ضیاء 

۷- عمی بفتح ین و کسر میم مفرد « عمون» ٤‏ با بفتح عین و میم مخفف « اعمی » هر دو 
کلمه مرادف یکدیگرست بمعنی کور ونا پیا . - کحل : سره 

۸- لمیص : پیراهن . اشاره است بداسنان حضرت بوسف که پیراهن خودرا برای پد رش بعقوب 
فرستاد و یعقوب ده ازکثرت گربه در فراق پوسف کور شده بود در اثر آن پیراهن بصور و 
بیدا گرد ید « اذ هېوا پلمیصی هذا ثالفوه علي وجه ابی بأت بصیرا: سور پوست » 


۱۱ بثذوی مولوی 


کار و باری کت رسد بعد شکست اندر آن اقبال ومنهاج رهست 
کار و باری که ندارد پا و سر ترك کن هی پر خر ای پیر خر 
و مه 
غير پر ا ستاد و ۳ لشکر مباد پر گردون ی ول پیر رشاد! 
در زمان چون پر را شد زر دست روشنای دید آن ظلمت برست 
شر ط تسلیمست نه کار دراز سود نود در ضلالت تراد تاز " 
من جوم زین سپس راه ڻير پیر جوم پیر جوم پیر پیر 
پر باشد ردبانٍ آسمان تر پران از که گردد » از مان" 
نه ز اراهم فرود گران کرد با کرکس سفر بر آممان؛ 


۱- یعنی مقصود پیر ماه و سال نیست بل که مراد پیرارشاد وهدایت است 

۲- مقصود این است که رنج ریاضت وعبادت سبرو سلوك بدون ولایت ولی عصر وعنایت پیر 
دایل سالک را بسر منزل مقصود نمی‌رساند بل که چنانس ت که درضلالت تر کتازی کرده 
باشند ؛ و با حصول ولایت فقط یکگ‌قدم درراه متصود کافی‌است؛ وآن تسلیم است وبس؛ 
وروح ایمان همین تسلیم است « التسلیم لامرانته » 

۳- بصورت سژال وجواب است؛ ودر تنظیر « کمان » و « پیر » از جهت تشبیه مضمر وایهام 
نداسب » لطفی است که ذوق سلیم خود آن را در می‌یابد و احتیاج بشرح و تفصیل ندارد 

ت درنسخ معمول « بیز ابراهیم ( نوشته‌اند که صحف « نیزا برا هيم » است . توضیحا حمل 
« له زابراهیم , .الخ « استفهام تقریری است با اشاره بداستانل حضرت ابراهیم خلیل اد و 
« نمرود» که درطریق محاجه با ابراهیم « الم‌تر الی‌الذی‌حاج ابراهیم :سور بقره» بشرحی 
که در قصص انبیاء گفته‌اند خواست به آسمانها سف رکند وخدای ابراهیم را بپیند؛ از روی 
نادانی کر کسان را که بیایه‌های تختی بسته بود وسیله آن مسافرت ساخت 

دئمالة بیت قبل است که گفته بود پیرنردبان آسمان است دراین بیت وبیت بندش می گویدآیا 
نها پن است که ابراهیم‌دراثر دعوت کردن بخدای‌آسمانها «وابراهيم اذقال نومه اعبدوا اله 
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از هوا شد سوی بالا او بسی لیک بر گردون نره کر کسی 
گفنش راهم ای مرد سفر گرکست!" من باشم اینت خوبتر 
چون ز من سازی بالا نردبان ی ريدن بر روی بر آسان" 
آنچنانکه م‌رود تا غرب و شر ق یز زاد و راحله" دل مچو رق 


-» من‌الموقنین :سورۀ‌انعام ج۷» سبب‌ش د که نمرود گران‌جان بتصدآسمان باکر کسان‌سفر 
کرد ؛ ومقداری هم اززمین بالارفت ولیکن غافل بود که پریدن ک رکس بر گردون محال 
است؛ نردبان حقیقی آسمانها همان ابراهم بود که نمرود ودیگر کافران وبت‌پرستان از وی 
اعراض داشتند 


١‏ کلمۂ گ رکس اینجا ظاهراً م رکب است از د و کلمة [ گرب کس ] که با «+ک رکس » دو 
بہت قبل صنعت ناس مر کب دارد؛ فرینة این استظها گنت خود مولوی‌است‌د رسیزده بیت بعد 
« ترك ک رکس کن که من باش مکست .. الخ » یمنی اگ رکس تو ويارو یاور تو من باشم 
برای تو در پرواز کردن آسمان از ک رکس خوبترست ؛ زیرا که چون مرا نردبان ساختی 
بی‌مؤونت پریدن راه مقصود را می‌پیمایی وبرآسمانها برمی‌شوی . 

و به‌احتمال مرجوح ممکن است «ک رکس » اینجا هم مرادف « نسر » عربی باشد همانطور که 
درابیات پیش بود 

۲- دنبالۂ گفتار ابراهیم است به« نمرود » که د رحاشیۀ قبل تفسیرشد 

۴- راحاه دراصل بمعنی ستور با رکش وشترسواری است» و مجازاً بارو بنة مسافرت 

توضیحاً این بیت‌و دوبیت بعدش متضمن‌سه تمثیل است از مولوی‌درتأیید آنچه از قول«ابراهیم» 
به « نمرود » گفته بود برای سیر و سفر روحانی بدون مژونت زاد و راحله و جنبش ظاهر 
چنانکه گفته اند 
روشندلان همیشه سەر در وطن کنند استاده است شمع ولی گرم رفتن است 

تمثول اول که نزن همین بث حاضر باشد حرکت دل بعنی سیر وگردش فکر و خیال انسانی 
است که در پکٹدم شرفو فرب عءالم‌را می‌بوه‌اید واز این سوی بدان سوی همه‌جامی رود 
دون این که هیچ حر کت و جلېشی د را هر داشته باشد)فجبا که سرعت‌حرکت فکر سه 
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۱۹ مثنوی مواوی 
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آنچنانکه می‌رود شب ز اغتراب! حس مردم شپرها دروقت خواب 
آنچنانکه عارف از راه مان خوش دشسته می‌رود در صد جهان 
کر ندادسش چنن رفتار دست ان خبرها زآن ولات از کیست 
ان خبر‌ها ون روایات محق صد هزاران پیر ر وی منتفق 
یکی خحلای ى ميان أن وان آنچنانکه هست در عل ودا 


سه وخیال‌انسانی‌از اندازة سیر نور که‌درهرثانیه سیصدهزار کیلومتر یعنی شصت هزار فرسخ 
باشد هم ایشترست. 

تمثیل دوم « آچنانکه می‌رود شب . .الخ» مشاهدات و ثقل و انتقالات نفسانی است درعالم 
رژیا که دریک‌آن بدون‌حر کت جما نی‌مناظر وعواامی را می بینند ود رزمین وآسمان راههای 
دور ود راز می‌روند که دیدن آن مناظر وط ی کردن آن‌سانتها در بیداری وباحر کت زمانی 
و مکانی به روزها و ماهها میسر نمی‌شود 

تمثیل سوم « آنچنانکه عارف ..الخ» روشن ضمیری و روشن بینی عارف است که همچنانکه در 
حال‌مراقبه سا کت‌و آرام نشسته است روح او از راه نهانی درعوالم غيب و شهود گردش 
می کند ودر صدجهان می رود که دیگران‌در آن مواضم‌قدم ننهاده‌اند ؛ ورازها بروی کشف 
می‌شود که بردیگران مجهول و مستوراست 


۱- اغتراب: غربت گزیدن» به غریبی افتادن 
۲- این بیت و دو بیت قباش در بیان استدلال است بر مدعای تمئیل سوم درسه بیت قبل 
« آنچنانکه عارف‌از راه نهان . .الخ »که گفته بود عارفان وابدال حق‌دید؛‌غیب بین‌دارند؛ 
وهرچند که اجساد ایشان در عالم ناسوت است و با ما می گویند و بی‌شنوند و می‌خورند 
و می‌خوابند « يأ کل و یمشی فی‌الاسواق ». روح ایشان درعالم‌جبروت و ملکوت ولاهوت 
سیر می کند واز آن عوالم بما خبر می‌د هد ؛ دلیلش همان اخباری‌است که بوسیلة ایشان 
از آنءوالم ہما می رسد؛ ودایل براین که گفته های ایشان از روی‌هوی‌وهوس وظن وگمان 
نمست ٤‏ بل که سرچشمه‌اش کشف و شهود حقایق نفس‌الامری واستمداد واستفاضه ازوحیو 
الهام الهی‌است آنست که همه این‌طاینه یک سخن‌می گویند , لانفرق بین احد من رسلد: 
سور بفره » و آن سخن را هم از سرعام وبفین می گویند بدون خلافو اختلاف «ولوکان 
من عند غیرانته لوجدوا فیه اختلافاً کثیرا: سورا تساه جه » برخلاف علوم ودانشهای -» 


دی سم تمه م مکی 
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آن تحری! آمد اندر ليل تار ون حضور کعبه و وسط هار" 
خیز ای رود پر جوی از کسان ردبای ایدت زین کر کسان 
عقل جنزوی کرک آمد ای‌مقل" پر او با جیفه خواری متصل 
عفل ابندالان" چو پر جبرئیل ی‌رد تا ظل سدره* ميل ميل 


-ه ظنی ووهمی که سر تا باهمه خلافست واختلاف؛وهمین امرخود دلیل قوی‌است براین 
که این دانشها راه بعالم حقو حقیقت :.ارد و منشأاً و مأخذش‌وحی‌آسمانی نیست بل که 
انگیخته طدون و اوهام انسانی است ؛ چه اگر منبع این علوم ودانشها وحی‌الهی آسمانی 
بود خلاف و اختلاف درآن راه نداشت و قطع و یقین جانشین ظن و گمان می‌شد 

اس حست وحوی حق وحقیق ت کردن » د رصدد تشخیص رای وعمل صواب بر آمدن؛ مأخوذ از 
( حری ) بمعنی شایسته و سزاوار . ومسخصوصاً کلم ر تحری» د رمعنی قبله‌یابی وجست‌و 
جوی سمت قبله برای نما زگزار مصطلح شدهاست ۱ 

۲- نیم روزه هنگام ظهر و زوال آفتاب 

می گوید برای معارف حقیقی تکیه کردن برعلوم وفنون ظاهری چنانست که تحری قبله د رشب 
تاریکک کرده باشند ؛ اما با عنایت و مدد « ولی مرشد » چنانست که‌یافتن قبله در حضور 
کعبه ودر وسط روز روشن باشند 

انفاقا یکی ازطرق تعیین سمت قبله در واحی عراق این است که هنگام ظهر ووقت زوال‌آفتاب 
تابش قرص خورشیدرا بطرت حاجب ایمن یعنی ابروی راست بیندازند 

۳ بقل ؛ تهی دست. اند بضاعت» کم مايه » فتیر و مسکین 

و از مواردی است که جمع مکسر عربی را با علاست( ان) فارسی جمع بسته‌اند نظیره ملو کان» 
در تاریخ بیهتی. و « عشاقان» در اشمار نظامی و امثال آن ؛ و « ابدالان » به گروهی از 
صالحان و پا کان واولیاء حق گفته می‌شود که درهر زمان در نواحی و اصقاع عالم وجود 
داشته‌باشند؛» و بعفیدۀ بعضی عددایشان همیشه هفت یا هفتادتن باشد وچون یکی بمپردشخصی 
دیگر جانشمن وی کردد 

و - یعنی « سدرة‌المننهی » و راد فام عالی روء انی است؛اما درفام تشبیه وکناپت کویند 
که درخت سردبز برو‌ندی امت در آسمان هلتم 
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۱۱۸ مثلوی مولوی 


با سلطا کشم" نیکو بم 
تر کر کس کنکه‌من‌باشم کنست 
چند رعمیا" دواے اسب را 
خویشتن رسوا مکن در شر چين 
آنچه گوید آن فلاطون زمان 
جمله ی‌گویند اندر چين جد 
شاه ما خود هیچ فرزندی نزاد 
هر که ازشاهان ازان نوعش بگفت 
شاه گوید چونکه گفتی ان مقال 
مر مرا دختر اگر ثابت کی 
ورنه یشک من رم حلق تو 
سر نخواهی برد هیچ از تيغ تو 
بنگر ای از جهل گفته نا حنی 
حندی از قعر خندق تا گلو 


مله اندر کار ان دعوی شدند 


فارغ از مردارم و کر کس نم 
یکت پر من بہتر از صد کر کست 
باید استا" » پشه را و کسب را 
عاقلی جو ) خویش از وی در حین 
هين هوا بگذار و رو بر وفق آن 
مر شاه خویشتن که ۳ يلد 
بلکه سوی خویش زن را ره نداد 
گردنش با تیغ, ران کرد جفت 
يا بکن ابت که دارم من عیال 


ص 


یافتی از تیغ تیزم آمی" 


جان م تو 
پر + ريده 
پثر ز سرهای بریده زین غلو' 


گردن خود را بدین دعوی زدند 


۱- کش : خوب » خوش » زیبا 

۲- کوری و گمراهی. اصلش « عمیاء » بفتح عین و الف سمدوده است صیغه مؤنث « اعمی» 
بعنی زن نابینا ؛ اما درفارسی ازقید تأنیث وتطابق با استعمالات عربی بیرون آمده و وضمی 
بخصوص فارسی بخود گرفته است. 

۴ بخفف « استاد 4 

+- آمنی با یاء مصدری مرادف « ایمنی » 

٥‏ لاف دروغ آمیز؛ دروغین 

٩‏ غلو : از حد خود تجاوز کردن » زباده روی 


داستان ر دز هوش ربا 


هان بہین این را بچشم اعتبار 
۲ ۲ بتک ۳ 
گر رود صد سال آنکث آ گاه نیست 
ی سلاحی در مرو در معر که 
ان همه گفتند و گفت آن نا صبور 
on n, ° ۰۰۲ ^‏ 
سینه پر آتش مرا چون منقلست 
صدر را صبری بد اکنون آن نماند 


صبر من مرد آن شی که عشق زاد 
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این چنین دعوی میندیش و مار 
کی ران م‌دارد ای دادر! ترا 
برععا» آن از حساب راه نیست" 
مچو ف باکان مرو در تهلکه" 
که مرا زین گفته‌ها آید نفور؛ 
کش تکامل گشت‌وقت منجلست؟ 
بر مقام صبر عشق آتش نشاند 
در گذشت او حاضران را عمرباد 


۱ 


ای‌منحند بث" از خطاب واز خحنطوت۸ 


زآن گذشتم آهن سردی مکوب" 


د دادر بنتح دال‌دوم : برادر» دوست» رفیق .شاید اصلا ازلغات فارسی لهجه ماوراءالنهرباشد 

۴ حرف اضافه « برعما » در اول مصراع دوم متعاق است بفعل« رود »در صدر مصراع اول؛ 
وابن بیت درمعنی بربوطست بحدود پنجاه و دو ییت قبل که در میحث اطاعت و پیروی 
ازپیرسرشد گفت « راه کردی لیک درظنی چو برق» ؛ یعنی سالک ی که از راهء‌و بنزل آگاهی 
ندارد گر صد سال هم درکوری و نا بینایی راه ط ی کند چنانست که هیج راه نرفته و از 
جای‌خود تجنبیده‌باشد 

۴ در قرآن کریم است « لاتلقوا بایدیکم الی‌التهلکه : سور بقره » یعنی خودرا بادست خود 
پهلاك و مهلکه میندازید 

)- نفور بضم نون وفاء صیفهٌصد راست بمعنی رمیدن و نفرت داشتن 

وس بثقل : آتشدان » مجمره 

-٩‏ منجل بکسر میم وفتح جیم اسم آلت است بمعنی داس که کشته را با آن د ر وکنند؛و مجا زا 
بملاقهُ آلیت.۰ درو کردن » حصاد 

۷- از « محدث »اینجا مطلن گوینده وسخن گزار مراد است ؛ نهم صطلح اهل حدیث 

۸- جمع « خطب » ,کار بز رگ و سهم 

-٩‏ آهن سرد کواتن کنابه ازکار بیهوده وای الر کردن است 


. ‘memes حور‎ “am 
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سرنگوم هی رها کن پای من 
ات ۰ ۰ 1 ۰ 

پر سر مقطوع اگر صد خندقست 
من تخواهم زد دگر از خوف و بم 
من علم اکنون بصحرا یزم 
حلق کو نبود سزای آن شراب 
دیده کو نبود زوصلش در فره 
اندر آن دسی که نبود آن نصاب ° 
آنچنان پای که از رفتار او 


آنچنان پا در حد یل؟ اولترست 


مئنوی مواوی 


فهم کو در له" اجزای من 
چون فتادم زار با کشتن خوشم 
پیش درد من مزاح مطلقست' 
این چنین طبل هوا زیر گلم" 
با سر اندازی؟ و يا روی صم 
آن بریده به بشمشیر و ضراب؟ 
آن چنان دیده سپید و کور به 
برککت که نبود آن بر سر نکو 
جان نیوندد بنر گس زار او 
کانچنان پا عاقبت درد سرست 
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۱- می گوید | گر صد خندق پر ازسر بریده باشد پیش درد عشق من‌شوخیو مزاح است؛یعنی 
در این شورو سودا که من هستم ا زکشته شدن و سربریدن باك ندارم . مربوطست با نچه 
د راشعار پیش گفت « پر ز سرهای بریده خندقی » 

۲- طبل زی رگلیم زدن. کنایه‌است از قصدپنهان کردن و پوشیده داشتن امری که‌بغایت آشکار 
و نمایان باشد 

۳- سر باختن و کشته شدن 

)- ضراب: با کسی شمشیر زدن 

٥‏ نصاب: اصل‌و سبداً هرچیزی » مرجع و با زگشت دسته کا رد وامثال‌آن,مقدار معین از مال که 
درآن زکات واجب‌آید؛ وسجازاً بمعئی‌سرما یه ودستاویز ودر این ببت همین معنی‌مراداست 


-٩‏ فید و زنجہر آهنون 


= هه تا 


داستان دز | هوش ربا ۳۱ 
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بیان مجاهد که دست از مجاهنده باز ندارد اگر چه داند بسّطت! 
عطاء حق راکه‌آن مقصود از طرف دیگرو بسبب نوع عمل دیگر 
۲ م2 ° ‌ ۲ سے ۵ ۲ َ 3 
بدورساند که‌دروهم اونبوده باشدوهمه وهموامید دراین‌طریق معین 
بسته باشد » حلقه همین درمی‌زند ب و که" حق‌تعالی آن روزی را از دار 
دیگر بدو رساند که اوآن تدییرنکرده باشد؛ویرزقه من" بت" لا 


و , 


بحتسب "؛العبد ید بر وال يقد رء وبود که بنده‌را وهم بندگی 


بود که مرا ازغیراین د ربرساند | گرچه من‌حلقه این درمی‌زنم ؛ حق‌تعالی 
اورا هم ازاین درروزی رساند؛فی‌الجمله این همه درهای یک سرای 
است مع تقریره 
يا دراین ره آیدم ان کام من يا چو باز آم زره سوی وطن 
و و هه ۰ ۰ ۰ 2 - 
بوکه موقوفست کامم بر سفر چون سفر کردم بیاٍم در حضر 
ار را چندان موم جد وچست که بدانم که نمی بایست جنست 
آن معیت؟ ک رود درگوش من تا نگردم گرد دوران زمن 
کی کم من از مت ھم راز جز که از بعد سفرهای دراز 


۱- فراخی» کشایش » گسترش 

۲- بو که:ازادات شک و احتمال‌وتمنی؛ مرادف بود که باشد که» شاید که» ممکن است که» 
بحتمل است که 

۳- یعنی خداوند روزی می‌رساند ازجایی که بنده گمان ندارد؛ قسمتیاز آیۂُ شریفة سور (طلاق 
ج ۲۸) است و من بتق انته بجمل له مخرجاً و یرزقه من حیث لایحتسب و من یتو کل علی‌الته 
فهو حسبه . - وجمله بعد « العبد پدبر والته پقدر » یعنی بنده تدپیر ی کند و خداوند تقدیر 
می کند » از آیات فرآلی لوست ۱ 

1 مهءیت همراه بودن » راهم بودن ؛ مصاحبت ۲ مصدر جعلی عنوانیاست از کلم «مع» ظرف 
مصاحبت ۲ واشاره است به آهه چا رک سورا ( حدید ج ۷ ) « و هو معکم اینما کندم » 
یعلی خدا إا شما است هر ذجا و پهرحال که پاشہد / وآن را حکما میت لیوسی گواند 


و وت تحص موجن اج دج یه og‏ 


۱۲ مثنوی مولوی 


حق معنت گفت و دل را مه ر کرد تا که عک س آید بگوش‌دل نه طر دا 


۱- عکس و طرد بمعنی جامع و مانع » اصطلاح منطق است درباب مرف و شرایط تعریف . 
طرد با اطراد تلازم درثبوت است باین معنی که هرکجا معرف ( بکسر راء ) صادق شد 
معرف ( بفتح راء ) هم صادق باشد ؛ و این ابر همان جامعیت تعریف است. عکس یا 
انمکاس تلازم در نفی است که هر کجا معرف( بکسر راء)صادق نبود معرف ( بفتح راء) 
نیز صادق نباشد ؛ واین امر همای مانعیت تعریت است , پس « طرد» یا «مطرد» بمعنی 
مانم » و «عکس» یا« منعکس» بمعنی جامع است 

وطرد وعکس در بیت ما نحن فيه مأخوذ است از همان اصطلاح منطتی ولیکن بانوعیازتوسع 
در مهوم ؛ باین معنی که از طرد و عکس جنبهٌ مطلق نفی و اثبات را اراده کرده‌است نه 
خصوص مصطلح بنعقی باب تعریف و معرف را 

۳ بدء این که حق فرمود: « وهو بعکم اينما کنتم » مراد جنبة طرد وتلازم اثباتی نیست‌و 
متصود این نیست که هرطریقه‌یی را که ما اختیا رکرديم همان راه حق و طریقة حق است 
و از همین راه بسر منزل مقصود خواهیم رسید ؛ بل که مقصود جنبةً عکس و ملازمةنفی 
است با ين بعنی که هیچ عملی بدرن یاری حق نتیحه سود بخش نمی‌دهد وهیچ راهی که 
حق پیش پای بند گان گذاشته باشد بدون حکمت‌و مصلحت نیست ؛ ولیکن گاه هس ت که 
شخص طالب‌سالک مقصود خود را ازهمین راه که رفته‌است بیابد ؛ یاآنکه راهی‌را طی کند و 
عملی را انجام بدهد ؛ ولیکن مقصود او از در دیگر حاصل شود که ابداً درگمان و فکراو 
نبود « ویرزقه من حیث لایحتسب » 

و بعبارت دیگر اءمال وافعال وطاعات و عبادات و مجاهدات بشر موضوعیت دارد نه‌طریقیت ؛ 
بنی هر کمالی وهر مقصود غا ی که بانسان میرسد خواست حق و عطا وکرم الهی است 
« ولکن اله بهدی من یشاء » و « یرزق من یشاء بغیر حساب » و « مایفتح انه للناس من 
رحمة فلا بسک لها و با یمسک فلامرسل له من بعده و هوالعزیزالحکيم » 

دراین صورت مشکلی پیش می‌آید که باین قرار هیچ عملی اجر و مزد وهیچ عبادت و طاعتی 
نتبجهُ مستقیم نخواهد داشت ؛و-ال آنکه قرآن مجمد و دستوره‌ای انببا وائمۀ دين روی‌این 
اسل است که « لیس للائسان الاءاسمی » وین عمل صالحاً فلذفسه و بن‌اماء فعایها » -» 


داستان دز هوش ربا ۱۳۳ 


چون سفرها کرد و داد راه داد بعد از آن مر دل او بر کشاد 
چون حطائین آن حساب با صفا گرددش روشن a‏ دو یلا 


و۵ 


بعد از آن گوید اگر دانستمی این معیّت را کی او را جستمی 


-ه و «من يعمل مثقال ذ رة يرا یره و من يعمل ال ذرة شرا یره » و در حدیث است که 
«الدئیا مزرعة الاخرة ». پس‌چگونه می‌توان گف تکه هر چه هست محض کرم وعطا و 
خواست و اراده حق است و عمل عباد هیچ اثری در حصول نتیجه ندارد؟ وانگهی بازاین 
اشکال پیش می‌آید که فایدهُ این امر چیست که حق‌تعالی فکر واراده و اميد و آرزویی را 
د رروح انسان ایجاد کند و اورا براعمال وافعال برانگیزد وحال‌آنکه متصود انسان از این 
اعمال حاصل نشود بل که رهین عمل و تصادی دیگر باشد 

مولوی هردو اشکال را متوحه بوده ود رحواب اشکال اول گفته است هرچند حق تعانی ب‌حض 
کرم واحسان خود عطا می‌بخشد ابا آن عطا موقوف برعمل ومجاهدۂ بنده است 

چون سفرها کرد و داد راه داد بعد از آن مهر از دل او برگشاد 

واین معنی رابحساب خطائین تشبیه س ی کند که از دو خطا نتیجهٌ صواب می گیرند. ودرجواب 

اشکال دوم می گوید: 


آن طمع را پس چر؛ در تو نهاد چون ثخواستت زآن‌طرفآن‌چیزداد 
از برای حکمتی و صنعتی نیز تا باشد دلت در حیرتی 


باقی مطالب را در محل خود خواهیم گفت انشاه‌انته تعالی 


۱- خطائین  (‏ خطاء‌ین) بصیفة تثنی عربی « خطا» بحالت جرونصب ‏ یکی ازسصطلحات فن 
حساب قدیم است که آن‌را مانند «جبر و مقابله» برای استخراج مجهولات عددی‌و بقداری 
بکار می برند؛ وشیخ بها بی رحمانته‌علیه باب چهارم کتاب «خلاصةالحساب» را بشرح‌این 
تاعده اختصاص داده وآن‌را باعبارتی بس موجز و مفید بیان فرسود است 

«الباب الرابع فى استخراج العجهولات پحساپ الططا تون - تفرض المجهول‌ماشثت وتسمیه المفروض 
الاول و تتصرف ایه بحهب الب.زال نان طابن نهو) وان اخطا بزيادة اونتصان لهرالخطاه 
الاول الم تفرض آخر و هوالملروض القالی»لان اخطا ( ح؛ خطا) صل الططاء الثالی ام سب 


۱۳ مثنوی مولوی 
دانش آن بود موقوف سفر اید آن دانش بتیزی فکنرا 


ه اضرب المفروض الاول فی‌الخطاء الثانی و سمه المحفوظ الاول ؛ والمفروض الثانی فى 
الخطاء الاول وهوالمحفوظ الثانی؛فان كان الخطاءین زائدین اوناقصین فاقسم الفضل بين 
المحفوظین على الفضل بين الخطاء‌ین وان اختلفا نمجموع المحفوظین علی‌مجموع الخطاءين 
لیخرج المجهول» . 


ماه واه 4د 
ای ی ی ا 


مثال؛ کدام عدد است که چون ات آن‌را برآن بیفزایی ۲ ۱ می‌شود ؟ 

اول‌بار عدده ۱ فرض می کنیم که مفروض اول است» چون دلث ه را برآن بیفزاییم ۰ ۲می‌شود 
که از عدد مطلوب ۸ زیادتراست پس عدد ۸ را خطای اول زايد می‌ناميم ؛ دوم بار عدد 
۰ ۲فرض کنیم که مفروض‌ثانی‌است؛چون ثلث آن را بیفزاييم ۰ »می‌شود که از عددمطلوب 
۸ ۲ ریاد تراست؛ وعدد ۸ ۲ را خطای ثانی زاید می‌نامیم . آذگاه مفروص اول را درخطای 
انی‌ضرب کنیم ( ۲۸-۸۲۰ × ۱۰) و۲۰٤‏ را که حاصل ضرب‌است محفوظ اول می گوییم ؛ 
و مذروض دوم را در خطای اول ضرب کرده (۰؛ ۸-۲ × ۰) حاصل ضرب را که ۲۵۰ 
می‌شود محفوظ ثانی می گوییم . و چون هردو خطا از عدد مطلوب زیادتربود » فضل بین 
المحفوظین را که ۰ است پرفضل بین الخطائین که ۰ ۲است دقسیم می کنیم › خا رج قسمت 
که ې باشد عدد مطلوبست ۰-٩(‏ ۱۸۰:۲) پس ۹عددی است که چون ن آن یمنی۲ را بر 
آن پیفزاییم حمعا ۱۲ می‌شود وهوالمطلوب 

مثال‌حساب خطائین که برای نقریب مطلب بذهن خوانند گان طرح شد از خود این حقیراست؛ 
در متن خلاصة الحساب و شروح آن امثلة دیگر آمده که برای تشحید ذ هن بسیار سودمند 
است » کسانی که طالب داشند رجوع کنند 

سی گوید اعمال‌و مجاهدات بشر که برفرض خطا باز ممکن است نتیجه صواب داشنه باشد سانند 
حساب خطا ين است که محاسان از فرفن خطا نتید د رت می گیرند 


erm. 1‏ مس سم سم سس ۲ 


پکسر اول وفتح ثانی» جمع «لکره»( مس لکرت) : اند پشه 


۰ ا ي 


داستان دز هوش ربا ۰ ۱۲ 


آنچنانکه وجه وام شيخ بود سته و موقوف گریه" آن وجودا 
کودك حلوایی بگریست زار توخته" شد وام آن شیخ کبار 
گفته شد آن داستان معنوی پیش از ان اندر لال مثنوی 
در دات خوف افکند از موضعی تا نباشد غبر آنت مطمعی 
در طمع خود فایده دیکر ند وآن مرادت از کس دیگر دهد 
ای طمع در بسته دریکک جای سحت کآیدم میوه از آن عالی درعت 
آن طمع زآنجا نخواهد شد وفا بل ز جای دیگر آید آن عطا 


آن طمع را پس جرا در او مباد چون‌محواستت ز آن‌طرف آ نچ زداد' 


س ا .ال سح ل س 


۱- این بیت و دو بیت بعد اشاره است بداستان شیخ احمد خضروبه [درمجلد ثانی بثنوی ] 
که وام‌می‌ستد و برفقیران خرج م ی کرد وخانقاه می‌ساخت؛چون اجل‌او فرارسید و آثارسرگ 
دروی پدیدآمد غریمان وواسخواهان گرد او جمع شدند وطلب مال کرد ند ؛ شیچ فارغ از 
آن غوغا بحال‌خود بود که کودکی حلوا فروش بگذشت شیخ خادم را گفت برو از او حلوا 
بستان واین غریمان‌را ده » باشد که زبانی تلح درسن ننگرند , خادم شد وحلوا ستد به نیم 
دینار, طبق پیش نهاد وآن وامداران خوش خوردند وچون طبق خالی شد کودك نیم‌دینار 
امیش شيخ گفت ازکجا آرم که من وام دارم ! کودك برآشفت‌وهای های فغان بسرداد 
و تا نماز دیگر همچنان گریان‌بود وشیخ در بسترافتاده» که نا گاه خادمی‌درآمد باطبقی‌برسم 
هدیت ازپیش بزرگی‌چهار صددینار بر گوشه یی ونیم دیناری دیگر ب رکناری ازآن نهاده . 
شیخ وام بگزا رد وآن نیم دینار بدا ن کودلك حاوایی‌داد که ازگریه او دیک لطفو رحم‌الهی 
بچوش آبده بود 

۲- وام توختن: گزاردن وام » ادا کردن قرض 

۳- چون‌نبودش بت | کرام و داد(ط)و ماأخذ مانسخ سعتبرقدیم اس تکامة «نخواستت» باحذف 
کردن یک حرف از دوحرف ساکن «ست» پا سبک گفتن هردو حرف کن نزدیک بحالت 
ادغام خفرف خوانده می‌شود چدالکه اظیرش در اشعار قدا فراوانست 

اگر صد بای و کر بہت و پاج همی بگذری زان سرای سپنج -ه 


۱۳۹ مثنوی مولوی 


arka ot 0۳00 ات را‎ e amas eweman را‎ ۰ wo. more °. es e mm... 


از رای حصتی و صنعی نز تا باشد دلت در حرے 
تا دلت حران بود ای مستفید که مرادم از کجا خواهد رسید 
تا بدای نز خویش و جهل خویش تا شود ایقان تو در غیب بیش 
هم دلت حبران بود در مجم ' که چه رویاند مصرف" زین طمع 
طمع داری روزیی در دززی' تا ز خیاطی بری زر تا زیی" 


-» همان اشکال وجواب اشکال است که درحواشی قبل گفتیم . می‌پرسند که خداوند عالم در 
دل انسان خوف و طمع و بیم‌و اسیدی می‌افکند تابجدوجهد دست در کاری می‌زند» ولیکن 
بسا که از این عمل فایده‌یی عاید او نمی گردد و از طریق دیگر فایده بی‌برد که هیچ 
گمان نمی‌برد ؛ ممکن نیس تک هکار حق عبث و بیهوده باشد ؛ با این حال آیا فاید؛ آن 


خوف وطمع وبیم وامید که در روح اسان انگیخه ده پاشد چیست ؟ بولوی در حل‌این 


از برای حعمتی و صنعتی نیز تا باشد دلت در حیرتی 
تا دات حیران بود ای مستفید که مرادم از ؟جا خواهد رسید 
تابدانی‌عجزخویش و جهل خویش تا شود ایقانل تو در غیب بیش 


پعنی فایده آن خوف وطمع این اس تکه بشر هميشه متوجه بدا غیب باشد و باعمال و افعال 
خوده‌غرور نشود وبداند که ازمهامور همه بدست خداونداست وازین دندان بگویده‌ماشاءانته 


کانو الم شا لم یکن ولاحول‌ولا قوة الابانته العلی العظیم» 


۱- جایی که آب و علف باشدو محلی که نیکی واحسان ازآن انتظار داشته باشند 

۲- گرداننده ؛ دیگرگون کننده » نغییرد هنده 

۳- درزی: خیاط 

4- ينی تازیس ت کنی وزند گانی خودرا بگذرانی . کلم «زیی» فعل‌مضارع است از«زیستن». 
بیان تمثیل است که درحواشی قبل اشاره شد؛ یعنی دل برپيشة درزیگری بسته‌یی و چنان 
ابیدواری که ازاین هنر وحه معاش و روری تو تحصیل شود اما اتفاةا در عمل خلاف‌آن 
مشهود ی کردد و می‌بین یکه رزق نو از پیش زرگری می رسد نه از درزیگری 


داستان دز هوش ربا 1۲۷ 


سیک ہے س سے هودف چو ت ںات د ۔ د ونمو ۱ ۰ 5 - a‏ سو ا ا سے زج ماو مت و مان ل م ۳ .- 


رزق تو در زرگری آرد پدید کزوهمت بودآن مکسب' بعید 
پس طمع در درزلی ببر چه بود چون‌خواست آنرزق‌زآن‌جانب گشود 
مر ادر حکی در عم حق که نبشت آن حکم" را در ما سبق 
نیز تا حبران بود اندیشه‌ات تا که حیرانی بود کل پشه‌ات 
با وصال یار زین سعیم رسد اا زراهی خارج از سعی جسد' 
من نگوم زین طریق آید مراد طم تا از کجا خواهد گشاد 
سر بریده مرخ هر سو یفتد تا کدامین سو رهد جان از جسد 


۰ ۰ ۰ سس 8 9۰ ی 
یا مراد من رآید رس 0 با ز رجی دیکر از ذات البروح" 


حکایت آن شخص که خواب دید که آنچه می‌طلبی ازیسار* بمصر وفا 
شودآنجا گنجیست درفلان محله درفلان خانه؛ چون بمص رآمد کسی 
گفت من خواب دیده‌ام که گنجیست ببغداد در فلان محلّه در فلان 
خانه ؛ نام محله‌وخانه این شخص بگفت آن شخص فهم کر دکه‌آن گنج 
درمصرگفتن جهت آن بود که مرا یقین کنند که درغبرخانه خود نمی‌بابد 
جستن ولیکن این گنج بقین ومحفّق جزدرهصر حاصل نشود 

۱- پيشه و کسب و کار 

۴- این بیت و سه بیت بعدش رجوع است بگفتار «برادر E‏ ازشا هزاد گان د رصد رعنوان؛ 
آنجا که گفته بود «یا دراین ره آیدم این کام من . .الخ » 

۴ ذات البروج مراد نلک هشتم ات که بروج نلکی مطابق عفیده قدبا در آن فلکک است و 
بدین مناسبت آن فلک‌را مدق البروح گویند .ونیزدطلق آسمان‌را ذات‌البرو- گویند در ید 
کریهه قرآن .جرد است ؛ « وااسه‌اه ذاث البروح» و بقصود در بہت متن همان معنی دوم 
نی مطل آسمان است 

)- پسار؛ توالگریو فراځ دستيدر ۷ال و بدال» لععت‌و مال فراوان 


oan? 1‏ سس r RRIMEIEG, mendê ar db + can am a n o i gp cea‏ - .۰ سر 


۱۳۸ مثنوی بولوی 


کک 


بود یکث میرائی مال و عقار! جمله‌را خورد وعاند او عور"وزار 
مال میرالی ندارد خود وفا چون بناکام از گذشته شد جدا 
او نداند قدر هم کآسان بیافت کو بکند" و رج وکسبش ‏ شتافت 
قدر جان زآن ی‌ندانی ای فلان که پدادت حق ببخشش رایگان 
نقد رفت وکاله رفت و خانه‌ها ماند چون جغدان* درآن ورانه‌ها 
گفت یارب رگ دادی » رفت رگ يا بده نرق و یا بفرست مرگ 
چون تہی شد یاد حق آغاز کرد یارب و یارب آجرلی" ساز کرد 
چون پیمبرگفتمومن مزهرست" در زمان خالی ناله گرست 

0- بود زر میرائمی‌را بی‌شمار (ط) مطابق این نسخه» د راجزاء جمله تقدیم وتأخیری شده‌است؛ 
یعنی میراث یافته‌یی را زر بی‌شمار بود؛ اما موافق تن که از نسخه‌های خطی قدیم وطبع 
نیکلسون پیروی شده جملةٌ« بودیکک میرائیی» مر کب از فعل و فاعل یا سمندو مسندالیه 
است؛ و مال و عةار » بفعولست برای فعل « خورد » بصراع دوم ؛ یعنی شخص میراث 
ډافته یی همه اموال خود را بخورد وتمام کرد و تهی‌دست وعور و زار بماند. 

ور 3 

۳- کد بفتح کاف وتشدید دال؛ رنج و سختی 

4- کالا و متاع 

و کلم « جفد » بمعنی پرنده‌یی که آثرا « بوم » و «کوف » نی زگویند و بشومی و نحوست 
معروف باشد با جيم یک نقطه و سه‌نقطه ( چغد ) هردو آمده ودر نسخه‌ها بهر دو صورت 
نوشته شده است ۱ 

٦‏ جملۀُ عربی‌است‌از مصدر «اجاره » بمعنی‌پناه دادن زینهار داشتن» ایمن داشتن ؛ یعنی‌خدایا 
مرا پناه ده الهی پناه بتو, ودر ادعیه مأئوره انوت «اللهم اجرنی من حر جهنم »و «اجرنی 
من النار بعفوك يا مجیر » 

۷- زمر (ط) , مثن مطا بق طبع نیکلسون ونسخ خطی قد یم است 

هر پکر میم و انح هاء دراصل پمعنی‌عود است از آلاث ساز که دارای تاسه‌بی بجوف -ه 


داستان دز هوش ربا ۱۳۹ 


چون‌شود پرم‌ط بش بنهد زدست ‏ پر مش وکاسیب دست او خوشست 

نی ' شووخوش‌باش‌بیتن اصبعینن" . کز ی لاان سرمستست آینن" 
رفت طغنیان آب از چشمش گشاد آب چشمش زرع دن راآب داد 

“ پا تارهای سیم است؛ و بتوسع مجازی بعلاق اطلاق وتقیید یعنی تسمی مطلق باسم 
مقید در بعنی کلی آلت ساز و طرب گفته می‌شود ؛ و مزمر بکسر میم اول و فتح میم دوم 
مخفف « مزمار » است بمعنی ای ؛ و علی‌ای‌حال اشاره است بحدیت نبوی مثل المؤمن 
کمثل المزمار لایحسن‌صوته الا بخلاء بطنه ؛ ود ر احیاءالعلوم غزالی‌است« وقال ابوطالب 
المکی مثل البطن مثل المزهر انما حسن صوته لخنته ورقته و لانه اجوف غير ممتلیء 
وکذلک الجوف اذا خلا کان اعذب للتلاوة وادوم للقيام واقل للمنام» . 


سس 


اس تی با کسره اشیاعی بیاء کشیده بمعنی تھی وخالی‌است؛ هم بولانا گفته ات w‏ 
هرزمان پرمی‌شوی تی‌می‌شوی پس بدان کاندر کف‌صنم‌ویی 

۴ خالی آی و باش بین‌الاصیعین (ط) . متن که موافق نسخ خطی قدیم وطبع نیکاسون اختیار 
شده ی است 

اشاره‌است بحدیث شریف بوی که بطرق وعبارات مختلف روایت شده‌است ازحمله. ان‌التاوب 
بین اصبعین من اصابع انته بقلبها؛ ونیزان قلوب بنی‌آدم كلها بين اصبعین من اصابع الرحه‌ن 
کقالب واحد یصرفه‌حیث یشاء . مولوی دردفتر اول مثنوی‌باز اشا ره بهمین حدیث گفته است 

نورغالب این از کسف‌و غسق در بیان اصبعين اور حق 

۳- لااين یمنی «لامکان» اشاره بعالم انوار مجرده و عقول قدسیه ؛ وآنچه از وی عرفا بحضرت 
ملگوت وجبروت ولاهوت عبارت کذ:د؛ و , اين» به‌عنی «سکان» اشاره بعالم ماده و مدت و 
عنصریات مد وه است 

می گوید ازخود وخودی همچون لی و عود خالی باش تا نوازنده‌ات بنوازد و در میان اصبعین 
[ - انگشتان ] حل خوش ودادان بای که هم خوشیها وشادیها ونعمتهای عالم‌یحسوس 


اثر عالم حوب ایوس است و هار سس لااپن سرسمت آبن» . 


سس تسس( سا ۲ 


a e `` me mr reer ار‎ oc maa 


مثنوی مولوی 


سیب تأخیر اجابت د عای ممن 


ای بسا مخاص که نالد در دعا 
تا رود بالای ان سقف رن 
پس ملایکك با خدا نالند زار 
بنده" موژمن تضرع ی‌کند 
تو عطا* بیگانگان را م‌دهی 
حق بفرماید که نز خواری اوست 


حاجت آوردش ز غفلت سوی من 


۳ ۳ 
۳ رود 9 خحلوصش 74 سا 
@ > . ۳ د ° ۱ 


کای مسجیب هر دعا وه ار 


۳ سس مس‎ ۵ E 


او می‌داند جز تو 
ها ۰ 0 6 
از تو دارد ارزو هر مشپی 
عین تأخیر عطا باری اوست 
آن کشیدش مو کشان در کوی من 


و 0 خی 


گر ر آرم حاجتش او وارود هم درآن باز بچه مستغرق شود" 


گر چه ی‌نالد مجان یامستجار 


دل شکسته سدنه حخسته گوبز ار 


ی 


مس سح 


ال گنا هکاران 

۲- آنکه در حاجات و دعوات بدو پناه می‌برند و از وی یاری می‌خواهند » پنا هگاه 

۳- تکیه گاه 

+- صلها [- صله‌هاایط خ 

ه- آرژو خواهنده ؛ اسم فاعل باب افتعال است از مصدر « اشتهاء » مأخوذ از « شهوة »بمعنی 
ميل و آرزو 

-٩‏ یعنی از حالت دعا و توسل بحق که در حدوث حاحت او را دست داده است بیرون‌آید و 
بحال غفلت که پیش از آن داغت با زگردد ؛ این شور و آرسی‌را که بضرورت حاحتمندی 
در وی پدید آبده‌است ازدست پدهد و درلهو و بازیچة اولاش مستغرق شود 

وارود؛ از فمل « وارفتن » اینجا بمعنی ازحاات گرسی و جوش حرارت افتادن و پبسردی فلت 


اول با زگشتن است 


داستان دز هوش ربا ۱۳۱ 
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خوش هی آید مرا آواز او وآن خدایا گفتن و آن راز اوا 
وآنکه اندر لابه و در ماجرا ی‌فریباند ۰ پر نوعی مرا 
طوطیان و بلبلاارا از پسند از خوش آوازی قفص در ی‌کنند؟ 
زاغ زا و ك را اندر قفص کی کنند ان خود نبامد در قصص 
پیش شاهد باز چون آید دو تن آن یک کمپر و دیگرخوشذفن" 
هر دو نان خواهند او زو تر فطر آرد و کمپر را گوید که گر 
وآن‌دگررا که خوشستش قَد ود ک دهد نان بل بتأخیر افکند 


گویدش بنشین زماے بې گزند که انه نان تازه می‌زند 


۱ - مضمون این بیت و ابیات قبل که در ذیل عنوان « سبب تأخیر اجابت دعای مؤمن » 
گذشت دراحادیث سائور از ائمك شيعه بطرق و عبارات مختلف روایت شده‌است ؛ آزحمله 
« عن ابی عبدانته عليه السلام قال ان العبد لیدعو فیقول انته تعالی للملکین قد استجبت له 
ولکن احبسوه بحاجته فانی احب صوته وان العبد لیدعو فیقول اله تبارك و تعالی عجلوا 
له حاجته فانی ابغض صوته [ و افی فيض کاشانی ] ؛ و نيز عن الصادق عليه السلام ان 
المؤمن لیدعوانته فی‌حاجته فیقول ءزوجل اخروا اجابته شوقاً الی‌صوته ودعائه [ بحارالانوار 
مجلسی ] 

۲- از باب تأخیر حرف اضافه است یعنی «درقفص م ی کنند»؛ و ابلاء عربی« قفص » باصاد که 
د رفا رسی «قفس» باسین نوشته‌شود پیروی‌از رسم الخط نسخ خطی قدیم مثنوی شریف ونسخه 
طبع نیکاسون است که آن‌را از روی اقدم نسخ نوشته‌اند ودر بیت بعد رعایت قافیه نیز در 
کار است 

۳ کمپیر ۰ پیر سالخورده فرتوت » خصوص آنکه زشت روی نیز باشد . و « ذقن » در اصل 
بمعنی زنخ و چانه است | و « خوش ذقن » کنایه است ازجوان تازه روی زیبا رخسار ؛ از 
لبیل مجاز ہہ لاق جزء و کل 

4 - « زوتر » دخا « زودثر » است! و «اطیر », ثالیاست که درست بخنه و برشته نشده‌باشد) 
آرد سرشته تطمور اشده ولان ہی در مایه را لجز « فطیر » گوپدد برخلاف «خمیر » . 
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۱۳ مشنوی مولوی 


چون رسد آن نان گرمش بعد کد کویدش بنشن که حلوا ی‌رسد 
هم بین فن دار دارش ی کندا وز ره بهان شکارش کد 
و 


که مرا کاریست با تو یکك زمان منتظر ی‌باش ای خوب جهان 


سس 


مه 
ی مترادی مومنان" از نیکك وبد . تو یقین م‌دان که بپر این بود 


رجو ع کردن بقصه آن شخص که باو گنج نشان دادند بمصر 
و بیان تضر ع او از درویشی بحضرت حق تعالی 
مرد میرالی چو خورد و شد فقبر امد اندر یارب و گریه و نغیر" 
خود که کوبد ان در رهت نشار که ناید در اجابت صد ہار“ 


دج هم سس س 


۱- دار دار کردن: کسی را معطل کردن وبحیلتی سر کرم نمودن ودست بدست کردن تا کاراو 
بتأخیرافتد»یا ماندن او دی رکشد ؛ ودر این ببت‌همین معنی‌مراداست .در فرهنگها نیز بمعتی 
دیرپا ییدن» بسیار ماندن»ثبات داشتن »معطل کردن‌ضبط شده‌است 

۲- «بی‌مرادی مژمدان» درحاات فک اضافه یا اضافة مضمر است؛ با حدف کسره اضافه در ظاهر 
وتلاظ آن بآهنگ کسرهُ مختفی واین عمل مخصوصا در کلمات سختوم بیاء مصد ری‌چنانکه 
در این سوضع است ؛ و نیز در ياء نسیت ونظایرآان دراشعار فارسی فراوانست 

۳ نفیر؛ مصدر عربی است بمعنی مجازی زاری کردن وبانگگ و فریاد برآوردن 

و- کلم « بهار » اینجا کنایه است ا زگشایش کار ونیکو حالی و فرح و انبساط ؛ و « رحمت 
نثار » در مصراع اول صفت مر کب است ؛ و مقصود از« دررحمت نثار» در رحمت‌الهی 
است . می گوید کیس ت که در حاجتمندی در رحمت بار الهی را بکوند و در اجابت دعا 
صد گونه گشایش وخوش کامی نیابد « هیچ خواهنده ازاين درنرود بی‌سقصود ».در آیات 
کریمه قرآن مجید است « کتب ربکم على نفسه الرحمة : سورة انعام » و « اجيب دعوه 
الداع اذا دعانی :سور بقره» ؛ ودر حدیث نبوی‌است من فتح له متکم باب الدعاه فتحت 
له ابواب اارحمة:ودرخبر مالور است از حضرت امام صادق علیه‌السلام « | کثر من الدعاء 
۵اه مفتاح کل رحم4 و اجاح کل حاجه », 


aoa fn o aD aD a e ae. rr Daan ۰ب‎ 


حواب دید او هاتنی گفت او شنید 
رو بمصرآنجا شود کار تو راست 
در فلان موضع یک گنجیست زفت 
ے درنگی هین ز بغداد ای نژند 


جون ز بغداد آمد او تا سوی مصر 


ب در هوش ربا 


که غنای تو عصر آید پدید 
کرد کیت راقبولاومرتجاست؟ 
در وت بایدت تا مصر رفت 
رو بسوی مصرو متبت‌گاه " قند 


گرم شد پشتش چودید اوروی مصر 


و تن eer mim ee‏ ور شین 


۱۳۲۳ 


و مت a‏ . جت .ج ٠.‏ س ۳[ 


ابد اندر مصر پر دفع رج 
هست گنجی حت نادر بس گزن 


بر امید وعده" هاتف که گنج 


در فلان کوی و فلان موضع دفین 


۱- کدیت [ کدیهت ] بضم کاف ۰ گدایی و دریوزگی» استعطاء » اصرار و ابرام در چیزی 
خواستن وتاء « کدیت » ضمیر خطاب است در حالت بفعولی یعنی کدی تو را 

۲- مرثجی : امید گاه » اميد داشته شده » آنکه بدو اميد دارند 

۴ کلمه « منبت» بفتح میم و کسر باء بمعنی رستن گاه‌د ر حزو یا زده کامه اسماء زبان و بکان غير 
قیاسی است نظبر « مسجد »مث رق » مغرب» و امثالآن؛و تر کیب « منبت گاه » از باب‌تجرید 
و انتزاع است مانند « مجلس گاه » ؛ و ممکن است « منبت » بفتح باء مصدر میمی‌قیاسی 
باشد نه‌اسم زان و مکان سماعی . و این که مصر را « منبت گاه قند » گفته از این جهت 
است که زراعت نی شکر آنجا بعمول بوده و قند و نبات مصر در قدیم شهرت داشته است 
بطوری که از آنجا بدیگر بلاد ارمغانی می برده‌آزد ؛ شيخ سعدی در بوستان گوید 

بدل گفتم از مصر قند آورند بر دوستان 


سخنهای شبرین تر از قند هست 


ار‌غانی پرند 

مرا کر تن بود از آن قند دست 

و «صابونی » نوعی از قند سفءدصاف بوده است منسوب بقریة « صابونی » مصر؛ و بهمین مناسیت 

کمال الدین اسماعیل اصفهالی در اصید؛ٌ معروف « برف » با اعمال صنعت توریه و ایهام 
گفته است 


صابونی است صحن زمین اب باپ یس کاورده تند مصری _ بازرگان برب 


| mt  e 4 دوه او خن‎ meg gap ab x cb » Hd .- ۵ arden mae 


۱۴ ۸ 


یکت نفقهش بیشو 6 چیزی غماند 
لیکث شرم و همتش دامن گرفت 
باز نفسش از مجاعت ر طبید 
گفت شب بیرون روم من نرم رم 


همچوشبکوک کم شب د کر وبانگگ 


اندرن اندیشه برون شد بکوی 


یکث زمان مانع می شد شرم و جاه 


پای پیش و پای پس تا ثلث شب 


خواست ذقی برعوام الاس راندا 
خویش را در صبر افشر دن گرفت 
ز انتجاع و خواستن چاره ندید 


تا رسد از بامها ام نم دانگث 


واندرین فکرت همی شد سو بسوی 
یک زمانی جوع می‌گفتش مواه 
که مخواهم با حسم خشکث لب 


رسیدن‌آن شخص بمصروشب بیرون‌آمدن بکوی ازبهرشبکوکی 
ك کے .۰ ت ر ی سس 
بعد از خوردن عم بسیار . وعسی أن " تکرهوا شيا و ۲ هو 


له تعالی: س ال ند سر 


مگ ص ٣‏ وقو ل 


خير 


۱- یعنی خرجی او تمام شد وخواست که علانیه و با پررویی درملاء عام گدای ی کند؛ اما شرم 
و همتش دامن گرفت 

کلمة « دق » را در فرهدگها بمعنی گدایی ضبط کرده‌اند ؛ و این معنی ظا هرا مجاز است از 
«دق‌الباب »یعنی‌د رکوفتن بسوال وکدیه چنانکه رسم گدایان هول باشد؛ونیز «دق‌راندن» 
مانند « دق‌زدن » بمعنی طعنه زدن و عتاب کردن درفارسی فصیح مستعمل است: و شاید 

شت گویی شده باشد , و ‌قصود 
از «عوام الناس» عام مردم است نه خصوص اشخاص بی‌سواد ناخوانا 

۲- شبكوك : گدای که در شب بد ریو زگی رود و با بانگ بلند ذ کر و دعای خیرگوید تا 
مردمان بشنوند و از بام و در چیزی بوی د هند 


بمناسبت همین معنی کنایه ازگدایی وسوال باسماجت ود ر 


۳ از آیات موره ( بقره) ؛ جد ہا چہزی را رشت وناخوش دا رید وآن شما را ایک باشد 
+ - سور (طلاق) : خدای تعالی از پس تدگی وسختی‌ودشواری » گشاد کی وآسانی خواهدنهاد 


Shamame ... ۵ mE aE a ` oe Gre رن‎ ED o ED a anı + arana EB ARD mb: e اه من‎ ab هت و ...5 6 ىم‎ ain REG o 


داستان دز هوش ربا ۱۳۰ 


:دن د :سد س اوت ۰ ,° 2 ee oe. ~e + OC ED‏ سسس سح اوو وو 


قد ا 


و و ور و د 6 


رت تما a‏ مع العسر يسرآ »وقول عليه السلام : 

اشتّد ی ازمة تنفرجى".وجميع القر آن و الكتب‌المنزلة 

فی تقربرهذا 
ناگھاے خود عسس اورا گرفت . مشّت‌وچوبش‌زدزصفا"ناشکفت 
تفاقا اندر آن شهای نار دیده بد مردم ز شب دزدان ضرار' 
بود شہای محوف و ی پس جد می‌جست دزدان‌را سس 
تا خلیفه گفت که ببرید دست هر که شب گردد وگرخریش منست 
برعس کرده ملکك و که چرا باشید بر دزدان دحم 
عشوه" شان را ازچه رو باورکنید اا چرا ز ایشان قبول زر کنید 
رحم بر دزدان و هر منحوس دست رضعیفان ضربت و ی رحمی است!۷ 
هین زرنج حاص مسلکل“ زانتقام ‏ رن اوع بین؛ بين تو رڅ عام 


¬١‏ سورۂ (انشراح): همانا با سختی‌آسانی» و با تنگی گشاد گی است 

اس , ازمة ٩‏ ( بفتح همزه و سکون زاء ) بمعنی سال قحط و غلای سخت است. یعنی ۰ سخت 
شو ای سال قحط تا باز بشوی . مقصود این است که چون سختی‌ها پی در پی گردد دنبالهٌ 
آن منتهی بگشایش و آسایش می‌شود؛ نظیر « ان مع العسر یسرا » [ رجوع شود به نهايةُ 
ابن اثیر و لسان العرب ] 

۳- خشم و عتاب 

4 زیان 

وس شوم » بدشکون » منحوس 

: فرب و تزویر‎ ٩ 

۷ نظیرش گت مرعدی است در گلستان 

ترحم بر پلنگ تنیز دلدان «تمکاری بود بر گو-‌فندان 
۸- در چاپهایسممول« نکسل»و « مگسل» لوهته الد ۲ اما نسخ خطی قدیم و طبع نیکلسون _, 


6 سا هر و ً ی ص 
ا صبع ملدوع بر دردفع شر در نعدی و هلاك س نکر 


x 4 ® 


.س ل ۸ سس ل س ت اا 


ِ- اصبع ۰ انگکشت ؛ وحمعش «اصابع »است . ملدوغ با غین نقطەدار : مارگزیده؛ ومرادفش 
«لدیغ» است. و « لسع» با عین بی‌نقطه گزیدن عقرب و زنبور وامثال آن‌است ؛ خلاصه‌در 
مورد ی که نیش گزنده در دنبال باشد «لسع» ؛ و درآنچه با دهن بگزد « لدغ » گویند ؛ 
چنانکه در فارسی نیز غالباً در مورد اول فعل « زدن » و در دوم «گزیدن» گفته می‌شود؛ 
اما از باب توسع بجای یکدیگر نیز استعمال می‌شوند و « تعدی » اینجا بمعنی سرایت و 


تجاوز کردن زهر است از انگشت مار گزیده بسایر اعضاء بدن 
می گوید در سرایت زهر که منجر بهلاك تن می‌شود پیندیش و انکشت مارگزیده را قطع کن : 
مقصود این اس تکه انگشت بارگزیده را برعایت مصلحت سلامت باقی بدن باید برید ؛ 

۱ 
چرا که ممکن است زهر از این عضو بدیگر اعضاء بدن تجاوز کند و منتهی تخر وهلاك 
شخص شود ؛ نظیرش این است که میکویند عضو شقاقلوس را برای حفظ سلامت باقی 
اعضاء با ید قطع کرد ۳ و اشخاص حنایت کار مانند همان اصبع سلدوغ و عضو شقاقلوس 

باشند که با ید ایشان را مجازات کرد تاپیکر اجتماع سالم بماند , 


که ماخذش اقدم نسخ موحود بوده همه « مسکل » است بتقدیم سین بر کاف تازی؛ 


و در نیکاسون روی کاف حرکت ضمه هم گذاشته که شاید در نسخة مأخذاو بوده‌است. 


و بنابراین احتمال توان داد که « سکلیدن » و شاید مخفف «.سکولیدن » فعل مخصوصی 
است ظاهرا بمعنتي دست باز داشتن و صرف نظ رکردن که ضبط آن از قلم فرهنگ نویسان 
افتاده است ؛ و نیز احتمال می رود که با همان ضمه کاف لهجه‌یی باشد در « سکالیدن »؛ 


پا اص بفتح كاف صحیح باشدمخثف همان « سکالیدن - سگالیدن » بمعنی تدبر و انديشه 
نمودن» ودرکاری بفکر و تأمل درنگ ودست بدست کردن؛ و مخاصمتو ستیز گی‌چنانکه 
در فرهنگ‌ها ضبط شده ود ر اشه‌ار نصحای‌قدیم آمده‌است مانند «خفاشا گر سکالد خورشید 
غم ندارد :سولوی» و « باخراباتمال سگال مکن:سنائی » و « تو نیکو روش باش تا بدسگال - 
نیا بد به بد گفتن تومجال ؛ سعدی»وه که گرلیک باشد بود نیککساز- و گر بد بود بدسگالدت‌باز: _, 


رو وت رد رم پم وا موی 


داستان دز هوش ربا ۳۷ 


ras ERG aaa Kah ATES TN ar taama ima aT TOGETHER LA RY TIRE o IDARE سس‎ imin 


اتفاقا اندر آن ايام دزد گشته بودانبوه پخته و خام دزد 
در چنین وقنش بدید و هت زد چوہا و زمهای مه عدد 
نعره و فریاد ز آن درویش خاست که مزن تا من بگوم حال" راست 
گفت این دادمت مهلت بگو تا بشب چون آمدی برون بکو 


7۳۳ ۳ ق7آقآ[۱,۶|٩‎ ٩۳٩۱ ۳ب‎ ۳۴۳7۳7۳۴۳ gaman 


>* اسدی»و « کریم طبا رادا بخرمی بذشین - نشاط جوی وکرم کن بطیع نیک سکال: مسعو 
سعد » و « فرخی » گفته است 
باتصای جهان از فزع تیخش هر روز همی صلح سکالد دل هر جنگ سکالی 

۱ کلا‎ af OK 
مرادو چشم بدان‌تاچه خواهدو چه کند براین دوحال زبان تا زان سکال‌سکال‎ 

کد FR‏ 2 
اندران وقت که رستم بهنر نام گرفت جنگ ‌بازی بد و سرد ان‌حهان‌سست‌سکال 

> لا‎ 2K 
ای فرخی ار نام نکو خواهی جستن کرد در ا و گرد ان شب هگا[‎ 

در فرهنگگ اسدی کلم « سگالش » را به « اندیشَة بسیار » تفسی رکرده‌است؛ و درتفسی رکلما 
«سگال» نوشته « کسی که سا زگاری کند بانديشه گویند که همی سکالد» و در ذیل آن‌بیت 
اول از چهار بیت فوق را از « فرخی » بشاهد آورده است . 
مقصود مولوی از این بیت و دو بیت قبل و بعدش بیان فلسفه و حکمت تشریع احکام قصاصر 

است « و لکم فى القصاص حيوة يا اولی الالباب : سور بقره ج ۲ » و حدود شرعی ماننا 
بریدن دست دزد « السارق و السارقة فاقطعوا ایدیهما حزاء بما کسبا نکالا من الت وال 
عزیزحکیم: سورۀ مائده ج » وان که در اجراء حدود سقررهٌ الهی‌رأفت و مهربانی‌وعاطفت 
و شنتت را نباید راه داد « ولا تأخذ کم بهما رأفة فی دین‌انته : سور نورج ۱۸» از باب 
خصوص مورد [ يعلى الزالی والزالمة ] وعموم مراد [ یعنی فی کل الحدود والتعزیرات]؛ 
با اشاره بس‌الا اصولی کلام یکه هالا و شرعاً جایز بل که واجب است برعایت « خير 
کثیر » مرتکب «فرللیل» شولد پهای معصلحت شطصی را دای مصلحت اجتماعی کنند ؛ ۳ 


e o ae e‏ و کس س موھ ھی , بی ہے 


۱۳۸ مشوی مولوی 


امه د نطو سه ٠‏ م ص٠‏ :فو د او اة و ۰ سی د ق دض .د Se aoa‏ 


تو نی اینجا غریب و متکتری! راستی گو تا بچه مکر اندری 

اهل دیوان ر عسس طعنه زدند که چرا دزدان کنون ابه شدند 

انبهی از تست و از امثال تست واها اران زشتت را نخست 

ور نه کین جمله را از تو کشم تا شود اعن زر هر مُحتثم 

گفت او از بعد سوگندان تِ که نم من خانه سوز و کیسه بر 

من نه مرد دزدی و بیدادم من غریب مصرم و بخدادم 
بيان اين خب رکه الکذب ريبة والصداق طم نیت" 


وم آن خوات و گنج رر فت پس ر صدق او دل آنکس شکفت 


* چرا که«شر قلیل در حنب خير کثیر» خیراست » ؛ و بدین سیب گفته‌اند « قتل البعض 
احیاء للجمیع 5 
خلاصه‌این که مولوی‌دراین بیت می گوید رحم برد زد ان مکن . و بمراعات این که رنج بشخص 
می رسد اند یشه بدل راه مده و از انتقام ومجازات د رد خطا کار دست باز مدار ؛ واین را 
د رکیفر یک فرد جدایت کار اهمال کنی همه افراد حامعهو عامه خلق راد ر رنج افکنده‌باشی 
و برای اثبات وتقریر مطلبی که در این بیت گفته شد در بیت بعد مثال می‌آورد به انگشت مار 
گزید که آن را برای حفظ سلاست باقی بدن قطم بايد کرد 


چحجأجصپصپ۰(۰«(9 ۳۳| 


۱- منکر بضم میم و فتح کاف : ناشناس » کسی که شناخته و معروف نباشد 
۲- قسمهای غلیظ و شدید ‏ ایمان مغاظه 
۳- بیدادی [بی + داد + ی] مصدر یائی یا حاصل مصدر است بمعنی ظلم و ستم » ظاامی و 
ستمگری . سولوی خود درحای دیگ ر گفته است 
آه از درد و غم و بیدادی است هوی هوی‌می کشانازشادی است 
- قسمنی ازحدیث شریف نبوی‌است که در لدب عامه‌و خاصه هر دو نقل شده‌است بروایت 


حصرت امام حسن مجتبی از رسول ارم که رمود:دع ماپرییک ااي مالا پریبک فان 7 


دا سس مر > <O‏ ها مس ما وچ تا تست 


داستان دز هوش ربا ۱۳۹ 


بوی صدقش آمد از سوگند او موز او پیدا شد و اسپند اوا 


جزدل محجوب کورا علّتی‌است از تپیش تا غی" نیبز نیست 
ورنه آن پیفام کز موضع بود پر زند بر مه شکافیده شود 
> الصدق طمانينة و ان الكذب ريبة . یعنی فر وگذار و رهاکن چیزی را که بحالت‌شک و 
شبهه دارد تورا بدانچه تورا شک و دودلی ندارد ؛ همانا راستی موجب سکون وآرامش» 
و دروغ بای شک و دودلیو تشویش واضطراب‌است.تصود این است که درهرامری‌با ید 
آنچه را که قطعی ویقین وصدق محض خالی از شبهة کذب‌است گرفت و آنچه‌را که‌مشکوله 
و مورد تردید است و شبهۀ دروغ و تزویر درآن راه دارد رها کرد ؛ چرا که آرامش ضمیر 
جز بوسیل صدق و راستی حاصل نمی‌شود 

توضیحاً در عربی گویند « دع ذلك الى ذلک »یعنی « استبدل به ». ودر هردوجملهُ «الصدق 
طمأنينة » و « الکذب ريبة » حمل حدث بر ذات برای مبالغه است مانند ۳۹ عدل » و 
«فلان شعر » 


در اشاره بمضمون حدیث فوق باز مولوی در جای دیگراز مثنوی شریف [دفتر سوم ] گفته‌است 


گفت پیغمیر نشانی داده است قاب نیکو را مح بنهاده است 
گفته است الکذب ریب فی‌القلوب باز الصدق طمانین طروب 
دل نیارامد بکفتار دروغ آب و روغن هیچ نفروزد فروغ 
در حدیث راست آرام دل است راستیها دانهُ دام دل است 


۱- از اسیند او ۰ ط 

توضیحاً د ر کلم« اسپند» و «سوز » علاوه برصنعت مواخاة و مراعات نظیر» لطف تشبیه واستماره 
است ؛ بمنی همانطو رکه دود و بوی اسپند دلمل بر سوزآتش مجمراست » ظاهر حال آن 
مردغروب لیز برصد ی سرگندان وراستی گلتار او دلالتمی کرد . 

۲ ایدجا « زآب » و درسصراع اول هم » ز کلعار صواب».ط 


س مر و س مد وه س و 
ھا پو .سو و لے او © > _ 


۱/۰ مثنوی مولوی 


مه شکافد و آن دل عجوب ے زآنکه مر دود ست او حبوت 2 
س و سر ۱ و 

چ عن شکک‌مبل" 24ے زگفت خشکٹ بل از نہ 

یکت خن از دوزخ آید سوی لب يکث ٠‏ ' پر جان درکوی لب 


_ 


حر جان افزا و محر ب ٠‏ درمیان هردوبحر این لب مرج" 
چو . ر در میان شهرها از نواحی آید آنجا بهرها 

١س‏ تر و ریزاد. بضم میم و کسر باء ونشدید لام اسم فاعل‌است از باب افعال [ ابل » يبل » 
ابلالا ] بمعنی لازمی ؛ ماخوذ از « بله» بتشدید لام بمعنی نم و تری 

رجوع است بمکالم‌عسس با آن غریب گنچ طلب درمصر ؛ یعنی دل عسس بر آن سرد غریب 
بسوحت جندانکه از رقت» چشم او از اشکك چشمه‌یی پرآب گشت 

۷۲س تنگی » سختی » گناه 

۳- اشاره است باب شریفة سورةٌ « الرحمن» مرج البحرین يلتقيان بینهما برزخ لایبغیان.یعنی 
خداوند عالم دو دریای شور و شیرین را روان ساخت وره کرد تا درهم آمیختند درمیان 
آنها برزخی حایل باشد که‌دریکدیگر بغی‌نکنند یعنی از حدو خاصیت خود تجاوز نتمایند , 

4 - پپنلو بتقدیم «پ» فارسی برنون چنانکه در نسخه‌های خطی و چاپی معتبر مثنوی نوشته و 
در فرهنگگ جهانگیری شم ضبط شده است ؛ نه بتقدیم نون بر « پ » بطوری که در برهان 
قاطع آمده » به‌عنی میدان عمومی شهراس ت که محل بارانداز قوافل وم رکز خرید و فروش 
امتعه و کالاهای مختلف باشد از خوردنی و پوشیدنی. واحناس دیگر که از خارج شهروارد 
کنند و درآن سیدان بفروشند ۰ - صاحب جهانگیری آن را بمعنی قافله و ستاع ضبط کرده 
و همین ابیات بواوی را بشاهد آورده‌است 

علاوه میکنم که این کلمه را در فرهنگها بنتح حرف اول و ثانی و سکون حرف ثالث بر وزن 

« سمن ہو » ضیط کرده اند اما در سخ طبع تیکلسون روی حرف دوم یعنی «پ» ضمه گذارده 

که طاهراً از روی ذخ خهای ناد اوست ¦ و بنظر این حقهر مبحتمل است که این کلمه 

اسلا از لمات تر کی باشد له فارسی اصمل واه العالم 


داستان دز هوش ربا 


OF‏ .ىا ام س ن فص و ویو مک ی 


کاله“ معیوب تلبٍ کنسه بر 
زین بپنلو هرکه بازرگان رست 
شد بپنلو مر ورا دار الرباح" 
هریی ز آجزای عالم یک بیکگ 
بریکی قندست و بر دیگر چو زهر 
هر جیادی با نی افسانه کو" 
بر مصلی" مسجد آمد هم گواه 
با حلیل آتش گنل و رحان و ورد 
بارها گفتم ان را ای خسن ؟ 


کاله“ پر رر مستتشرف! چو در 
بر سره" و ر قلا دیده ورست 
وآن دگر را از عمی دارامنشاح 
بر غبی» سور ا 
ریک لطفست و ر دیکر جو قهره 
کعبه با حاجی گواه و نطق خوا 
کو همی آمد کن از دور راه 
باز ر مرودیان مرگست و درد 


ی نگردم از بیانش سیر من 


۱۱ 
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۱- بلند قدر » گران ارز 

۲- کالا و متاع بی‌عوب و زرو سیم رایج بی غل و غش ؛ و ضد آل را « قلب» و « ناسره» 
گویند 

۴- رباح بفتح راء ۰ سود و منفءت . - وخا این مصراع بحسب تر کیب حوی مسنداست؛ 
و «هر که» در مصراع اول بیت قبلش مسند اليه ؛ و باقی کلمات از متعلقات مسند و مسند 
الیهاست؛ یعتی هر کسی که بازارگان‌تر و برسره و ناسره‌ها بیناتر باشد » یپنلو برای او محل 

. - و همین بیدان برای کسی که بصیرت و خبرت نداشته باشد 


دارالچناح است‌ و مایه‌ضرر وخسران 


سود و مذفعت است 


»- آزادی و رهایی یافتن از قید و بند 

٥‏ در جابهای معمولی بعد از این بیت ۱۳ بیت الحافی دارد 

٦‏ ازآن جمله است سعجزه الطاق حصاة و تسبیح سنگث ریزه در دست پیغمبر | کرم صای‌الته 
علوه وآله‌وسلم که‌در کذب‌عامه وخاصه هردو نوشته‌شده‌است 

۷- اطق جو: خ اط 

۸- لما زگزار 

1- مراد اصلی‌سولوی از «حسن» درا پنجا فلا هرآ همان «حسام الد ین حسن چلبی» مروف است ې 


۱ مثنوی مولوی 


e me‏ و - ممم > نت ت ماو رت و و سے 


بارها حوردی تو نان دفع ذپول! ان‌همان نانست» چون ملول" 


از دوستان خالصس پاك دل مولانا که در بثنوی‌شریف همه حا بوی خطاب کرده‌است ؛ با 
ایهام واشاره بمفهوم عام اصلی کلم «حسن» یعنی خوب و نیکو وزیبا 
همچنین مقصود من زین مثنوی ای ضیاءالحق حسام الدین تویی 


۱- ذبول : پژمردگی وافسرد گی ؛ مقابل نمو و بالددلی . 

۲ کلم «چون» اینجا در معنی پرسش واستفهام است ؛ وجواب اين‌سژال رادربیت بعدسید هد 

توضیحاً گفت وگو برسراین حرف اس تکه در بیت قبل گفته بود بارها این مطاب را گفته‌ام ؛ 
بازهم آن را تکرار می کنم وازاین تکرار سیر و ملول نمی‌شوم 

این بہت درمقام تمئیل است برای تکرار غیر سمل ؛ می گوید مثلش همچون خوردن نان‌است؛ 
این همان نان است که بارها خورده‌یی؛ باز هم می‌خوری وازاین تکرار ملول نمی‌شوی ؛ 
چرا؟ زیرا آنچه سبب خوردن نان می‌شود وآن‌را در ذایقة تو مطبوع وخوش آیند می‌سازد 
همانا حدوث‌حالت جوع و گرسنگی‌است؛ وخود پیدا اس تکه از تکرار سبب تکرار مسیب 
لازم باشد 

مولوی از این تمثیل منتقل بمطلبی کلی‌تر و اساسی‌تر می‌شود ؛ و دنبالهٌ پرسش و پاسخ یکد 
دراین بیت و هفت بیت‌بعد است تا « درد داروی کهن را ن وکند » در بیان این مطاب 
است از مسائل مهم « علم کلام واصول» که حسن و قبح اشیاء ذاتی نفس‌الامری نیست 
بل که منوط بعوارض احوال ودایر مدار لوازم واعتبارات ات ٤‏ و لذت و کراهت 
طبع از امور نسبی اعتبا ری است؛ مثلا شمارا درحالتی که دارای مزاج سالم واشتهای صادق 
باذید نان جوین خشکث نیز در ذایته مطبوع و لذت بخش است ؛ و درغبر این حالت از 
مرغ بریان :یز کراهت‌دارید؛سعدی بهمین امرتوجه د اشته که د ر گلستان [ باب اول] گفته است 


حوران بهشتی را دوزخ بود اعراف از دوزخیان پرس که اعراف بهشت‌است 
ودرجای دیگ رگفته ات 


مرغ بریان بچشم مردم سیر کمتر از برگ نره بر خوالست ‏ هب 
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داستان دز هوش ربا ۱۳ 


در تو جوعی می‌رسد نو زآعتدال که همی سوزد ازو تخمه" و ملال 
هر که را درد مّجاعت دة ونان اجو رن مد شد 
لذت از جوعست نه از نقئل تو بامجاعت از شکر به" نان جو 
پس ز بی جوعیست وز تنخمه" تام آن ملالت نه ز تکلرار کلام 
* چهبسا که درحال جوانی‌و تندرستی‌و کثرت اشتها غذائی‌را خورده‌اید که بعداً هر وقت یاد 
می کنید می گویید تا کنون غذایی بدان طعم و لذت نخورده‌ام ؛ این مايه از لذت معلول 
نفس دا نیست چرا که بمکن است درحست وجوی آن لذت بازهم آن غذا را خورده باشید 
بدون‌آنکه‌طعم و مزه آن روزرا در ذایقةٌ شما داشته‌باشد؛ بل که سببش همان حالت‌شباب 
وجوع و شدت میل و رغبت طبع شماست. وبرعکس درحال بیماری وانهراف مزاج از بوی 
طعام هر چند بهترین و عزیزترین انواع خوراك باشد مشمئز و ملول می‌شوید 
و بطو رکلی‌قدر وارزش و مطبوعیت هر چیز بسته بمقدار توجه و ميل و رغبت شخص شماست؛ 
یک قطعه الماس برلیان ویک دانه باقوت رسانی پیش شما ازجان عزیزترست ؛ شاید کسی 
باشد که الماس ویاقوت باخزف وسنگ ریزه در نظر او یکسان باشد؛ و در عين این حال 
یک کتاب خط ی کهنه و یک مرقع خوشنویسی و نقاشی در نظرش از هرگوهری عزیزتر و 
ارزمندتر باشد « و للناس فی‌بایعشتون مذاهب». 
مولوی پس از تحقیق دراین که لذت و کراهت از امور ذاتی نفس الامری نیست ؛ در همین 
زمینه‌از حالات طبیعی‌و مزاجی مد قل بحالات نفسانی بشر می‌شود وسی گوید « درد داروی 
کهن را ن و کند. . الخ » ؛ چنانکه در محل خود خواهیم گفت انشاالته تعالی 


ارو و تسس وت سے مو 


۱- تخمه بضم تاء و سکون خاء نقطه‌دار لغتی‌است در «تخمه» بضم تاء وفتح خاء ازا‌راض 
مخصوص بعده بمعنی لا گوارد شدن طمام که دراثرگرانی وا ختلاط اغذ یه عارض شده‌راشد) 
واصل‌این کلهه.آخوذاست از شال واوی « وخم» .ارباب لغت ازجمله در « صحاح اللغه» 
و «لسان‌العرب» در ضمن بعالی و مشالات آن کامه نوشته‌اند : والاسم النخمة پالتحریک و 
المامة تاول التخمة بالشسکین ولدجاه الگك لى شعر الشده الاعرانی 


e‏ سے وی چ ا م سے لے ۳[ تست جر س تست ج کے وه نم رز رما س م مد دا موس روصم و چات و سی میور و د 


چون زد کان ومکاس' وقیل‌وقال در فریب مردمت ناید ملال 
جون زغیدت‌و آکل لحم مردمان" شصت سالت سیری تام از آن 
عشوه‌ها در صید شله“ کفته" تو نی ملول بارها جو که و 


و اذا المعدة جاشت فارمها با( منجنیق 
بثلاثٍ سن نبیر لیس با لحلو الرا قیق 


مولوی درسه بیت إعد بار کلم «تخمةه» را بهمین صورت تسکین خاء تکرار می کند ٤‏ ود رحای 
دیگر [ دفتر سوم ] نیز گفته است 
از ضعیفی چون نتاند راه رفت خلق گوید تخمه است‌از لوت زفت 


۱ مکاس بکسر میم که صورت ممالة آن یعنی « مکیس» بانند[ کتاب» کتیب] هم درفارسی 
سستعمل است؛ مرادف « مما کسه» مصدر باب مفاعله » بمعنی تشویش کردن در معاملة 
بیع است ؛ همین عمل کهدر محاورات عموسی « چک و چانه زدن » می گویند 

۲ اشان‌است بای کریمه سور «حجرات» درنکوهش غیب ت که آن را بخوردن گوشت مردمان 
تمثیل کرده است « ولا یغتب بء‌ضکم بعضاً ایحعب: احد کم ان یا کل لحم اخيه معا 
فکرهتموه » 

غیبت مردم بمعنی خون مردم خوردن‌است 
پيشة گر گی زکف بگذار و خونخواری مکن 

توفیحاً «غیبت » بکسرغین نتطه‌دار دراصل بمعنی بد گفتن و شنعت راندن بر دیگران است در 
غیاب ایشان بطوری که آگر بشنوند آن‌را خوش نداش ته باشند؛ هرچند که آن بدی‌و عيبو 
عارکه د رغیبت گفتهاند راست و مطابق واقع باشد؛ ودر صورتی که دروغ و خلاف واقع 
باشد آن را« بهتان» گویند؛اما از باب توسع این کلمات بجای یکدیگراستعمال شود 

۳- شله :عورت زنان-و « کفته» بفتح کاف تازی : شکافته ؛ و در اینجا بمعنی گشاده و فراخ 
است . مولوی درجای دیگر گفته است 

شله از مردان بکف پنهان کند تا که خود را دادر اپشان کند 
4- درب‌ض لسخ اپنجا «بشکنده» , ود رلالمامصراع اول « کنته» بضم گاف فارسی ازامل« گفتن» 


اص مج وا و میب وم من ء٠‏ ووی مووا وي ےا و ۱ س ای هو 


داستان در هوش ربا ۱1۰ 
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بار آحر گولیّش سوزان و چنسّت گرم تر صدبار از بار نخست 

درد داروی کهن را نو کند درد هر شاخ ملول خو کندا 

کیمیای نو کننده » درد هاست کو ملول آن طرف که درد خحاست 

هين مزن تو از ملول آو سرد درد جو و درد جو و درد درد 
»® 


خادع دردند درمانهای ژاژ ره زنندو زر ستانان رم باژ" 


۱- خ وکردن: پیراستن و بریدن شاخ و برگهای زاید درخت وگیاه 

التقال از حالات طبیعی و مزاجی انسان است به احوال نفسانی که درحواشی پیش اشاره‌شد؛ 
و این بیت و دو بیت بعدش در تقریر این مطلب است که سختی و سستی امور و دشواری 
و آسانیکارها » معلول قوت و ضعف داعی‌و عزم و اراد فاعل است ؛ هرقدر داعی فعل و 
عرم‌و اراد انجام دادن کاری قوی‌تر وبنیروتر باشد» آن کار سهل تر وآسان‌تر می‌نماید ؛ 
کاری که پیش شما از ممتنه‌ات شمرده می‌شود آنجا که وفور داعی و قوت و شدت اراده و 
صدق نیت باشد امری بسیار سهل و هموار است . در حدیث شریف است « با ضعف بدن 
عما قویت عليه نیته ». پس همانطور که حسن و قبح اشیاء و لذت و کراهت طبع ازامور 
ذاتی‌نفس امری نیست» صعوبت و سهولت افعال و اعمال و اغراض و مقاصد انسانی یز 
امور سبی اعتبا ری‌است؛ یک عمل برای کسی که دارای ضعف اراده و سستی نیت‌وداعی 
باشد بدشواری کو هکندن است ؛ و برای آنکه نیروی عزم و قوت داعی برانجام دادن آن 
عمل داشته باشد بسهولت آب خوردن است 

۲- از درد و درمان.که درابیات فېل گنته بود منتقل بنکته‌یی تازه می‌شود ؛ و از این بیت 
تا هفت بیت بعد در بیان آن لکته است 

توضیحاً مذصود از « درمانهای ژاژ » پیشوایان د روغین است که دردمندان طلب را حالیبخود 
مشفول می‌دارند و او را باعمال بیهوده می‌فرییدد ! بزرگترین زبانش اين است ده د ردمند 
را از طبیپ ود رسان‌والمي‌باز مي‌دارد اواین معلی‌در مثل چنانست که‌سریض جسمالیرا + 


اک دس سه می سح ۱3 و فاد e cm‏ وت وس بو 


۱۹ مثنوی مولوی 


آب شوری نبست درمان عطّش . وقت خوردن گر نماید سرد و خوش 
لیکث‌خاد ع گشت ومانع شدزجست زآب شر یی کزو صد سبزه a‏ 
هچنی هر زر قل مانعست ازشناس زر خوش هرجاکه هست 
پا و برت را بتزوری بريد که مراد تو منم گیر ای مریسد 
گفت درّدت چینم او خود درد بود مات بود ارچه بظاهر برد بود 
رو ز درمان دروغی ی گربز تاشود دردت مصیب ومشکك بيز 


% ود 3 


-* بادوای‌مسکن یامعالجات طب العجایز س ر گرم کنند» چنانکه ازپزشک حقیقی منصرف‌شود؛ 
پس از چندی چندان مرض بروی مستولی گردد که او را هلاك سازد ؛ پیشوای دروغین 
همان داروی‌سکن وطب عجایزاست ؛ یا چون زر و سیم قاب اس ت که تورا بخود سر گرم 
وابیدوار می کند وازطلب نقد سره باز می‌دارد؛پس باید از درمانهای دروغین پرهیز کرد 
تاد ردی که در توهست خودرا چنانکه هست نشان بدهد تادر صدد علاج واقعی‌آن‌باشی 
ونبض را به‌طبیعت شناس بتمایی « رو ز درمان دروغین می گریز» 

ژاز: بیهوده - باز : باج و خراج 


۱- مصیب اینجا ظاهراً از «اصابت » بمعنی‌در بلا و مصیبت افکندن وبه درد وناله انداختن 
است ؛ و « مشک بیز » کنایه است از انتشار و فاش شدن امر مکتوم ؛ باین مناسبت که 
» شک » را به غمازی وص فکنند ؛ سنائی گوید ۱ 
کی توان از خلق متواری شدن پس برملا 
آینه در دست و مشک اندر گریبان داشتن 
سعدی گفته است 
وی سعدی است نصیحت چه‌کند گر نکند 
مشک دارد نتواند که کند پنهانش 
می گوید از درمانهای دروغین بپرهیز وخودرا باین نوع درمانها که روپوش حقیقت است‌فریب 
مده ) تا درد تو چنانکه هست خود را لشان بدهد و تورا پر درمان راستمن برالکیزد 
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گفت نه دزدی تو و نه فاسی 
بر خیال و خواب چندین ره کی 
بارها من خواب ديدم مستمر 
در فلان سوی و فلان کوبی دفبن 
هست در خان“ فلای رو بجو 
دیده‌ام خود بارها ان خواب من 
هیچ من از جا نرفتم زین خیال 
خواب احمق لايق عقل ویست 
خحواب زن کتر ز خواب مرد دان 
خواب ناقص عقلو گول آید کساد 

۰ 
گفت با خود گنج در خان“ مذست 
بر سر گنج از گدای مردام 
زین بشارت مست شد دردش عاند 


سوت تست مرو سس باب د سس مس سے 


داستان دز هوش ربا 
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مرد نیک لیکثك گول و ایا 
نیست عقلت را تسولی" روشنی 
که ببغداد است کنجی مستتر 
بود آن خود نام کوی این حزن 
نام خانه و نام او گفت آن عدو 
که ببغداد است کتجی در وطن 
تو بیکک خوای بیای ه ملال" 
همچو او ے قیمتست و لاشپست؟ 
از ے نقصان عقل و ضعف جان 
پس ز ی عقلی چه باشد خواب. باد" 
۰ 

پس مرا آنجا چه فقر و شیونست 
زآنکه اندر غفلت و در برده‌ام 
صدهز ار الحمد ولب او محواند" 


۱ ۷ 


میت 


۱- ازاين بیت باز رجوع می‌کند بمکالمة عسس با آن مرد غریب که در جست و جوی 
گنج به مصر رفته بود 

۲- برای تفسی رکلمةٌ « تسو » رجوع شود بحواشی قبل 

۳- یعنی من‌بارها خواب گنج دیده و هیچ از جای خود نجنبیده‌ام؛ تو بمعض یک خوا ب که 
دیدی رنج سفر و مشقت غربت برخود هموار کردی 

4 لا شی»: ناچیز 

۰- بطور سژال و جواب است ۲ در سوال سې گوید, « پس خواب بیعقل چه باشد؟» ؛ و در 
جواب می گوید:«باد» 

٦‏ یعلی در دل شکر گراری کرد 


۱۸ مثنوی مولوی 


گفت بد موقوف‌این لت !لوت من آب حیوان بود در حانوت " من 
رو که بر لوت شگرق برزدم کوری آن وم که مفلس بندم 
خواه احق دان مرا خواهی فرو آن من شد هر چه می‌خواهی بکو" 
من مراد خویش ديدم گان هرچه خواهی گو مرا ای بد دهان 
نو مرا پر درد گو ای متشم پیش تو پردرد و پیش خود خوثم 
وای اگر رعکس بودی‌ان مطار؛ پیش تو گلزار و پیش خویش زاره 
۱- لت: کتک خوردن» سیلی وقنا خوردن. - ولت زدن بمعنی زدن و کوفتن است 
می گوید همان‌رنج‌و آزا رکه‌از عسس بر من رسید موجب یافتن گنج‌و رسیدن‌بمتصود من گرد ید 
۲- حانوت ۰ د کان. یعنی آن آب حیوان‌را که گم کرده و یقصود من بود عاقبت در خانه و 
د کان خود یافتم 
تأویل داستان مرد گنج طاب این است که طالبان راه حقیقت وکسانی که جویای حیات ابدی 
وسعادت سرمدی ود رطلب گنچ پنهانی معرفت حق و رسیدن بکمال مطلق بشری‌اند« کنت 
کنزاً مخفیاً فاحببت ان اعرف فخلقت الخلق لکی اعرف » سالیان دراز آواره و سرگردان 
از این در بآن در دربی بقصود خویش می گردند ؛ وا گر توفیق ربانی رفیق ایشان باشد 
دست‌آخر بهدایت غیب درمی‌یا بند که گم کرد ایشان در وحود خود ایشانست « ازخود 
بطلب هرآنچه خواهی که تویی» 
سالها دل طلب جام جم از بامی کرد 
آنچه خود داشت زبیگانه تمنا می کرد 
کوهری کز صدف کون و بکان بیرون پود 
طلب از گم شدگان لب دریا می کرد 
۳- در نسخه‌های چاپی معمول بجای این بیت نوشته‌اند 
خواه احمق گوی وخواهی عاقام یافتم من آنچه می‌خواهد دلم 
4- مطار بفتح میم؛ پروا ز کردن؛ محل پرواز 
و خار: ط 


داسدان دز هوش ربا ۱/۹ 


متل 
گفت با درویش روزی یک خسی که ترا اینجا نی‌داند کسی 
گفت او گر ی نداند عامسیم خویش را من نیکث یدام کیم 
وای اگریرعکس بودی دردوریش اوبندی بینای من »من کور خویش ' 
ا مقم گر ا حمق من نیکك بحت خت ببتر از باج و روی سحت 
ان مهن بروفق ظنت" ی جهد ور نه حح داد عقل م دھر" 


ere توص + و ات وه -بم‎ re e EBE A map HERD 


بازگشتن آن شخص شادمان و مراد یافته و خدای را شکنرگویان 
و سجده کنان وحیران درغرایب اشاراث حنق" وظهور تأویلات 
آن در وجهی که هیچ عقلی و فهمی بدانجا نرسد 


باز گشت از مصر تا بغداد او ساجد وراکع ثناگر شکر گو 
هله ره حبران و مست او زین تب زانعکاس روزی و راه طلب 
کز کجا امیدوارم کرده بود وزکجا افشاند رمن سي و سود 
ان چه حهت بود که قله“ مراد کردم از انه رون گمراه و شاد 
تا شتابان در ضلالت شد م هردم از مطلب جدار ی‌بندم 
باز آن عيبن ضلالت را مجود حق و سیلت کرد اندر رشد و سود 


ا- در بی خبری واعظ من از تو بسی پیشم 
تو بی‌خبر از غیری من بی‌خبر از خویشم 
۲- ظنت بکسر ظاء . تهمت و بد گمالی 
۴- می گوید این که خودرا احمل وگول‌لادان می‌خوانم بروفق تهمتو بد گمانی‌است ؛وگرنه 
بخت من داد عل مرا داد ) پمبی از لیکك بختی برای من پیش آمدی اتفاق افتاد که 
هیچ عاقلی را باد پیر میسرلمی گرد ه 


وس e‏ ست ست ا ا سے وی داد ۔ ون دا من و سم 


۰ ۱ مثنوی ا 


گمرهی را م منهج ! اعان کند 1 روی را محصند " احسان کند 
تا نباشد هیچ مسن ی وجا" تا نباشد هیچ خاین ی رجا؛ 

۰ ۵ ٌ6 س ۴ ور ڪس ت 
اندرون زهر تریای آن حفی کرد تا کوبند ذوآللطف الخفی*؟ 


۱- طریق واضح ‏ راه راست روشن 

۲- بفتح سیم و صاد : کشتمند که محل حصاد و درودن غله باشد ؛ و بکسر میم وفتح صاد: 
داس که آلت در وگری انیت 

۳ بکسر واو و مد الف آخر [وجاء]: خستگی و کوفتکی و رنج و زحمت ؛ و در اصل بمعنی 
کارد زدن و مشت و سیلی زدن است .- و بفتح واو : آنچه خیر و منفعت نداشته باشد ؛ 
و کنایه از نومیدی و محرومی که مقابل [ رجاء = ابیدواری ] است؛وهمین معنی دربیت 
السب است 

4 - یعنی‌مصلحت حق‌تعالی چنین‌اقتضا دارد که نیک وکاران با یأس ونومیدی يابلا و رنج »و 
تبه کاران با امیدو رجا همراه‌باشند؛ در حدیث است « لووزن خوف المژمن‌ورجاژه لاعتدلا» 

ه- با حاء بی نقطه. کریم و مهربان 

توضیحاً در این جمله بحسب ت رکیب دستوری « آن حفی » مسند اليه است؛و «تریاق» متمم 
بفعولی است برای فعل « کرد» که در مصراع دوم است ؛ و«اندرون» اول بیت قیدظرف 
است متعلق به همان فعل « کرد»؛و « زهر » مضاف الیه است ؛ و فعل« کرد» بایتعلقاتش 
مسنداست برای « آن حفی» . 

1- یعنی‌صاحب لطف‌پنهان .- ودر ابن موردساسب است اشعار منسوب بحضرت‌امیرالمژمنین 


على عليه السللام 
و کم لته من لطف خفی یدق خفاه عن فهم الذ کی 
و کم یسر اتی من بعد عسر و فرج کربة القلب الشجی 
وکم امر تساه به صباحاً و تأتیکك المسرة بالعشی 


اذا ضاقت ہک الاحوال پوماً فشق بالواحد الفرد العلی 


.و ت 2مس م .ص ۱ 
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رخ ممه وه 


و هس 


نبست می در ناز آن مت 
منکرانرا" قصد اذلال" ثقات 
قصدشان ز انکار » ذل دن بده 
گر نه انکار آمدی از هر بدی 


خصم منکر تا نشد مصداق خواه 


در گنه خلعت نہد آن مغفرت' 
ذل شده عزّ و ظهور معجزات؟ 
عين ذال" عز رسولان آمده 
معنجزه و برّهان چرا نازل شدی 
کی کند قاضی تقاضای کُواهه 


۱ ۱ 


سس 


معجزہ همچون گواه آمد زک ہر صدق مدعی در ے شک 


ت یعنی کرم و عطای الهی‌در مقابل نماز و طاعت امری است واضح و معلوم ؛ نکته‌اینجاست 
که در مقابل گناه نیزبخشش و مغفرت الهی‌موجوداست « که مستحق کرامت گنا هکا رانند» 

۲- کلم « منکران » اینجا بحسب ت ر کیب نحوی نوعی ازمسندالیه مفعولی است که درظاهر 
بسیب علامت « را » مفعول است اما در واقم مسندالیه جمله‌است 

۳- اذلال : خوار و زبون کردن ۱ 

۲¬ یعنی تصد متکران این بودکه بندگان موثق و معتمدان حق را ذلیل و خوارکنند و 
لیکن همان ذلت منشأً عزت و ظهور معجزات از آن ثقات گرد ید 

توضیحا ممکن است که مصراع اول جمله تام > و مصراع دوم نیز حمله مستأنفةُ تام باشد و 
نیز محتمل است که مصراع دوم درسعنی‌جملهُ حالیه وابسته بمصراع اول باشد؛ وبهرتقدیر 
حاصل تفسیر هماست که ذ کر شد 

و- مولوی برای اثبات مدعای بیت قبل تمثیل بمس أل فقهی می کند که تا خصم منکردلمل 
صدق مدعی را نخواهد قاضی گواه نمی‌طلبد . مصداق در اصل لغت بمعنی چیزی يا کسی 
است که شاهد وگواه صدق کسی باشد « المصداق: ما او من‌یکون شاهداً لصدق الرجل : 
المنجد » «والمصداق آلة الصدق وهوالذی یکون شاهداً لصدق الرجل ۰ بحیط المحیط» 

٦‏ زکی بحسب تر کوب لحوی صفت « کواه » است ۰ یعنی شاهد عدل و مزکی ؛ که از 
مصطلحات فن فقه وحدیث ات در سورد گراه وراوی حدیث ؛ و قصود کسی است که خالی 
از وصمت و ریبت‌د روغ و غرض رالی بااءد ! « لز کیه» بدین معنی‌را با «تعدبل»ردیف-ه 


۱ ۲ 


ده و ی هو و ان هد میت 


طعن چون می‌آمد از هر ناشناحت' 
مکر آن فرعون سیصد تو بده 
ساحران آورده حاضر نیک و بد 
تا عصا را باطل و رسوا کند 
عبن آن مکر آیت موسی شود 
لشکر آرد او پگه“ تا حول ° نیل 


مثنوی مولوی 


معجزه یداد حق و ی‌نواخت 
جمله ذال" او وقمّع ۲ او شده 
تا که جرح" معجزه موسی کند 
اعتبارش را ز دها بر کند 
اعتبار آن عصا بالا رود 


تا زند بر موسی و قومش سبیل 


a Gm Gn a e ae‏ 1 رها و سس ایس سس سس 


اگیر ات موسی شود او بتحت الارض" و هامون در رود 
گر عصر اندر بدی او امدی 


وهم از سبطی" کجا زایل شدی" 


ېږ می کنندو « م زکی»و «معدل » می گویند؛ ولاف تعدیل و معدل ( بکسردال) و معدل 
) بفتح دال) را «جرح» و «جارح»و «مجروح» گویند 


وا ام س 


۱- ناشناخت بطور صفت مفعولی و مفهوم مصدری؛یعنی ناشتاخته وناشناسایی ١بی‏ معرفت و 


بی‌معرفتی ) هردو معمول است؛و دراین مورد معنی اول مناسب است ؛ و در معنی دوم 
خود مولوی در جای دیگر فرموده‌است 
آفتی نبود بتر از ناشناخت تو بر يارو ندانی عشق‌باخت 

۲- ذل : خواری- قمع : قه رکردن و خوارگردانیدن.- در استعمالات فارسی بمعنی نیست و 
نابود کردن هم گفته می‌شود 

۷- جرح : عیب کرد بد گنت وازدن 

4ط لشکر آرد بی‌عدد . - ضمیر « او » راجم است به فرعون که در ابیات پیش گذشت. و 
« پگه » مخفف پگاه بمعنی صبح زود و بامداد نخستین » و نیز بمعنی مطلق وقت زود و 
پیشدستی در کار است 

ه- حول: گردا کرد » پیرامون 

۰ زیر زسین 

۷- سبطی مقصود فرزندان پمقوب است که اسباط بنی‌اسرائول می گویند 

۸- ضمیر « اوه‌در این بیت‌هم به فرعون برمی گردد؛ یمنی! گر فرعون ههچنان د رمصرمی‌ماندم 
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آمد و در سبط افکند او گدازا که بدان که امن در ختوفست راز" 
آن بود لطف خی کو را صد" ار بناید خود آن وری بود 
نیست می مُزد دادن در تقی؛ 


۲ ۳ ° ۳ 5 ۰ ۰ و ۵ 
نیست می وصل اندر رورش ساحران را وصل داد او در برش 


ساحران را اجر بین رل از حطا 


نیست عنی سیر با پای روا ساحران را سیر بین در قطع پا" 


“ واز آنجا بجنگ‌بیرون نمی‌آمد» وهمو بیم او دردل سبطیان باقی می‌باند؛ اما چون‌بیرود 
آمد وکاری از پیش نبرد وهم او از دل سبطیان زایل گرد ید 


سط : گراز .«گداز». سوز و تاب 
۲- راز درمعنی وصفی: پنهان و پوشیده ؛ نظامی گوید 
رهی خواهی شدن کر دیده راز است 


به بی برگی مشو کاین ره دراز است 
0 


چنان این سخن دار در دلت راز که دلت ار بجوید نیابدش باز 

پیت دوم را در فرهنگک جهانگیری و انجمن آرای اصری بغاط به « سعدی » سبت داده‌اند ! 

۳- صمد به تحریک از اسماء الهی‌است بمعنی بهتر و پاینده و جاویدان و آنکه درسهمات پدو 
آهنگ کنند » بمعنی رفیع و بلند مرتبه نیزآمده‌است 

4- پرهیزگاری » پرهیز 

۰- برش ( بضمباء) مصدر شینی‌است از فعل « بریدن » مرادف قطع وفصل» بقابل وصل 

کلمه « روا » اینجا به‌منی اصلی‌وصفی کلمه یعنی « رونده » و رمتحرك»است 

۷- اشاره است به آبه شریذ؛ فرآن مجيد که فرعون در تهدید ساحران گفته بود « لاتطعن 
ایدیکم وارجاکم» و » ملی بیت این است که سه رکردن باپای رونده اهمیت ندارد؛ ساحران 
را بپین که در اطع پای در ند می کردلد 


روت و نم و مه خی او و مت و وا اج ی یی 


۱۰ مثنوی بولوی 


عارفان ز آنند دام آمنون! که گذر کردند از دریای خون" 
آمنشان از عن خحوف آمد پدید لاجرم باشند هردم در مزید؟ 
امن دیدی گشته در خوفی خی خوف بین هم در امیدی ای ص 


سے ص 


اندر آید تا شود او تاجدار خود ز شبه عیسی آید تاج دار" 


هی میاویزید من عیسی نم من امیرم بر جهودان خوش پې 
زو رش" ردار آوزید کو عیسی است ازدست ما حليط جو" 
چند لشکر یرود تا برخورد" رگ او فی" گردد و بر سرخورد 

۱- جمع آمن: اين وآسوده 

۲- یعنی عارفان از این جهت در مقام امن آسوده‌اند ( ألا ان اولیاء‌انته لاخوف علیهم ولاهم 
یحزنون ) که همه مراحل خوف و خطر را پیموده‌اند و تمام مشکلات و مضایق را دیده 
واز آنها گذشته ودرد آزموده و رنج پرورده‌اند. 

۳- مزید : فزوئی 

4- گزیده وخالص بی‌غل و غش 

۰ - « تاجدار» در قافيةٌ مصراع اول بمعتی دارندة تاج » و در قافيةُ مصراع دوم « تاج‌دار» 
بطور اضافه بمعنی تاج برسردار است ؛ ومابین د وکلمه جناس م رکب است . در حواشی 
نسخ چاپی تفسیر « جدار» بم‌عنی دیوار از کسی است که شعر را غلط خوانده و توهم 
« حدار» کرده‌است ! 

1- زوتر : مخفف زودنر 

۷- تخاوط: دروغ و باطل بهم آمیختن در سخن . - درنسخ چاپی « تخلیص » نوشته‌اند که 
ضد « تخلیط » است 

۸- برخوردن : برخوردار شدن ۰ بهره‌مند شدن »متمتع شدن 

4- فیء: حلیمت ؛ مالی که از کفار بدست مسلمالان افتد. ودر اصطلاح فرلست میان میمعت + 
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چند بازرگان رود بر بوی سود عد پندارد بسوزد همچو عود 
چند در عالم بود بر عکس این زهر پندارد بود آن انگبین 
بس سپه بنپاده دل بر مرگ خویش روشنها و ظفر آید بپیش 
ابرهه با پیل ہر ذل پیت آمده تا افکندحی"را چو میت" 
تا حرم کعبه را وران کند له را زآن جای سرگردان کند 
تا همه زوار گرد او تنند کعبه" او را همه قبله کنند 
وز عرب کینه کشد اندر گزند که چرا در کعبه‌ام آتش زنند 
عبن سعیش عرزت کعبه شده موجب اعزاز آن بیت آمده 
مکیان را عر یکی بد صد شده تا قيامت عزشان ممتّد شده 


“8 رو و ° ‌ ۰ 9 ۳ ۰ هگ 


۳۳ 


س سے چ = سے ۳[ 


> و فیء؛غنیمت خواسته‌و مالی‌اس ت که بجنگو محاربه از کفا رگرفته‌شود؛ وفیء اسوالی 
اس ت که درحال صلخ گیرند و بجازاً فیء و غنیمت بجای یکدیگر استعمال می‌شود معنی 
بیت آنکه ۰ چه بسا اتفاق می‌افتد که لشکری برای گرفتن غنیمت تجهیز می‌شود و تمام 
اموال او بغنیمت در دست دشمن می‌افتد 


اس پیت‌الته » ان خدا» کعه 

۲- حی بافتح حاء وتشدید یاء اینجا بمعنی زنده است مقابل «سیت» با احتمال توریه و ایهام 
وت ۱ 

۳- میت بفتح‌میم و تخفیف ياء : مرده مقابل (حی) که بمعنی زنده است؛ و « سیت» بفتح سیم 
و تشدید ياء هم «رادف « میت » بتخفیف استعمال می‌شود ؛ وهم بمعنی موجودی که‌فالی 
و مردنی .یعنی غبر جاودانی باشد ؛ و باین معنی در آیة کریمه آمده است « انک میت 
وانهم میتون ». 

) - مخسوف اسم مفعول است از « خسف » یمنی به زمین فرورفتن 

ضمیر , او » راجم است به « ابرهه » ) و مطبمون ابن مصراع التباس است از آي شریفة سور 
[لصص ج۲۰] که در سر گذشت « قارون » و خاله وکنوز او آمده است « فطسفنا به . , 


۱ 
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مثنوی مولوی 


از جهاز۱ ابرم" همچون ده" آن فقبران عرب توانگر؟ شده 
ال 
او ان برده که لشکر یکشد ہر اهل بیت او زر ی کشید 


“ و بداره الارض » یعنی‌قارون وخانة اورا بزسین فروبردیم .واین‌نوع از تلمیح و اقتباس 
متضمه نوعی‌از تشبیه مضمر و استعاره بکنیه و تخییلیه است که درکتب معانی بیان کمتر 


بدان توحه کرده‌اند 


توضیحا علمای ادب درخصوص اثبات لوازم مشبه‌به برای مشبه که شرط اصلی‌واساس استعارة 


مکنیه و تخییلیه است فقط به لوازم طبیعی‌توجه داشته‌اند سانند اثبات چنگال که ازلوازم 
درند گان است برای مرک « و اذا المنية انشبت اظفارها »؛ واثبات بال و پ رکه ازخواص 
پرند گان‌است برای قضا «قضا زآسمان چون فروهشت‌پر »؛ونطق‌وسخن گویی که مخصوص 
السان است به‌حال « نطقت الحال بکذا ». امابنظر این‌حقیر لوازم مشیه به‌مقصور بر لوازم 
طبیعی نیست ؛ بل که امور صناعی و لفظی واعتباری ؛ و بطورکلی هرچیزی که نوعی از 
ملازمه درآن تصور شود نیز در حکم لوازم طبیعی است 


از باب مثال‌هرگاه شعری یاعبارت نثری اول بار درمورد کسی گفته‌شده و شهرت گرفته يابدرجة 


تسلم و اعتبار شهرت رسیده‌باشد آن گفته درحکم لوازم وخصایص‌آن کس شمرده می‌شود؛ 
پس هرگاه آن عبارت نظم با نثر را درمورد شخص دیکر بکار برند مشمول احکام همان 
تشبیه مضمر و استعارژ مکنیه و تخیایه خواهد بود که لوازم طبیعی مشیه به را برای‌سشبه 
اثبات کرده باشند چنانکه در همین مصراع مورد بحث است؛ که سرگذشت «قارون »را با 
و هن ضرمت و کته که داع ارات د فا دو ماو ااي 
است برای « ابرهه » آورده یعنی ضمناً « ابرهه » را به « قارون » تشبیه کرده و لوازم 
مشبه به را به‌مشبه نسبت داده‌است برسیل استعاره بالکنایه و تخییلیه 


۱- جهاز بفتح اول: سازو ب رگ مسافر 
۲- « همچون‌دده » صفت « اپرهه » است ؛ یعنی ابرهه که بانند دد گان ودرند گان بود 


۳- کلم « توانگر » بضرورت‌شمر طوری خوانده می‌شود که حرف واو با الف بعداز واوصریحا 


تلفظظد رلمی‌آبد 
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داسنان دز هوش ربا ۱ 


اندر این فسخ عزام ون همم" در عاشا بود در ره هر قدم 


ری 


خانه آمد گنج را او باز یافت کارش از لطف خدای ساز یافت 


مکرّر کردن برادران بند دادن بزرگین را وتاب ناآوردن اوآن 
پند را ودر رمیدن او از ایشان شیدا وبی‌خود رفتن وخودرا 
دربار گاه پادشاه انداختن بی دستوری ‏ خواستن لیکث 
ازفرط عشق نه از گستاخی ولاابالی" الی آخره 
6 
آن دو گفتند ش که اندر جان ما هست پاشها چو نجم اندر سا 
گر نگويم آن نیاید راست نرد ور بگویم آن دلت آید "بذرد 


ار اي رز ارت مات و۳۳ 


۱- ااره است بیکی از کلمات حضرت امیرالموسنین علیه‌السلام + عرفت الته بفسخ العزائم 
وحل العقود و نقض الهمم 

۲- دستوری : رخصت و اجازت 

۳- از جملههای فعل مضارع منفی عربی است [ بصیغۀ متکلم وحده: + ابالی ] یعنی‌پروا 
نمی کنم و باك ندارم؛ که بفارسی درمعنی وصفی‌نقل‌شده‌است نظیر « لایعلم» و «لایعنی» 
و «لایشعر »وابثال‌آن ؛سعدی گوید 

لا ابالی چه کند دفتر دانایی را طاقت وعظ نباشد سر سودایی را 

و متن حاضر که مطابق نسخ قد یم بصورت یکك ياء نوشته شده مبتنی است بر حکایت قول 
« لاابالی » بمعنی اصلی ؛ با مقصود , لاابالیی »است در معنی منقول فارسی باالحاق ياء 
مض‌دری بعنی بی‌پروایی وبی باکی )که در رسم‌الخط قدیم گاهی بصورت یکی باء کدابت 
می‌شده است 

»- چذز بفتح اول وسکون لاای ؛ خوله؛ لورباخه 

۰- اختدان : خفه شدن » حالتب خلقان و خلگي 


a‏ وا سر - ۰ ار دش سس 


۱.۸ بثئوی مولوی 


گر نگويم آشتی را نور نیست ور بگویم آن حن دستور نیست 
درزمانبرجست کای خویشان وداع انا آلدنیا و ما فا متاع! 
پس رون جست اوچوتیری از کان که مجال کت ۶ بود آن زمان 
اندر آمد مست پیش شاه چين زود مستانه ببوسید او زمین 
شاه را مکشوف یکث یک حالشان. اول و آخر غم و زلزالشان" 
میش مشغولست درمرعای "خویش لبکث چوپان واقفست از حال میش 
کلک" Sa‏ رمه وعلف‌خوارست وک درملحمه" 

۱- اقتباس است از آي شریفة سورة[مؤمن] « انما هذه الحيوة الدنیا متاع » ؛ و نیز در سور 
[رعد] است « و ما الحيوة الدنیا فی‌الاخرة الا متاع» 

۲- زلزال بفتح و کسر و ضم زاء اول: زلزله » اضطراب و قلق و پریشانی 

۳-- مرعی؛ چرا گاه ۱ 

-٤‏ اشاره است بحدیث شریف نبوی الا کلکم راع وکلکم مسوول عن رعیته فالامیر الذی 
علی‌الناس راع وهو مسژول عن رعیته والرجل راع علی‌اهل بیته وهو مسژول عنهم والمرأة 
راعية على بیت بعلها وولده وهی‌مسولة عنهم والعبد راع على مال سیده وهو مسژول عنه 
الا فکلکم راع و کلکم بسژول عن رعیته . در دفتر سوم مثنوی هم اشاره باین روایت 
کرده است 4 

کاکم راع نبی چون راعی است خلق مانند رمه او ساعی است 

- مطابق رسم الخط بتداول فعلی « که علف خوار است و که در ملحمد» 

بلحمه پفتح هردو میم و حاء بی‌نقطه و سکون لام دراصل جمعنی فتنه وشورش و جنک وحادئذ 
عظہم است؛ واینجا نیز مأخوذ از همان معنی‌است یمنی کدامیک از حیوانات رمه در حال 
علف خوردنند و کدام در حال نزاع و زد و خورد بانند قوچان جنگی ؛ و بمکن است 
که مطلق حیوانات مراد باشد ؛ بعنی کدام از نوع علف خوارند | و کدام از نوع دد کان 
و درند کان 


aw a‏ ات ی یدصت 


_ < یو وت و واه 


گر چه‌درصورت ازآن صف‌دوربود 
واقف از سوز و طیب آن وفود 
در مبان جانشان پود آن سمی 
صورت آنش بود پایان " دیگث 
صورنش برون و معنیش اندرون 
شاه زاده پیش شه زانو زده 
گر چه‌شه‌عارف بد از کنل پیش‌پیش 


در درون یکك ذره نور عاری؛ 


_ - نت و یت مروت وت وتو و 


داستان دز هوش ربا 


لیک چون دف درمیان سور بود 
مصلحت آن‌بد که‌خشکث آوردهبود' 
لیکت قاصددکر ده‌خودرا اعجمی 
معنی آتش بود در جان دیکث 
معنی معشوق جان در رگ چو خون 
ده معرف شارح حالش شده 
لیکث می‌کردی عرف کار خویش 


به بود از صد eg‏ ای صنی 


۱۹ 


گوش را رهسن معرف داشتن 
آنکه او را چشم دل شد دیدبان 


آیت محجوبیست و حزر* وظن 

دید خواهد چثم او عين العیان" 

۱- سور : جشن شادی و عيش و سرور 

۲ - « خشک آورده بود » مرادف این تعییر است که | کنون در مورد کس ی که از کاری کاملا 
آ گاه و مطلع است ودرظاهر می‌خواهد بروی خود نیاورد و اظهار بی‌خبری کند می گوییم 
«لب ودهان خود را خثک کرده‌است» 

بقصود این اس ت که پادشاه‌چین کاملا ازاحوال‌شاهزاد گان واقف بود امابرای مصلحت خشکك 
آورده‌بود وچنان وانمود م ی کرد که ابداً از حال ايشان اطلاع ندارد ؛ بیت بعد نیز مکمل 
و مفسر این بقصوداست.[ در مقدمه نیز این بیت‌را تفسیر کرده‌ايم: ص ۱۱] 

۴ کلم « پایان » اینجا استعمال خاصی است که در مثنوی شریف بکرر آمده است بمعنی 
در پای و پایه 

4- عارلی‌بایاء .عبد ری بعنی‌عرفان‌و معرفت 

ه- بتقدیم زاء معجمه برراه مهمله) اادازه گرفتن وذءیون مقدارچیژی بحدس و تخمین » برآورد 
کردن بکمان و تلریب 

٦‏ پعنی کسی که د بد بصیرت دادنه باشد حقاین اشیاء را بعیان و شهود عینی بقیئی‌می‌مند 
نه پتصور و توهم ذهلی و مسموعاتث اللي و تخمينی 
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۱۹۰ مثوی مولوی 


اترات نیست قانع جان او بل ز چشم دل رسد ایقان ۲ او 
در بمان حال او بگشود لب 


۶ و هه ۳ ۲ 


پس معرف پیش شاه منتجب 
گفت شاها صید احسان توّست پادشاهی‌کن که بی بیرون شوست 
دست درفترالك " ابن دولت زده‌ست بر سر سرمست او بر مال دست 
گفت شه هر متصی؟ و ملکتی کالع‌اسش هست ابد این فتی" 

۱- ایقان : چیزی را بطورقطع و یقین دانستن . - اشاره‌است يعقيده فقها و محدثا ن که خپرمتواتر 
را در استنباط احکام حجت قطعی یقینی می‌دانند. می گوید شخص عارف در تحصیل یقین 
به تواتر خبر و اسثال آن قانع نمی‌شود ؛ بل که از چشم دلو بصیرت باطن حقایق اشیاءر! 
می‌بیند وعلم الیقین از طریق کشف و شهود حامل می‌شود نهاز راه دلیل عقلی و سند نقلی 
که خالی از شبهۀ ظن ووهم نباشد 

تواتر که درصدر بیت آمده بفتح تاء اول و ضم تاء دوم بصیغهٌ مصدر باب تفاعل ازمصطلحات 


وی س سم سس 


فن حدیث است ؛ و « خبر متوانر » در بقابل « خبر آحاد » آنست که جمعی کثیر از مردم 
مبادق القولآنرا نقل کرده باشند بطوری که شبهه تبانی‌وتواطو ب رکذب درآن نرود .ارباب 
حدیث وعلمای فقه واصول خبرمتوا ترا مفید قطع ویقین وحجت شرعی وعقلی‌می‌دانند؛ برخلاف 
«خبرآحاد» که مفید ظن است نه‌علم قطعی‌یقینی؛ وبدین سبب اکثرآن را حجت نمی‌شمارند 

۲- نجوب و بزرگوار 

۳- بکسرفا»:شکاربند یعنی‌دوال وتسمه‌چرمین کهاززین اسب بیاویزند برای‌بستن‌شکاروامثال آن 

4- یفتح میم و کسر صاد : رتبه و مقام 

ه- فتی بفتح فاء و کسر تاء.و ياء مجهول ممالةُ « فتی » بفتح.فاه و تاء است بمعتی جوان و 
جوانمرد . د رعربی کلم « فتی » ا ياء مشدد بروزن « نبی» و « وصی» نیز مرادف « فتی » 
آمده ؛ اما دراین مورد همان وجه‌اول که ممالۀ « فتی » باشد صحیح تر است برعایت قافیه 
که چون در مصراع اول « ملکتی » بایاء نکره‌است » باید درمصراع دوم نیز باء مجهول 
باشد که قافہه کردن‌آن با پاء نکره‌سحیح است؛ اماپاء سشدد«فتی» یاءمعرفه است که قافیه کردن 
آن با یاه نکره درسنت شعرای قدیم جابزابوده‌است, مولوی لیز حتی‌الامکان این نکات را 
رعايت‌مي کرد 
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داستان دز هوش ربا ۱۱ 


و مین دا موه ی من دچ وتو ی سوه اه و a‏ 


پیست‌چندانملکشکوشد زآن‌بتری . شمش ابنجا و ما خود بر ستری" 
گفت تا شاهیت دروی عشق کاشت ‏ جز هوای تو هوالی ی گذاشت 
ی چنان در خورد شد که شهی اندر دل او سرد شد 
شاهی و شه زادگ در باغتست ‏ از ے تو در غریی ساختست 
صوقی‌است انداخت خرقه وجند در" ک رود او رسر خرقه دگر؛ 
:ميل سوی خرقه" داده و ندم آنچنان باشد که من مغبون شدم* 


باز ده آن خرقه ان‌سو ای قرین که ی‌ارزید آن یعنی بدن 


د سے 


۱- « برسری» بمعنی بعلاوه وبیثٌتر و چربتر از لغات اصیل متداول فصحای قدیم است . -یعنی 
بیست برابر آنچه از دست این شاهزاده رفته است بل که بیشتر و چربتر از آن نیز بوی 
می‌بخشیم 

۲- کلم « تش » ضیر مخاطب « تو » است با اتصال بضمیر « ش» درحالت مفعولی؛یعنی 
بند گی تواورا چنان درخوردشد که پادشاهی دردل اوسرد گرد ید 

۳- یعنی خرقه را درحالت وجد انداغت 

۽ اشاره‌است به رسم خرقه انداختن وخرقه بخشیدن صوفیان درحالت وحد وسماع 

می گوید این مرد صوفی است که خرقة خودرا در حالت وجد ازتن پیرون کرده و بدور انداخته 
یا بدیگری بخشیده است؛ دیگر برسرآن خرقه نخواهد رفت و چیزی‌را که بخشید واز خود 
دور کرد دیگر پس ٹین کیرد چنانکه صوفیان خرقه‌یی را که انداخته باشند دیگر بر سر 
آن‌نمی روند 

و- کلم «ندم» درآخر مصراع اول بمعنی پشیمانی عطف‌است بر«میل» صدر همان مصراع | 
و « مغبون» کی است که درمعامله فریب خورده و زیان بوی رسیده باشد . 

می گوید رغبت مجدد ودوباره برسرخرقه یی رفتن که بخشیده شده‌است؛وپشهمانی ازاین که چرا 
خرقك خودرا انداخته‌ام » درحکم این است که بگویدد رسعامله مغبون شده‌ام؛ وچنین‌سطن 
وعملی ارعماشةان بدوراست « دور از عاشن که این لکر آیدش », 


۱ مثنوی مولوی 


دور از عاشق که ان فکر آیدش ‏ ور بیاید خاك رسر بایدش 
عشق ارزد صد چو خرقه“ کالبد که حاتي دارد و حس و خرد 
خاصەخرقه' ملكت دنیاکابترست" پنج دانگق" مستیش درد سرست 
ملک دنیا تن پرستان را حلال ما غلام ملک عشق لے زوال 
عامل عشقست معزولش مکن جز بعشق خویش مشغولش مکن 
منصیکام زرویت محجست؟ عین معزولیست" ونامش متصبست 
موجب تخیر اینجا آمدن فقند استعداد" بود و ضعف تن" 


۱- « خر کالبد» ازقبیل اضافة مشبه به بمشبه‌است؛ یمنی ارزش عذق از صدت ن که خر 
جان‌است وحیات وحس وخرد نیزدارد افزونترست تابخرفة پشمینة بی‌حس وجان چه رسد 

۲- اپتر : ناقص وناتمام» دنبال بریده 

۲- دانگو معربش«دانق» یک ششم هرچیزاست؛ پس پنج‌دانگ مقدار پنج ششم می‌شود .- 
واین تعبیر نظیراین است که امروز می گوییم فلا ن کار نود درصد زیان خواهدداشت 

و- اسم فاعل عربی‌است از مصدر « احجاب» یعتی در پرده افکندن» د رحجاب پوشانیدن. 

ه- ازموارد اجتماع چند حرف سا کن است که یک حرف را سبک و مختفی تلفظ بايد کرد 
چندانکه گویی در درج کلام ساقط شده باشد 

1- یمنی نداشتن لیاقت وشایستکی حضور پادشاه که در عرف مصطلح ارباب حکمت «امکان 
استمدادی» و « قوهُ فعل » و «عتل هیولانی» و « عقل بالقوه » گفته می‌شود مقابل « عقل 


باافعل » و « عقل مستفاد»؛واین معنی از اشعار بعد بهتر وصریح تر مستفاد می‌شود 


اول استعداد حنت بایدت تا ز حثت زند گانی زایدت 
طفل نو را از شراب و از کباب چه حلاوت وز قصور و از قباب 
ok ok‏ باه 


پهر استعداد تا اکنون لشسمت شوق از حد رفتو آن آمدپدست + 


ے ز استعداد در کان روی 
هچوعنینی " که بکری" را خرد 
چون چراغی ی ز زیت" و‌فتبل" 
در گلستان اندر آید ام( 
هچو خویی دلبری مهبان غر" 
همچو مرغ عاك کا ید در بحار 
همچو ه گندم شده در اسیا 


گەت استعداد هم از شه رسد 


داستان دز هوش ربا 
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ر یکی حبه نگردی مْحتویا 
گرچه سیمین بر بود ک برخورد 
نه کثبرستش ز مع و نه قلیل 
کی شود مغزش ز رحان خری 
بانگك چنکث و بربعی‌در پیش کر" 
زان چه یابد جز هلاك وجز خسار" 


جر سپیدی ریش و مو ببود عطا 


بی زجان کی مستعد گردد جسد 


۷ چئین است در نسخ خطی قدیم که بنظر با زسیده است و در طبع نیکلسون « ضعف فن ۹ 
ودراین صورت «فن » ر بمعئی حیله وتدبیر و چاره گری؛ و «صعف فن» را بمعنی اضطرار و 


ناچاری ؛ یا تقریا مرادف « فقد استعداد » باید تفسیر کرد. 


اس گردا گرد گیرنده > محیط شونده 


۲- پکسر عین و تشدید نون اول کسی که قوهٌ مردی نداشته باشد « من لایقدر علی الجماع 
لمرض او کبر سن او یصل الى الشیب دون البکر : تعریفات جرجانی» 


۴ب بکر بکسر پاء ۷ دوشیزه عدذراء 


۸- زیت : روغن چراغ 


و- فتیله که در فارسی بصورت پلیته و پتیله نیز بکار رفته است 


-٩‏ اخشم آنکه قوهٌ شامه ندارد» نابویا 


۷- غر بفتح غین در فرهنگها بمعنی روسپی زشت کار و مردم بد دل ضبط شده است ؛ وشاید 
اینجا مرادف «غر» بضم اول بمعنی مردم دبه خایه مراد باشد تا تشبیه دومصراع درنفی 


وائبات متلابم و سازگار بیفتد 


۸- دو مصراع هر کدام متضمن یک تشبیه مستقل است 


-٩‏ هار بفتع خاء ۰ زیان وخسران 


آسیای چرخ بر ب گند مان 
لیکک با با گندمان این آسیا 
اول. انتغداد: .حتت باندت 
طفل نو را از شراب و از کباب 
حد ندارد ان مثل ۶ جو سخن 
پر استعداد تا اکنون نشست 
گفت استعداد م از شه رسد 
لطفهای شه عمش را در نوشت" 
هر که در | شکار چون تو صید شد 


هر که جویای امبری شد بقن 


مو مپیدی حشد و ضعف ميان 
ملک محش آمد دهد کار و کیا 
تا ز جت زندگاے زایدت 
چه حلاوت وز قصور؟ و از قباب" 
تو رو محصیل استعداد کن 
شوق از حد رفت و آن نآمد بدست؟ 
ی ز جان ی مستعد گردد جسد 
ش دکه صید شه کند › او صید گشت 
صید را نا کرده قید » او قید ق 


پیش از آن او در اسبری شد رهین" 


مر وس 


۱- کار وکیا : بزرگی و جاه و جلال 

۲- اینجا «قصور» جمع « قصر » است بمعتی کاخ وعمارت مرتفم 

۳ قیاب بکسر قاف جمع « قبه » بضم قاف وتشدید باء: بنای گرد برآوردهی گید بنای رفیع 

- دنبالة گفتار « معرف»است در سرگذشت احوال شاهزاد که در اشعار قبل گذشت 

گفت شاها صید احسان تو است پادشا هی کن که بی بیرون‌شواست 

۰- درنوشتن ( بفتح نون وواو): درهم پبچیدن » درنوردیدن: 

+- دنبالة قول « معرف» است دربیان حال شاهزاده خطاب به‌پادشاه . یعنی‌آمد که تورا صید 
کند» هنوز صیدرا در دام نیفکنده خود دردام افتاد ؛ وه رکه با چون توشکاری تصدصید 
داشته باشد حالش همچنان است که تورا صید نا کرده » صید توخواهد شد 

۷- یاه «امیری» درمصراع اول و « اسیری» درمصراع دوم هردویاء مصدری‌است . یعنی‌هر که 
حویای امبری گرد ید پیش از آنکه به امیری رسیده باشد بیقین گر وگان اسیری شده است . 
ودراین معلی خود مولوی دردفتر چهارم ارسوده است 4 


ا ا تا مه 


مه چت جر اد وا مد مس 


عکس مدان نقش دیباجه" جهان 
ای تن کر فکرت معکوس رو 
مدای بگذار ان حیلت پزی 
ور در آزادیت چون خرراه نیست 
مدای رو ترك جان من بگو 
نوبت من شد مرا آزاد کن 
ای تن صدکاره ترك من بگو 


۳۳ مر اسیران را شب کردند شاه 
بر اسیر شهوت و حرص و امل 
آن اسیران اجل را عام داد 


داستان دز هوش ربا 


و و ان وچ ge‏ و 


نام هر بنده" جهان خواجه" جهان" 
صد هزار آزاد را کرده گرو" 
چند دم پیش از اجل آزاد زی 
چو دولت" سر جز درچاه نیست 
رو حریف دیگری جز من و 
دیگری را غير من داماد کن 
عمر من بردی کسی دیگر بجو 


عکس چون کافور نام آن سیاه 
بر نوشته مير يا صدر اجل 
نام اسیران اجل اندر بلاد 


توضيحاً ازاین بیت تا عنوان بعد همه حزو انتقالات وگریزهای مولوی‌است که از مطاوی‌قتصص 
بمطالب عالیه منتقل می گردد 


۱-۱ بندۀ جهان » و « خواحةٌ جهان » هر دو در حالت اضافه است با کسرةٌ مختف ی که شبیه 
حذف می‌نماید 

۲- « کژ فکرت » و « بعکوس رو » هردو پرسبیل صفات متوالی متعلق است به«تن» .- یعنی 
ای تن که صاحب فک رکج ورفتار معکوسی وصد هزار آزاده‌را در بندخود کرو کان و کرنتار 
ساخته‌یی ؛ پیش از آنکه اجلت فرا رسد و مرگ تورا دریابد یک چند این حیلت پزی‌ها 
را کنار بگذار وخود آزاد زلد گ یکن 

۴ دول بضم اشباعی دال ؛ دلو آپکش 


مفتون شدن قاضی بر زن جوحی! و درصندوق ماندن و 

نایب قاضی صندوق را خریدن » بازسال دوم آمدن زن 

جوحی برامید بازی پاربنه وگفتن قاضی که مرا آزاد کن 
وکسی دیگر را بجوی الی آخرالقصة 


جوحی هر سای" ز درویشی بفن 
چون‌سلاحت هست روصیدی بگبر 
قوس ارو تیر غمزه دام کید 
رو فا مرغی شکری دام نه 
کام بنا و کن او را تلخ کام 
شد زن او نزد قاضی در گله 
قصه کوته کن که قاضی شد شکار 


رو بزن کردی که ای دلخواه زن 
۳ بدوشانيم از صید تو شر 
هر چه دادت خدا » از مر صید 
دانه بنا لیکك در خوردش مده 
کی خورد دانه چو شد در حبس دام 
که مرا افغان ز شوی ده دله" 
از مقال و از جال آن نگار 


جت مم مسي .ر ت )س ل سے سے 


کفت اندرمی‌حکمهست ان غلخله 


گر علوت آی ای سرو سپی 


من تام فهم کردن ان کله 
از ستمکاری, شو شرحم دهی 


١‏ این کلمه در همه نسخ قدیم معتبر مثوی «جوحی» است با جيم نقطه‌دار اول و حاء بی 
نقطه دوم 45 صورتی از نام «ححی» و «ححا»ی دلقک معروفست . ود ر اشعار تمثیلی‌قدیم 
ود رهمین‌مثنوی نیز بکرر وفراوان ذ کر اورفته‌است . اما درچاپهای معمولی بغلط «جوجی» 
با دو جیم نوشته‌اند. در دفتر پنجم هم حکایتی از« جوحی» آمده است 

رفت‌جوحی چادر و روبند ساعت در سیان آن زنان شد ناشناخت 

۲- حرف هاء « هرسالی » بقیاس همزه نظیر «هیچ »یچ » و« هنباز » انباز» با آهنگ خفیف 
تلفظ یا در درج کلام وتقطیع وزن شعرساقط می‌شود . - د رچاپهایعمولی « هر زمان‌جوحی» 
نوشته اند 

۳ کسی که هردم دل بدیگری دهد » بی‌ولا وهرجایی» متلون مزاج و متردد خاطر 


¢ — می‌نتانم :خ , از مصدر « تااستن « مرادل 0 نوالستن ۰٩‏ 
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داستان دز هوش ربا ۱۷ 


گفت خان“ تو زهر یکك وبدی باشد از پر گله آمد شدی 
خحانبه" سر مله پر سودا بود صدرء پر وسواس و پر غوغا بودا 
بباق اعضا ز فکر آسوده‌اند وآن صدور از صادران فرسوده‌اند 
در خبزان وباد خوف حق گربر آن شقایقهای پارین را رز" 
این شقایق منع نو ا شکوفه‌هاست که درخت دل برای آن ناست" 


خویش‌را درخواب‌کن زین افتکار؛ سرززیر خواب در یقظت" رآر 


۱- حسن انتقال و گریز مولوی‌است از قصة خانة پرغوغا و پرمشغلۂ قاض ی که سرور صدرنشین 
محکم قضاء بود به‌خانه سر و صدر آدمی که پرسودا وپرغوغاست 

۲- و باد خوف‌حق» اضافة متوالی است» و « گریزه صیغ فعل امر است. یعنی دربرگ ریزانو 
باد خوف حق بگریز و بدان پناه ببر تاشقایقهای کهنۀ پارین را بریزی وگل و شکوفۀ تازه 
پرآری . « شقایق پارین » بمعنی افکار و عقاید کهنة فرسوده است برسبیل امتعار؛ محققه و 
مقصود این است که بايد روح را از افکار پوسیده و خیالات کهن پا کیزه و صافی کرد تا 
انديشه های نو وخیالات تازه درآن روییده شود؛ زیرا که «تجلیه» بدون تقدیم « تخلیه » 
صورت تک و کسی که طالب کمال است نخست باید به‌تخلیه بیردازد تا رو اوآماده 
تجلیه باشد . دردوبیت بعد باز همین مطلب را با عبارت دیگر بیان می کند 
خویش را در خواب کن زین افتکار سر ز زیر خواب » در یقظت برآر 

۳- «لواشکوفه ها» بمعنی افکار وآراء تازه زنده وسرسبز است برسبیل استعارٌ محققه ؛ و « منع 
نواشکونه » اضافة بصدر است بمعمولش ۲ و « درخت‌دل» اضافة مشبه به امت بمشبه و 
«لما» پمعنی نمو و بالیدن که اثر لو ناميه باشد نسبت به«درخت» و «شکوفه»و «شقایق» 
استعار؛ مرشحه‌است. - می گوید درحت دل برای نما و پرورش شکوفه‌های افکار نو و تازه 
است ؛ وشقابق فکرھای پوسیدا واهی مالم ازدبیدن و بالیدن این نواشکوفه هاست 

) - التکاره تفک رکردن ‏ الد پشمدن ١‏ اادپشه. - وہ د رخواب کردن»اینجا کدایت است‌ازآسودن_ + 


۱۹۸ مشنوی مولوی 

همچ و آنا ععاب کهف‌ای‌خواجه‌زود رو بایقاظاً که تخ رقودا 
و 

گفت قاضی ای صنم معمول چیست گفت خانه" ان کنزك' بس تهیست 

خص درده رفت وحارس* نیزنیست ‏ بهر خلوت سحت نیکو مسکنیست 

امشب ار امکان بود آنجا بیا کارشب ی سمعه است و ریا؟ 


جله جاسوسان زخمرخواب مست زنک شب لرا کرفلن زدەست 


“ واز یاد بردن 

٥‏ یقظت : بیداری وهشیاری . -می گوید خود را از این فکرهای پوسیدۀ پوچ در خوا بکن؛ 
اما نه خواب ابدی ؛ بل که آن خواب که در دنباله‌اش بیداری وهشیاری باشد همچون 

خواب اصحاب که ف که هرچند مدتش دی رکشيد عاقبت به بیداری انجامید 


۱- اشاره‌است به آیه کریمة سورةٌ کهف « تحسبهم ایقاظاً وهم رقود » : آنان را بیدار پنداری 
درحال ی که بخواب سنگین اندرند. یعنی تو از خواب به‌پیداری گرای؛ چنانکه وصف حال 
تو چنین باش د که گوبی « تحسبهم رقوداً وهم ایقاظ ». توضیحاً این معنی از خود داستان 
اصحاب کهف استنباط می‌شودنه‌این که برخلاف آن داستان‌باشد 

۲- این کنيزك: اشاره به‌نفس است با کاف تصغیر بقصد اظهار تواضع وفروتتی 

۳- حارس : نگهیان ؛ پاسبان 

و- سمعه بضم وفتح سین انجام دادن عمل خیراست بطوری که مردم بشنوند واورا نیکو کار 
بدانند نه بقصد قربت الهی ؛ وریا [ - ریاء» راء ] نیز بمعنی کار نیک کردن است بدون 
نیت خالص بل که برای نمایاندن بدیگزان ؛ و بعبارت دیگر ریا خویشتن‌را بنیکی بخلق 
نمودن است وکاری برای‌دیدا رکس ی کردن ؛ گویند « فعل ذلکک ریاء و سمعة » یعنی‌این 
کاررا کردتا مردم ببینندو پشنوند؛ و مردم ریا کارا «مرائی» گویند؛ پس ریا برای‌نمایاندن 
پچشم باشد ۰ وسمعه برای شنوانمدن پگوش ؛ وهردو درنداشتن قصد قربت وترك اخلاص 
عمل مشترك پاشند اعاذناالته مله , 
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داستان دز هوش ربا ۱۹۹ 
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خواند برقاضی فسونهای جب آن شکر لب وآنگهاے از چه لب 
چند با آدم بلیس" افسانه کرد چون حوا" گفتش خورآنگاه‌عورد 
اولن خون در جهان ظل و داد از کف قابیل بپسر زن فتاد؛ 
نوح چون رتابه ریدان ساختی واهله* برتابه سنگك انداختی 
مکر زن برکار او چبره شدی آب صاف وعظ او تبره شدی 


قوم را پیغام کردی از نېان که نگه دارید دن زن‌گمرهان 


e» ۵‏ ور و مه ` 9 ٠‏ 
رفتن قاضی بخانه زن جوحی وحلقه زدن جوحی تند بخشم بردر 
و گریختن قاضی در صندوق الى آخره 
مکر زن پایان ندارد » رفت شب فاصی زرك سوی زد ہر دب" 


2 ۹ 2ه ڪڪ 
زن چوشمع" ونقل مجلس‌راست کرد گفت ما مستي ی این آب خورد۸ 


۱- کلمةٌ «عجب» اینجا صیغهٌ مصدر است در معنی وصفی یعنی عجیب و شگفت‌انگیز 

ی وا 

۳-- یعنی «حواء» زوجهُ حضرت آدم که اینجا بضرورت شعر با تخفیف واو آمده است 

- تلمیح است بداستان معروف دو براد ر هابیل و قابیل پسران حضرت آدم عليه السلام که 
برسر تزویج یکك زن اختلاف داشتند و کار منتهی بجنا رت قابیل گردی دکه ها بیل رابکشت 

-٥‏ واهله نام زوجةٌ حضرت نوح‌اس تکه برحسب روایات داستانی‌سنگ برتاب نوح‌می‌انداخت 
یعنی دراسر دعوت نبوت و مواعظ ونصایح او کار شکتی می کرد ؛ بعضی « و ل اهله » 
خوانده‌اند با واو عطف و «اهل» بمعنی زوجه وعیال ! 

٩‏ دب کنایه است از مجامعت ونزدیکی زن و مرد 

۷- درطبع نیکلسون « دوشمم» و مأخذ ما نسخ خطی قدیم است 

۸- ط: « زان نوازش شاد شد قاضی فرد ٩‏ . کلم «آب خورد» درفرهنگها بمعنی قسهت‌و بهره 
واصیب ضبطشده) ودراین مورد پطخصوص لفظ « آب » متضمن دو معنی ابهامی‌است‌یکی 
« شراب » و دیگر «آب تاخشن» در کدایت ای آستلی 
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۱۷۰ مثنوی مولوی 


اندر آن دم جوحی آمد در بزد 
غبر صندوق ندید او خلو2 
اند رآمد جوحی و گفت ای‌حریف؟ 
من چه دارم که فدا ات نست آن 
ر لب خشح گشادستی زبان 
این دو علت گر بود ای جان مرا 
من چه دارم غبر آن صندوق کان 
خلق پندارند زر دارم درون 
صورت صندوق بس زیباست لیکث 


چون تن زراق" خوب و با وقار 


۱- مهرب : گریز گاه 


۲- خطاب جوحی‌است به‌زوجة همسر خویش 


۳- وبال : عذاب ونکیت و سختی 
4- ربیع : بهار - خریف : پائیز 


em ca‏ مه او e e r n‏ و ی سا 


جست قاضی مھری' تا در خزد 
رفت در صندوق از خوف‌آن فی 
ای وبا" در ربیع و در خربف" 
که زمن فریاد داری هر زمان 
گاه مفّلس خوانيم که قلتان؟ 
آن بي از تست و دیکر از خدا 
هست مايه“ تهمت و مايه“ گان 
داد واگ,رند" از من زن ظنون۷ 
ازعروض^ وس وزر خالیست‌نیکث 
اندر آن سله" نیام غير مار 


و مفلس اسم فاعل ازم افلاس» بمعنی بی‌چیزی‌و تھی دستی - قلنبان : احوانمرد بی‌حمیت » 


بی غیرت 


سا ط : « صله وا گیرند  »‏ کلم «داد» دراین مورد بمعنی عطیه و بخشش امت . یعنی:چون 


مردم گمان می‌برند که‌من در پنهانی زر دارم‌عطااز من باز می گیرند وچیزی بمن نمی‌د هند ,- 
صله وا گرنتن ( با تشدید لام بضرورت شعر ) نیز تقریباً بهمان معنی عطیه با زگرفتن است 


۷= جمم ظن ۰ گمان » تهمت 


۸ عروض بضم عین جمع «عرض » بفتحة عین وراه متاع » خواسته » کالا و جنس قیمنی درمقابل 
نقد زر و سیم ت درچاپهای متداول بحای‌آن «رخوت» جمع «رخت» نوشته‌اند که از تصرفات 


کتاب است 


ی زراق بفتح زاء نقطه‌دار و تسد ید راء بی‌نقطه صیغۀ مبالغه است از « ررق » بمعتی ریب 


وربا کاری وتدلیس ودغل بازی 


۰- سله : سېد 


داستان دز هوش ربا ۱۷۱ 


مس سے کیت م کہ ہہ ق جن ١‏ ۵ .ی دهت وت۔2 ت و کا ت — e‏ و ی و ° ات و و am amg ae eae‏ 


من برم صندوق را فردا بکو پس بسوزم در ميان چار سو 
تا بیند مومن و گر و جهود که دران صندوق جز لعنت نبود 
گفت زن هی در گذر ای مرد ازاین خورد سوگندان که نکم جز چنن 
از پگه مال آورد او چو باد زود آن صندوق بر پشتش نبهاد 
اندر آن صندوق قاضی از تکال' بانگ یزد کای حال و ای حال " 
کرد آن حمال راست" و چپ نظر کز چه سو در ی‌رسد بانگ و خبر 
هاتفست ان داعی من ای تحب یا پریام می‌کند پهان طلب 
چون پیاے کشت آن آواز و بیش کفت هاتف نیست باز آمد خویش 
عاقبت دانست کان بانگک و فغان . بد ز صندوق و کسی در وی نهان 
® ۰ 
عاشي کو در غم معشوق رفت گرچه برونست در صندوق رفت 
عر در صندوق برد از اندهان جز که صندوق نبیند از جهان 
آن سر ی که نست فوق آسان از هوس او را درآن صندوق دان 
چون ز صندوق بدن برون رود او ز گوری سوی گوری یشود 
© ® 
ان سحن پایان ندارد قاضیش گفت ای حمال وای صندوق کش 
از من آگه کن درون محکمه؛ نایم* را زودتر با اين همه 


۱- نکال:عقوبت و بدبختی» بد فرجامی 

۲- هردو کلمة «حمال» که اصلا پتشدید میم است اینجا بضرورت شعر مخنف خوانده می‌شود 

۴ کلم « راست » اینجا بتخلیف خوانده می‌شوی نظر « معزولیست » در « عين معزولیست 
و نامش منصب است » که دراشعار لبل گذشت 

وس محکمه بنتح سیم و کال و سکود‌حاه ۰ جای حکم کردن و داد راندن قاضی داوری‌خانه 
داد گاه 

۰- لاب پیشکار »کسی که معصدی اسور اداربی باشد در غیاب رئیس آن اداره 


٩-۰-۰٩۰۰ ۰۹٩۹فظة٩ظفظف(ظ۰٩ظ٩ظةظ٩>٩>٩>٩>-ك+ك><ك<٩> PO recA AREN‏ س٩۰٩۰۹‌(۰(۰سسا(-«(-(۰ب۰بسسسسسسسسشسأچحچح«(ص۰٩۰٩پ۰+«۰+پ+۰+۰بپبپ-۰پب۹9‌(‏ سس 


تاخرد ان را بزرزین بې خحرد هچنن بسته بحانه ما برد 
5 
ی خدا بگار قوی ژوهند تا زصندوق, بان واخرند 
خلق را از بند صندوق فسون کی خرّد جز انبیا و مرْسلون 
ازهزاران یک کسی‌خوش‌منظرست ‏ که بداند کو بصندوق اندرست! 
او جهان را دیده باشد پیش از آن تابدان ضد این ضدشگردد عیان 
زین سبب که عل ضاله مومنست" عارف ضاله خودست و موقنست 
آنکه هرگز روز نیکو خود ندید اودران ادبار ی خواهد طیید" 


۱- در بیان‌حال آن طبقه‌از مردان کامل وعارفان واصل است که سفر من‌الحق الی‌الخلق کرده» 
این جهان وهم حوادث واتفاقات آنرا قبلا در عوالم روحانی دیده و مشاهده کرده‌باشند؛ 
زیراهرچه از حوادث جزئی در این عالم اتفاق افتد بقلم تقدیر ازلی‌درلوح محفوظ ملکوت 
اعلی وام الکتاب ابتات ازلی که ازآن به‌«اعیان ثابته»و « ماهیات متقرره » نیز عبارت کنند 


بروجه کلی وتعین جمعی نورانی ثبت شده باشد 


او جهان را دیده‌باشد پیش از آن تابدان ضد این‌ضدش گرددعیان 
ود رصفحات قبل نیزدراین باره اشارتی فرسوده بود 

جز خیالی را که دید آن اتفاق آنگهش بعد العیان افتد فراق 

نه فراق قطم بهر مصلحت . کآمنست از هر فراق آن منقبت 


۲- اشاره است بحدیث شریف « الکلمة الحكيمة ضالة المژمن » و بروایت معروف « الحكمة 
ضالة المژسن»۰ حکمت و دانش کمشده مؤمن است ؛ یعتی اهل‌ایمان در هرحال وه رکجا 
که باشند د رطاب علم وحست‌و حوی حکمتو دانش باشند ,دردفتردوم مثنوی‌هم گذشت 
« زانکه حکمت همچوناقة ضاله است » . 

۳- یعنی کسی که مزه آزادی‌را نچشيده و روز خوش ندیده باشد ء قلب اودر ادبار و بدیختی 
قیدو بند نمی‌طبد ودر پی‌آزادی برنمی‌آید؛چنانست که از کود کی اسیرشده و به‌اسیری خو 
گرفته » یاخود از مادر بنده زاییده وصندوتی خاق‌شده باشد«السعیدسعید فی‌بطن امه والشقی 
شقی لی‌بطن امه ». 


- وی که + marne‏ چا هم - am‏ - و ا س ‏ 4 i MD © ° HD - ME‏ دنتسب 


دلستان دز هوش ربا ۱۷۳ 


یا بطفلى در اسری اروفتاد با خود از اول ز مادر بنده زاد 
ذوق آزادی ندیده جان او هست صندوق ضور میدان, او 
دای بوس عقلش در 2 از قفص اندر قفص دارد گذر 
مَتَفّذش ے از قفص سوی علا در قفصہا یرود از جا بجا 
در إن ات فانشذا .ان خن با جن" و انس آمد زهوا 
گفت متفذ نبست از گردونتان جز بسلطان و بوحی آسان 


۱- اشارتست به کریمة « يا معشر الجن والانس ان استطعتم أن تنفذوا من أقطار السموات 
والارض فاننذوا لاتتفذون الا بسلطان (الرحمن : ۳۳): ای گروه آدمیان وپریان اگرتوانید 
از کرانه‌های آسمانها و زین بیرون شوید» بیرون شوید ورخنه و نفوذ کنید ؛ و نتوانید در 
درآسمانها بیرون‌شدوآنجا نفوذ کرد جزبقدرت‌وقوت‌دانش‌وبرهانی که خداوندبشما داده‌باشد 

کلم «سلطان»را دراین آیه بعضی مفسران به «قوه‌وقدرت» وبعضی به «دلیل وحجت‌وبرهان» 
تفسیر کرده‌اند برای‌آنکه در مواضم دیگر قرآن مجید بهردو معنی آمده‌است؛ ابا معنی قوت 
وقدرت وغلبه وچیرگی چنانکه درسور؛ [ حجر ج ؛۱] است خطاب به شیظان « ان عبادی 
لیس لک علیهم سلطان » و در سور [نحل ج؛ ۱] است باز درمورد شیطان «انه لیس‌له 
ساطان علی‌الذین آمنوا و علی ربهم یتو کلون انما سلطانه علی‌الذین یتولونه » ؛ اما معنی 
دلیل وبرهان چنانکه درسورهٌ [ کهف جه ۱] است «لولا یأتون علیهم بسلطان بين » ودر 
سورهٌ[صافات ج۲۳] « ام لکم سلطان مبین» و نیز کلمةُ « سلطان » درسورة [ هود ج ۱۱] 
« ولقد ارسلنا موسی بایاتنا و سلطان مبین» و در سورة [ مؤمن ج ۱۸ ] « ثم ارسلنا موسی 
واخاه هارون. بآیاتنا وسلطان سبین» هر دو موضع بمعنی حجت بالغ غالبه تفه‌یر شده است 

آنچه پنظر حقیر می رسد کلم « سلطان » اصلا بمعنی تسلط واستیلا و غلبه و چیرگی است ؛ و 
استعمال آن در معلی « لوت و لدرت » و همچنین در معنی « دلیل و برهان و حجت » يا 
« علم و دانش و حکمت » برسپیل مچاز است بعلالا سببیت پا ملازمت و تسمی مسیب 
پاسم سېب پا سمي ملزوم باسم لام ! چرا که لوت‌و قدرت خواه جسمالي‌باشد وخواه ږ 


ی و رت aaa Reta ٩‏ “عر ٠‏ ووو دوست در پوت سے ۰ دمم ست د و ی ف و2 و 


۱۷4 مثنوی مولوی 


تا و ای مم کک نے ا سے وم ام سے 


گر ز صندوق بصندوق رود او ساه نیست صندوق بودا 


-* روحانی‌درهمه‌حال موجب غلبه‌و چیرگی بردریف است ؛ خواه آن حریف شخص باشد 
و خواه فعل و عمل . پس آنچه مايه نفوذ و رخنه کردن بشر در آسمانها و اعماق زین 
می گردد همانا نیروی علم‌و دانش و قوت و قدرت صنعت است که مایةٌ سلطه و چیرگی 
جسمانی‌و روحانی می‌شودو انسان را در پی‌ودن راه آسمانها مدد می کند ؛ واین همه هرچه 
باشد مولود الهام ربانی و وحی‌آسمانیاست؛ این است که مولوی در بیت‌بعد کلم «سلطان» 
را با « وحی‌آسمان » تردین می کند که ظاهر درعطف بیان وعطف تفسیری است ؛ یعنی 
« سلطان » که در یه « لاتتفذون الا بساطان » آمده بتفسیر مولوی مقصود وحی آسمانی 
است ؛ و بثوضیحی که درم‌طور قبل باز نمودیم استعمال « سلطان » در« وحی آسمان » 
نیز برسبیل تجوز بعلاقةُ سیبیت و ملازست است 

از بدایع اتفاقات : اکنون که مشغول نوشتن این حواشی هستم [ تیر باه ۱۳:۸ شمسی و 
۹ قمری هجری ] همه‌جا گفت و گوی پرواز سفینهوایی امریکاست با چند سرنشین ؛ 
و پیاده شدن ودست یافتن بشر به کرهٌ ماه که قرآن مجید امکان آن را در چهارده قرن‌ پیش 
بیان کرده ؛ و سرمایه اصلی این هنر #کرف ههان « سلطان » است که در آیُ مورد بحث 


آمده است و معنی و تفسیر آن را نوشتیم 


اس « از صندوقی بصندوقی رفتن » برحسب ظاهر که مطابق فهم عابه باشد همین تعلقات 
گونا گون دنیوی‌اس ت که هرروز باتغیبر صورت وحالت» برنگی تازه جلوه می کند وانسان را 
می‌فریبد وسرگرم می‌سازد . اماباطن مقصودش که متوجه خواص اصحاب او بوده گویااشارتی 
است بمسألة تناسخ ابدان واز صندوق جسمی بصندوق جسم دیگر رفتن ؛یا مسألة تبدل‌و 


تجدد ابثال که از آن به «حر کت جوهریه » نیز عبارت کرده‌اند و مولوی خود در آن باره 


گفته است 
هرزبان نو می‌شود دنیا و ما بی خبر از نو شدن اندر قا 
عمر همچول جوی نو نو می رسد مستمری می‌نماید در جسد 


آن ز تیزی بستمر شکل آمدەست چون شرر کش تمز جلبالی‌بدست م 
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داستان دز هوش ربا ۱۷۰ 


۶ هم اد ی ان 6 ِ ۱ . 
فرجه" صندوق نو نو مسکرست در نیابد کو بصندوق اندرست! 
گر نشد غره بدین صندوقها هچو قاضی جوید اطلاق و ری" 


آنکه داند ان نشانش آن شناس کو نباشد ے فغان و ے هراس؟ 


* می گوید روحهای صندوقی جهنمی‌هرقدر تغیبرشکل وصورت بدهند؛ و برفرض که از صندوق 
جسمی بصندوق جسم د یگرمنتقل ۵ وند » درهرحال باز همان‌دوزخی‌اند به‌بهشتی » باز همان 
صندوقی‌اند نه آسمانی 

۱- «فرجصندوق» مضاف و مضاف‌الیه است و مسندالیه جمله؛ و « مسکر» بصيغة اسم فاعل 
« اسکار» بمعنی سکرآور و مستی‌انگیز مسنداست ؛ و « است » فعل رابطی‌است؛و«نونوه 
بمعنی‌نو بنو و تازه بتازه » قید وصف وحالت است‌برای«سمسکراست » .- یعنی فرجه و گشایش 
صندوق وآزاد شدن از قید وبند زندان » شادی و نشاطی بی‌زوال و مستی پایدار تازه بتازه 
می‌بخشد؛ ولیکن روح صندوقی آن را درنمی‌یابد و از درك آن حالت محروم است. 

بمکن اس ت کلم «صندوق»را با کسره علامت وصف واضافه بخوانیم تا «نونو» صفت«صندوق» 
باد ؛و دراین صورت « صندوق نوینو» درمعنی ه#مان‌است که در بیت قبل کنته بوده گر ژ 
صندوقی بصندوقی رود ». - یعنی فرجه‌یی که در خلال انتقال از صندوقی بصندوق دیگر 
تازه بتاژه و نو بنو دست می‌دهد برای کسی که صاحب روح آزاده وطالب رهایی از زندان 
صندوق باشد مستی آور است چرا که بوبی از شراب آزادی دارد ؛ ولیکن روح صندوقی و 
آنکه بنده واسیر خلق شده باشد آن مستی را که انکیختۂ وجد ونشاط است درك نمی کند. 

تفسیر اول بنظر حقیر راجح است والته‌العالم 

۲ کلم « رها » اینجا بمعنی رها یی است 

۳- یکی از علامات و نشانه‌های مردان کامل و عارفان حقیقی این است که از این شاه 
جسمانی وتعلقات عنصری بیزارلد و درالس جسم پیوسته در افغان و زاری‌اند تاکی آزاد 
شوند و رهایی بابند, سی گوید : کسی که واقف این احوال است نشانش اپن است که 
بحیات د نیا خود دل وآ رام لمست) پیوسته «رندان وهراس است ؛ یکددم بشادی‌لمی گذرالد_ب 
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۱۷۹ شوی مولوی 


تم یت تسیچ و خ ام رو اج جح مد 


همچو قاضی باشد او در ارتعاد'ا ک رآید یک دی از جانش شاد 
آمدن نایب قاضی میان بازار و خریداری کردن صندوق را 
از جوحی الی آخره 
ایب آمد گفت صندوقت بچند گفت نمهصد بیشتر زر یدهند 
۰ .۲ 5 کے ۲ 
من می‌آم فروتر از هزار گر خریداری کشا کیسه پیار 
گفت شری دار ای کوته نمد؟ قیمت صندوق خود پیدا بود 
گفتب‌رژیت‌شری "خودفاسدیست بیْم ما زير گنلیم این راست نیست 
برگشام گنز عی‌ارزد مخر تا نباشد ر و حینی* ای پدر 


ومثل‌آن قاضی کهمحبوس‌صندوق بود دایم د رطیش ولرزش است برای‌این که‌می‌خواهد 
از صتدوق جات پیدا کند. حال عارف نیز درصندوق تن همچنان مثل حالت آن قاضی‌است 


که درصند وق جوعی محبوس شده بود 


۱- ارتعاد. اضطراب » ناآرامی » ترس و لرز 

۲- کوتاه نمد ٠‏ از کنایات قد يم فارسی است ظا هرا مرادف آنچه در محاورات امروز « پاجه 
ورسالیده » گویند بمعنی رند قلاش بی‌بند و بار 

۴۳- شری بکسر شین والف مقصوره مرادف «شراء» و «اشتراء» باااف ب‌دوده: خریدل‌وفروختن» 
خریدوفروش - برای مزید توضیح علاوه می کنم کهلفظ «بیع» بتنهایی در معنی خریدن و 
فروختن هر دو استعمال می‌شود ؛ اما چون مقابل کلم «مشتری» افتاد فقط معنی فروختن 
می‌بخشد که عمل«بایم» است ؛ و پالجمله هرد و کلم « بیع » و « شری » بتنهایی‌درمعنی 
معاملةٌ خرید و فروش استعمال می‌شوند 

توضیععا در این بیت اشاره بقاعدة فقهی شده است که | کثر فقها گفعها ند در معابلة بیع و شری 
ریت «مبیع» شرط است و بدون ریت باوصفی که بمنزلة ریت باشد بعامله فاسد است؛ 
و «خیار رژیت » مبتنی برهمین قاعده است 

- حیف: ظلم و تعدی و بی‌انصانی . ودر اين مورد غبن در معامله بقصوداست 


LE بر‎ 


داه‌عان در هوش ربا ۱۷۱ 


RE 2 رم‎ ° 


گفت ای ستار ر مگشای راز سر بسته ی‌خرم با من بساز" 
سر کن تا بر تو ستتاری کنند تا نبینی اعنی بر کس مندا 
بس درن صندوق چون تو مانده‌اند خویش را اندر بلا بنشانده‌اند 
آنچه بر تو خواه "آن باشد پسند . بر دگ رکس آن‌کن از رچ و گزند 
زآنکه رمرصاد» حق واندر کین؛ می‌دهد پاداش پیش از يوم درن 
آن عظیم العمرزش عرش او محیط . تخت دادش" بر همه جانا بسیط 


۱- برسبیل مناجات باخداوند نیست؛ بل که گفت و گوی نایب قاضی‌است باجوحی که‌صاحب 
صندوق بود؛ می گوید اکنو ن که بحیله قاضی را در صندوق افکنده واین ستم بر وی روا 
داشته‌یی باری ستاری کن ۳ بپاد اش حسن عمل بر تو ستاری کنند, حواب این کفتار در 
ابیات بعد می‌آید : « گفت آری آنچه کردم استم است ». 

۲ مصراع دوم در قوة فضیهة شرطيةُ اتصالی‌است با وضع مقدم که نتیجه اش وضع تالیاست؛ 
یعنی چون تو خود ازمثل این ساجرا واز استدراج الهی ایمن نیستی برحال دیگر ک س که 
د راین بلیه افتاده‌است مخند؛ حافظ بجای استدراج «بازی غیرت» آورده وچه خوب گفته است 

زا هد ایمن ستو از باری غیرت زنهار 
که ره از صومعه تا دير مغان اینهمه یت 

۴ سب کامه «خواه» اینجا ریشه سل «خواستن» و «خوآهش» ات ؟ یعنی آزچه خواستن آن ردو 

پسند باشد وآن‌را برخود می‌پسندی برد یگ رکسان رواداشته باش متضمن سفهوم این حدیت 


است که فرسود ند » لایومن احد کم حتی ډب لا خیه ا اب لزه » و حای دیگر در 


همین دفتر د ششم گذشت 
آنچه نپسندی بخود ای‌شیخ د ین چون پسندی بر برادر ای امین 


¢ سه مرصاد ۰ کمین گاه» گذرگاه , اشاره‌است بایك شریفه سوره ۱ فجر ج ۰ ۳ ان ربکث لبالمرصاد 
هرآینه پرورد کار تو در کين مرااپ اعمال واحوال بند گان است 

و- کلم « داد » ایئها امعلی ودل و الصاف و داوری است؛ و «تخت داد » اضافۀ اشبوهی 
است پا استعا را بالکدایه 


س -. مه 


۱۷۸ مشوی مولوی 


گوشه" عرشش بتو پیوسته است هين مجنبان جز بدن و داد دست 
e‏ 

تو مراقب باش بر احوال خویش نوش بین در داد و بعد از ظلم نیش 
کفت‌آری اینجه ! کردم اسم اتیب لیم می‌دان که بادی الات" 


گفت نایب یکت بیکث ما بادييم ما سواد وجه :اندر شاديم 


ا ۳ ۰ PT‏ ۰ ۰ و 
چو زنک کو بود شادان و خوش او نبیند » غير او بیند رخش 
ماجرا بسیار شد در من يزيد داد صد دینار و آن از وی خرید 


هر دی صندوفی ای بد پسند هاتفان و غسأنت یخرند 


س آنجه : خ )ط 

۲- جواب جوحی است بنایب قاضی که گفته بود چرا این ستم بر قاضی روا داشتی ؛ جوحی 
می گوید راست است من ستم کرده‌ام اما ستم اول بار از قاضی بود که عشوهُ زن خورد و 
طمع در او بست . و درمثل است که می گویند « البادى أظلم » یعنی ظالمتر آن کس 
است که ستم را شروع کرده و اول‌بار مرتکب ظلم شده باشد 

۳- سیاهی روی » روسیاهی . 

+- من یزید: املا جحل عربی است مر کب از « سن» استفهامی و فعل مضارع اجوف یائی 
[ زاد »يزيد » زيادة ] که‌درفارسی از معنی‌اصلی منسلخ شده و بمعانی : مزایده » حراج» 
معاملخرید و فروش » محل‌و بازار خرید و فروش»مستعمل است ؛ و مرادف آن‌را «مزاد» 
و سزاد گاه » بفتح میم نیز گفته‌اند 
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داستان دز هوش ربا ۱۷۹ 
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درتفسیر این خبر که مصطفی صلوات‌الله عليه فرمود من" کت" 


مولاه فعلی مَولاه ۲ تا منافقان طعنه زدند که بس نبودش 
که ما مطیعی " و چاکری نمودیم او را چاکری کودکی 
خم آلودمان" هم می‌فرماید الى آخره 


زين سیب پیغبر با اجنهاد؛ نام خود و آن على » مولا نهاد 


۱- حدیثی است نبوی سخت معروف که در کب شیعی و سنی هردو بطرق مختلف روایت 
شده‌است «من کنت مولاه فملی‌سولاه اللهم وال من والاه وعاد من‌عاداه » یعنی‌ هر که‌را که 
من‌مولای او باشم [ النبی اولی بالمومنین من انفسهم: سورهُ احزاب ] علی مولای‌اوست؛ 
پرورد گارا دوستان علی را دوست بدار و دشمنان اورا دشمن دار 

۲- مطیعی بمعنی اطاعت و پیروی نمودن ؛ امم فاعل باب افعال عربی است با ياء مصدری 
فارسی بقیاسی که در قواعد دستورفارسی مقرر است 

۴۳- خلم بکسر خاء نقطه‌دار و سکون لام : خشم و غعضب؛ و بضم خاء : آب بینی که آن را 
بعربی « مخاط» گویند؛ «نخامه» بضم‌نون نیز باین معنی‌آبده است ؛ و « خلم آلود »اینجا 
ظاهراً بضم خاء مراد اس ت که در معتی تأ کیدی از همان حالت «کود کی » می‌شود ؛ و 
درصورتی که با کسر خاء خوانده‌شود معنی «خشم‌آلود» و « عبوس » ترش رو » می‌بخشد؛ 
و بهر حال عبارتی تحقیر آمیز است از قول منافقان که پس از شنیدن حدیث «من کنت 
بولاه فعلی مولاه » گفته بودند و ضم خاء با تحقیر اتب است 

راقم سطورگوید از تعبیر « معطلوعیو چا کری» که درحکایت قول منافقان آمده‌است چنین مستفاد 
می‌شود که سسلهانان عهد ,,غمبر صایالته علوه وسام ا زکلمۀ «سولی» درحدیث مزبور مقام 
ولایت به‌عنیآقابیو دروری و پبشواییو منصب تولیت امور خاق‌و امارت مؤمنان اهمیده 
بودند؛نم فقط ولایت رمعنی باری و دوستی که درزمانهای بعد گروهی از متکلمان اسلامی 
در تفسیر آن حدپث گنه الد | و هان بلام و بنصب رفوع پود که خایفه ای در تهئمت 
علی هلیهالسلام گنت «اصبحت مولی لل مزمن» چنالکه در روابات فررفین آمده‌است .+ 
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۱۸۰ مشوی مولوی 


گفت هرکو را منم مولا و دوست ان عم من على مولای اوست 


"* [رجوع شود بکتاب شافی‌سیدمرتضیو نهایة ابن اثیر در کلم«سولی» وعمده ابن بطریق 

و عبقات الانوار میرحاد حسین و بحار الانوار بجلسی ] 

نکته اینجاست که تعبیر « کود کې» در مورد حضرت علی عليه السلام مناسب با اوائل عهد 
بعشت است چرا که حضرت در آغاز بعشت رسول | کرم ده یازده ساله بود و از همان تاریخ 
ااام آورد و موس صدیق پاك دل پیغمبر گردید که عم بزرگوار وی بود ؛ قبل از آن 
وقت نیزدر تحت ‌تعلیم وتربیت‌آن بز ر گوار قرارداشت؛ باری دوران کود کی علی مربوط به 
اوایل عهد بعثت می‌شود ؛ و حال آنکه حدیث مزبور بنابر مشهور مربوط است بواقعۀ 
«غدیر خم »د رسفر حجةالوداع كه بسال د دم هجریاتفاق افتاد ؛ د رآن‌وقتعلی‌علیه انس اام 
مردی حدود سی‌وسه ساله بود که زن و فرزندان داشت و درمدت بيست وسه سال اسلام 
منشاً خدمات و وقایع مهم بسیار بوده و در جنگها و لشکر کشی‌های سهمگین مردانگی و 
دلاوریهای فراوان از خود بروز داده وفتوحات نمایان کرده بود ؛ و نیک پیداست که چنو 
مردی بی‌همال را « کودل خام آلود » ذمی‌توانستند گفتن ! 

در جمع ما بین این دو اسر می‌توان گفت که شاید حکم « من کنت مولاه » از همان صدراسلام 
واوان کود کی علی علیه‌السلام در حق‌وی از حضرت ختمی مرتیت صلوات‌انته عليه شرف 
صدور یافته و ما بین مسلمانان شهرت گرفته » و بعدا در سال حجة الوداع و واقعة غدیر 
که مقارن اواخر عمر پیفمراست همان حکم اول از طرف آن حضرت تسجیل و تأیید شده 
باشد والته العالم 

4- کلم «احتهاد» اينجا ظا هرا بمعنی اصلی جهد و کوذش نمودن و رنج و مشقت بردن در 
تبلیغ امر رسالت است است ؛ نه بمعنی ملک استنباط احکام شرعی فرع ی که مصطلح فقها 
واصولیان‌است ؛ اگر چه پاره‌یی ازعلمای‌عامه پیغمبر اکرم و گروهی از صحابه را «مجتهد» 
بهمین معنی اصطلاحی نیز گفته‌اند ؛ ولیکن بعقیدهٌ ما این سخن در بار شخص آن‌حضرت 
بهیچ وجه صحیح وشایسته نیست ؛ چرا که سرچشمه علوم و بعارف مقام رسالت » وحی 
والهام الهی و شهود عینی رحمانی بود نه تواعد علوم و فنون | کتسابی که سرمایه فقها 
و مجتهدان است ؛ و منبع‌و منشا آن دانشها لمزم‌تهی به‌وحی آسمانیاست تا « ماپالعرض 

منتهی به ما پالدات » گردد جدااکه حکا و للاسفه گفتهاند 


‌ 


کست مولا آنکه آزادت کنند 


چون بازادی fet‏ هادیست 
ای گروه مومنان شادی کنید 
لیکك ی‌گویید هردم شکر آب 
ی‌زبان گویند سرو و سبزه زار 
حله‌ها پوشیده و دامن کشان 
جزو جزو آبستن از شاه " بہار 
مر عان ىشو ی آبست" از مسیح 


داستان دز هوش ربا 
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بند رقیت" زپایت بر کند 


مومنان را ز آنیا آزادست 
همچو سرو و سوسن آزادی کنید 
ی زبان‌چون‌گلنستان خوش خحضاب 
شکر آب و شکر عدل نو ار 
مست و رقاص و خوش و عنر فشان 
جسمشان چون درج" پر در ثمار؛ 
خامشان لاف وگفتاری فصیح؟ 


۱۸۱ 


ات بند گی و ممل وکی ؛ مقابل حریت و آزادی و خداوندی 

۲ کلمة « شاه » اینجا مفهوم پادشاهی و دامادی هر دو می بخشد پر سیل استخدام 

۳ درج بضم دال وسکون راء : صندوقچۀ جواهر و زیو ر آلات 

وس میوه‌ها . مفردش «ثمر »؛ و «در مار » اضافه تشبیهی است ٤‏ و مابین کلمة «در» و «درج» 
از صنایع بدي در لفظ » حناس راید « ودر مەی » براعات نظیر » است 

٥‏ آپست با مد الف و کسر باء بر وزن «شایست » و « بایست » ۰ آبستن 

٦‏ مراد از« مریم » بطور استعاره محتته درختان گل و سنوه است که از دم باد بهار آبستن 
گلها و بیوه‌های گونا گون شده باشند ؛ و» مسح « نیز برسبیل استعا ره دحفیقیه مراد باد 
نوبهار بانصل بهار اس تکه از دم حیات بخش او مرد گان خاك زنده می‌شوند وزند گانی 
نیاتی را از سر می گیرند؛و « آپست » چنانکه درحاشیه قبل گذشت مرادف «آبستن» انات 

بعنی مریمان بی‌وهر از دم مسیح بهار آبستن شده‌اند و با زبان خاموش گفتاری فصیح وبلیغ 
دارند ؛ و با همین زبان خاموش شکر و ستایش حق می گویند که خالق ورازق موجوداث 
است وان من شمیء الا يبح پحمده و لکن لاتفتهون تسبیحهم 

جملة ذرات عالم در نهان با تو می گویند روزان و شبان 


باسميعيم و بصیریم وخوشیم با شما نامحرمان ما خامشیم 
ازجمادی در جهان جان‌شرید لغل ذرات عالم بشنوید 


لاش تسپیح جماداث آپدت سود تاوبلها بربایدت 


۱۸۲ مثنوی مولوی 


۰۰۰۹۰ ی سر مر و 


ماه ما ی‌نطق خوش برتافته‌ست! هر زبان نطق از فر ما یافته‌ست" 

۱- در تافنه‌ست؛* خ 

۲- در نسخ‌متداول چاپی‌در مصراع دوم«فر او » نوشته‌اند اما نخ خطی قدیم و طبع نیکلسون 
که مأغذش قدیمترین شسخه های موحود است همه « فربا»است ؛ وگویا جون تفسیر بیت 
با « فرما » اند کی دشوار و دقیق بوده اس ت کاتبان و خوانندگان آن را تبدیل به « فراو» 
کرده‌اند تاضمیر «او » به « ماه » ب رگردد وتفسیر بیت آسانت, شود ؛ واز این قبیل تصرفات 
که منشاش قصور فهم باشد در سشنوی شریف فراوان است 

توضیحا «باه با» در صدر بیت مسندالیه است ؛ و «برتافتهست» مسند با فعل رابط ؛و «بی‌نطق» 
و « خوش » دو قیدمتوالی‌است در بیان حالت و چگونگی اسناد که از متعلقات جمله‌مسند 
وم.سندالیه می‌شود .ودر مصراع دوم « هرزبان» مسندالیه است؛ و«نطق» متمم مفعولیاست 
برای فعل « یافتن »؛و « از فرما » متعلق است بهمان فعل « يافتن » بوسیلة حرف اضافة 
« از »؛ و « یافته است » باحمله متعلةاتش مسند « هرزبان »است 

در تفسیر این بیت هرچند بظاهرمی‌نماید؛ و بعض شارحان مثنوی نی زگفته اند که متمم ببت‌قبل 
و مربوط به زبان حال‌مریمان بی‌شوی باشد ؛ ولیکن توجیه آن مخصوصاً با اشعار بعد خالی 
از تکاف نیست ؛ و آنچه بنظر حقیر می‌رسد این بیت رجوع است به زبان حال اثبیا که‌در 
ابیات قبل گفته بود « ای گروه سؤمنان شادی کنید »؛ باین تقریب که از زبان حال‌مریمان 
بی‌شوی وخامشان سخن گوی که در بیت قبل است منتقل بمطلب اصلی خود شده واززبان 
حال انبیا و اولیاء عظام گفته‌است « ماه ما بی‌نطق خوش برتافته است. .الخ». 


فد 


و « ماه ما » ممکن است [و با در نظرگرفتن نسخ قدیم که در مصراح دوم « فرما » نوشته‌اند 
شاید وجه راجح است ] که اضافة بیانی تشبیهی باشد از باب اضافة مشبه به بمشیه ؛ و 
وجه شبه جلوه گری و گستردن نور است و روشنی بخ دن است بدون نطق و زبان؛ یعنی 
وجود ما [انبیا و اولیاء ] ماهتاب نور پاش است ؛ و هرچند سا کت وخاموش باشیم فیض 
ما بانند پرتو نور ماه بهمه‌جا وهمه کس می رسد ؛ وناطقان عالم از بر کت فر ما زباناوری 
گرفته و نطق و فصاحت کسب کرده‌اند 


وشاید در زیر پرده این معنی‌اشارت بمب‌الهُ امام ناطی وصاست شده‌باشد که ہ فطلم اریاب_ب 


وی وت تست مه و سوه “es‏ 
SO‏ ۰ ۷۳۳ ی we‏ وب وس ۰ eee‏ هت تحت 


داستان دز هوش ربا ۸۴ 


ا ا و ي ت 


نطق عیسی از فر ر بود نطق آدم رتو آن دم" بودا 


۰۰۰e‏ و و 


-* تعلیم E‏ تاه باطنیه استو منشاً این ا<تمال از آن‌جهت است که ردپای 
عقاید آن فرقه را در طریقت خاص مولوی و آراء وافکار او و مقالات شمس تبریزی بازهم 
یافته‌ايم و شاید قبل از این حقیر کسی این سخن را با این صراحت نگفته‌باشد وانته‌العا!م 

و نیز در ه ماه با » بحتمل است [ و براین فرض که مصراع دوم « فر او » باشد وجه راجح 
بل که متعین است ] که اضافة تخصیصی باشد با تجوز استعمال کلمة « ماه » درسعنی 
«تجلی» و « نور و روشنی» بعلاق ملازست و تسمیه لازم باسم ملزوم ؛ یعنی نور تجلی و 
روشنی ما [ انبیاء و اولیاء ] همه‌جا تافته‌است ؛ وفیض ور پاشی ماه ما بهمه کس رسیده 
است ؛ وا گر چه بی‌نطق باشیم همه کس نطق ازفر ما یافته‌اند؛ ودر تحت این معنی رمز 
اشارتی است بمقام ولایت قمریهٌ مشایخ و پیران طریقت که هادیان طریق حق‌وراهنمایان 
سیر وسلولك روحانی بشر درهرعصر و زان باشند؛ واین طایفه سبعوت باشند از طرف‌ولایت 
کلیة شسیه الهیه که مخصوص بر گزید گان خاص حق باشد؛ و سرحلته وش واه | هر 
نزد همه فرق وطوایف اسلامیاز ارباب‌طریقت وسیروسلوك حتی‌خواص سلسلهة نقشبندیه وجود 
مبارك سرور اولیاء حضرت مولانا علی بن ابی‌طالب است عليه السلام ۱ 

و نیز ممکن است که «ماه » کنایه یا استعارهٌ محققه باشد از ذات حمیل ورانی حق سبحانه و 
تعالی که مطلوب و محبوب انییاء و اوایا و عرفا باشد ؛ و پیداست که ساحت قدس حق 
تعالی از نطق و زبان وگفت‌وگوی لفظی ظاه‌ری منزه است : سخن و سخن گوی هردو را 
او خلق می کند و کلمات او همه کلمات وحودی‌اند « ولاسدل لکلمات‌انته» و « کلمة منه 
اسمه المسیح » . یعنی ماه ما در همه جا جلوه گر شده و آفاق را منور ساخته است « الته 
نور السموات والارض . .الخ » 

یار بی‌پرده از در و دیوار درتجلی‌است یا اولی الابصار 

و بنابراین احتمال در مصراع دوم اگر «فر او » باشد باز ضمیر بهمان «ماه» بمعنی ذات‌نورانی 
راجم می‌ثدرد و سهنی واضح است ؛ وا گر « فر سا»‌باشد باید گف تکه زبان حال‌همان «ماه» 
است که می گوید ه رکسی لطل از فر ما یافته ؛ یعنی ما انسان را خلق کرده وبوی نطق 
و بیان داده‌ایم « خلق الالسان علمه البمان». 


۳ ia 0 pg mae © رت‎ yv 


١‏ يعني سخن گفتن میس علبه السلام که « پنطل لی‌المهد صا » از فر مریم ونطی آدم ے 


ت e e,‏ ققكه لاد دير نو ون ل و 


۱۸۹ مثدوی مولوی 


mm ou‏ ای ثقا پس نبات دیگرست اندر تبات 
عکس آن‌انجاستد e‏ اندر ن طوٴرست عم ج 
در جوال نفس خود چندین مرو از خریداران خود غافل مشو 


۳ 


ع ا س © س .۰ اج سک ۵ و ہے > ست رود و مت سوه د ا ین ا 


ازپرتودم الهی بود 

باز تکرار می کنم که ولوی در این بیت و بیت قباش به‌ناسبت حدیث شریف « من کنت‌مولاه 
فهذا علی مولاه » اشاره بمقام ولايت کلیة مطلقةُ شمسیه الهیه » و منصب ولايت جزيية 
قمریه نموده است واین که در بیت قبل «ماه ما» گفت باطن مقصودش مقام ولایت قمریۂُ 
علویه مرتضویه‌است؛ وآنچه حضرت ختمی مرتبت صلوات‌انته عليه باسان معجز بیان خود 
آشکار نمود همین راز مقام ولایت علویه است که هر کس خود را بدو پیوند داد ازکلی 
رنجها و آلام دئیوی و اخروی آ زاد می‌شود؛ وهمین حبل ستین و عروهٌ وثقای ولایت‌است 
که اعتصام بدو بأمور به الهی است « واعتصموا بحبل الته جمیعاً » ؛ پیوند ولایت‌همچون 
دم روح‌بخش بهار است که درختان را حیات تازه بی‌بخشد وولادت انوی بانها مید هد . 
پس مژمنان باید شادی و چون سرو و سوسن آزادی کنند و بشکرانهة این نعمت بگویند 
كه الحمدته الذی جعلنا من المتمسکین بولاية علی‌بن ابيطالب عليه السلام 


۱- اما رتش ی « لئن شکرتم لازیدنکم » : اگر سپاس گزارید [ نعمتتانرا ]افزو نکنم 

۲- دنبالهٌ شکر نعمت آزادی ام ت که از طریق هدایت انبیا و اولیاء بخصوصاً ببر کت پیوند 
ولایت حقهٌ علویة مرتضویه نصیب موّبنان می‌شود . می گوید: در این مورد برعک سآنچه 
در دیگر وارد گفته‌اند « عز من قنع و ذل من طمع » بايد گفت : « عز من طمع و ذل من 
قنع » ؛ یعنی در این مورد که مقام نعمت حریت و آزادی و بدت آوردن حیات جدید و 
ولادت ثانوی است سوژمنان باید افزون طلب باشند و هرقدر می‌توانند درتحصیل و تکثیر 
وتزیید این نعمت بکوشند . باز تکرار می کنم که مؤمنان حقیقی کسانی هستند که از بن 
دندان و زبان ایتان بتمام وحود خود ظا هر و باطن پنهان و آشکار می گویند « اشهد ان 
اسیرالممنین علياً ولی‌انته » والسلام على من اتبع‌الهدی 

۳- این بیت رجوع است بمضمون بهت با قبل عنوان 

هردمی صندوتبی ای بد پسند هاتفان و غیپیالت می‌خرند 


داستان دز هوش ربا 


باز آمدن زن جوحی بمحکمه" قاضی سال دوم برامید وظیفه 
پارسال وشناختن قاضی او را الی اتمامه 


بعد سالی باز جوحی از محن 
آن وظیفه" پار را مجدید کن 
زن بر قاضی در آمد با زنان 
تا بنشناسد ز گفتن قاضیش 
هست فتنه غمزه غماز زن 
چون می‌تانست 
گفت قاضی رو تو خصمت را بیار 


آوازی فراشت 


جوحی آمد قاضیش نشناخحت زود 
زو شنیده بود آواز از رون 
گفت نفقه ۲ زن چرا ندهی عام 
یکت اگر میرم ندارم من کفن 


و ت ی و 3 
رو ز ن کرد وبگفت ای چست‌زن 


پیش قاضی از گله من گو سجن 


مر زنی را کرد آن زن تترجمان" 
باد نآید از بلای ماضیش 
یک آن صد تو شود زآواز زن 
غمزه" تنهایٍ زن سودی نداشت 
تا دم کار ترا با او قرار 
کو بوقت > لقي" در صندوق بود 
درشر ئو بیع و درتقص وفزون 
گفت از جان شرع را هستم غلام 
مفللس این لعنم "وشش پنج زد" 


۱- ترجمان بفتح تاء و ضم جيم ونیز بفتح و ضم هردو: 

کس یکه از زبان دیگری سخن گوید یا گفته یی از زبانی 
دیلماج » دیلماجی 

۲- لقیه بضم وفتح لام و سکون قاف: ملاقات ودیدار 


به زبان دیگر لقل کند » مترجم › 


۳- خرجی و هزينة زند گان ی که بزن و فرزند بايد داد؛ اصل‌ابن کلمه بفتح اول و ثانی‌است؛ 
و اینجا بسکون حرف دوم خوانده می‌شود برعایت وزن شعر ؛ ونيز بقاعدۀ اسکان متحركو 
تحریک سا کن که در اارسی معمواست 

+- لعب بفتح و کسر لام و سکون همن ؛ و یز بفتح لام و کسره‌ین : بازی» شوخی » یا وگی » 
بیهوده کا ری 

٥‏ شش پاج زن؛ لمار باز ؛ آلکه در پرد و باخت قمار پا کباز باشد وهرمالی که بدست -م 


۱۸۹ مثنوی مولوی 


زن حن قاضی مگر بشناختش اد آورد آن دغل و آن باخته 
گفت آن شش پنج با من باختی پار اندر ششدرم" انداختی 
«% 4 # 


2 0 *٭ کو و 9ے ,ت 
از شش و از پنج عارف کشت فرد محترز کشلست زرن‌شش پنج رد" 


* آرد در قمارببازد؛ونیز کنایه‌است ازکسی که اموال خود را در ببهوده خرجی‌ونادانی 
تلف کند. - گویا مأخوذ است از شش وپنج  [‏ شش و بش ] که در بازی نرد مصطلح 


۱- ششدر [ - شش در ]۰ از مصطلحات بازی نرد است ؛ چون پیش حرکت سهره‌یی تاشش 
خانه بسته باشد » آن را ششدر گویند وکنایت است از حالت قید و بند وگرفتاری که 
رها یی ازآن‌دشوا رباشد 

۲- ازاين بیت تا آخر این عنوان از مواضع حساس مثنوی و روح مسلک وطريقة مولوی است 
د رصفت انسان عارف کامل مکمل که برگزیده افراد بشر است و ناقصان عالم را چاره‌یی 
نیست جزاین که وحود خود را بطریق تسلیم وفنا بان موحود کال اتصال و پیوندد هند 
تا در ولادت ثانی بکمال انسانی برسند و در دوعالم ناجی و رستگار باشند 

یکی از ارکان طریقت مولوی بل که رکن رکین آن همین معرفت انسان کامل اس ت که جای 
حای‌د رخلالمشنوی‌شریف‌اورا وصف م ی کند؛وخلاصه‌اش‌این که‌انسان کامل باعتقادسولانا 
کسی است که در بهد پرورش الهی بی‌واسطة دیگر استکمال و درتحصیل .ال مستغنی 
ازد یگرافراد بشرباشد؛ با زانسان کامل مکمل کسی‌است که درمظهریت اسم«انته» بکمال رسیده 
جسداو د رعالم عنصری‌ناسوتی بتکمیل خلایق سشغولست اما روح اوپیوسته درعالم جبروت سیر 
می کند ؛ فیض بی واسطه ازحق تعالی‌می گیرد وخود واسطه و وسیلة رساندن فیض بخلایق 
می گردد؛ وبالجمله‌سولوی» بتقداست که د رهرعصرو زمانی‌یکیازخاصان وبر گزید کان ممتاز 
حق که ذاتاً کاملو مکمل بشر خلل شده باشدوجوددارد که منصب هدابت‌وارشادومقام ږ 


مهم ۰م 


۱/۷ 


ایا ور هه مق وا ماد و ی gamed‏ + وا apm nee‏ پر وا ere we -. rege‏ 


داستان دز هوش ربا 


6 ات هنت مت جوم دوت ۰ ۰۰ . تیاو ۵ وت دی ی e oO‏ ی 


۱ مت ا سهد هھ . .هون 


رست اواز پنج حش‌وشش‌جهت از ورای آن هه کرد آگهت 


> خلیفة‌اللهی مخصوص اوست ؛ و هموست که واسطه فيض بابین حق و خلق است 
مولانا در چند بیت بردان عارف کامل را تعریف وایشان را بآن « وارد » تشبیه می کند که در 
قرآن‌مجید در داستان حضرت يوسف علیه الس اام آمده‌است ۰« وجاءت سيارة فارسلوا وارد هم 
فادلی دلوه قال یا بشری هذا غلام ». می گوید: وجود عار ف کاسل در بین خلایق مانند 
آن وارد است که بالای چاه ایستاده بود و دلو در چاه افکنده یوسف را از چاه بیرون کشيد 
واز آن مخمصه‌نجاتش داد . برد عارف کامل واردی‌است که روح او بیرون از چاه طبیعت 
بالای آسمانها درسیر است ابا جسم او دلوی است که یوسفان را از چاه تاریک طبیعت 
نحات مید هد 
واردی بالای چرخ بی ستن جسم او چون‌دلو درچه چاره کن 
یوسفان چنگال در دلوش زده 
مولانا کم کم گرم می‌شود و پایه تحقیق را بالاتر می‌برد و می گوید. « دلو چه و حیل چه و 
چرخ چی ۷ »و می گوید. انسان کاسل جلو حق و مظهر کامل حق و غلیفةانته است ؛و 


بتعییر عرفانی‌و بیان ذوقی شهودی حق‌در لباس بشری ولاهوت د رکسوت ناسوتی‌جلوه گر. 


رسته از جاه و شه مصری Ww‏ 


شده یعنی مظهر با ظا هر متحد گرد يده است ؛ چنانکه دیدار او دیدارحق » و پرستش او 
پرستش حق . واتصال باو اتصال بحق است 

صد کمان و تیر درج ناوکی 
صدهزاران خرمن اندر حفنه‌یی 

نا گهان آن ذره بکشاید دهان 


صك هزاران مرد پنهان در یکی 
مار میت اذ رسیعی فتده یی 
آفتابی در یکی ذره نهاد 


ذره ذره گردد افلاك و زین 
ای هزاران جبرئیل الدر بذر 
ای‌هزاران کعبه پنهان‌د رکوس 
سجده گام لامکالی ‏ در مکان 
که چرا من خدت اين‌طین کلم 


بیش آن خورشید چون جست از کمین 
ای مسیحان نهان در جوف خر 
ای شاط انداز عفریت و بلمس 
مر پلیسان را ز تو وپران دکان 
صورتی را من لاب چون‌دین کنم 


ope 


سم و ی 


۱۸۸ مثنوی مولوی 


شد اشاراتش اشارات ازل جاوز الا وهام" ۳ واعتزل۱ 
اسب از وهمها و پندارها د رگذشته و بر کناراست؛ یعتی رسوز و اشارات او همچون اشارات‌حق 


در حيط عقول و اوهام بشر نمی گنجد » بل که طوری است و راء طور عقل 


“ لیست صورت چشم را نیکو بمال تا ببینی عشعه نور جلال 
باز در همین مجلد ششم ( نیکلون ص 4 ۰؛ ) در وصف انسان کامل پرده از چهره بقصود 
نهانی خود برمی‌دارد و می گوید 


ما ربیت اذ میت خواحه است دیدن او دیدن خالق شدمست 
XK o +K‏ 

دو مکو و دو مدان ودو مخوان بنده را در خواحه خود بحو دان 

چون‌جدا بینی ز حق‌این خواجه‌را گم کئی هم متن و هم د یباجه را 


نا گفته نماند که آنچه مولوی در با ره اسان کامل و بشر ار می گوید مہتنی است برفتای 
عبد در حق و محوشدن بنده در خواجُ خود و مقام خليفة اللهی آدم 
چون نیاید ذات حق اندر عیان نایب حقند این پیغمبران 
و بعبارت دیگر : آنچه سولائا می‌فراید بنیادش اتصال وجود انسائست به حق بطریق فنا و 
استولاك » همچون استهلالك ماهیت در وجود فلسفی» و فنای جنس د رفصل منطقی» واتحاد 
ظاهر با مظهر و تجلی لاهوت درناسوت » يا غلبة لا هوتیت بربقام ناسوتی ؛ چنانکه در 
داستان بایزید گفته است 


چون پری غالب شود بر آدمی کم شود از مرد وصف مردمی 

چون پری را این دم وقانون بود پس خداوند پری را چون بود 
وئیز درهمین داستان پیش از این گذشت 

چون که باحق‌متصل گردیدجان ذکرآن اینست‌و ذکر اینست آن 

خالیا زخود بودوپرا زعشق دوست پس زکوزه آن تلابد که دراوست 


واين ابر موافق‌طريقة مولوی اختصاص بیک فرد یا افراد معین ندارد؛ بل که‌نسبت بهم خاصان 
و ب رگزید گان حق و هرکس که بمقام فناء فی‌الته وبقاء بانته رسیده باشد تعمهم دارد + 


داستان دز هوش ربا ۱۸۹ 


ap amg 0+ © i ge a > emre on Mh‏ موجه مرن 


زین چه شش گوشه‌گر نبود رون چون برآرد یوسنی را از درون 


* و چنین انسان کاملی که او را « ولی وقت » و « ولی امر » می‌خواند مخصوص بزمان و 

دوره‌یی ثیست 
پس بهر دوری ولیی قایم شنت آزمایش تا قیاست دایم است 

و بالجمله مولوی مانند جمهور عرفا وصوفیۂ سلف نظیر امام احمد غزالی و شیخ محیی‌الدین و 
صدر الدین قونوی وامثال ایشان بغتقد به «سهدویت نوعی» است نه‌شخصی 

واین معنی که مولوی می گوید غیر از آنست که مسیحیان در بار خصوص حضرت مسیح(ع ) 
گفته‌و تجسد لاهوت‌را درناسوت اختصاص به شخص‌وی داده‌اند آن نیز نه برسبیل اتحاد 
مظهر با ظاهر بلکه از باب استقلال شخصیت حضرت مسیح علیه‌السلام ؛ و می‌توان گفت 
که فرق عقید؛ مولانا و جمهور عرفا و صوفی اسلام با عقاید س‌یحیان همان تعمیم و 


مولوی توجه به بشر و پرستش بشر را به شخصیت بشری و جسد ناسوتی عنصری شرك محض 
می‌داند» و کسانی‌را که بشر پرستی را به استقلال بشریت بر گزیده‌اند مانند آفتاب برستان 
مشركك می‌خواند چنانکه پیش فرمود 

آنکه نشناسد نتاب از روی یار عا بدالشس است‌دست ازوی‌بدار 

ونیز آنچه مولوی می گوید با آنچه ظاهر اعتقاد گروه باطنیۀ تعلیمیه خصوصاً حا کمیه (پیروان 
الحا کم بامرانته باطنی) است تفاوت دارد» چرا که در مذهب باطنیه نیز نوعی‌از تخصیص 
و اقتصار وجود دارد که در مسلک مولوی نیست ؛ اگرچه ريش همه این معتقدات بیک 
اصل کلی بر می گردد که مقام انسان کامل ‏ وکون جامع ونوع اخدر و مظهریت آدم برای 
اسم « الته » است « وعلم آدم الاسماء کلها ». 

خلاصه اینکه عقیدة سولوی در بار؟ بشر پرستی دایر مدار چند جملة ذیل است: 

۱- انکار توحید وانکار بدا واجب الوجود بالذات ابداً و مطلقا در سملک مولوی راه ندارد 

+- طريفةُ مولانا سبتلی بر حلول و اتحاد که پعض عرفا گفته‌اند و از ظاهر تعلیمات حلاج و 
پبروان او برمی‌آید؛ لست 

در وحدت وجودهم لالرش بیشدر به‌جلبا الحاد فلاهر و مخلهر و خلب لاهوت برناسوت است ې 


و هجوت تا وه ماو موس همم مومت تس 9 ار یی 


۱۹۰ مثنوی مولوی 


mr مور ی متا نوی‎ matmam RIGS ana و رت‎ aa eames 


وو ۱ ۱ 
واردی بالای چرخ وی‌ستن" جمم او چون دلو در چه چاره کن 


۱- ستن بضم سین و تاء : مخفف ستون 


-* نه اتحاد مطلق و مقید و سمکن وواجب»چنانکه بعض عرفای قدیم گفتداند 

۳ در بشرپرستی توجه بهجنبة ناسوتیمحض ندارد» بلکه بیشتر از جنبه « مابه ینظر » می‌نگرد 
نه « ما فيه ینظر » 

عجب است که بعض فقهای‌مسلم بزرگ نیزسجد؛ بشر را به‌قصد «ما به ینظر » جایزد انسته‌اند 
چنانکه شیخ جلیل شيخ محمد حسین والدشیح بهائی رحمهانته در رسال «عةد طهماسیی» 
باین امر فتوی داده است بشرط قصد تجلیل وته‌ظیم نه‌بنظر عبادت و پرستش 

4 مساک مولانا دربارةٌ اتحاد بنده باحق واتصال عبد با مولی تخصیص به‌یک فرد یا افراد 
علوم ندارد ؛ مقصور بر یک دور و یک زمان هم نیست بلکه تعمیم دارد هم نسبت به 
اشخاص وهم نسبت به ازمنه وامکنه 

٥‏ عقیدۀ بولوی در توجه به بشرعین توحید است نه شرك بشر پرستی » چنانکه درطریقۀ 
بعض طوایف وحود دارد 

-٩‏ اعتقاد مولوی در وحدت وجود یا وحدت موحود بسیار لطیف‌تر و پر مغزتر از آنست که 
د رطریقهُشیخ | کبر محبی‌الدین ابن عربی‌صاحب « فصوص»و «فتوحات سکیه» و شا گردان و 
پیروان مکتب او دیده می‌شود 

عاوه می کنم که عقیدۂ «وحدت وجود » و «وحدت بوجود » ما بین عرفای قدیم قبل از زبان 
شیخ محیی الدین هم وحود داشته ؛ وظا هر شطحیات حلاج و بایزید بسطامی وامثال ایشان 
هم‌مبتنی یا مؤول برهمان‌عقیده‌است؛وشاید اول کسی که آن عقیده ذوقی عرفانی‌را داخل 
ممائل‌علمی کرده وآن را با اصول و مبانی فلسفة اشراقی‌و شهودی مسجل و بژکد نموده 
است‌همان شیخ محیی‌الدین باشد ویدین سبب گروهی پنداشته‌اند که وی در اصل مؤسس 
و ببتکر آن تاعده و اولین مپین آن عقیده و طریقه بوده است. 

عجالة بهمین مقدار قناعت می کنم؛ باقی مطالب را در رساله‌یی مفرد که موسوم بهم عقاید و 
انکار مولوی » است نوشته‌ام امیداست که توفیق الهی مدد کند تازودتر بطبع و نشر آن 
رساله الدام شود 


ت جت ۲۰ وت ٠٠ ١١‏ وم > ود ندیود هه ج ت رت سو 


داستان دز هوش ربا ۱۹۱ 


بوسفان چنگال در دلوش رده 
دلوهای دیگر از چه آب جو 
دلوها غواص آب از بر قوت 
دلوها واسته" چرح یلد 
دلو چه و حبل چه و چرخ چی 


صد هزاران مرد پهان در یکی 


رسته از چاه و شه مصری شده 
دلو او فارغ ز آب ‏ احاب جو 
دلو او قوت وحیات جان حوت" 
دلو او در إصبعين زورمند" 
این مثال بس رکیکست ای آچی" 
کنو آن نه آید و نه آمده‌ست 
صد بان و تر در جر او ی 


صدهز اران خرمن اندر حفنه‌ی! 


آفتاه در یکی ذرّه نہان ناگهان آن ذره بگشاید دهان 


emgage naar 


۱- حوت : باهی. و اینجا مراد مفهوم عام هر موجودی اس ت که به‌آب زنده باشد مخصوما 
نوع انسان 

۲- اشاره است بحدیث معروف « قلب المؤمن بين اصبعین من‌اصابع الرحمن یقلبه کیف‌یشاء» 
در دفتر اول مثنوی نیز بهمین حدیت اشاره کرده است 

نور غالب ایمن از کسفوغسق در بیان اصبعین نور حق 

۳- اچی کلم ترکی است بمعنی برادر و برادر بزر دک 

۽ کفو: همتا و مانند 

و مأخوذ است از آي مبا رکه «ما رمیت اذ رمیت ولکن الته‌رسی : سور انفال ج ٩‏ » مربوط 
بواقع جنگ بدر و غلبةٌ مسلمین بر کفار قریش با این که عدد کفار خیلی بیشتر از 
مسمانان بود 

مولوی برای بان اتصال بنده بحل و فناء فی‌انته و بقاء بانته » یا اتحاد ظاهر و مظهر و تجلی 
لا هوت در ناسوت » در بدلوی ریب مکرر باین آپه تمسک حسته است 

۰- حنده بح حاء بی‌للطه و سکون فاه ؛ مشتی از طعام گندم وجو وامثال! و در حدیثاست 
« الما لحن حذدا من حلنانت اثه ,٩‏ ۱ 


سے وه هه وه تیک Cte maar‏ نو 


۱۲ مثنوی مولوی 
ذَره ذَرّه گردد افلاك و . زمی ‏ پیش آن‌خورشیدچون‌جست ازکن! 


۹ ۰ © و 
این چنین جالی چه در خورد تست هی بشو ای‌تن‌ازن‌جان هردودست 


۱- این دو بیت جزو همان ابیاتست که مولوی در صفت انسان عار ف کامل گفته است . ولکن 
د رزمان‌معاصرما که هنر «ذ رمشکافی» يا «اتم‌شکافی»‌فرنگیان برسرزبانها افتاده‌وهمه کس‌آن 
را باحیرت‌واعجاب وتعجب با زگوی می کنند » وبهمین سناسبت قرن‌حاضررا «قرن اتم» لقب 
داده‌اند ؛ دوبیت بخصوصاً کسب شهرت و اهمیتی کرده‌است ؛ از این جه ت که آن را بر 
پمشگویی مولوی و بیان رمزی از همین اتم شکافی حمل می کنند ؛ و معتقدان این سخن 
می گوین د که بر بولانا از طریق الهام ربانی راز اتم شکاف ی کشف شده بود و اين دو بیت 
گوشه‌یی از پردُ همان راز است که نولانا بالا زده و با این صراحت فرسوده است؛ آفتابی 
در یک ذه نهان . .الخ 

این حقیر منکر نیستم که ممکن است روح الهام گیر و بتعبیر خودش گوش غیب گیر سولوی 

گر نبودی گوشهای غیب گیر وحی ناوردی ز گردون یک بشیر 

راز اتم شکافی را ازمہداعالم بالا که محیط باین جهان و عالم باسرار اکان و مایکون‌است 
گرفته و همین معنی را در وصف و تعریف انسان عار تکاسل بکار برده و مورد تشبیه و 
تمثیل اراد باشد؛ ولیکن معتقد نیستم که سولانا پایة تحقیق خود را که در اوج عرش 
ءایین است نا گهان بحضیض عالم‌سفلی مادی تنزل داده ونا گهان درائنای مطالب تحقیقی 
خود برمز ذره شکافی برداخته‌باشد ! مطلبی‌را که مولوی دراین بیت تحقیق فرسوده باعتقاد 
من خیلی بالاتر و برتر و سهمتر از مسألٌ اتم شکافی است ؛ زیرا که این مسأله برفرض 
تحقق هرچه باشد مربوط بهمین جهان مادی بشر است وحال‌آنکه جهان و هرچه دراوهست 
در نظر عارف پشیزی ارزش ندارد ؛ و در جنب عالم روحانی و معنوی که مورد توجه و 
مطلوب مولانا و دیگر عارفان و دانشمندان محقق است ذره‌یی در خور اهمیت ليست 

اما مسألة « آدم شناسی» و «ولی‌شناسی» خیلی مهمتر از ذره شکافی است چراکه « آدم‌شناسی» 
در حیات مادی و روحانی و دلموی و اخروی بشر هردو تأثیر دارد ؛ سعادت ‏ وکمال یکه 
غایت مقصود بشراست به‌ین سمال! آدم‌شناسی‌وابستگی‌دارد . اما ذره شکافی بهیچ وجه , 


ای تن گشته واق ' جان بس است 
ای هزاران جبرئیل اندر بشر 
ای هزاران کعبه پنبان در کنیس 
ده گاه. لامکاند در مکان 
که چرا من خدمت این طین کم 


ا ا ا و ا .زود 


داستان دز هوش ربا 
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چند تاند محر در مشک لشست 
ای مسیحان ۲ نهان در جوف خر 
ای غاط انداز عفر یت و بلیس 
مر بلسان را ز تو وران د کان 


صورق رامن لقب چون دين کنم 


a an Fa RE REED 0 


۱۹ 


نیست صورت چشم را نیکو عال تا ببینی شعشه" نور جلال 


a RR‏ اس تست سر موی سس سوق سس سس tae‏ ری ی سر مر رت وت سر ساوسو ی a‏ موم 


* پا روحانیت بشر سرو کار ندارد؛ سهل است که حیات دنیاوی بشررا نیز مکدر ومتزلزل 
می‌سازد ؛ هثری که از اتم شکافی تا کنون عاید بشر شده حزاین نبوده که بمب اتمی بیک 
لحظه هزاران هزار حاندار آدبی وحیوانات بری و بحری‌را بدیار نیستی فرستاده‌وشهرهای 
بزرگك آباد بعمور را بتلی خا کستر مرده مبدل‌ساخته است !.دعوت مولوی براساس‌سعادت 
وآرامش وصلح وصفا وحیات بخشیدن بنوع بشراست» وتحقیق دراین اسر خیلی مهمتر از 
بحث در اتم شکافی است که آنهمه آثار شوم ازآن بروز کرده وبعداً هم پروز خوا هد کرد . 

پاز تکرار می کن که بعقیدۀ من عمدۀ توجه و نظر مولوی در این دو بیت وصف اولیاء حق و 
مردان کامل مکمل است؛معذلک بعید نمی‌دانم که راز ذره شکافی را هم در پرد؛ٌ غیب 
بمولانا نشان داده باشند و او برسبیل استطراد همان امررا مورد تمثیل و تشبیه قرار داده 
و از ضمیر او که مخزن اسرار الهی بوده است آن راز هم بیرون تراویده باشد وانه العالم 
بحقایق الاسرار 


ای 


وس وئاق : خانه » منزل » حرم سرا 

۲ سخه های معتبر قدیم همه « سمیحان » بصيعهٌ جمع است؛ ودرچاپهای معمول «سمیحای» 
لوشته‌اند ؛ و بترینا « هزاران جبرئیل » مصراع اول اینجاهم «مسیحان » بصیغك جمع 
مناسبترست ,- می گوید هزاران جبرئیل و چندین مسیح دریک تن و یک فرد بشر مندرج 
است؛ واین خود از بر کت بقام جام‌عیت وجود اشخاص کامل است که بمظهربت کل 
اسماء الهی هم کمالات را واجدلد ! و ملصود از « خر » جنب بهیمی بشر و بدن کثیف 
عنصری ادت 


a n N‏ 3 سا 


بازآمدن بشرح قصه شاه زاده وملازمت اودر 


حضرت شاه 


شاه زاده پیش شه حیران ان هفت گردون‌دیده‌دریک‌مُشت‌طنا 
۶ و ۰ 9 ۳ 

هیچ ممکن ے ببحیی لب گشود الیکث جان با جان دی خامش نبود 

آمده درخاطرش کین بس خفیست انهه معنیست پس‌صورت‌زچست 


صورلی از صورتت بمزار کن خفته‌ی هر حفنته را بیدار کن" 

۱- مولانا درائناء داستان پادشاه چین ازسلطنت ظاهر بسلطنت باطن منتقل شده وانسان کامل 
را که در بیان صفت و تعریف او بود بلقب سلطانی و پادشاهی خوانده است ؛ می گوید 
شا هزاده دراین اسر حیران بود که جهانی‌را درکسوت انسانی‌وهفت گردون را د ریک سشت 
گل که خمیر ماه طینت آدم است سندرج مید ید 

1-۲ . صورت از بی صورتی آباد کن خفته یی مر خفته را منقاد کن 

«بیزار کن »و «بیدار کن» هردو بصیغصفت بر کب فاعلی است » یعنی بیزار کننده ویدار کننده. 
نه بصیغهُ امر فعل م رکب که معنی آن اسرکردن به بیزاری و بیداری باشد. در بیت‌قبل 
از زبان شاهزاده گفته بود که هرچه هست‌همه معنی‌است» پس این صورت جسمانی‌چیست 
وبچه کار می‌آید و عشق بصورت چه فایده دارد . دراین بیت درصدد بیان فایدهٌ عشتهای 
صوری و مجازی است می گوید: همین صورت‌است که تورا از صورت بیزار م ی کند» وهمین 
خفته است که هرخفته را بیدار می کند. یعنی عشق مجازی بصورت است که قنطره‌حقیقت 
می‌شود امابعد از آنکه عاشق‌ازاین مرحله گذشت دیگر هیچ توجهی بصور مظاهرجسمانی 
نخوا هد داشت. پس مظاهر جسمانی بمنزلة نردبان و معبرند که سالک راه شناس را بسر 
منزل حقایق ثابت روحانی می کشانند نه‌این که خود ذاتا سرمنزل مقصود و کمال مطلوب 
باشند چنانکه د رسسلکک زبباپرسنی وهء‌شق‌بازی صورت ازظاهر گفتار و رفتار پارهبی ازصوفیه 
مانند اوحدالدین کرمانی مثولی ۱۳۰ اسثباط شده است ! 


e e a ی‎ 


داستان دز هوش ربا ۱۹۰ 


o E ار‎ 


آن کلامت ی‌رهاند از کلام وآن سقامت ی‌جهاند از سقام' 
پس سقام عشق ؛ جان محتست رنجها اش حسرت هر راحتست 
ای‌تن ا کنو لدستخو دزن‌جان‌بشو ور ئمی‌شوی جز ان جال مجو 


حاصلآن شه نیکك او رای‌نواخحت اوازآن‌خورشيد چون مَهی‌گداخت 


۱- بقرین «سقام» با فتح سین بمعنی بیماری ود ردمندی که در مصراع دوم آیده است ظاهر 
می‌نماید که « کلام» دراین مصراع هر دو جا بکس رکاف جمع « کلم » بمعنی خستگی و 
جراحت باشد ؛و محتمل است که «کلام»را دراول بنتح کاف مرادف‌قول‌وسخن وگفتاره ودر 
دوم همان « کلام »بکسر کاف بخوانیم . - کلام بضم کاف‌هم بمعنی زمین د رشت نا هموا راست 

۲- این بیت‌و بیت بعدش هردو دنبالهٌ مطلب بیت قبل‌است که در بیان فا یدۀ عشق های‌صوری 
و مجازی گفت همین‌صورت‌است که‌تورا ازصورت بیزار می کند؛باز می گوید: همین خستگی 
یاهمین گفت وگوی لفظاست که تورا از خستگی‌ها می رهاند وهمین بیماری‌است که تورا از 
بیما ری نجات می د هد ؛ خلاصه فا يده عشق‌صوری‌مجازی این است که‌عاشق‌صادق را در بوتۀ 
عشق‌می گدازد واورا ازغل وغش پاك می کندوصفاوجلا بدو می‌د هد تاشایستعشق حقیقی 
الهی‌می گردد » وچون باین مرتبه واصل گردید دیگرههصورتها پیش اونقش د یوار می‌شوند 
چندانکه از زبان سعدی می گوید 

پیش رویت دگران صورت بر دیوارند 
نه چنان صورت و معنی که تو داری دارند 
تاجایی که از بدن وصورت جسمانی خود ؛ نیز ببزار می‌شود ومی گوید 
ای تن صد کاره ترله من بگوی عمر من بردی کس دیگر بجوی 
oh‏ ۱۷ لا 
ای تن | کنون دست خود زین جان بشوی 


آن گداز عاشقان باشد نمو 
مله رجوران دوا دارند اميد 
خوشتر از این سم ندیدم شربی 


زین کنه مر نباشد طاعی 


۰ 


۵ 5 و ص ت 
مدل بد پیش این شه زین نسق 
ِ. مر و 

گفت شه از هر کسی یکت سم بر ید 
ا ى ۶ و ه هت 
من فقبرم از زر از سر محتشم 
۳ دو با در عشق نتوان تاخان 
هرکسی‌را خود دوپا ویک سرست 
رن سبب هنکامه‌ها شدکل “هدر 
معدن گرمیست اندر لامکان 


سا سم وتو سوت وس وس تست تا وت سس وخ ح وس حست تسس تسا تس ل ل س سے 


۱- اصل این کلمه «نمو» است بضم نون و سیم و تشدیدواو بمعنی با لیدن وافزایش در مقدار؛ 


وت و سا ی تا و سے س د نمی ف س وم 


همچو مه اندر گدازش تازه رو 
نالد این رجور کم" افزون کنید 
زین مرض خوشتر نباشد نی 
ساشا سبت بدن دم ساعی 
۲ 

دل کباب و جان اده رطبق 
من ز شه هر لظه قربام جدید 
صدهز اران س‌خحلف دارد سرام" 
با یکی سر عشق نتوان باختن 
با هزاران پا و سر تن نادرست 
هست ان هنکامه هردم گرم‌تر" 


۰ ر 
هفت دوزخ از شرارش یک دخان 


واینحا با واو اشباعی مخقف خوانده می‌شود برعا یت قافبه 
۲- کم با کسر کاف: 5 [- که] + م [ضمیر بفعولی] 


۳- خلف بفتح اول وئانی : جانشین .-یعنی هرسری را که از من ببرند سر دیگر جانشین او 


می گردد و من صدهزار سرجانشین این سر محسوس دارم 
٤‏ کلمه « کل» تا کید « هنگایه‌ها » است؛ یعنی همه هنکامه ها هد ر شد 


»- می گوید هرهنگامه و غوغایی که در عالم بپاخاست چند صباحی هست ‏ وک م کم بسردی 


می‌شود f‏ جرا که مشق پرنوی از حسن ازای لایکان است ؛ و آنجا معدن گرمی و حرارت 


ہی پا پان است چندالکه گویی هات د وز از شرار ا و کمترین دودی‌است 


ree sarma amene inana hmm Pham som D dû ain RD E EE OD ETON مر سر سر‎ 


داستان دز هوش ربا ۱۷ 


سین maa an‏ و رن و و ee‏ 


در بیان آنکه دوزخ‌گوید که قنطره صراط! برسراوست ای مؤمن 
ازصر اط زودتر بگذر زودبشتاب تاعظمت نور توآتش‌مار | ذکشد 
جز يا مزمن فان نورك أطفا ناری" 


زآتش عاشق از این رو ای صنی ‏ ی‌شود دوزخ ضعیف ومتطفی" 
گوبدش بگذر سبکث ای حتشم ور نه ز آتشهای تو مرد آتشم 
کف رکه کریت* دوزخ اوست وبس . بینکه‌ی‌پخساند" اورا این نفس" 

۱- پل صراط 

۲- مأخوذ است از حدیث شریف نبوى « تقول النار للمومن یوم القيامة جز يا مین فقد اطفاً 
نورك لهبی : جاسع صغیر سیوطی » یعنی در روز قیامت آتش دوزخ بمومن می گوید ای 
ممن زودتر ازصراط بگذر که نور تو آتش مرا بکشت [یعنی خواهد کشت] 

در دفتر دوم مثنوی نیز بهمین حدیث آشاره شده است 

مصطفی فرسود از گفت جحیم که بمؤمن لابه گر گردد ز بیم 

۳ اسم فاعل از مصدر « انطفاء » بمعتی خاموش شدن نور شمع و چراغ وامئال آن 

)- کبریت: گوگرد که از مواد محترقٌ معروفست 

و-- پخساندن [-بخضساندن] و پخسانیدن [-بخسانیدن] مصدر متعدی «پخسیدن ‏ بضیدن» 
است! زریشة« پخس » با«پ» سه نقطه یا«بخس» بباء موحده چنانکه د رفرهنگها [فرهنگک‌اسدی 
و حهانگیری وبرهان قاطع ] ضبط شده‌است بمعنی‌سوز وگداز وتاب و تبش که دراثر شدت 
کي وحرارت دست د هد؛ ہس پضاندن [-بخاندن] بمعنی گداختن و در تاب‌و تیش 
افکندن است ؛ در فرهنگها بمعنی افسردن و فرو پژمردن وتافتن دل از سختی و شدت غم 
وغصه وفراهم ترنجیدن پوست بدن وکاهش وگدازش پیه و موم و امثال‌آن از آتش با 
آنتاب نیزضبط کرده‌اند ؛ و باعطاد حقیر معلی اصلی کلمه‌همان تابو تپش است و باقی‌معانی 
از لوازم مجازی است) مولوی خود درجای دیگر [دفتر سوم] لعل« پخسیدن ‏ بخسیدن» 
را با تلسیر همان ممنی لپش گنه اسف ۳۹ 


تت روص و وم وت سس وی موس س دوو ار و 


۱۹۸ مثنوی مولوی 


ماس س سام ال و سس 


زود کیربت بدن سو دا سپار تا نه دورح ر تو تازد نه شرار 


2 همچو گرمابه که تفسیده بود تنگ آیی حائت پخسیده شود 
گرچه گرنابه عریض است‌وطودل زان تیش تنگ‌آیدت جان وکلیل 


در بیت متن نیز ظا هرا از «پضاندن ے بضساندن» همان معئی« د رتابو نیش انکندن » مراد 
است ؛ اما چون در پیرامن حدیث نبوی گفت و گو از « انطفاء » و « فرو مردن آتش» رفته 
است بعض شارحان و تعلیق نویسان مثنوی آن را بمعنی افسردن و فرونشاندن‌آتش تفسیر 
کرده‌اند 

اپیات ذیل را فرهنگ نویسان برای معانی مبختاف آن کلمه آورده‌اند که بعقیدة من هم‌آنهابا 
همان مفهوم اصلی «سوز وگداز وتاب و بیش » قابل توحیه‌وتفسیر است 

ار او بی اندهی بگزین و شادی با تن آسانی 
بتیمار جهان دل را چرا باید که بخسانی 


[ رود کی] 


ای ترك بحرمت مسلمانی کم بیش بوعده‌ها نبخسانی 
| معروفی ] 

ای‌نگارین ز تورهیت گسست دلش را گو ببخس وگو بگداز 
[ آغاجی ] 

شاه ایران از آن کریمترست که دل چون من یکندپخسان 
[ فرخی ] 


باز یادآوری می کنم که د رفرهنگها کلمة«بخس» و مشتقات آن‌رابا«بخس» عربی بمعنی کم بها 
واندك قیمت بایک املاء یعنی با باء موحده ضبط کرده و در« پ » سهئقطهُ فارسی اصلا 
متعرض آن کلمه نشده‌اند ؛ اما د رمشنوی طبع نیکلسون ونسخة خطی‌معتبر این حقیر [مورخ 
۲۱ و بعض نسخ قدیم دیگر همه «پخساند» و « پخسیده» با سه‌نقطه نوشته‌اند . 

٦‏ یعنی کف ر که کبریت و آتش گیرة دوزخ است در برابر حرارت عشق و نفس گرم عاشق 
می گدازد و در تاب و تیش می‌التد [ و بنوشتا حاشیه نویسان لغات مثنوی ۰ حرارت او 
فرو می‌نذیند وافسرده می‌شود], 


سا سوت تا بد تست شاک سح ی ڪھ وی اه : 8۵ ۰ ۱45 ع rer + < de‏ 5 


داستان دز هوش ربا ۱۹۹ 


0 مت هت توص و oe‏ سوت 


گویدش جنت گذرکن همچو باد ور نه گردد هر چه من دارم کساد 
ر 
که توصاحب خرمنی من خوشه‌چین من بی‌ام تو ولایټېای چبن 


هست لرزان زو جحم وهم جنان" نه مر این را نه مرآن را زو امان" 
و ® » 
و ® ۰ مه ۰ ۰ و 
رفت مرش چاره را فرصت نیافت ص.ربس سوزان بد وجان رنتافت" 
۳۳ چ ۶ ۰ 3 »© *° . 0 ۳ ۰ . 2 
صورت معسوقی رو شد در ہمت رفت و شد با معی معشوق جفت 


ڪڪ 2 ه ۹ ے2 - 9 ۵ و 
گفت لبسش؛ کرزشعروششترست؟ اعتناق * ی حجابش خوشترست۷۲ 


اسب جحیم : دوزخ .-جنان بکسر جیم : بهشت؛دراصل صیغهُ جمع «جنت» است بمعنی باغها؛ 
ابا در استعمالات فارسی بحالت مفرد مرادف « جنت» معمولست نظیر «حور » و «غلمان» 

۲- یعنی کسی که سودای عشق دارد بهشت‌و دوزح ازوی ترسان ولرزانند ؛ نه بهشت ازاو 
ايمن است نه دوزخ 

۳ رجوع کرده است بسر گذشت شاهزاده بزرگین که می‌گوید: نا گهان وفات یافت و وصال 
معشوقش به عالم روحانی افتاد . عنوانی که بعد از این می‌بینید (متوفی شدن بزرکین از 
شهزاد گان . . . الخ ) در حقیقت قسمتی از آن متعلق باین موضع است وحق این بود که 
در اینجا عنوانی‌داشت چنانکه درنسخ معمول چاپی می‌بينيم که دراینجا نوشته‌اند:«وفات 
یافتن برادر بزرگ شاهزاد گان . . .الخ» وبعداز آن نوشته‌اند: « آمدن برادر میانه به‌جنازهة 
برادر. . .الخ »؛ که در واتع یک عنوان را دو بخش کرده‌اند . بهرحال این بیت مربوط است 
بس رگذشت شاهزاده بزرگین که می گوید:مدتی‌از عمر او بی‌حاصل بگذشت وصبروبردباری 
را دیگر طاقت نداشت از این جهان رفت وبا معنی روحانی معشوق قرین گردید 

۾ - لیس بضم لام : پوشش 

و شعر + كرك وحام لطیف کر کی ۰ ششتر پعنی حریر ششتری که درلطافت وناز کی معروف 
وده امیت 


مقصود از پوشش شمر و ششتر؛ ان و پدن لطیلب شرن است ؛ بطو ر کدا په یا استہا ره ملقد ے 


e a e e e e a < 1 r e | © e © hE‏ مت .ا و و و رت سس 


» ۰ ۲ موی مولوی 


ee e aaa Dass, e aaron ETN aa ayy man, cs age ۰۰۰ RRETH ma a‏ سس 


من شدم عریان زتن او ازخیال' می ‌خرام در نهایات الوصال 
NS NN‏ 


ان مباحث تا بدینجا گفتی است هرچه آید زین سپس بنفتنی است" 


“در چاپهای معمولی « شعر ششتر » بدون توسیط واو عطف نوشتهاند 
سب اعتناق؛ هم آغوشی 
۷- می گوید: هرچند لباس اواز پارچ حریر ششتری باشد یه‌نی هرچند بدن محبوب درلطافت 


وناز کی پرند ششتری باشد » هم آغوشی او بی‌حجاب خوشتراست 


١‏ یال بفتح خاء » اینجا بمعنی‌صورتی‌است که درخواب‌یا بیداری دیده سی‌شود بدون‌اینکه 
صاحب صورت حاضر باشد؛ باید دانست که حقیقت شی» همان معنیاست و صورت بمنزلة 
خیالی‌است که روپوش معنی شده‌باشد 

می گوید: من از تن برهنه شدم و معشوق هم ازصورت خیالی عریان گشته معنی صرف‌شدهاست؛ 
معنی‌و جان من با معنیو جال‌معشوق اتصال یافت‌و حجاب صورت‌خیالی او وجسم‌عنصری 
من از سیان ما برخاست 

۲- خواهید گنت ۰ آیا چه نکته‌یی درنظر مولانا بوده که آنرا نهفتنی شمرده است؟ 

گفتگوی مولوی و بحث او در عشق صورت بود که عاشق پیش از آنکه از مشاهده و وصال 
صورت بهره‌مند شده‌باشد بترك حیات گفت و بمعنی معشوق اتصال یافت 

صورت معشوق ازو شد درنهفت رفت‌و شد با معنی معشوق جفت 

پنهان نیست که جمال پرستی و عشق صورت درمذهب مولانا ودیگر صوفیان ممنوع و محظور 
نیست» چرا که خوبرویان‌را مظهر خوبی‌وجمال‌حق وعشق‌ایشان را پرتو مطلوبی ومحبوبی 
حق می‌دانند؛مشروط براینکه اولا عشق شهوانی مقصور بررنگ‌و بوی نباشد و ثانیاً دراین 
مقام متوقف نمانند بل که از عشق جسمانی ناپایدارگذشته خود را بعشق روحانی الهی 
پایدار برسانند 

اگر نکتة نهفتنی همین‌نوع مطالب باشد که در مواضع دیکر مثنوی با عبارات صریح و واضح 
گفته شده‌است » دیگر چه جای نهفتن است 

خوبرویان طهر خوبی او عشق ایشان عکس مطلوبیاو 
o‏ لا ها سه 


داستان دز هوش ربا ۲۰۱ 


ن و وا مف نط و ته ا ا لت اا رر ل ل ی ل ص 
مه سے سے کس س و 


ور بگری ور بکوشی صد هزار هست بیکار" و نگردد آشکار 


تا بدریا سیر اسپ و زین بود بعد از اینت مر کب چوبین" بود 


س بیکار : بی‌<اصل 6 بی‌فا دده 
۲- م رکب چوبین دراینجا مراد کشتی و زورق است 


“ عشقهایی کز بی رنگی بود عشق نبود عاقبت ننگی بود 

وا گر اتصال روحانی واتحاد معنوی عاشق‌و موق »یا وصال روحانی پس از مفارقت ابدان» 
یا مسال بقا و ابدیت روح متصود باشد این سسائل نیز همه جای جای در خلال مثنوی 
شریف گفته شله است 

حقیر گمان می کنم نکته نا گنت نهفته دراین مورد » مربوطست بتأویل و بیان رسوز اصل‌داستان 
قلعة ذات‌الصور وسر گذشت برادر بزرکت رکه قطعاً مولوی‌در جزء جزه داستان نظر بطلبی 
مهم داشته که همه را مسکوت گذاشته است . یک‌قسمت مختصرش همان‌داستان غابلاهوت 
درناسوت و مقام خليفة اللهی انسان کامل اس ت که مختصری ازآن گوشزد فرمود؛اینجا که 
سرگذشت برادر بزرگین تقریباً پایان می‌یابدمولانا دراین صدداس تکه سربسته گوشزد کند 
که خوانند گان ظاهر قصه را نبینند و در صدد کشف ربوز و اشارات آن باشند » این است 
که می گوید:« هرچه آید زین سپس بنهفتنی است» . 

اینجا بی‌مناسبت نیست که یک نکن مهم بزرگ را که پس ازسالها ممارست د رمشنوی‌شریف 
براین حقی ر کشف شده است سر بسته برای خوانند گان وعاشقان مکتب مولوی ذک رکنم 

گفته های مولوی در مثنوی بطور کلی سه قسم است: یکی آن دسته از مطالب اس ت که گویی 
درمجمع عام ایراد می کند وروی سخنش با عموم افراد بشر است وازاین‌جهت ه رکسی 
کم و بیش از آن گفته ها درك معانی می کند وبی بمقتصود مولوی هم می‌برد. قسم دوم 
مطالبی است که کوبی درخلوت بامحارم و+راص دوستان وهمدبان هملک خود نظهر 
حسام الدین چلبی وشیخ صلاح الدین ز رکوب گفت‌وگو م ی کند؛ ازاین نوع گفته ها کمتر 
اشخاص بیرولی اطلاع بیدا می کنند ابااین همه گا هیاز رځدۀ در وسوراخ پنجره می‌توان + 


ا ہے ا صحاف لیے فا کے کے کے اکا ی ہے ی ای ل م یی عجو و سی تقد تک 


۲۰۲ مثنوی مولوی 


م رکب چوبن مش ابترست خاص آن دریائبان را رهبرست 


* بداخل خاوت‌دید وسخنان خاص‌اورا شنید و آنرا تاحد فهم و ادراك دریافت‌و «در خور 
سوراخ بنایی گرفت ». وهرچند نمی‌توان همه سخنان دو دوست دانواز و دو یار دمساز را 
شنید؛ابا می‌توان شنیده‌ها را کلید فهم و درك ناشنیده‌ها قرار داد 

سم سوم آن مطااب است که مولاذا تنها وخالی ازهمه کس گویی سرژیر خرقه برده و با خود 
حدیث نفس کرده‌است؛ اینجا دیگر احدی را راه نیست آوازی از بیرون شنیده بی‌شود اما 
معلوم نیست گوینده چه می گوید؛ هرکس از ظن خود یار او می‌شود و از درونش اسرار 
اورا درنمی‌یابد» مگراحیانا آن کس ی که درصقع اعلای روحانیت همسنگ وهمپاية مولانا 
باشد » یعنی همان عوالم را که او باخود حدیث نفس کرده‌است دریافته باشد و گرنه هرچد 
بگوید تیر دور از نشان زدن باشد و چنانست که درظلمت محض و تاریکنای بیابانی قفر 
در حست وجوی‌سوزن گمشده‌یی آواره وسرگردان باشند ! وآن طایفه که‌حدیث نفس مولانا 
را فهم م یکنند همان غرقه شد گان و ساهیان دریای الوهیت‌اند که درعین خاموشی از 
حال یکدیگر آ گاه باشند چنانکه در اشعار بعد بیاید 

قسم سوم که گفتیم مقصور برآن نوع مطالب نیس ت که ازگفتن تن زده وآنهارا نهفته باشد نظیر 
اين مورد که می گوید؛ « هرچه آید بعد ازین بنهفتنی است » يا آنکه درجای دیگر گوید 


چیز دیگر ماند انا گفتنش با تو روح‌القدس گوید نی منش 
نی توگویی‌هم بگوش خویشتن بی‌من و بی‌غیر من ایهم تو من 


بل که پاره‌یی از گفته های او در مثنوی شریف مشمول همان قسم سوم است ؛ این نوع 
اشعار مانند « متشابهات » و حروف مقطعهٌ اوایل بعض سور قرآن کریم بتدری سبهم 
و مشتبه است که خواننده هر چند دارای اطلاعات عمیق و فکر صافی روشن باشد بعمق 
مقصود بولوی پی نمی‌برد ؛ و بعبارت واضحتر معنی و مقصود او را درست درك نمی کند 
و هرچه می گوید مبتنی برحدس و تخمین است ؛ کسانی که خود با مثنوی منر و کار 
داشته باشدد قطعاً باین قسم اشعار برخورده‌اند ؛ وا گر بخواهم نمونه‌های آن را در اینجا 
ذ ک رکنم از وفم کتاب وحواشی‌خادح می* رد ؛ سولوی عالباً در پایان مطالب عالی وبیان 
لکته های دقیق عبارت « وانته‌اعلم بالصواپ» و اطا پر آن‌را می‌آورد ) من نیز سخن خودرا 
بهمان جمله پایان می‌دهم والسلام 


مات نے س دت ووهه و ©٠‏ ‌ ۵ وج اج ات وت aa‏ شالت 


داستان دز هوش ربا ۱۳ 


اہن حوثی مرکب چوبی بود عریان را خامشی تلقیں بود" 
هر حوثی که ماولت ی کند نعره‌های عشقی آن سویی زند 
تو همی‌گونی جب خامش چراست او می گوید تحب گوشش کجاست" 
من ز نعره کر شدم او ی خبر تز گوشان زین سمر" هستند کر 
آن یکی در خواب نعره یزند صدهزاران محث و تلقین می‌کند 
ین نشسته بپلوی او ے خبر ‏ خفته خودآنست و کرزآن‌شوروشر 
وآن کسی کش مرکب چوین‌شکست غرقه شد در آب او خود ماهیست؛ 


نه هوشست و نه گویا نادریست حال او را در عبارت نام نیست 


۱- یعنی همین سکوت وخاموشی خواننده‌هشیا ر را بیدارو متوجه می کند که دراینجا :کته بی‌است 
و رازیست بس مهم که آن را عمدا پنهان کرده‌اند؛وهمین توجه ممکن است کلی د کشف 
اسرار ا وگردد 

۲- یعنی گوش شنوایی ا وکجاست و چرا ازهمین خاموشی به اسرار نا گفته و رازهای نهفته 
بی نمی برد ! 

۳- سمر: قصه » داستان » افسانه [رجوع شود بحواشی قبل] 

4 درابیات پیش گفته بود چون از اسب و زین گذشت نوبت مر کب چویین یعنی کشتی و 
سفر د ریا می‌رسد ؛ | کنون صفت اولیاء وابدال حق را بیان م ی کند که ازم رکب چوبین 
هم دست شسته ودر دریا غرق شده‌اند؛ اینان حالت ماهی را دارند که حیاتشان به آب 
است پس بجایی می‌رسند که حال ایشان را درعپارت نام یست 

توضیحاً می‌تواند بود که از سفرخشکی واسب‌و زین مراد عالم شریعت یا مقام عام الیقین باشد؛ 
و مر کب چوبین‌وسفر د ریا عالم طریقت يا مقام‌عین الیقین است؛ وغرقه شدن در دریا عالم 
حقیقت با رتب حق‌الیقین است) چون سالک باین‌مرتبه رسید در دریای الوهیت غرق شده 
است و مسافران ساحل ‏ وکشتی لشستگان دریابی از حال او آگاهی لدارند ؛ بدین سبب 
است که «حال اورا در عبارث لام لمست » اما خود ابشان بی واسط لفظ و گنت وگو از 
حال و مقام يکد یگر خبردارلد , 


۳ مثنوی مولوی 
نیست ز ن‌دوهردوهست آن بوالعجب! شرح ان گفتن روست از ادب 


و 
ان مثال آمد رکیکت و ی ورود لیک در حسوس ازین ببستر نبود 


متوفی شدن بزرگین از شه زادگان وآمدن برادرمیانین بجنازه برادر 
که آن کوچکین صاحب فراش "بود ازرنجوری ؛ ونواختن پادشاه 
میانین را تا او هم لنگث احسان شد ماند پیش پادشاه صد 
هزار غنایم غیبی و عینی بدو رسید از دولت و نظر 
آن شاه مع تقریر بعضه 


کوچکن رنجور بود وآن وط ,جنازه آن زر امد فقط 
شاه‌دیدش گفت قاصد کن‌کیست ‏ که ازآن حرست و این هم ماهست 
پس 4 گفت پور آن پدر این رادر ز آن رادر رد 


شه نوازیدش که هستی یادگار کرد او را هم بدین پرسش شکار 


۱- در بعض نسخ « بلعجب » اما درطبع نیکلسون ونسخهٌ خطی معتبر مورخ ۷۰ هر دو با 
امااء بتن است 
۲- فراش بکسر فاء : بستر؛و «صاحب فراش » بمعنی بیمار بستری است 
۴ در نسخ معمول قبل از این بیت علاوه دارد 
حاصل آن شه زاده از دنیا برفت جانش پرد رد وجگر پر سوز وتفت 
0- یعنی‌پادشاه بنور باطن شاهزاده را می‌شداخت ولیکن عمدا خود را اعجمی ساخته بر سبیل 
تجاهل عارف پرسید که این کیست 


داستان د دز هش و ۵ ۰ ۲ 


مسومو مہ سس مہوت سک م سان کے .دنو رض ور سی کی ما ےک سک ددد 


از نواز شاه آن زار حنيذ'ا در تن خود غبر جان جانی بدید 
در دل خود دید عال غلغله که ابد صونی آن در صد چله" 
عرصه و دیوار و کوه سنک بافت پیش او چون نار خندان ی‌شکافت 


ذره ذره پیش او همچون قباب دم بدم می‌کرد صدگون فتح باب 
باب که روزن شدی گاهی شماع خاك که گندم شدی و گاه صاع" 
در نظرها چرخ بس کهنه و قدید؟ پیش‌چشمش‌هردی خلق جدیده 
روح زیبا چونکه وارست از جسد از قضا نی شکک چنین چشمش رسد 
صد هزاران غيب پیشش شد پدید آنچه چشم محرمان بیند بدید 

۱- ط:« از نوازشهای آن شاه وحید » تصرف کاتبان است 

حنیذ با حاء بی نقطه و ذال معجمه در اصل بمعنی گوسفند وگاو بریان شده و امثال آن است؛ 
واینجا برسیل تجرید وانتزاع بمعنی مطلق بریان شده ؛ و از آن معنی بطور توسع مجا 
در معنی دل سوخته بکار رفته است 

وا ا یدرد مایت امن وال و دا قاس ات 

۲- چله (بتشدید وتخفیف لام) اربعین است یعنی‌چهل روز متوالی که زهاد و عباد در خلوت 
با آداب بخصوص ریاضت می کشند ؛ واین‌عمل را «چله‌نشینی » می گویند 

۳ صاع : پیمانه » کیل . و در مقدار (صاع) مشهور این است که چهار « مد» است که بوزن 
معمول فعلی تقریبا سه کیلوگرم برمی‌آید 

و - قدید: گوشت خشک کرده» جامه کهنه [اللحم ال‌قدد والثوب این + صحاح الله ] 

٥‏ افتباس است از آیات کریمة قرآن مجید « بل هم فی‌لیس من خلق جدید +سورهٌ ق» و« انا 
لفی‌خلق جدید: رعد »سجده » و انا لم‌عوئون خلقاً جدیدا: بنی‌اسرائیل» . 

مقصود از «خان جدید» دراپنجا خلت تازه ووضع و حال تازه‌است مقابل « کهنه و قدید » ؛ و 
عرفا وصوایه آن را بمعلی ولادت اليه وحیات انيه و زند گانی ملکوتی و اخروی تفسیر و 
تاویل کرده‌اند ! یملی مردن ال زلد کی پرمشات بادی طبیعی وزنده شدن بحیات جاویدان 


اوت :ج س س د ياء - قوتيمدة ٠ ١‏ تر سو ٠‏ سس >خغ>غ > 73/7 n‏ 


۳۰۹ مثئوی مولوی 


آنچه او اند رکب برخوانده بود چثم را در صورت آن برگشود 
از غبار مر کب آن شاه نر یافت او کحل ۱ عز زی در بصر 
بر چنین گلزار دامن ی‌کشید جزوجزوش‌نعره زنذهل من مزید" 
گلش ی کز بقلل "روید یکک‌دمست گلشی کز عقل روید خنرّمست 
گلشی کز گل دمد گردد تباه گلشنی کز دل دمد وا فرحتاه؛ 
علمهای با مزه دانسته مان زآن گلستان بکث دوسه‌گلدسته‌دان» 
زآن زبون اين دو سه گل دسته‌ام که در گلزار بر خود بسته‌ام 


آنچنان مفتاحها هردم نان ی‌فتد ای جان دریغا از بنان؟ 


= کحل: سرده 

۲- مأخوذ از آیت قرآن دجید است « یوم نقول لجهنم هل امتلات و تقول هل من مزید : 
سورهٌ ق ». وحملةً «هل‌من‌مزید » درفارسی بمعنی افزون طلبی واستزادت معمول شده‌است 

۴ بقل با یاه یک نقطه وقاف ساکن۰ سبزه و گیاه که از زمین می‌روید 

و کلمه‌یی اس ت که درمقام اظهار شدت فرح و خوشحالی گویند؛خوشا» خنکا 

ه- دنبالهُ گلشن بقلی و ءقلی بیت قبل است؛ و مقصود مولوی اینجا علم تحقیقی وتقلیدی‌است 
یاعلم کسبی‌و موهوبی که در مواضع دیگر مثنوی نیز بیان شده است ؛ اما تشبیهی که در 
اینجا دارد فا بدیع وظریف است. می گوید علوبی که بشردراین عالم می‌آموزد همه‌از 
عالم بالا بر وی القاء شده است» ودانشهای ممتاز | کتسابی مطبوع و بامزه هرچه باشد از 
گلستان الهی.دوسه گلدسته‌است؛ما از این جهت باین دوسه دستۀ گل دل بسته‌اي م که 
در آن گلستان فیض بار الهی را برخود بسته‌ایم؛ کسی که بان گلستان دسترس داشته باشد 
ېسر چشمه‌و منبع همه علوم و معا رف‌و دانشهای بادی و معنوی راه یافته است؛ دیگرباین 
مايه از علوم | کتسابی درسی که پس از جهد بسیار بدست آورده‌است سباهات و مفاخرت 
زخواهد نمود 

٦‏ «بنان» درقافیة بصراع اول پکسر باه دو کلمه‌است [به + نان) یعنی بسبب نان؛ ودر آخر 
بفنح باء کلم پسیط است يعلي « پدان » پمعلی سرالگشت. ۹ 


تسه تھ تا مودت و me e.‏ سس« 


داسنان در هوش ربا ۲۰۷ 


ور دی هم فارغ آرندت زنان گرد چادر گردی و عشق زنان 
باز استسقات! چون شد موج زن ملک شهری بابدت پپرنان و زن 
مار بودی اژدها کشتی مکر یکت سرت بود ان زماے هفت سر 
ازدهای هفت سر دوزح بود حرص تودانه‌ست و دوزخ‌فخ "بود 
دام را بدران بسوزان دانه را باز کن درهمای نو ان خانه را 


چون تو عاشق نیستی ای نرگدا چو کوهی م خبر داری صدا" 


> بقصود بیان شهواتی‌است که بشررا از توجه بعالم قدس وگلزار الهی باز می‌دارد ,دراین 
بیت شهوت بطن را گفته و مقصودش از «نان» همین شهوت بطن است درشعر بعد « ور 
دمی‌هم فارغ آرندت زنان » مقصود شهوت فرج است . می گوید وقتی که شکم تومیر شد 
ووسایل شک رین آماده کشت بکار شهوت فرجمی‌افتی « گرد چادرگردی و عشق زنان» . 
در بیت بعد از آن بشهوت جاه می‌پردازد که چون فرج و بطن آباد شد در خیال سروری و 
حکم‌رانی می‌افتی « ملکك شهری بایدت پر نان و زن ». خلاصه این که می گویدد رگلزار 
فیض بخش الهی را برخود بسته‌یی» و شهوات جسمانی مانع است که مفتاح آن در بدست 
تو بیفتد » پس چارهٌ تو این است که از دام و دانه شهوات بگدری دام را پاره کنی ودانه را 
بسوزانی تا کلمد خانۀ مقصود بدست توبیفتد و بان خانه‌راه یابی « دام را بدران بسوزان 
دائه را ...» 

۱- استسقا در اصل بمعنی آب خواستن و بیماری تشنگی است که هر قدر آب خورند تشنکی 
ایشان رفع نشود » مولوی در حای دیگر گفته است 

گفت من مستسقوم آبم کشد کر چه می‌دانم که هم آبم کشد 

٣‏ فخ :دام وتاه 

۴ از این بہت تا چدد سطر بعد د راین تحقیق است که اقوال و افعال | کثر افراد بشر تقلیدی 
و تلقمنی است / مال اپشان بال دوه اس ت که درمدا گفته‌های دپگران را با زگو می کشد 
بدون اپنکه خود او از مدلولو سلهوم‌اين گلته ها آگاهی واطلاع داشته باشد؛ گنته‌ها + 


mone‏ ۰ چا ون تا e + mn me e aE > i‏ وا e‏ د او دص n e ee eee e‏ و 


a a e tgs ae ame re aa e a ame a a me eae ma rar r a ms 1 mm ae e em 


کوه را گفتار کی باشد زخود عکس غرست آن صدا ای معتمد 

گفت‌توزآن‌سان‌که‌عکس دیگریست له احوالت جز هم عکس نبست 

خشم و ذوقت هردو عکس دیکران شادی قواده و خی وال 
۳ ۳ ۹ 


آن عوانرا آن فعیف آخرچه کرد که دهد او را بکینه زجر و درد 


* ورفتا رهای‌بشری‌نیزبیشتر هما نند همانم دای کوه‌است»آنچه می گویند وعل‌سی کنندبیان 
حال خود ایشان نیست بل که عکس و پرتو احوال دیخرانست . بشر وقتی بدرحه کمال 
لايق بحال خود رسیده‌است که از سرحله نقل و تقلید بمقام عقل وتحقیق پروسته «قال»او 
مبدل به «حال» شده باشد » ءرچه می گوید ازخود بگوید وهرچه م ی کند انگیختة روح و 
حال خود او باشد . و تحصیل این حال‌موافق طریقه مواوی وا کثر عرفای محقق جزبوسیلُ 
عشق و حذبه میسر ثیست ؛ این است که می گوید « چون تو عاشق نیستی ای ثر گدا » . 
برگزید گان و اصفیای بش ر کسائی‌ه-تن که بسر چشمۂ فیض نامتتاهی الهی و منیم وحی 
والهام و کف و شهود ربانی راه یافته و بخصیصه « ما ينطق عن الهوی ان دو الاوحی 
یوحی » ممتاز شده باشند .و برای سایر طبقات ناس غیراز تحری و اجتهاد و تحفیق چاره‌یی 
ایست ؛ وگرنه آنچه گویند و کنند همه بدعتی باشد که هوای نس پیش گرفته داشند و 


۳ این قبیل ڊدعتها شیر ازضلالت وهلاگ ئیست 


سد تج بو مت 


۱- «قواده»بتشدید واو کسی است که پیش دلالکی مابین زن‌و مرد داشته باشد؛و«عوان» محصل 
دیوانست مخصوصاً د رگزفتن جریمه‌و مالیات . مولوی در صدد اثبات این امر است که بشر 
نه‌فقط در اقوال که احوال‌او نیز از خود او یست بل که تصویری ازاحوال دیکران است؛ 
در این بان خشم و ذوق انسان را تشبیه می کند به « شادی قواده » و « خشم عوان »؛ 
می گوید شادی دلاله و خشم مأمور محصل مالیات در واقع بیان حال خود آنها نیست؛ 
بل که عکس و تصوبر احوال دیگران است ؛ شادی در حقیقت متعلق به‌زن و برد است 
که دراثر وساطت و پابمردی دلاله بوصال یکدیگر رسیده‌اند؛ وخشم در واقع متعلق است 
به دپوان که دراثر د بر درد مالیاث به‌انمطراب افتاده است | 


داستان دز هوش ربا ۲۰۹ 


ت1۳ Ra cae aR SE‏ کت توت aE‏ هت و بو سر ردو نهد 


نا بی عکس خیال لامعه 
تا که گفتارت ز حال تو بود 
صید گیرد تیر هم با پر غير 
باز صید آرد خود از کوهسار 
منطتی" کز وحی نبود از هواست 
گر عاید خواجه را این دم غلط 
تاکه‌ما بطق محمد عن" هوی 


اهدا چون نیستت از وحی یاس" 


جهد کن تا گرددت این واقعه" 
سیر تو با پر و بال تو بود 
لاجرم ے بهره است از لے طير 
لاجرم شاهش خوراند کبکث و سار 
مجو خاک در هوا و در هباست" 
زاول ولج“ برخوان چند حط 
إن هو إلا بوحی رحتوی" 
جسمیان را ده حری" و قياس 


١‏ واقعه از مصطلحات بعروف عرفا و صوفیه‌است بمععتی حقایقی که در حال ذ کرواستغراق 
حال از عالم غیب بر قلب سالک القاء می‌شود و در واقعیت آن هیچ جای شک و شبهد 
نیست؛ یعنی از مقولهُ خبالات‌واوهام نیست بل که چنانست که آن واقعه‌را بچشم‌دیده باشند 

۲- منطق اینجا بمعنی مطلق سخن و گفتار است 

۴ هبا [- هباء] بفتح اول ذرات گرد و غبار پر کنده درهوا که درشه‌اع آفتاب از روزن د يده 
شود ؛ و مجازاً بمعنی حقیر و اندك و ناچیز. 

4- مقصود سوره «النجم» است حزو ۲۷ وسوره ۳ه از قرآن کریم که با يت « والنجم اذا هوی 
ما ضل صاحیکم و ماغوی» شروع می‌شود 

ه- مأخوذ از آیةُ « باینطق عن‌الهوی آن‌هو الا وحی یوحی » ازهمان سورءٌ «والنجم»د رصفت 
حضرت رسول | کرم صلی‌انته علیه‌وآله‌وسلم ؛ یعنی محمد از روی هوی‌وخواهش دل‌سخن 
نمی گوید؛ هرچه او گفت جز وحی الهی نیست 

٦‏ پاس: اصلش «دأس» عربی است مهموز العمن بمعنی نوسیدی؛ ودر فارسی این قبیل همزه 
را مخصوصاً د رقافیه نبد پل به الف کنند مالند[شان » کاس»باس] در زشان » کاس باس ] 

+- تحری ؛ بنتح اول و الی ولشدید راء مصدر باب « تفعل » از فعل ناقص بائی بر وزن 
[ نصدی ؛ تعدی؛تملی] دراصل پمعلي جستو جو کردن راه و رسم صواب وحقیفت‌استب 


۳۰ 


تج 


کز ضرورت هست مرداری حلال 
ے2 حری و اجہادات دی 
هجو عادش ز برد باد وکشد 
عاد را باد است مال یز ول! 
هچو فرزندش نہاده بر کنار 
عاد را آن باد ز استکبار" بود 


مثنوی مولوی 


س ەف .۔ . ج دم مم جم ت ‏ وا مس ج دد ےد 


که نحری نیست در کعبه" وصال 
هر که بدعت پیشه گر د از هوی 
نه سلمانست تا تختش کشد 
مجو بره در کف مردی کول" 
یبرد تا بکشدش قصاب وار 


بار خود پنداشتند اغیار بود 


qe gm a amam, AP a 4‏ هت 


"* باجدو جهد؛ و «تحری قبله» و «تحری کعبه» یعنی کوشش نمودن در یافتن سمت قبله 
وکعبه از مصطلحات فقهام ت ؛ و بهمین معنی‌در بیت بعد اشاره می کند « که تحری‌فیست 
درکعږۀ وصال » و در بیت مورد شرح »مقصود از « تحری » همان اجتهاد است بوسیلۀ 
رأی و قیاس ؛ و بدین سیب آن را با « قیاس» تردیف کرده است[ درحواشی قبل هم این 
کلمه تفسیر شد براجعه شود] 

می گوید ای احمد مرسل چون تو بسرچشمةٌ فیض وحی والهام ربانی راه داری و از این فیض 
هیچ وقت بحروم و نومید نیستی؛ از در رحمت و رأفت تحری و احتهاد را برای سایر افراد 
بشر رخصت بده؛ چرا که تحری واجتهاد دستاویز کسی است که راه بوحی والهام آسمانی 
نداشته باشد ؛ ورخصت این امربرای حسمانیان از راه ضرورت وناچاری است مانندا کل ميته 
درهنگام اضطرار بحکم «الضرورات‌تبیح المحظورات » ؛ و گرنه با حصول وحی دیگرتحری 
واجتهاد مورد ندارد همانطور که در درون کعبه تحری قبله نباشد « در درون کعبه رسم 
قبله ليست » 

سر کوی دلبر من بحریم کعبه ماند 
که ز هر طرف در آنجا بتوان نماز کردن 


۱- دول : نافربان » خسران زای 
۱-۲ کول: سیارخوار پر خوره شکم باره 
۳- استکبار : گرد نکش ی کردن و تکبر لمودن 


داستان دز هوش ربا ۲۱۱ 


چون بگردانید ناگه پوستین خردشان بشکست آن بشس‌القرین 
باد را بشکن که بس فتنه‌ست باد پیش ازآن کت بشکند اوهمچوعاد 
هود دادی پند کای پرکبر خیل" برکند از دستتان این باد ذیل؟ 
لشکر حق" است باد و از نفاق چند روزی با شا کرد اعتناق 
او بسر با خالق خود راستست چون اجل آید رآرد باد دست 
باد را اندر دهن بین ره گذر هرنفس آیان روان در کر و فر 
حلق و دندانبا ازو اعن بود حق چو فرماید بدندان در فتد 
کوه گردد ذره‌ی باد و ثقیل درد دندان داردش زار و علیل 
ان همان بادست کاعن می‌گذشت بودجان کشتو کشت اومرکه کشت 


۱ پوستین گردانیدن: کنایه از تغییرحال چنانکه کسی را خشم گیرند و روی عتاب و خطاب 
نشان بدهند » از پس‌این که لطف و برحمت و نرمی و بدارا دربارة او می‌نمودند 

۲- بولانا باهمان شیوه وطرزخاص که درتخیلات شاعرانه وانتقال‌افکار دارد ا زکامۀ« هوی - 
هوا » بمعنی هوس و آرزوی دل که در ابیات پیش دت به « بادهوا » و « باد عاد» و 
« باد سلیمان» و « باد غرور » و « باد تنفس » و « باد درد دندان» منتقل می گردد و در 
هر مورد مضمونی لطیف و مطلبی عالی بیان می کند ؛ در بیت متن که می گوید « باد را 
پشکن که بس فتنه‌ست باد » مقصودش باد غرور وهوای نفس است؛ و « باد عاد» که در 
اشعا ر مکررشده بادصرصر عذابی‌است که برقوم تبه کار«عاد»بدعای«هود» پیغمبرعلیه السلام 
نازل گردید و شرحش در قصص قرآن مشهور است « واا عاد فاهلکوا بریح صرصرعاتية: 
سورهُ الحاقه » 

۴ خیل : گروه 

4- ذپل:داسن » دست‌آویز 

»- آیان روان ۰ آینده و رونده 

1-٩‏ : «بود همچون‌جان و همچون مرگ گشت»می گوید همان باد که برای کشت وپالك کردن‌خرسن 
ازهرچیزی لا زستر بود وبرای کشتزار حکم جان‌را داشت»د ر موقم عذاب‌م رک کشتزارشد که 
هرچه بود نا بود ساخت 


© و سس تا 


۲۱۲ بثنوی مولوی 


دست آنک که بکردت دست بوس وقت خشم آندستی گر دد دو 
پارب و یارب رآرد او ز جان که پم ان باد را ای مستعان 
ای دهان غافل بدی زین بادرو از بن دندان؟ در استغفار شو 
چشم خنش اشکها باران کند" منکران را درد الله خوان کند؟ 
چون دم مردان* نپذرفتی زمرد وحی حق را هین پذیرا شو ز درد 
باد گوید پیک از شاه بشر که خبر خبر آورم گنه شور و شر 


زآنکه مأمورم امير خود نېم من چو تو غافل ز شاه خود کم 


۱- بفتح اول مخفف دبوس ( بتشدید باء ) : گرزه گرز آهنین 

۲- از بن دندان: از صمیم قاب و از ته دل « پند لب دندانه بشنو ز بن دندان : خاقانی » 

۲ ضمیر « سختش » در مصراع اول راجع است بدو بیت قبل یعن‌آن کس که از جان یارب 
بارب می گفت؛ وصفت « سخت» برای «چشم» متضمن تشبیه مضمراست؛از این جه تکه 
چشم سردم غافل را به سنگ سخت خشک بی‌آب تشبیه کرده‌است؛ می گوید آن کسی که 
چشمش درسختی‌و خشکیو بی آبی مانند سنگ بود و هرگز ازگریه نم بر او نمی‌نشست» 
| کنون که گرفتار مصیبت آمده‌است از اشک باران می‌بارد و استغائه بحق م یکند 

و مصراع دوم حمله مستأنفه امت درمقام تبیین و تعلیل مطلبی که د رمصراع اول گفته‌است؛ 
ودراین جمله بحسب ت رکیب نحوی « درد » مسندالیه است؛ وجملۀ «الته خوان کند» مسند 
با رابطهٌ اساد فعلی؛ و « منکران» بفعول فعل « خواندن» است؛ یعنی منکران و ملحدان 
در حالت د رساند گی وگرفتاری بی اختیار بیاد خدا می‌افتند ؛ و درد ایا را اله خواه 
م ی کند ؛ مضمون آیة شریفه است « اذا مس الانسان ضر دعا ربه » ؛ و در دتبالة او 
می گوید که این نوع توجه و خدای خواندن اضطراری موقتی و عاریه است ؛ دریغا که 
اگر این حال بنده را دایم و همیشگی بودی ملک دو جهان داشتی 
لیک گر در غب کردی مستوی مالک دارین و شحن خود توی 

)- خ ۰ط+چون‌دم پزدان) اکر تصرف کالہان لہاشد تریب پذهن است 


داستان دز هوش ربا ۳۱۳ 


a‏ ار را 


گر سلمان وار بودی حال تو 
عاریه ستم گشتمی ملک كفت 
لیکث چون تو یاغی۱ من مستتعار 
پس چو عادت سرنگونییا دهم 
تا بغیب اعان تو مح شود 
آن زمان خود حلگان مومن شوند 
آن زمان زاری کنند و افتقار" 
لیکث گر درغیب گردی مستوی" 
شنک و پادشاهی مق" 
رستی از بیکار و کار خود کنی 
چون گلو تنگك آورد ر ما جهان 
اان‌دهان‌خود خاك خواری آمده‌ست 


این کباب و این شراب و این شکر 


چول سلمان کش حمالٍ تو 
کردی زار خود من واقفت 
ی کم خدمت ترا روزی سه چار 
زاسپه تو پاغیانه برجهم 
آن زمان کاعانت مايه“ غم شود 
آن زمان خود سرکشان رسر دوند 
همچو دزد و راه زن در زر دار 
مالکث دارین و شحنه*؛ خود توی 
نه دو روزه و مستتعارست؟ و سفم 
هم تو شاه و هم توطبل خود زی 
خاله خوردی کاشکی حلق و دهان" 
لیک خای‌را که آن رنگن‌شده‌ست 
خاك رنگینست و نقشین" ای پسر 


¬١‏ یافی: سر کش و متمرد 

۲- افتقار : درویشی, نیازسندی › حاجتمندی 

۴- مستوی : مستقر» جای گزین » متمکن 

|= شیعنه ۰ + حا کم وداروغة شهر؛ و « دارین» تثنیة 

٥‏ مقیم : پایدار وهمیشگی جاویدان 

-٩‏ مستعار : عاریتی آنچه بعاریت گرفته باشند 

۷- پعنی چونکه گلو ببب شهوت بطن و احتیاج بغذا و خوراك جهان‌را برما تنگ می‌آورد؛ 
ای کاش ابن حلن و دهان خالد خوردی و برای طلب طعمه این همه رنج و مشقت‌برما 
وارد نکردی . 

۸ الشین ) پسواد علامت لسبت و الصاف ( اش + ین) بمعنی منقش › ۳ لیاسی 
اس ت که سولوی پکار برده و ااطاپرش در گلنه‌های او بسهار است 


تثنیه «دار » بمعئی دنیا وآخرت است 


۲۱4 مثنوی مولوی 


چونکه خوردی‌وشد آنها ل وپوست 
هم زخاک یه بر گل ی‌زند 
هندو و قفچاق" وروی و حبش 
تا بدایی کان همه رنکگك و نکار 
رنگ باق صبْفة الله" است و بس 
رنگث صدق و رنگث تقوی و يقن 
رنگث شک ورنگث کفران ونفای 
چون سيه روی فرعون دغا 
برق و فر روی خوب صادقین 


زشت آن‌زشتست. وخو بآن‌خوب وبس 


رنگث حمش دادو ۱ نهم خاك کا 
جمله 3 باز خاک می کندا 
حمله یکث رنگ‌اند اندر گور خوش 
مله روپوشست و مکر و مستتعار 
غبر آن بر بسته دان همچون جرس" 
تا ابد باق بود بر عابدین 
تا ابد بای بود برجان عاق" 
رنگك آن باق و جسم او فنا 
تن فنا شد وآن مجا تا يوم دين 


آ 


دام آن اك و این اندر عبس 


ا می گوید هیکل انسانی از خاك است؛ با کولات و مایةٌ قوت و حیات اونیز از خالك است 
از خا کی بخیه ب رگل می‌زند ؛ یعنی موالید خا کی را پیوند حیات جسم خا کی م یکند ؛ 
دست آخرهم آ کل و ما کول هردو مبدل بخاك می‌شوند 

۲- قفچاق و قبچاق دشتی است در تر کستان و تر کان آنجا را نیز بدین نام خوانند یعلاقة 
حال و محل 

۳- مأخوذ است از آي ت كريمة « صبغةانته و من أحسن من‌الته صبغة ونحن له عابدون البقره . 
۲ ۽ رنگگ خدای و کیست ازجهت رنگ نیکوتر از خدایو ماییم اورا پرستند گان 

4- خرس ° د رای » زنگ » مخصوماً زنگ گله و کاروان که ب رگردن چهار بایان بسته باشند 

٥‏ عاق ۰ سر کش ونافرمان . اصل‌این کلمه بتشدید قاف است از مصدر عربی «عقوق » بضم 
عین بمعنی نافرمانی وآزردن پدر و بادر؛ و«عاق» کسی‌است که دراثر نافرمانی وآزردن پد ر 
و مادر از پیش ایشان رانده و مطرود شده باشد ؛ و مجازاً شخص عاصی که راندۀ درگاه 
الهی است 

1- ضحال : خندان وشادان هپس ؛ ترش ردبی ؛ روی د رهم کشیدن 


متسه 


داستان دز هوش ربا ۲۱۰ 


مت .و 


خالك را رنگگ و فن سنگی" دهد طفل خنویان را برآن جنگ دهد 


en 


اس خ :شنک 
۲- این بیت درمعنی دنبالۀ نه بیت قبل است که گفت « هم ز خاکی بخیه برگل می‌زند . . 
الخ » ؛ و دراین میان هشت بیت ممترضه بود در انتقال از « رنگ » به رنگهای گونا گون 


یعنی احوال‌مختاف بشراز صدق و کذب و کفر و ایمان وامثال آن » ورنگ ثابت‌تخمیرنا|ذیر 
« صبغةانته » . .الخ 

و جملة «.. دهد» دراین بیت و «.. می‌زند» و «.. بی کند » در بیت قبل از سواردی‌است که 
فاعل و مسند اليه در کلام حذف شده است باعتماد قرینة ظهور و تعین که « فاعل حق 
فاعل الهی » ؛ و ممکن است که فاعل را ضمیر راجع به « اله » و «غیب‌سستوی» احتال 
بد هيم 

مولالا از این بیت تا چندین بیت بعد « پاك آنکه خاك را رنگی دهد.. الخ » در بیان این 
مطلب است که این جهان وهرچه دراو هست جمله نقوشی‌است با الوان‌و رنگهای‌فریبنده 
فون با رجه مای ال و ما هد الیو اليا الا لهو و لب دو وتو 
« ما الحيوة الدنیا الا لعب ولهو : سورۀ‌انعام»و بشرا گر از مرتبۂ پست‌حیوانی بمقام شامخ 
انسانی نرسیده یعنی معرفت وتربی تکامل نیافته باشد ؛ ه رکه گوباش خواه پیر یا جوان 
وخواه عالم درس خوانده یاجاهل نادان» درمعنی کود کی‌است که بلهو ولعب وبازیچه های 
دنا س ر گرم می‌شود ؛ و همچنان درمرحلهٌ طفولیت و استفراق ملاهی و مناهی بسر می برد 
تا اجلش بسر رسد ؛ پس کودك می‌زاید و کودك می‌بیرد ؛ ابا مرد بالغ عاقل کسی‌است 
که د رتحت تعلیم و تربیت مردان کامل از ورطة بهیمی حیوانی‌بدرجة کمال انسانی رسیده » 
از هوی‌و هوس و بازیچه‌های دنیوی رسته‌و بجهان معنی و معنوی پیوسته باشد؛ «سنائی» 
هلیه الرحمه می گوبد 

همه اندرز من بتو این است که تو طفلی و خانه رنگین است 
هم مولوی در جای دبکر [ دلتراول مفدوی شریف] گفته است 
خلن طنلانند جز مست لدا لوست بالغ جز رهیده از هوا ېږ 


از میری اشتر و شیری بزند 


شر و اشر » نان شود اندر دهان 


کودل اندرجهل و پندارو شکیست ‏ 


طفل را استزه و صد آفتست 
وای ازن پران طفل نا ادیب 


چون سلاح وجهل جمع آید ہم 


کود کان از حرص آن کف ی گزند' 
در نگیرد این سحن با کودکان 
شکر باری قوت او اند کیست" 
شکر این که وون قونست 
گشته از قوت بلای هر رقیب 


گشت فرعونی جهانسوز از سم 


“ گفت دنیا لعب و لهواست‌وشما 


کود کید و راست فرباید خدا 
حمله بی معنی و بی مغز وبهان 
حمله با شمشیر چوبین حنکشان 


حقهر در غزلی گفته ام 


جمله‌در لاینبنی [لاینفعی:خ ] آهنگشان 
احوال آسمان و سین و بشر مبرس طفلیو خاك نوده‌یی و نقش درهمی 
ودرغزل دیک رگفته ام 
گر نگیرد تربیت از حضرت پیر مغان 
آدبی چبود ‏ ستوری » کودك لایعلمی 


۱- یعنی از خمیر بشکل شتر و شیر نان می‌پزند ‏ وکود کان ازشوق وحرص آن دست می گزند 
بتوهم این که شیر واشتر بدست ایشان داده می‌شود 

۲- کلم «باری» دراین جمله قید تلخیص واجمال است؛ یعنی باری شکر بايد کرد که زورو 
قوت و مکر و حیل تکودك اندك است ؛ وگرنه با این جهل وستز کی که دراو هست از 
وی آفات و فتنه‌های بزرگ تولد می‌بافت ؛ باید از دست پیران و سالخورد گان بی‌ادب 
نافرهیختة زوربند ناله کرد که جهل و ستیز کی ایشان با قوت و حیله وان توأم است‌«وای 
از این پیران طدل لاادپپ », 


+ س ده نت وه 


mena Ahh‏ ` ره وا . چت وت +° موی 
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شکر کن ای مرد درویش ازقتصور 
شکر که مظلوی و ظالم نمی 
م 6 : ۰ ی 

(شکم_ نی" لاف اللهى نزد 
اشک خالی بود زندان ديو 
اشک پرلوت" دان باژار ديو 


که ز فرعونی' رهیدی وز کنفور" 
امن از فرعونی و هر فتنەی" 
کانشش را نبست از هبزم مدد 
کشغم نان مانمست ازمکروریو * 


تاجران دیو را در وی غریو 


۷ عملها را تبره کرده از خر وش 


تاجران ساحر لاشی" فروش 
۱- کلم «فرعونی» اینجا ودر بیت بعد هردو با یاء مصدری است یعنی تفرعن وخوی وه 
فرعونی داشتن؛ و دربیت قبل با ياء نکره بود 
۲- نفور : بضم نون وفاء صیغة مصدر عربی است بمعنی کفر وناسباسی 
۴ ا زکلمات قصار على علیه‌السلام است , من العصمة تعدر المعاصی » ؛ هم مولوی در 
معنی جای دیگر [ دفتر سوم مثنوی] گفته است 
نیست قدرت هر کسی را سازوار 
فقر از این رو فخر آمد جاودان 


عجز بهتر بای پرهی ز کار 
که بتقوی باند دست نارسان 
زان غنا و زان غنی مردود شد که زر قدرت صبرها بدرود شد 
آدمی را عجز و فقر آمد امان از بلای نفس پر حرص و مان 
و بعد از اين نیز در همین دفتر ششم بیاید 

مر بشر را خود میا جامة درست چون رهید آزصبرد رحین صد رجست 
مر بشر را پنجه و ناخن ماد که نه‌دین اندیشد آنگه‌نه‌سداد 


آدمی اندر بلا کشته به است نف کافر نعمت است وگمره‌است 
۱ تی : تھی » خالی 

٥‏ ریو : بکر و حیله 

٦‏ پرلوت ۰ صفت بر کب است! بعلی شکمی که از غذا و طعام پر شده باشد بازار د يواه 


eh,‏ لاشی [ لا + شیه]: ااچیز ! معدوم ۰ لابوده 


۳۸ 


خم روان کرده ز سحری‌چون فرس! 
چون ریشم خاله را ریتند" 
چندل؛ را رنگث عودی یدهند 
پاك آنکه خاك را رنگ دهد 
دامی بر خالك ما چون طفلکان 
طفل را با بالغان نبود مال 
میوه گر کهنه شود تا هست خام 
گر شود صد ساله آن خام ترش 


گر چه باشد موی و ریش او سبید 


مشوی مولوی 


کرده کرباسی ز مهتاب و غلس" 
خاله در چثم میز ی‌زنند 
ر کلوخمان حسودی یی‌دهند 
مچ وکود کان بر آن جنگی دهد 
در نظرمان خاك همچون زر کان 
طفل را حق ک نشاند با رجال 
پخته نبنود غوره گویندش بنام 
طفل و غوره‌ست او بر هرتبژهش 
هم در آن طفلی خوفست و اميد 


که رمم یا نارسیده مانده‌ام. ای ب با من‌کند کرم آن کرم" 

۱- فرس: اسب 

۲- غلس بفتح غین و لام : تاریکی آخرشب؛ نمونة اعمال ساحران را شرح می‌دهد ؛ یعنی 
د راثر سحرو حادو و شعبده و چشم بندی خم را همچون اسب بحر کت انداخته و از روذنی 
مهتاب و تاریکی آخر شب کرباس و از خاك تافتا. ابریشم ساخته‌است ! 

۳- فعل مضارع از مصدر «تنیدن» بمعنی نخ تافتن و گرد چیزی پیچیدن 

۲ چندل؛برادف صندل که چوبی خوشبوی و معرواست ونيز بمعنی «چندن » که رویناس باشد 

توضیحاً این کلمه در نسخ قدیم بایک نقطه بصورت « جندل » نوشته شده که در عربی بمعنی 
سنگ است؛ و همین‌معنی را مرحوم‌سبزواری‌دراین‌مورد توجیه کرده امامعنی اول‌مناسبتر است 

ه- یعنی‌بااین که پیر شده وسوی او سپید شده‌است هنوز د رغفلت وحالت خوف وامید کود کی 
بسر می‌برد و بدین سبب خسران آخرت‌عاید اوخواهد شد که گفته‌انده من‌ساوی[استوی] 
بوساه فهو مغبون وسن کان يوه شرآ من اسسه فهوبلعون»و « من‌جاوز الا ربعین ولم یغاب 
خیره علی شره فلیتبوه مقعده من النار » 

٦‏ « کرم» اول ہفتح کاف وسکون راء بمعلی‌درخت انگور امت ؛ و « کرم» آخر بہت بتحریکک 
بمعنی احسان‌و پخشش است ! وهردو مصراع برطریل استفهام است؛ وان بیت ودوبیت+ 
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با چنن نا قاب و دورے مشد ان غوره" مرا انگور ۵ 
نیسم اومیدوار از هیچ سو وآن کرم می‌گویدم لاتیأسوا 
داعا خاقان ما کرده‌ست طو" گوشان را ی‌کشد لاتقتطوا 
گر چه ما زن نا امیدی در گوم" چون صلا زد دست اندازان روم 


دست اندازم چون اسان سيس" در دویدن سوی مرعای انیس ۲ 


* بعدش د ربیان حال‌پیران‌خام نارسیده‌است که د رکو د کی خوف وامید می گذرانند وپیش 
خود چنین می گویند: آیا عاقبت می‌رسم یا نارسیده می‌مانم » وآیا آن د رخت‌انگور با من‌این 
کرم خواه د کرد که غورۂ مرا بمرتبۂ انگوری برساند یاهمچنان درحالت غورگی و خامی 


خواهد ماند یعنی خود را بکرم و رحمت حق تعالی امیدوارسی‌سازد 


اوور د ف راا و خوانته کي 
۴ اشارتست بای کريمة « ولا تیأسوا من روح‌اته انه لایبأس من روحانته الا القوم‌الکافرون. 
سورهٌُ یوسف. ۰»۸۷از رحمت خدای نوميد مشوید که جز کافران از رحمت خداوند مأیوسر 
نگردند 
۴ طو ( = توی ) کلمۂ تر کی است بمعنی جشن شادخواری و دوستکامی همچون عروسی و 
مهمانی و ختنه سوران و امثال آن 
4- باز دنبالۀٌ بیان حال پیران نارسیده اس تکه با خود می‌گویند که هر چند ما خود کاری 
نکرده‌ایم که مستوجب اجر وپاداش نیک باشیم اما از رحمت الهی مأیوس نباید بود که 
فرمود « لاتقتطوا من رحمة الته: سورة الزمر » یمنی از رحمت خدای نوميد مشوید 
٥‏ گو : گودال» زمین پست 
۰- در چاپهای معمولی قالیا دو مصراع را ه سپس » و « انس » نوشته‌اند ؛و مرحوم حاجی 
سبزواری هم مطابل لسغ بعمولی تا-یر و توجیه کرده است. « سبس » بکسرة اشباعی 
سین اول و باء دولفطه پمعنی اهب جاد و چابک در فرهنگها ضبط شده‌است 
۷- بعلی همچون اسبان لمز رو بسوای مرمی وچرا گاه انوس خود می‌شتابيم 


۳۳۰ 


سس سس سس سس 


گام اندازم و آنجا گام ے 
زآنکه آنجا جمله اشیا جا نیست 
هست صورت سایه معی آفتاب 
چونکه آنجا خشت رخشبی اند 
خشت اگر زرین بود بر کندنیست 
کوه ہر دفع سایه مد کیت 


e‏ ۰ ۰ ی 
بر رون که چو زد نور صمد 


گرسنه چون ر کفش زد قرص نان 


جام ردازم و آنا جام ے 
معنی اندر معیی اندر معنیست 
نور بی سایه بود اندر خراب 
نور مه را سایه زشی عاند ! 
چون بهای‌خشت » وحی‌وروشنیست" 
پاره کشتن ېر ان نور اند کست؟ 
باره شد تا در درونش م زند 


ی ی ای ات ی ی 


١‏ «آنجا» اشاره‌است به «خراب» یعنی خرابه که در بیت قبل گنته بود. یعنی چون درخرابه 
عمارتی‌نیست سایه نیزآنجا وجود ندارد؛ مقصوداین اس ت که چون عمارت تن بموت طبیعی 
پا ارادی « موتوا قبل ان تموتوا» خراب شد سای جسم از بین می‌رود وجان محض‌بدون 
سایه باقی می‌ساند. توضیحاً کلمة «زشت» با یاء نکره صفت توضیحی وحال لازم جسم است 
یعنی صفت وحالت دائم ولازم این سایه » زشتی ونا زیبایی است. 

۲- یعنی هرخشتی را که از معمورةٌ جسم و جسمانیات و تعلقات دنیوی بر کنی روزنی بانوار 
مجرده باز می‌شود ؛پس | گرخشت‌زرینی نیز باشدب رکندنی‌است زیرا که هرخشتی باندازة 
جای‌و مکان خود مانع تابش نور و روشنی‌است. 

مقصود از «خشت زرین»علاقه‌های مقدس و عزیز و گران ارز بشر است از قبیل علاقه بعلوم و 
معارف | کتسابی و علاقه زن و فرزند ونظایر آن 

۳- یعتی پاره شدن واند کاك کوه برای دفع سایه و کسب نورام رکوچک حقهری بود که در 
عوض چیزی عظیم و گرانبها بکار رفت وچنان بود که در بهای گوهری عزیز ثمن بخس 
داده باشند . منظور اند كاك جبل الیت است در تجلی نور الهی؛ اشاره بابت کريمة قرآن 
مجید که درداستان حضرت موس علیه السلام آمده‌است « فلما تجلی ربه للجبل جمله د کا: 
الکهف آبد ٩4‏ » 


mwas هر‎ amam و ود‎ . me 


mme و‎ ame و‎ CIBE MGI ° me + < es < ED 


صل هزاران باره گشتن ارزد ان 
تا که نور چرخ گردد سایه سوز 
ان زمین چون گاهواره طفلکان" 
مپرطفلان حق زمین را مهد خواهد 


اله تنگ آمد ازن کهواره‌ها 


= KASD BDEY Yi 


داستان دز هوش ربا 


aE وس‎ GET MEP get ranan EE FE Hame E 


۲۲4١ 


از ميان چرخ برخیز ای زمین 
شب ز سای" تست ای یاغی روز 
بالغغان را تنگ می‌دارد مکان 
در گواره شر ر طفلان فشاند 
طفلکان را زود بالغ کن شہا 


4 
^ 
۰ 


ای کواره انه را صسق مدار ۳ تواند کد بالغ ا ننشار" 


۱- دراین بیت وبیت‌بعدش اشاره شده‌است بمسئلفن هیثت که تاریکی شب‌ظلمخروطی زمین 
است. مقصود از « زین » همان تن خا کی است که مابین نفس انسانی و مجردات عالم 
علوی حجاب شده است ؛ وامر « برخیزای زسین» اینجا بمعنی تمنی و آرزوست یعنی ای 
کاش که این زسین از میان برخیزد تانورعالم انوار برروان ما بتابد واز تابش آفتاب‌قدس 
استفاضه واستناره کنیم 

حجاب چهرةٌ جان می‌شود غبار تنم 

خوشا دمی که از این چهره پرده بر نکنم 

چنین قفس نه‌سرای (سزای. خ) چو من خوش‌الحانی است 
۱ شوم ( خ : روم ) بروضهُ رضوان که برغ آن چمنم 

۲- این تشبیه از آیه کریمُ « سور نبا » اقتباس شده است « الم نجعل الارض مهاداً »؛و از 
اینجا تا بنج بیت بعد همه در حول‌وحوش همین تشبیه گاهواره و مهد دور می‌زند؛ ودنبال 
همان مطلب زمین وسایه است که بتحقیق آن اشتغال داشت 

توضیحاً در تشبیه ارض به‌مهد شاید اشارتی است بحرکت زین که گروهی ازسنجمان وحکمای 
قدیم معتقد بوده‌اند ودر هیئت جدید پثبوت رسیده‌است | 

۴- انتشار : گستردن پراکندن. واینجا بمعنی نمو و بالیدن ودر فراخنا جای با زکردن است 

این پیت با نسخه بدل « خاله‌ای گهواره رو فیل مدار» در مثنوی چاپ میرزا محمود جزو 
ابات الحاقی‌شه‌رده شده وحال آلکه موالل لسخ خطی سعتبر قدیم وطیم لیکلسون ازاشعار 
اصیل بثلوی شریف است 


۹ ۱ e 
وسوسه‌بی که پادشاه زاده را پیدا شد از سبب ا ستغنایی وکشفی‎ 
که ازشاه دل او را حاصل شده بود وقصد ناشکری وسر کشی‎ 
می کرد ؛ شاه را از راه | لهام و سر خبر شد دلش درد‎ 
کرد روح او را زخمی زد چنانکه صورت شاه را‎ 
خبر نبود الی آخره‎ 


ن مسل گشت دبیم وشری' از درون شاه در جانه ١‏ 
چون سم گفت بخ وشری۱ از درون شاه در جانش جیری 
قوت ی‌خوردی ز نور جان شاه ماه جانش همچو از خورشید ماه" 
راتبه" حای ر شاه ے ندید؟ دم بدم در جانر مسنش ی رسد 
آنه که رسا ومشرك می‌خورند زآن غذایی که ملایکث می‌خورند 
اندرون خویش استغنا بدبد کشت طغیانی ز استغنا پدیده 
که a‏ ان زاده‌ام چون عنان خود بدن شه داده‌ام 

¬١‏ بیع و شری ۰ خرید و فروش ؛ کلم « شری» با کسر شین و ياء مجوول ؛ ممال «شری»و 
«شراء» بمعنی خریدن مقا بل «بیع » بمعئی فروختن 

۴ «حری» با کسر جیم و ياء بحهول ؛ مخف «احری» است ؛ ناه «أحرا ۹ احراء « بمعنی 
وظیفه ‏ راتبه» مقرری» حیره و مواحب -و بحسب تر کیب نحوی فاعل و مسند اليه فعل 
» مسلم گشت» اول‌بیت است؛ یعنی‌چون بدون این که کالابی دربعامله خغرید و فروش شده 
باشد از درون شاه در حجان شاهژاده وظیفه و راتبه روان و بقرر و مسلم گردید 

۴ یعنی همانطور که ماه کسب نوراز خورشید می کند ¢ شا هزاده نیز از جان پادشاه فیض 
می گرفت و از نور جان او قوت می‌خورد و منمتع می کشت 

) -- ندید ۰ همتا و مانند 

سس مأخوذ است از آیۀ شرید؛ ر ان الالسان لیطفی ان ره آه استفنی: سور علن ج ۳۰ €« 


داستان دز هوش ربا ۲۳ 


— gege me - <. a! ۰ سوت موی مرت‎ 


amass gamer ge ~o ار ای‎ mam: 


چون مرا ماهی برآمد با لمع من چرا باشم غباری را تب" 
آب در جوی منست و وقت ناز از غبر از چه کشم من لی نیاز" 
سر چرا بندم چو درد سرماند وفت روی زرد و چشم تر عاند 
چون شکرلب گشته‌ام عارض قر؛ باز بايد کرد دکنان دگره 
زین می چون نفس زاییدن گرفت صد هزاران ژاژ خاییدن گرفت 
صد بیابان ز آن سوی حرص وحسد تا بدایا چثم_ بدهم نر سنا" 

۱- لمع بضم لام و فتح سیم جمع «امعه» بضم لام وسکون میم ؛ اینجا بمعنی نور روشنی 
تابش ‏ درخشش بکار رفته است 

۲- تبع بفتج تاء و باء درعنی مفرد وجمع هردو [پیرو» پیروان] آمده‌است ؛ ودر صورتی که 
جمع باشد مفردش « تابع» ؛ و چون مفرد باشد جمعش « اتباع» است؛ ابا دراين سورد 
بهمان معنی مفرد است 

یعنی شاهزاده از روی غرور وغفلت پیش خود می گفت که چون مرا ماه روشن طالع است چرا 
پیروی از غبار تیره داشته باشم ! 

۳- «بی‌نیاز » قید بیان حالت ؛ یعنی مرا چه احتیاج است که ناز دیگری را بکشم و حال‌آنکه 
خود مرا وقت نا زکردن است چرا که هم شاهم و هم‌شا هزاده‌ام ! 

4- در چاپهای معمول «عاشق قمر» تحریفست 

ه- دنبالهُ زبان حال شاء‌زادةٌ متکیر مستکبر اس تکه با خود می گوید. من خود لب شکرین 
و عارض همچون ماه دارم ؛ باید با این متاع خدا داده د کان جدا گانه‌با زکنم نه‌این که 
شا گرد د کان دیگری باشم 

٦‏ مربوطست بشعرقبل که گفته بود« صدهزاران ژاژخاییدن گرفت» ؛ برای رفع استعجاب که 
چرا با آنهمه لعطف‌و محبت بی د رین که از پادشاه‌دیده‌بود این قدرناسپاسی نمود» می گوید 
حرص و حسد بهیچ الداله و حدی متوقف لمی‌شود ؛ و فراخنا و دورنای میدان چشم انداز 
اونامحدود و بي‌پایان است ,این معلی ملده است برای توجیه وتثریب مضمون بیت بعد 


از وس و کے جه وسوس ممه د ١ر‏ ۔ من ت د سے مرو یری ووی یی موو وی ے .٠ه‏ © a ` mih n came + a‏ سس 


Y4‏ مثنوی مولوی 


محر شه که مرجم هر آبا اوست چون نداندآنچه اندرسیل وجوست 
شاه را دل درد کرد از نکر او ناسپاسی عطای بکر او 
گفت آخر ای خس واهی" ادب ان سزای داد" من بود ای عجب 
من چه کردم با تو زین گنج نفیس . توچه‌کردی با من ازخوی خسبس 
من را ماهي نهادم در کنار ‏ که غروبش نیست تا روز شار 
در جزای آن عطای نور پاك توزدی در دید من خارو خال 
من ترا بر چرخ گشته نردبان تو شده در حرب من تير و مان 
درد غرت آمد اندر شه پدید عکس درد شاه اندر وی رسید 


مر دولت در عتابش رطیید رده آن گوشه کشته بر درید" 


۱- واهی : سست » و « واهی ادب » صفت م رکب است یعنی نافرهیخته و کسی که پاية 
آدمی گری و ادب وتربیت او سست ونامعول باشد 

۲- داد: عطیه و بخشش [ درستن و حواشی پیش هم گذشت] 

۳- «گشته » مرادف « گردیده » بصیغهُ وصف فعلی ربوط به « پرده » است باعتبار مفهوم 
حجاب ؛ و « پرده گشته» بحالت فعل م رکب یعنی حجاب شده و حایل گرد یده؛و« گوشد» 
مراد ضمیر و باطن‌شاهزاده اس ت که بسیب اختفاء و پنهان بودن از انظار ازآن به« گوشه» 
يعن ی کنج و زاویه تعبیرشده‌است و «آن گوشه» بحسب ت رکیب نحوی مضاف اليه « پرده» 
است ؛ و مجموع « پردۀ آن گوشه گشته » مفعول فعل « بردرید» آخر 3 است؛یعتی آن 
چیزی را که پردۀ آن گوشه شده بود و آن را ازنظرها مختفی می‌داشت برد رید و راز ضمیر 
آن شاهزاده آشکارگردید ؛ چنانکه چون بخود آمد در درون خویش غبار تی رک ی که اثر 
سیا هکا ری ناسپاسی‌بود احساس کرد پشیمانی بوی‌دست داد در حالی که کار ا زکا رگذشته 
بود ود یکر حسرت و ندامت سودی نداشت 

حاجی سبزواری رحماته علیه کوبا « کوشه گشته » را جمعاً مفت ت رکیبی دالسته و نوشته‌اند 
که « کنایه‌است ازتدگی‌دیده »۱ وها ید مقصود این باشد که فعل کشتن سربوط بمفهوم + 


داسان دز هوش ربا ۵ ۲ ۲ 


چو درون خود بدید آن‌خوش پسر 
آن وظیفه" لطف و نعمت کے شده 


با خود آمد او ز مستی عقار 


از سيه کاری خو د گرد و ادر 
یازه" شادی او ت غم شده 


زآن گنه گشته سرش خانه" مارا 


ص وتات مم مه توت ات مو د بت و ن ا نم د س س وت مت وت وت چاو متسه موه 


> «گوشه » است ؛ و در این صورت می‌توان آن را بمعنی «گوشه گرفته » و « بکنجی 
افتاده » توحیه کرد(؟) 

توضیحاً یکی از قواعد دستور زبان فارسی این اس ت که گاهی اسم ذات باعتبار تضمن یاانتزاع 
بدلول اسم «عثی‌و مفهوم وصفی جزء فعل يا متعلق حرف اضانه واقم می‌شود ؛ نظیر «پرده 
شدن » بمعنی حجاب شدن و مانع گردیدن ؛ و « گوشه گرفتن ۰ معا عرزا گزیدن 6 و 
« آدم شدن », انسان گشتن » یعنی بخوی و فضیات انسانی آراسته شدن و نظایر آن ؛ 
سعدی گوید 

گوشه کرفتم ز خلق و فایده‌یی نیست 
گوشهٌ چشمت بلای گوشه نشین است 

¬١‏ خمار ښضم خاء و تخفیف میم ۰ سستی و درد س رکه پس از زوال شاه مستی شراب دست 
دهد «شب شراب نیرزد بیامداد خمار» ؛ و سمکن است‌بفتح خاء مخذف « خمار » بتشدید 
سیم بخوأنيم بمعنی می فروش و باده نوش اما وجه اول ظاهراً اولی است ' 

علاوه می کنم که در چاپهای معمول مثنوی بعد از بیت متن این بیت 

مغز را بگذاشت کلی دید پوست 

و سیزده بیت دیگر بدنبال هم آمده است که نسخ قدیم و طبع نیکلسون فاقد آنست, و ظا هرا 


ه رکه خود بینی کند در راه دوست 


جزو الحاقیات بثنوی است ؛ متحیرم که این ابیات از کیست و بچه حهت و چه وقت داخل 
بثلوی شده ؛ عجب است که مابین این ملحقات وهمچنین در دیگر الحاقیات مشنوی اشعار 
پخته لزد یکث اشیوه وسبکد مولوی هم دیده می‌شود ؛ مثل این است که با همان کلمات‌و 
تعبیرات که درخودملدوی‌است وآن‌را از جای‌جای گرفته اند اشعاری ساخنه‌و داخل مشوی 
کرده‌اند لیر اسمتی‌از ملحطات ۵| غلامة لردوسي وازآن‌جمله هجونامة منسوب بوی در 


وج روصت sre e mm‏ بت« 


۳۳۹ مثنوی مولوی 


e ~-‏ سح سس 


خورده گندم حه زو برون شده خنلد۲ بر وی بادیه و هامون شده 


و میم و ف e n‏ ~~ 


* حق‌سلطان محمودغزنوی که از مصالح همان کلمات و تعبیرات و گاهی عین‌مصاریم که 
از خود فردوسی است این اشعار را ساخته‌اند و از این جهت کاهی تمییز اصیل از دخیل 
حتی‌برای ا هل ‌فن نیزدشوار می‌شودتا بعامۀ ناس چه رسد که اصلا شعرنمی‌شناه‌ندوغث‌وسمین 
و زشت و زیبا را از یکدیگر تمیز نمی‌دهند ! 

در خصوص سثنوی این حقیر باحتمال قوی معتقدم که ماحقاتش از مثنوی خوانها و کسانیاست 
که باداشتن طبع‌شاعری د رسثنوی مما رست‌وتمرین متمادی‌داشته وبا کامات وتءبیرات بولوی 
آشنا بوده‌اندوبا همان مصالح که‌سعدنش خود مثنوی‌بود و گاهی‌باءین‌مصراعها که د رحافظهُ 
آنهامانده و در جزو خاطرات مغفوله آنها شده بود بیتی یا چند بیت می‌ساختندودر حواشی 
مثنوی خود می‌نوشتند و بعد باشتباه کاتبان ونسخه نویسان داخل متن می‌شد. نظیرش 
در کتب و مولفات نظم ونثر دیکر فراوانست 

نکته اینجاست که هرچند ابیات الحاقی مثنوی احیاناً ازهمان کلمات و تعبیرات اصلی تلفیق‌شده 
باشد تا جایی که این حقیر تتبع کرده‌ام هیچ کدام مطلبی تازه و فکری نو ندارند بل که 
همه تکرار همان مطالب اصیل مثنوی است ؛ ازنظرساختمان جمله‌بندی نیز کسی که تنبع 
و ممارست کافی در مشنوی داشته باشد ابیات اصیل را از دخیل امتیاز می‌دهد ؛ مع ذلک 
در بعضی موارد چنانکه اشاره شد کار تشخیص برارباب خبرت نیز مشکل می دود 

خد اش بیامرزاد مرحوم نیکلسون‌را که خدتی پز رگ به‌مثنوی و مشنوی‌دوستان کردبرای‌این که 
ازروی نسخ معتبرقدیم نسخه یی بطبع رسانید که‌عجالةاز جمیع نسخ چا پی‌صحیح ترو معتبرترست؛ 
نمی گویم هیچ غاط ندارد» اتفاقاً اغلاط نیز در آن یافته‌ام و لیکن انصافاً قابل اغماض و 
نادر و درحکم معدوست . رحمةانته عليه 


۱ب حله : جامه و پارچة لطیف 
فارسی غالبا از باب استعمال صفت ای موصوف مرادف « جنت » و « بهشت » استعمال 


مي‌شود چنالکه در همین بوث اسن 


داستان د دز ز هوش ریا ۲۷ 


¬ map gane ag 


دید کآن شربت ورا بار کرد زهر آن ما و متا کار کرد 
جانٍ جون طاوس در گلزار ناز مجر نون شد بورانه حار 


ر ۲ 7 
همچو آدم دور ماند او از پشت در زمن می‌راند کاوی ہر کشت 


-_ o a ee eme a mm Gana 


اشککی‌راند اوکه ای‌هندوی! زاو" شر را کردی اسر دم گاو 
کردی ای نفس بد بارد نفس" بی حفاظی* با شه فریاد رس 
دام بگزیدی ز حرص گنندی بر تو شد هر گندم او کژدی 
در سرت آمد هوای ما و من قبد بین برپای خود پنجاه من" 
نوحه ی کرد ان‌نمسط" برجان خویش که جرا کشم صد سد سلطانر خویش 
آمد او با خویش و استغفار کرد با انابنت" چبز دیکر یار گرد 
درد کان از وحشت اعان e‏ رحم کن کان درد فی درمان بود 

سا ط »۰ استاد 

۲- زاو : .زیر دست » قوی » نیرومند » چست کار» چابکگ دست 

۳- بارد با کسر راء بِصیغهُ اسم‌فاعل‌عربی‌بمعنی « سرد و خنک » ؛ و « بارد نفس » درحالت 
صفت مر کب یعنی [ دم سرد »سرد نفس » خنک دم ۲ کنایه است ازکس ی که گرمی‌حال 
وگیرا: یی در طبع وگفتار او نباشد . + ۱ 

4 بی‌حفاظی : بىشرمی » گستاخی» بی آزرسی › ناسردمی 

٥‏ کلم « من» در آخرشعر بمعنی بقدار وزن » با «من» ضمیر متکلم آخر مصراع اول صنعت 
جناس تام دارد 

-٩‏ نمط با فتح اول و دوم : روش» طریقه 

- انابت ۰ بازگشت کردن بخدای تعالی در توبه و استغنار ازگناه ؛ و این که می گوید « با 
انابت چمز دیگر بار کرد » مقصودش بیان توبه وانابة حقیفی است ؛ بعتی انابت او تنها 
افغلی‌و ظا هر حال‌لبود بل که با دردوسوزدلو نیت پاك و ندامت و پشومانی حقیقی توأم و 
همراه بود 


E «e © © O‏ < 6 < ` ی :۵ سے پمہوس ویس ج٠‏ سے ۔ ودی سے :کسی رد واه ادو وو ود :۲ رهه د مس وت سو کے د ١‏ ان سے 


۲۲۸ مشنوی مولوی 


mca mm‏ سب aoe mamta HT‏ سس 


ان ۰ ۱ 8 2 ‌ ۰ ۳۹ ب = ر ۳ 
مر بشم را خود مبا جامه رسب چون‌رهید از صر » درحی‌صدرچست 
مر بشر را پنجه و ناخن مباد که نه دن اندیشد آنگه نه سداد" 


آدی اندر بلا کشته بهست نفس کافر نعمتست" و گمرهست 


خطاب حق بعزرائیل که ترا رحم بر که بیشتر آمد از 
این حلایق که جانشان در قبض کردی و جواب 
دادن عزرائیل حضرت را 


حق بعزرائیل ی‌گفت ای نقیب* ‏ رکه رحم آمد ترا از هر کئیب" 
گفت بر جمله دلم سوزد بدرد لیک ترسم امر را | همال کرد 
تا بکوم کاشی زدان مرا در عوض قربان کند ر فى 
گفت و بدشتر رحم آمدت از که دل ۳ بریان‌تر شدت 
گفت روزی کشتی برموج تبز من شکستم ز آمر تا شد ریز ریز 
پس بگفتی قبض کن جان همه جز زنی و غیر طفلی زآن رمه" 


۱- میا : مباد 

توضیعاً این بیت و ذو بیت بعدش مناسب است با ابیات « شک رکه مظلومی و ظالم نیی » که 
در [ص ۲۱۷] گذشت 

۲- سداد با فتح سین : درستی و راستی 

۳- کافر نعمت [ بف اضافه ] : ناسپاس » نمک ناشناس 

4- نقیب : مهترو دانندهُ قوم » سردسته » پیشوا » سالار » لشکرنویس ‏ داننده انساب قوم - 
واینجا بهمان معتی « بزرگ و مهتر » است 

۰- کثیب [ با نتح کاف ] صیغدٌ صفت مشبهة عربی است از مصدر «کابت » بعنی شکستگی 
وبدحالی واندوهنا کی 


٦‏ رمه : گروه ده 


.تفا چ حتت ج a‏ جه تحط ے دوچ ۰ m۹ RD‏ :2 و و اوح pe" r mu‏ ار < و om‏ ی cmp lp‏ و ron‏ و 


داستان دز هوش ربا ۳۳۹ 


وی وه مد وه وه مر 2 رو دار و O OF rE‏ ی ی mets RM‏ و و و و و و و 


هر دو بر یک نحته‌ی در ماندند 
باز گفی جانٍ مادر قبض کن 
چون ز مادر بگسليدم طفل را 
بس بدیدم دود ماتمهای زفت" 
گفت‌حق آن‌طفل را ازفضل خویش 
پیشه‌یی پرسوسن و رمحان و گنل 
چشمه‌های آب شیرین زلال 
صدهزاران‌مرغ مط ر ب‌خوش‌ صدا 
بسترش کردم ز رکه نسترن 


گفته من خورشید را کو را مکز 


موجها ی‌راندند 
طفل را بگذار تنها ز امر کنن"۱ 
خود تو می‌دانی چه تلخ آمد مرا 
تلخی آن طفل از فکرم نرفت 
موج را گفتم فکن در بیشه‌ایش 
پر ذرخحت میوه دار خوش اکنل" 
روریدم طفل را با صد دلال" 
اندر آن روضه* فکنده صد نوا 
کرده اورا اعن از صدمه" فتن 


ناد را گفته J‏ او آهسته ور 


رق را گفته ر او مگرای تىز 


پنجه ای همن ران روضه مال 


ابر را گفته راو باران مرز 
زن چمن ای دی مر آن اعتدال 
کرامات شیخ شیبان راعی قد سال روح العزیز" 


همچو شیبان راعی از گر عنید وقت حعه" بر رعا خنط می‌کشید 


۱- مأخوذ از ی شرف « انما امره اذا آراد شیئاً ان یقول له کن فیکون » ( یس : ۸۲ ) ؛ 
امر او چنانست که چون چیزی خواهد او را گوید باش پس او می‌باشد 

۲- زفت [ بفتح اول و سکون انی ] : بزرگ » عظیم 

۳- اکل [ بضمتین ] : خوردنی؛طمه » خوراك 

»- دلال [ بفتح‌دال ] از و کرشمه؛ واینجابمعنی‌ناز پرورد کی‌است 

ه- روضه : باخ 

٦‏ دیہان راهی از زهاد و عباد مچاپ الدعوة فرن دوم هجری است بحاصر « سفیان وری 
۱۱۱-۰ ف »که در مان «هارون الرشید عباسی متوفی ۱٩۳‏ ف» می‌زیست؛»حکاهتی + 


سب ی ی ا پس و وی و ی ی ی سس 


۳۳۰ مثنوی مولوی 


تن سب نت مس س س و زار ما e‏ 
۰ - س اس 


تا رون نآید از آن خط گوسفند نه در آید گرگ و دزد با گزند 
بر مثال داره تعویذ ۱ هود کاندر آن صر ضر امان آJ‏ بود 
هشت روزی اندن حط تن زنید وز رون مثله تماشا می‌کنید 


* کرامت‌آمیز که مولوی ذیل این عنوان از وی نقل می کند با کراست دیگرهم ازاین 
قبیل در کتاب صفة الصفوۂ این جوزی [ ج » ص ۳۳۹ ] ذیل ترجمۂ حال او روایت 
شده امت ۰ 

«عن محمد بن حمزة الربضی قال کان شیبان الراعی اذا اجنب و لیس عنده باء دعا ربه فجاءت 
سحابة فاظلته فاغتسل نها ؛ وكان يذهب الى الجمعة فيخط على غنمه فيجيىء فيجدها 
على حالها لم تتحرك». 

۷- مقصود وقت نماز حمعه است 

١س‏ تعوید مانند « عوذه » اصطلاح ارباب دعا و طلسمات است بمعنی حرز و دفع چشم زخم 
ساختن بوسیلة دعا وطلسم وخط دایرء مندل و امثال آن؛ ودر این مصراع « دایرة تعويذ 
هود » اضافهة متوالی است یعنی دایرۀ تعویذ که هود ترسیم کرده بود؛ برای حرز امان و 
محفوظ بودن اهل بیت او از آسیب باد صرصر ؛ چنانکه شیبان راعی روزهای ج عه برای 
حضور در نماز جمعه دورگلة گوسفند دایرۂ تعویذ می کشید برای حفظ از آفت گرگ ودزد 

هود پیغامبر علیه‌السلام کسی بود که بدعای او بر قوم عاد عذاب باد صرصر یعنی باد سخت 
که با آواز همراه است نازل گردید وایشان را هلا ساخت ؛ درابیات بعد نیز اشاره باین 
داستال شده است 

۲- مثله [ بضم میم و سکون ثاء سه‌نقطه ] اینجابمعنی تدکیل و عذاب وقطعه‌قطعه‌شدن اندابها 
از آسیب باد صرصر است . و در دو بیت بعد نیز بدان اشاره می کند ؛ و در تعبیر«هشت 
روز » اول بیت اشاره است بایت کریمه قرآن مجید در نزول عذاب باد صرصر بر قوم هود: 
« وسخرها (یعنی : سخرالریح) علیهم سبع لیال و ثمانية ایام حسوماً فترى القوم صرعی » 
( الحاقة ۰ ۷) 

یمنی حضرت هود ,فاسر عليه الام به اهل بہت خود گفت هشت روز در این خط ( یعنی 
همان خط تعویذ ) صبر الهد و هداب کافران را از ببرون پنگرید 


mio em mm. Em IS اج‎ e © r و و سر‎ OD مر موم‎ mR me © ® 


و meme‏ > رو ov:‏ ۵ و د ف چ و نی د 


داستان دز هوشر _ ۳۱۳۱ 


رهوا rT‏ ا و تم از هدر 
یک گر و" را رهوا درم زدی تاچوخشخاش استخوان ر زان شدی 
آن سیاست را که لرزید آسمان مثنوی اندر نگنجد شرح آن 
و ۰ 
گر بطبع این یکی ای باد سرد گرد خط و دار" آن هود کرد" 
ای طبیعی فوق طبع ابن ملکث بین با بیا و عو کن از مصحف ان 
مقریان را منع کن بندی بنه با معللم را عال و سم بر ۵37 
عاجزی و خبره" کاین مجزازماست حجز تو تای ی جزاست 


س م . س لل لس ا 


۱- لحم کوشت-عظم: استخوان 

توضیحاً این یت و بیت بعد در بیان کیفیت عذاب باد صرصر است در نقمت و هلاك قوم عاد 

۲- گره : مخفف گروه 

۳- این بیت و چهار بیت بعدش استدلال مولوی است در رد عقیدة طبیعیان که همه آثار و 
اوضاع و احوال عالم را مستند بقوی و طبایع می‌دانند ؛ و مذهب اهل توحید را گردن 
نمی‌نهند . مولوی می گوید : طبیعت شعور ندارد » اگر تنها طبیعت باد بود وقدرت و قوتی 
دیگر ما فوق طبیعت که دارای علم وارده و مشیت باشد وجود نداشت چگونه ممکن بود 
که بادحریم خطتعوید هود را مراعات کند و پای در آنجا نگذارد ؛ وهمچنین گ رگ‌چگونه 
طبیعت گرگی را رها م ی کرد و در حرز امان شیبان قدم هب پس تورا که ملحد 
طبیعی هستی چاره نیست جزاین که بقوه و قدرتی مافوق طبیعت معتقد شوی » يا این که 
واقعٌ هود و شیبان راعی را انکارکنی و امثال این وقایع را از متون و بطون کتب حتی 
قرآن مجید محو نمایی ؛ مقربان یعنی حافظان وآموزند گان ُّ مجید را منع کنی وبند بر 
ایشان بنهی و معلمان‌را لمز چشم ترس بده ی که این قبیل سر گذشتها را بکسی نیاموزند ! 

1- سهم : ترس و وم . و ۱ سهم‌دادن» : ترساندن و پم دادن 


و خیره ؛ درمانده ؛ حیران و سر گید ۳ 


۳۳۲ 


.ت مس مس ¢ n wu‏ وت توا i‏ اه e‏ ها Ge o‏ ی mm‏ 


مشنوی مولوی 


دت ما وسم س و یا ا مر پو د ووا داه اا ا ا پیا سے ودوم کے م نے اء د اسیو نے و د م .ص ا د دك نف دوست د دو حدم ۰ . ت ي ف یہ ومست مت حه سیت ی وي مک .۰ ج ۸ ا من ج د 


ها داری تو در پیش ای جوج وقت شك پنپانیان ۳ زک خروج" 
o 6‏ ۰ بت 
خر مآن کان گنز وحبرت قوت اوست در دو عام تة اندر ظل دوست 


ر rs‏ و م سے 
هم در آخر هم در آخر تجز دید مرده شد دن عجابز را گزید" 
۱ ۳ نم ۳۳۵ 


-* خطاب‌است بهمان ملحد طبیعی؛ می گوید. عاجز و دربانده‌یی که عجز امروز توا ز کجاست؛ 
این عجز و در ماند گی امروزی تو تابش و پرتوی از حال درماند گی وعاجزی تو در روز 
قیاست است ؛ پس بدان که از این قبیل احوال بسبار در پیش داری 


۱- دئباله عجزی امت که دربیت قبل بدان اشاره کرد؛ باز خطاب بهمان کافر طبیعی‌می گوید 
عجزهای فراوان که حالی ارنظر پنهانست در پیش‌داری ؛ | کنون نمونه‌یی ازآن عجزهای 
پنها نیآشکا رگرد یدیعنی‌در واقعه هود و شیبان متحیر ود ربانده شدی که از طبیعت بی‌شعور 
چگونه افعال شاعرانه صاد رده‌است 1 ...هل "ست بیت را چنین تفسیر کنیم که ازآن همه عجز 
و زبونی‌پنهانی که در تو باشد وقت‌آنست که ۱ کنرن شمه‌یی‌را اظهار کنی» یعنی بعجزخود 
اعتراف نایی تاحق تعالی برتو ببخشد « الم بان للذین آمنوا أن تخشع قلوبهم لذ کراننه : 
الحدید ۱ » و تواند بود که بیت بعد « خرم آن کانن عجز و حيرت قوت اوست » موید 


همین احتمال باشد؛ وهردو وجه بنظر حقیر موجه اس 


٣‏ اشاره است بجمله « علیکم بدین العجایز » که بعنوان ح؛.یث نبوی معروف شده اماجمعی 


معتقدند که ا زکلمات سفیان وری عارف مشهور قرن دوم هجری است ( شرح اسرار مثنوی 
حاجی سبزوا ری _رحمةالته علیه) . توضیحا مولوی نیز اجات و سعادت بشر را در دین عجایز 
می گوید ؛ اما نه بان معن ی که عامه می گویند . دبن عجایز بتفسیری که عامة ناس ازآن 
سی کنند مذهب تقلیدی وایمان تلقینی موروئی دست نخورده‌است که | کشر مابین پیرزنان 
ارباب بذاهب‌دیده می‌شود؛ این طایفه ایمانی جازم‌دارند که نا آخرعمرشان بدون‌د غدغۀ 
شک و ترددد باقی امت 


مولوی با مذاهب تقلیدی سرو کار ندارد » و مقصودش از دين عجایز نیز نه آنست که عوام 


می گوپند ؛ ہل که ازکلم «عجاپره با اعمال اماف ادبی ایهام اشتقاق ««جز » همان + 


داستان دز هوش ربا ۳۳۳ 
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چون زلیضا پوسفش بروی بتافت از وزی در جوالی راه پافت 


ت و . . ۲ A.‏ > 
رند در مردن و در محنست آب حبوان در درود طلماست 


رجو ع کردن بقصه پروردن حق تعالی نمرود را 
بی‌واسطه مادر ودایه در طفلی 
حاصل آن روضه چو باغ عارفان از سموم و صر صر آمد در امان 
یکت پلنگی طفلکان نو زاده بود گفتم او را شیر ده طاعت مود 
پس بدادش شیر و خدمتباش کرد تا که بالغ گشت و زفت و شبر مرد 
چون فطامش" شد یکتم با بری تا در آموزید نطق و داوری 
رورش دادم مر اورا زآن چمن ک بگفت اندر بگنجد فن من 
داده من ایوپ را مهر پدر بہر مهیای کرمان ه ضرر" 
داده کرمارا بر او مهر ولد بر پدر من ایت قدرت ایت بّد؛ 


* معنی را خواسته که اساس طریقت و مملک اوست ؛ یعنی تسلیم محض بودن سالک 
در پیشگاه پیر راهبر» وفناء فی‌الشیخ وفناء فی‌انته که درهمه‌جای مثنوی پاتعبیرات وبیانات 
کونا گون آمده وتفسیر و تشریح شده‌است. می گوید خوشا بحال کسی که از قدم اول ازدر 
عجز و تسلیم در آمد ودر سای عنایت حق بیارامیاد و حیات ابدی وسعادت دوجهانی‌یافت 

و ممکن است دراین بیت اشاره باشد به‌نکته‌ییکه عرفا می گویند که نها یت سیرسالک بر گشت 
به بدایت است 


۱-سموم [ بفتح سین بی‌نقطه ] : باد گرم » هوای زهراً گین 

۲- فطام [ بکسر اول ] : با زگرنتن کودك از شیر 

۳- اشاره پداستان حضرت ایوپ پیفغامپرعلیه السلام که در بلای‌بیماری‌و محنت» کرم ببدنثر د ر 
انتاد واو صبر و بردباری می‌نمود 

+- کلم « پد » دراصل بمعنی‌الدام «دست» است بقابل [رجل = پای] و مجاز ہمد نی قد رت 
ولعمت وتسلط واسلیلاه پکار می‌رود ؛ واینجا همین معنی مجازی مراد است 


د ج ن و ت ا ی د ای کس ا ن 2 .ممت کے سے اد ی ر ر و و کے سے ا 


۲۳۳4 مثنوی مولوی 


مادران را دأب' من آموخم چون بود لطنی که من افروختم 
صد عنایت کردم و صد رابطه تا ببیند لطف من بى واسطه 
تا نباشد از سبب در کش مکش تا بود هر استعانت از منش" 
ور نه تاخود هیچ عذری نبودش شکولی نبود زهر یار بدش 
این حضانت" دید با صد رابطه که ببوردم ورا ے واسطه 


شکر او آن بود ای بنده" جلیل . که شد او نمترود و سوزنده"خلیل؟ 


۱- دأب : شیوه عادت 

۲- ضمیر متصل «ش» اینجا [من + ش] و در بیت بعد [نبود + ش] و [بد+ ش] درحالت 
مفعولی است ؛ وهرگاه حرف ماقبل آن را مطابق لهج؛ُفصیح قدیم فارسی مکسور بخوانیم 
کلم « مکش» در قافیهٌ مصراع اول این بیت هم با کس رکاف خوانده می‌شود ؛ و اگر 
اینجا با فتحه خوانده شد آنجا نیز بايد مفتوح خوانده‌شود بقاعده رعایت حرکت توحیه قبل 
از حرف‌روی سا کن غیرسوصول چنانکه درفن قافیه مقرر است ؛ و همچنین است در امثال 
ونظایراین بیت 

۳- حضانت [بکسراول]۰ نگاهداری وتعهد حال کودك چنانکه شیو ماد ران ودایکان‌مهربان 
باشد » د رکنا رگرفتن ماد ر بچه را و زیربال گرفتن ما کیان چوزه را دایکی؛ و شخص دایه 
را « حاضنه » گویند 

4- اشاره اسث بداستان « نمرود » که دعوی خداوندی داشت و حضرت ابراهيم خلیل را که 
بمذهب توحید و یکتا پرستی دعوت م ی کرد در آتش افکند و بمشیت حق تعالی آتش بر 
خلیل انته گلستان و برد و سلام گردید 

عارفی می گفت جای آن بود که « نمرود » در پیشگاه داوری الهی می گنت : خداوندا شکر 
نممتهای تونتوانم گفت؛ آنچه دربا رة من کردی همه‌را از بن دندان اعتراف دارم ؛ بارالها 
آن همه بهر و عنایت در حق من نمودی» مرا درساية لطف و حمایت و حضانت خویش 
بپروردی ؛ چنان کردی»چنین کردی ؛ هرچه درا خذت باز پرسی کنی جزءجزواعتراف جواب 
دیگرادارم ,پرورد گا را آن‌همه‌مهروعنا پت کردی؛ابادر ميان آن همه مهربا نها ود لنمود گی ها 
کاری کردی که‌لاچار سرا « امرود » بار آورد! شیر پلنگ‌را طعمه وغذای من ساختی !ېږ 


س و اج o o a‏ و o o‏ و mm. amaene‏ سوت ه 


مه 


داستان دز هوش ربا ۵ ۳ ۲ 


_~ هو و ەنەد و ما اد د 


همچنان کان شاه زاده شکر شاه کرداستکبار واستکثار! جاه 
که جرا تن ب غبری شوم چونکه صاحب ملکث و اقبال نوم 


> مرا با شیر پلنگ بپروردی؛ آیاا زکود کی که شیراز پستان پلنگ خورده ودر حضانت 
پلنگف بار آمده باشد جزپلنگ خویی ود رنده طبه‌ی ج چه انتظار توان‌داشت ت٤‏ ؛ خود تو دانی که 
شیر مادر در بنیاد وی وطبیعت کود لد ۳ چه‌اندازه اثربخش وکا رگرست ؛ این خاصیت 
را هم تو خود بدان داده‌یی ؛ پس غذایی که از شیر پلنگ باشد نتیجه‌اش جز « نمرود » 
پلنگ‌خوی چه‌تواند بود ؛ الهی‌هرچه کنی اختیار بدست‌تست؛ بنده بیچاره زبون را باسرار 
قضا وقدر بیچون چه کار ؛ بارالها تویی که 


عین آن تخییل را حکم تکنی عین آن زهراب را شرب تکنی 
آن گمان انگیز را سازی بقین بهرها رویانی از اسباب کین 
پروری در آتش ابراهیم را ایمنی روح سازی بیم را 
در خرابی گنجها پنهان کنی خار را گل» جسمها را جان کنی 
از سیب سوزیت من سودائیم وز خیالاتت چو سوفسطانیم 


[ مأخوذ از مشنوی دفتر اول با تغییر غیبت بخطاب ] 
حقیر گوید سخن آن عارف که در محکمۂ محا کم الهی وکیل مدافع «نمرود» شده ازآن‌قماش 
سنا نست که به اصطلاح خود عرفا «شطحیات» گفته می‌شود ؛ نظیرش دفاع از « شیطان » 
است که پاره‌یی از عرفا مانند « امام احمدغزالی»و «عین القضاة همدانی»امتناع اورا ازسجدة 
آدم بر کمال توحید و یکتا پرستی او توحیه کرده‌اند نه‌تمرد و سرپیچی از اطاعت حق‌تعالی ؛ 

ابا مولوی درابیات پیش این شبهه را از قول « ابلیس » آورد وخوب جواب داد 


که چرا من خدست این طین کنم صورتی را من لقب چون دين کنم 
نیست صورت چشم را لیکو بمال تا ببینی شعشع نور جلال 


ا د سا 


¬ ا‌تکیبار ۰ ٠‏ گردن" ج هودن استکثار ۰ ٠‏ افزون خواهی › زباده طلبی 
نوضیحاً استکہا ر به « شکر » مربوطست) واستکثار به « جاه » 


کھت سود ی ےد ا مت۔١‏ مس وسوی موی ہے د ا ات مکی سے لے ام د ا مج سس رود وسو و و nee‏ 


۳۳۹ بثنوی بولوی 


ب س س و و سے سس وس وس را اس وت ی سس رس ا سس اتی وی ی یس س م سس نے ص اج سم اسک ات ات و ما وتا سے م .س سے 
- .س س ل س ا 


لطفهای شه که ذکر آن گذشت از تجبر' بر دلش پوشیده گشت 
همچنان عرود آن الطاف را زر پا بنهاد از جهل و عمی 
این زمان کافر شد و ره یزند کبر و دعوی خداد می‌کند 
رفته سوی آسمان با جللال با سه کر کس تا کند با من قتال" 


صد هزاران طفل ے تلوع" را شته تا یابد وی ابراه را 


- تجبر ۽ گردن کشی و تمرد نمودن, د رنسخ چاپی متداول « تبختر » نوشته‌اند بمعنی کبر و 
خود بینی 

۲- آشاره‌است‌بداستان «نمرود» که دعوی‌خدایی می کرد وهرچند ابراهیم خلیل الته عایه السلام 
اورا نصحیت‌واندرز داد و دعوت بخدای یگانه‌اش کرد در وی کارگر نیفتاد ؛ ناجایی که 
چون از حضرت ابراهیم شنید که خدای یکانه بالای آسمانهاست گفت با خدای تو حرب 
م کنم واورا م یکشم ؛ پس دستورداد تابترتیبی که درتفاسیر وقصص‌ترآن آمدهاست تختی 
را برپشت چهار کر کس استوار ببستند و چون مقداری از زسین بالارفت تیر بر کمان نهاد و 
بسوی‌آسمان انداخت [برای باقی‌قصه رجوع شود بەقصص الانبیاء تعلبی وتفسیر ابوالفتوح 
رازی] ؛د راشعار پیش نیزاشاره بقصةُ نمرود وکر کسان شده بود؛ ودر تعبیر «سه کر کس» 
عدد خاص مراد نیست بل که مراد «چند ک ر کس» امت 

۳- تلویم بصیغه مصدر باب « تفعیل» درلغت بمعنی مبالغه در ملامت کردن وسرزنش نمودن 
است؛ واینجا ممکن است مجاز بائد بمعنی تقصیر و گناه از باب تسمیه سیب باسم مسبب 
یعنیذ کر مسمیب وارادهة سیب ؛ پس سعنی بیت این می‌شود که نمرود صد هزاران کودلد 
بی گناه را که مامت برایشان متوحه نبود کشت برای این که « ابراهیم » را کشته‌باشد 

توضیحاً توجیه مزبور در صورتی‌اس ت که « طفل بی‌تلویم » را در حالت اضافه و با کسرۀ اضافه 
بخوانیم ؛ اما درصورتی که «طفل» را باسکون لام ود رغیرحال اضافه بخوانیم کلمة«تلویم» 
را بر بعنی اصلی سلاست کردن و سرزنش نمودن حمل باید کرد؛ یعنی نمرود صد هزاران 
طفل را کشت بدون آن که کسی او را ملامت کند باخود او از ملامت کردن کسی هراس 
داشته باشد ,چرا ده دهوی خداپي‌وځودراډی دبرتری برهمه دس داشت | و بنظرحقیر + 
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داستان دز هوش ربا ۷ 


که منجم گفت کاندر <سک سال زاد خواهد دشی پر قتال 
هن بکن در دفع آن خصم احتیاط هر که ی‌زایید ی کشت از خباط ۱ 
کوری او رست طفل وحی کش ماند خونهای دگر در گردنش 


و و سس سا 


علاوه می کنم که در این پیت وچند بیت بعد باز اشاره شده است بداستان « نمرود » و ولادت 
حضرت ابراهیم علیه السلام بطور ی که درقصص انبیاء وتفاسیر آمده‌است ؛ خلاصه‌اش‌این 
که منجمان به «نمرود» خبردادند که دراین روزگا رکو د کی بخواهد زاد ده خرابی‌ملک 
تو بردست او بود ؛ نمرود دستور داد تا زنان را ازمردان جدا کردند چونانکه زنی باردار 
نگردد ؛ اتفاقاً مادر ابراهیم از شوهرش بارگرفت؛ منجمان نمرود را گنتندکه آن کودله 
از پذت‌پدر حداشد وبه زهدان‌بادر رسید ؛ نمرود بفرسود تادر قلمرو لکت اوهر کجاپسری 
و بکوهساری رفت ودرغاری پناه برد وهمانحا اپراهیم را بزاد وسنگی برد رغار نها دوبرفت؛ 
گاه گاه پنهان برفتی و آن کودك را شیر دادی » همچنان چند ین سال گذشت که ابراهیم از 
چشم خلایق پنهان بود تا کم کم ببالید و از نهانگاه بیرون آمد 

عين این داستان را از اخبار منجمان و کشتن اطفال بی گناه وجات یافتن آن كود که‌منظور 
اصلی بوده انت د رمورد حضرت‌وسی‌علیه لسلام و » فرعونل « نیز گفته اند؛مولانامخصوصا 
آن را 45 درباره « سودی » گفته | ند در مشوی بکرر آورده است 


صدهزاران طفل می کشت از برون موسی اندر صدر خانه در درون 
x‏ ر لا 

صدهزاران طفل کشت او بی گناه تا بگردد حکم تقدیر و اله 
Xl‏ مد 

نا که بوسی نبی نايد برون کرد برگردن هزاران ظلم و خون 
oF‏ ۲ 26 

صد هزاران طفل کش ت‌آن کهده کش و آنکه او می‌جست اندر خانه‌اش 


| خباط : خبط راشتهاه ؛ خطا ؛ لفران 
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۲۳۳۸ مثنوی مولوی 


از پدر یابید آن ملک ای جب تا خرورش داد ظلات تسب" 
دیگران‌را گر ام واب شد حجیب او ز ما یابید گرهرها میب 
گرگ درندست نفس بد یقین چه بانه م‌نبی بر هر قرین 
درضلالت هست صدکل را کله نفس زشت کفرناله پرسفه" 
زین سبب می‌گوم ای بنده" فقبر ساسله از گردن سکك برمگبر 
گر معم گت بن سگك م سگست" پات یه کت کت 

۱- این بیت مربوط است بشاهزاده مستکبر مغرور ؛ و بیت بعدش مربوط است به «نمرود» که 
کبر و دعوی خدایی نموده بود 

« ظلمات‌نسب » مسندالیه وفاعل فعل «دادن» است؛ وضمیر « غرورش » درحالت مفعولی‌راجع 
است به شاهزاده مغرور . یعنی طلمات نسب و نژاد او را بفریفت و مغرورش کرد- تعبیر 
« ظلمات‌نسب » اقتباس یاتلمیح است بای کریمة قران‌مجید که در پرورش حنین درارحام 
ماد ران فرموده است « فی‌ظلمات ثلاث : سورة الزمر ». 

۲- احتمالا « کل» اول با فتح کاف تازی است که در فرهنگها بمعنی کچل مرادف « اقرع » 
عربی . ونیز بمعنی نرين حیوانات خصوص گاومیش ضبطشده‌است. و «کله» درقافیه‌ممکن 
است باضم کاف تازی مخذف « کلاه » باشد ؛ و نیز محتمل است که با فتح کاف منسوب 
بهمان « کل » اول باشد ( بهر معنی که از آن اراده شده‌باشد ) ودرصورت دوم باید گفت 
که بضرورت قافية «سنه» که با هاء ملفوظهُ جز و کلمه‌است هاء « کله» نیز ملفوظ آمده ؛ 
با آنکه این‌فرورت را برعکس درهاء «سفه» اعتبار کنیم که با هاء غير ملفوظه‌آمده‌باشد؛ 
یادآوری می کنم که درطبع نیکلسون « کل» را با فتح کاف و « کله» را باضم کاف نوشته 
است . و متن ما نیز از روی‌انست وانته‌العالم 

۳- « معلم» بافتح لام مشدد بصیغه اسم مفعول باب تفعیل از مصدر « تعلیم » بمه‌ن ی آموخته 
وتعلیم یافته ؛ و « کلب معام » از مصطلحات معروفست » یعنی سک دست آبوز که او را 
تربیت کرده باشند مانند سک شکاری و سگث پلمس و امثال آن »و برای این نوع سگ در 
احکام فقه ديه تعیین شده‌است ۳ 


داستان دز هوش ربا ۲۳۳۹ 


سا 8 موه 


فرض ی‌آری مجا گر طاینی بر سیل چون ادم طایی' 


ےڈ 
۳ سبلت وانعرد از شر پوست تاشوی چون موزه‌یی هم پایِ دوست 


> می گوید: هرچند که کلب معلم باشد ماهیت سگی از وی ساب نمی‌شود؛ نفس‌انسانی 
نیز مانند کلب معلم است هرچند اورا بتعلیم وتربیت ظاهر آراسته باشند باز خوی سگید ر 
درنهاد وی نهفته‌است و دروقت خود بروز خواهدکرد. - گویا مولوی هم معتقد اس تکه 
با تعلیم وتربیت ظاهر نمی‌توان غرایز و ذاتیات بشر را تغیبرداد و « نا کس بتربیت نشود 
ای حکیم کس » بگرایتکه شخصی مورد عدایت خاص حق‌تعالی قرار گیرد و قلب.اهیت 
شود و مصداق « اولئک یبدل‌انته سیئاتهم حسنات » واقع گردد 

و مأخوذ است از حدیت شریف نبوی که در« جامع صغیر سیوطی » نقل شده‌است « طوبی‌لمن 
ذلت نفسه وطاب کسبه و حسنت سربرته و کرست علائیته و عزل عن الناس شره » ؛ هم 
مولوی درحای دیگر گفته امت 

ای خن آن را که ذلت نغسه وای آن کس را که بردی رفسه 


شب «طایت» در مصراع اول بمعنی طواف کننده است چنانکه در مناسکت حاحیان کعبه باشد؛ 


شود مولوی درجای دیکرگفتهاست 


گرد حوی و گرد آب و بانگ آب همچو حاجی طایف کعیة صواب 
علیهالرحمه گوید 
ادیم طایفی در زیر پا کن شرالك از رشتة جانهای ما کن 


و ياء «طایفی» دراول ياء فعل خطاب است ؛ ویاء « سهیلی » هم ممکن است یاء فعل خطاب 
باشد ؛ و در این صورت باء «طایفی» دوم یاء نسبت است ؛ وا گر « سهیلی» را با یاء نکره 
بخوانیم ياء «طاینی» دوم همان یاه خطاب می‌شود که در « طایفی » اول بود 

و « ادیم» چرم و پوست مرفوبست که موزه ازآن می‌ساختند ؛ وارتباط آن باستار؛ « سهیل » از 
ابن جهت است که سی گفعید رلگك و بوی چرم ادیم از تأثیر آن سناره است » و ادیم در 
طلوع «سهیل» رلگدو حال سی گیره اهمالطور که در رسیدن بعض میوه‌ها از قبل سیب ږ 


= و وود تست میس هه و بت چات‎ nag ی ی‎ e + mae 22 mm: aan mas یت ور‎ - .. a... 


۲4° مشوی مواوی 


ewn ده‎ Gag + 


حله قرآن شرح خبلٹ نفسہاست ‏ بنگراندرمصح فآن‌چشمت قاست 
ذکر نفس عادیان کالت بیافت در قتال انیا مو می‌شکافت 


رن قرن از شوم نفس ے‌ادب ناگهان اندر جهان یزد تهب" 


رجو ع کردن بدان قصه که شاه زاده زخم خورد ازخخعاطر شاه 
پیش از | ستدکمال فضابل دیگر از دنیا برفت 


قصه کو ته کن که رشکث آن غیور بر او را بعد سای سوی گور 


شاه چون از محو شد سوی وجود ‏ چشم مر خیش آن شون کرده بود" 


و سح یوت چم ۳۳ 


> وانگور مشهور است ؛ سعدی درگلستان می گوید 
بر همه عالم همی تابد سهیل جایی انبان می کند جایی ادیم 
می گوید در عين آن‌حالت که بطواف بیت‌انته و گزاردن فریضة حج اشتغال‌داری نفس سگ طبع 
تو درتوجه بمشتهیات وجلب آرزوهای باطتی خود حالت ادیم طایف را دارد که بی‌اختیار 


مجذوب و در تحت تأثیر ستارهٌ سهیل است 


۱- لهب ‏ شعله و زبانه آتش 

اس چئین است در طبع نیکلسون و نسخ خطیو معتبر قدیم که ما دیده‌ايم ؛ و در نسخ معمول 
« خشم مریخیش » نوشته‌اند ؛ و مقصود از «چشم مریخی » نظر قهر و نگاه خشم‌وعضب 
است منسوب به « مریخ» که ستارة قهر و غضب و جنک وخونریزی است باعتقاد منجمان 

یعنی چون یاد شاه از حالت محو و استغراق بحالت صحو و هشیاری باز آمد دریافت که از 
ت رکش غیرت ابدالی او تیری بر متعل شاهزاده رسیده و کار خودرا کرده است ؛ هرچنداز 
در عفو و بخشایش در آمد ابا افسوس که تیری بهدف خورده وکاری گذشته بود 

.ولوی در این چند بیت اشاره باین نکته لطوف می کند که جون دل سرد خدا بدرد آید خود 
بخود دار نشرين ودأثیر دعای .جاب را می بخشد هر چند که برلفظ آن مرد خدا نفرین 


نرفنه وحنی برخاطر اونیز چیزی لکذفسه باشد! آزار بند گان خدا درت ر کش خانۀغوب .+ 


و r‏ نز سم د بو ۰ بب جهت سح a ata o arl‏ يت e‏ اس سس تحت 


داستان د دز زرا ۲4١‏ 


sege ain a agama o SPT ger gm r ETE TE FER EFA E Gant rma Ea ان‎ ds 2ND 1 ~ere 


چون کت برد آن ی‌نظیر دید 2 ازترکشش یکث چوبه تیر 
گفت کوآن تیر و از حق بازجنست ‏ گفت کاندر حلق اوکز تیر تست 


* مبدل به تیرمی‌شود که برمقتل آزاردهنده می‌خورد» هرچند که خود مظلوم از این حال 


هیچ آگاهی نداشته باشد » و چون این گناه اثر خود را بخشید دیگر هیچ نوع مغفرت و 
استغفار بکار نمی‌آید ؛ عفو و بخشایش مظلوم نیز درعمل انجام یافته تأثیری ندارد . 
ارتکاب پاره‌یی از معاص ی که از قبیل ظلم و کفران و ناسپاسی باشد در مثل چنانست که زهری 
کشنده خورده باشند و اثرش در مرحلۀ آخر بخون و قلب رسیده باشد ؛ مظلوم بی گناه را 
آزردن؛ حق کسی را بردن وخوردن» دل بند گان خدا را شکستن » زغم زبان زدن» تهمت 
وافتراء برپاك دامنان بستن ؛ وامثال این قبیل گناهان عیناً مانند همان زهر قاتل اس ت که 
قاب ستم رسیده را خود بخود متألم و جریحه‌دار می‌سازد وائرش ازلوح وجود محو شدنی 
نیست | 

وبعبارت دیکر عمل نیکو بد چون بظهور پیوست چنانس تک هکودکی از ماد ر زاییده شده‌باشد 
دیگر با زگشت آن به زهدان مادرسمکن نیست ؛ يا همچون دانه‌یی است که در سرزسین 
مستعد انشانده باشند همان ثمریرا که در نهاد اوست ببار خواهد آوردن « ومن يعمل 
مثقال ذرة خیراً یره و من يعمل مثقال ذرة شراً يره » 


جمله دانند این اگر تو نگروی هر چه می کاریش روزی بدروی 

سن بر آهن زدی آتش بجست این بباشد ور نباشد نادر است 
۲ اعد 

چونکه بد کردی بترسایهن‌مباش زانکه تخم است و برویاندخداشی 


پارهیی ازستم پیشگان بی‌ادب‌را ديده‌ايم که دعوی‌تقدس مآبی نیزدارند ؛ تامی‌توانند برمطلوم 
بی گناه می تا زندوروح اورا می‌آزارند» مال اورا می‌برند » آبروی‌اورا می‌ریزند ؛ وبعدازانکه 
کارخود را کردند برای حفظ ظاهر از در عذرخواهی وبحل خواستن درمی‌آپند و وسایط بر 
می‌انگیزاد که دست طلوم را بپوسند واستحلال ن.ایند ؛ گمان‌می‌برند که‌بدین حیله‌می‌توان 
اثر گناه را زابل درد وازهدگال الام الهي گریخت « زمی‌تصور باطل زهی یال محال» | ۲ 


و سد ہے که وید س چ ده مت ت مت 


ی ی ا فا و ااا کے 


4 مثنوی مولوی 


عفو کرد آن شاه دریا دل ولی آمده بد تیر اه" بر مقتتلی 
کشته شد در نوحه" او ی گر ست اوست حله هم کنشنده وهم ولیست" 
ور نباشد هردو او پس کل نیست؟ هم کشندہ' خلق و هم ماتم کنیست 
شکر ی‌کرد آن شبید زرد خد کان بزد برجسم و بر معنی نزد" 
جسم ظاهر عاقبت هم رفتنست تا ابد معی محواهد شاد زست 


آن عتاب ار رفت هم برپوست‌رفت دوست ی آزار سوی دوست رفت 


۱- چنین است درنسخ خطی قدیم وطبع نیکلسون ؛ ودرچاپهای متداول« تیراو » نوشته‌اند 

کامة« اه »بضم اول‌چنانکه تلفظفا رسی‌است یابفتح بطوری که در قوامیس عربی‌ضبط کرده‌اند » 
کلمة توجع است مرادف ( آه) ممدوده یمنی [ آه» افسوس»دردا ] ؛ می گوید پادشاه د ریا 
دل از در سماحت طبع‌شا هزاده را عف وکرد ولیکن انسوس که تیرغیرت از کمان روح آزرده 
رها شده و برمتتل شاهزاده رسیده و کار از چاره گذشتد بود ! 

۲- « ولی » اینجا بمعنی « ولی دم » است مقابل کشنده وقاتل ؛ بعنی‌او هم کشنده‌است وهم 
طالب ديه و خونبهاست 

ولی دم د راصطلاح فقها آن طبقه از وارثان مقتولند که حق قصاص واخد دی سقتول هردو را 
داشته باشند ؛ واین شرط برای‌آنست که مثلا زوحه مقتول ازخونبها بیرات می‌برد اماحق 
قصاص ندارد 

۳ ط : پس جمله نیست 

دنبالة بیت قبل است با تفنن وظرافت و نغز کاری ادبی ؛ یعنی اگر قاتل و ولی دم هردونباشد» 
پس هرد و نیست [بطور سلب‌مجموع یعنی سلب ایچاب کلی نهبطور سالبة کلیه ] ؛ هم خلق 
را می کشد وهم برای کشتگان ماتم فی کیرد 

اب خد : گونه » رخسار 

ه- پمنی هرچند که آن‌شا هزاده از حیات چسمانی بمرد ولیکن حیات روحانی و بعنوی اوخلل 
نگرفت ؛ بد ین سبب ظهور اود راثا) ملکوتی‌ظهو رکما لي با استکمالی خوا هد بود ) دوبمت بعدلیز 
در بیان همین معلی اث 


داستان دز هوش ربا ۲۳ 


agen aaa cs ge مهم نی مومت‎ e 


ea‏ ار مد ۰ e a»‏ وء سونو وی 


گر چه او رال شاهنشه گرفت آخر از عين الال او ره گرفت" 


۶ # ¥ 


و 
و آن سوم کاهلترین هر سه بود صورت و معنی بکلی او ربود 


وصیّت کردن آن شخص که بعد از من او برد مال مرا 
از سه فرزند من که کاهل ترست" 
آن یکی تخصی بوقت مرك خویش گفته بود اندر وصیت پیش پیش 
سه پسر بودش جوسه سرو روان وقف ایشان کرده او جان و روان 
گفت هرچه د رکنم کاله" و زرست او برد زین هرسه کو کاهلترست 
گفت با قاضی و بس اندرز کرد بعد از آن جام شراب مرگ خورد 
زان ی کي گرم ار از او با عم 
مع و طاعة یکن » اوراست دست آنچه او فرمود ر ما نافذست° 


۱- فترالك : تسم شکار بند ؛ و « فتراك گرفتن » کنایتست از توسل جستن و پیوستن بکسی 
بقصد حاجت خواستن ؛ و « عین‌الکمال » بمعنی چشم زخم‌است ؛ وضمیر «او» در مصراع 
اول به‌شاهزاده ؛ ود رسصراع دوم به « شاهنشاه » راجع می‌شود 

می گوید هرچند که شاهزاده خودرا به‌شاهنشاه پیوست و لیکن آخر کار چشم زخمی از شا هنشاه 
بدو رسید که راه وصول وی را بمقصود سدود ساخت و عاقبت بوصال محبوب نارسیده از 
دنیا برفت 

۲- در بعض لسخ قدیم خطی بجای این عنوان نوشته‌اند «وصیت کردن پدری که سه پسرداشت 
میراث خود را بکا هلترین» 

۴ کاله : کالاءمتاع » خواسته ؛ و «کاله و زر » بمعنی اثاثه ونقدینه است 

4- دست اینجا درمعنی مجازی ادرت و تسلط و حکم نافد بکار رفته است »› یعنی هرچه پدر با 
وصیت کرده‌اسث می‌شنويم واطاعت سی کنوم  [‏ سمعاً وطاعة می کویيم] که اختوا رکار 
همه درلیض لدرت و ارادا اوست 

وس نافد ۰ جاری؛ روان 


تا 


۸ 4 ۲ مثئوی مولوی 


ما چو اسمعیل ز ابراهم_ خود سر نپیچم ار چه قربان می‌کندا 
گفت قاضی هربک با عاقلیش تا بگوید قصهیی از کاهلیش 
تا ببینم کاهی هر ییي. تا بدا حال هر یف مشک 
عارفان از دو جهان کاهلترند زآنکه ىش يار" خرمن می‌برند 
کاهلی را کرده‌اند ایشان سند کار ایشان را چو بزدان می‌کند 
کار بزدان را عی‌بینند عام می نیاسایند از کد ۳ صبح و شام 
a‏ 
هین ز حَدٌ کاهلی گویید باز تا بدانم حدٌ آن از کشف راز 
ی گان که هر زبان پرده" دلست ‏ چون مجنبد رده سرها واصلست؟ 


۱- اشاره‌است بس رگذشت حضرت ابراهیم خلیل لته علیه‌السلام وفرزندش اسماعیل ذییح که 
شرح آن معروف ودرقصص انبیاء وتفاسیر مسطوراست 

۲- شدیار درفرهنگها بضم شین وسکون دال ضبط شده‌است بمعنی شم وشیا رکردن وآباده 
ساختن زمین برای زراعت 

توضیحاً مقصود ا زکاهلی عارفان تسلیم پیش رضای حق‌وبیاعتنابی باسور دنیاست؛ نه‌تن‌آسانی 
وتنبلی وتن پروری که شیوه وپيشة دنیا پرستان است 

۴ کد بفتح کاف وتشدید دال : رنج وسختی درکوشش و کار [درحواشی قبل هم گذشت] 

» ط ۰ « چون بجنبد پرده ریت حاصل است‎ ٤ 

مضمون یکی از کلمات قصار حضرت امیرالمومنین علی علیه‌السلام است « تکلموا تعرفوا فان 


المره مخبوء تحت لسانه » ؛ این مضمون در دفتر دوم مثنوی شریف نیزآمده است 


آدمی مخفی است در زیر زبان این زبان پرده‌است بردرگاه جان 
چونکه بادی پرده‌را درهم کشید سر صحن خانه شد بر ما پدید 


تعبیر « سر » آنجا احتمالا فرینه ی توااد بود براین که اینجا نیز « سرهاء است نه«رژیت»چنانکه 
در طبعهای متداول لوشته‌اند واته‌المالم 


n e 


داستان دز هوش ربا 


رده کوچکث چوبک‌شرحه' کباب 
گر بیان نطق کاذب نیز هست 
آن نسیمی که بیاید از من 
بوی صدق و بوی کذب گول گر 
گر نداے یار را از ده" د له 
بانگث حزان" و شحاعان دلبر 
یا زبان همچون سر دیکست راست 
از خار آن بداند تیژهش 


دست بردیگث نوی چون زد فتی 


۱- شرحه : پارة گوشت چنانکه برای کباب آباده 


سینه خواهم شرحه شرحه از فراق 


ی بپوشد صورت صد آفتاب 
لیککبویازصدق وکذبش مخٍرست 
هست پیدا از سموم گولخن! 
هست‌پیداد تفس چون مشک وسر 
از مشام فاسد خود کن گله 
هست‌پیدا چون فن روباه و شیر 
چون مجنبد تو بدانی چه ابااست" 
دیک شریی ز سکباج" ترش 


وقت حګریدن بدید اشکسته را" 


ندیه تمد 


۲ ) ۵ 


تب 


ده باشند؛ د رآغازه‌گنوی شریف خوانده‌اید 


تا بگویم شرح درد اشتیاق 


۲- گولخن = گلخن :دراصل بمعنی‌تون وآتشگاه گرما به است؛ ولیکن گاهی آن را بمعتی گنداب 
و فاضااب حمام نیز می گویند 

۳- ابلاء قدیم این کلمه غالب با حاء حطی یعنی «حیز» است نه‌باهاء هوز که‌امروز متداول 
است ؛ درنسخ خطی‌قدیم وطبع نیکلسون نیز با حاء حطی‌است اما در چاپهای بعمول باهاء 
هوز نوشته‌اند 

۸- ابا پا : آش 

و- مقصود تجدید تشبیه است دربارة زبان نسبت به‌دل که قبلا آن را به «پرده » تشبیه کرده 
بود ؛ پعنی زبان دربمان ما فی‌الضمیر براستی مانند سرد یگك است که‌از بوی‌و بخار آن نوع 


آشی که در دیگ باش د کشف می گردد 
-٩‏ سکباج [ سس رکه با]: آاں س رکه ؛ مانند زیرباج [ = زیره‌با] همنی آشی که در آن زره 
کرده پاشملد 


۷ - ابن سطسمون در دلفر سوم سفنو لیر کلقه فده است سه 


o ae gy رو‎ aaa ات نت توت‎ cag N ` yg am um em mm وا‎ 


ااا ا ۰ب ۳ ااا ا ا ی ا و م م کک ص لے سا ا سک ر سے س ےه 


ور نگوید دامش اندر سه روز! 
ور نگوید در خن پیچاعش 


لب لدد در موشی در رود 


گفت دام مرد را در حن رز 
وان دگر گفت ار بگوید داش 
گفت اگر ان مکر بشنیده بود 


مشل 


آنچنانکه گفت مادر بچه را 
يا بگورستان و جای سهمگن 
دل قوی دار و بکن حله بر او 
گفت کودك آن خیال ديو وش 


گر خیای آیدت در شب فرا 
سے 0~ ۳ ۱ 

تو خیالی بیی اسود پر ز کین" 

او بگرداند ز تو در حال رو 


گر بدو این گفته باشد مادرش 


مله آرم افتد اندر گردم ز امر مادر پس من آنگه چون کم 
آن خیال زشت را ور E‏ 


غالب‌ازوی گر دد ارخصم‌اند کیست" 


تو می آموزم که چست ایست 
دیو و مردم را مقن" آن یکیست 


س 


سیاه 


استحانی می کنی ای مشتری 
۳ شناسی از طنین اشکسنه را 


چون سفالین کوزه‌یی را می‌خری 
می‌زنی دستی بر آن کوزه چرا 
و اصل آن ظاهراً مستفاد است ازگفتار امیرالممنین على علیه السلام که فرموده است « کما 
تعرف اوانی الفخار بامتحانها باصواتها فیعلم الصحیح منها من المکسور کذلک یمتحن 
الانسان بمنطقه فیعرف ماعنده : شرح نهج‌البلاغه ابن ابی‌الحدید ج » 


۱- در حاشیه نسخة خطی با ودر بعض نسخ دیگر قبل از این بیت علاوه دارد که ظاهراً از 
کاتبان و خوانند گان مشنوی است 
مهترین را گفت قاضی باز گو 


۲ خ»ط: توخیالی زشت بینی د رکمین 


قصه‌یی از کاهلی ای‌مال جو 


اسود بفتح اول وسوم وسکون ثالی ۰ سماه وتیره ونار ) مقابل «اپیض » ہمعنی سفید وروشن 
۳- ملفن : تلقین کننده ‏ نهماننده ؛ د ر آموزلده- اسم لامل باب تفعیل است ازسصدر «تلقین» 
!- یملی‌فکرآوزی و کار آمرزی دپو و سردم هردو ازیکك مدب وازیک سرچشمه‌است)وبدین ږ 


۳ SRD GEES ¢ nv ah +a. 2 dD + ae ت‌‎ e.e om 2ج مر‎ 


داسدان دز هوش ربا ۲4۷ 


دوس سے ۰ج شحهضسح و س ن ر سے من نور او کک 


تا کدامہن سوی باشد آن بواش! 
گفت اگر از مکر نآید در کلام 
سر او را چون شناسی راست گو 


صبر را سل" کم سوی درج" 


3 ۹( ۰ 
ور جوشد در حضورش از دم 


4% 


لله الله رو توهم زآن سوی باش 
حیله را دانسته باشد آن هیام 
مه مه ۱ a‏ 9 ۰ 

۳ 7 آم صر مفتاح الفر جأ 
متطیی بیرون ازین شادی و م 


۱ و 
از اق جول سیل اندر عن 


*سیب کمتراتفاق می‌افتد که یکی‌را بردیگری غلبه وچیرگی مطلق باشد ؛ خلاصه این که 
دیو با مردم پیوسته در سیدان تنازع و کشمکش ه«مچون دو پهلوان همسال هم زور باشند 
که هری از دوطرف گاهی غالب وگاهی مغلوب گردد و یکی‌را بردیگری غلبه همیشگی 
بند رت دست خواهد داد 

حقی رگوید سگر آن طبقه از مردم که مشمول « الا عبادك منهم المخلصین » باشند وحق‌تعالی 
ایشان‌را با اضانة اشراقی تشریفی بخود اختصاص داده ود رخطاب بدیو و شیطان گفته باشد 
« ان عبادی لیس لک علیهم سلطان » 

اوه می کنم که چون معنی بیت اند کی دشوار و دوراز ذهن عامه بوده است کاتبان و 
خوانند گان مثنوی در آن تصرف کرده و درنسخ متداول چاپی این‌طور نوشته‌اند 


دیو و مردم را ملقن آن خداست غالبآید برشهان زان گ رگداست 


۱- پواش در اصل ترکی بمعنی اسب نرم رفتار ؛ و مجازاً بمعنی رفتار آرام بی سرو صدا و 
حرکت آهسته نرم و ملایم است ؛ د رچاپهای معمول بجای آن «یراش» با راء نوشته‌وآن 
را در حواشی مثنوی به « بورش » تفسیر کرده‌اند ! 

۴ سلم ؛ذردبان 

۴ درج . پایه ؛ واحدش « درجه » است 


|= ااصبر فاح الفیع : سکیہا بی (د رکارها] کلید گشایش است 


i 7‏ کت 7 زر را را ره هر a‏ ی 


در دل من‌آن هن زان مینست زآنکه از دل جانب دل روزنه‌ست! 
پایان 
الحمد لته الذی وفقنا لاتمام ما شرعنا 
وصلی الله على رسوله الکرم 


۱- این بیت متضمن معنی « القلب بهدی الی القاب » آخرین بیت است از مثنوی شریف . 
ودر نسخه های معمولی چاپی دو بیت بمدازآن نوشته‌اند که علی‌التحقیق الحاقی‌است 


مر بزرگی ورا گردن نهم منتی هم بر دل و بر تن نهم 
چون فتاد از روزن دل آفتاب ختم شد واه اعلم بالصواب 
علاوه می کنم که مضمون بیت متن در مشوی مکرر آمده است ؛ از جمله در دفتر سوم 
موج می‌زد در داش عذو گله که ز هر دل تا دل آمد روزئه 


که ز دل نا دل بنین روزن بود نی جدا و دور چون دو تن بود 


اب 


۰ 


ن 
Hi‏ 
بنام خداوند مخشنده محشایشکر 


تحمدك و نصلی على زسولکت الکرم "تلهم" اهندنی من عندا 
و افض على من فضلکت و ازل على من" رکانکت 
خداوند مخشنده توانا و پرورد گار مخشابنده" کرم رحم‌را سپاسگزارم که این بند 
حقبرضعیف را یاری فرمود تا راه پرپیچ وخم مشکلات وموانع را که در پیش بر 
بپیمود ؛ و بطبع این کتاب که نوی و نموداری از تفسیرمشنوی شریف مولوی اس 
موف ق آمد وآنرا به پیشگاه خداوندان عل و ادب و عرفان که عاشقان دلباخته نغہ 
روح خش آماے مثنوی وطالبان دانش اندوز مکتب جهل سوز عل آموز مولویا 
تقدم کرد 
برنخت ج که تاجش معنراج آفتابست همت نگ رکه موری با ان حقارت آما 
امیداست که این قلیل بضاعت که حض رای حدمت بلق وشکر نعمت خا| 
تقدم معرفت پژوهان شده‌است مورد قبول‌خوانند گان وموجب رضای اهی واقع شود 
ورنجی که درباره" این تألیف برده‌ام طالبان‌را مایه سود خش واین بنده را دستاو زج 
رت ومغفرت ازدرگاه حق تعالی باشد؛ا نه ولى النعلمة لامر كله اليه 
داستان قلعه" ذات الصوّر ‏ از کتاب مثنوی مولوی 
طبع‌شد باشر ح‌وه‌تارشخش‌سنا . گفت «تفسیری زجنزومثنوی» 
بتاریځ بهمن ماه از سال ۱۳4۸ شمسی و ماه ذی‌القعده سنه“ ۱۳۸۹ قری جری 


العبدالضعیف : ( جلال‌الدبن‌هیای 


۹ 
۸ 
A۲ 
۳ 
AY 
No 
۸۸ 
۸۹ 
۹۷ 


صو انامه ومستدر کات 


صواب 


مظفر جوی 

چشم مریخیش 

خشم : خ 

ای مسیحان 

چیزی که سانع 

ز بیرون آید 

تئزیه خداوند 

خو کی ساختی 

خارج است؛ علاوه می کنم که مولوی درضمن این مباحث مخصوصا 
در ییت متن « زین قدحهای صور » و بیت بعدش ظاهراً اشاره دارد 
برد عقیده آن طاینه از صوفیه که عشق‌صورت وجمال پرستی‌را کمال 
سیر عارف سالک شمرده‌اند چنانکه بمسلک شیخ اوحدالدین کرمانی 
[متوفی ۳0۰+ ق] و پیروان او منسوبست ! 

آفزیننده » پدید آورنده ؛ ایجاد کننده 

و در مجلد چهارم 

بربحجوب جام 

نیز می گویند 

معتبر قدیم است 

حاکم و یو کل مختفی است 

تعریض واستتباع 

اهر اخوله 

در زیر ابر و برف 


۱۹ 


۱۸ 


وتو رم ct‏ ری زر ی مارد ی خر کار e r‏ 


صواب 
در معجزات از نام. 
روز روشن باشد 
همان مانعیت تعریف است 
واين ابر همان جامعیت تعریف است 
بخشمش اینجا 
توضیحا د رفرهنگ «غیاث‌اللغات» و در « شرح اسرار مثئوی » حاجی 
سبزواری موافق آنچه دربیت متن آمده‌است « واهله» را بهمان معنی 
نام زوجهُ ناصالح حضرت نوح پیغامبر علیه‌السلام ثبت کرده‌اند ؛ 
لابد خود مولوی هم درایں باره مأغذی متتن و معتبرداشتهاست 4 
ابا درتفاسیر معروف شیعی مانند « تبیان شیخ طوسی» و «مجمع البیان. 
طبرسی » و « ابوالفتوح رازی » آنجا که در آیات و سور قرآنی [سورة 
اعراف ج۸ » يونس ج ۰۱۱ هود ج۲ ۱ ۰ عنکبوت ج ۰ ۲ تحریم ج۸ ۲ 
نوح ج۰۲۹ وچند سورۂ دیگر ] گفت وگو ازسر گذشت نوح شده‌است؛ 
نام زوجة ناصالح اورا «واعله» باعین بی‌نقطه نوشته‌اند ؛ و «واهله» 
باهاء هوز راکه د رگفتۀ بولوی آمده است نام همسر «لوط» گفته اند 
که او نیز مانند زوجة نوح کافر ناادل بود ودرحق شوهرش خیانت 
می کرد « ضرب‌انته مثلا للذين کفروا امرأة نوح و امرأة لوط كانتا 


تحت عبدین من عباد ناصالحین فخانتاهما: سورة تحریم ج .۲۸ » ؛ 


ابوالفتوح رازی در ضمن تفسیر همین آیه از سور «تحریم» می گوید 
« زن نوح را واعله نام کردند و زن لوط را واهله ؛ مقاتل گفت 
والاعه و والهه ». 

و در تفاسیر اهل سنت جمعی مانند « کشاف زمخشری » و « تفسیر 
کبیر امام فخرالدین رازی » و « کشف‌الاسرار میبدی » ؛ و همچنین 
در کتب ناریخ ولصص‌فارسی‌وعربی مانند «تاریخ‌طبری» و «ابن اثیر » 
و « گزیده » و « حبیپ السیر » الا در این باره که لام زوجه لوح 


۱۱۱ 
۲ ۸ 
۲۷۲ 
۳۹ 


۱ ¢ 
۱۸ 


داستان دز هوش ربا ef‏ 


و و یت و ی مت و ۳/0 


با ما یوت موو 


سوه 


صواب 
« واهله » بود یا « واعله » چیزی نکفته‌اند ؛ فقط در قصص الا نبیاء 
علبی ودرتفسیر سورآبادی تألیف « ابویکرعتوق نیشابوری سورآبادی 
متوفی؛ ۹ 4 » که از تفاسیر معتبر قدیم است نام زوج ناصالح «لوط» 
را «واعله» نوشته‌اند ؛ که باین‌قرار می‌توان حدس زد که نام همسر 
نوح همان «واهله» بوده‌است ؛ سورآبادی ذیل تفسیر یه « فانجیناه 
واهمله إلا ابرأته قدرناها من الغابرین ۰ سور نمل ج ۷۹ که 
مربوطست بداستان عذاب قوم « لوط » می‌نویسد « رهانيديم او را و 
خاندان اورا مگر زن او را واعله ؛ قدرناها من‌الغابرین ای‌المتخلفین 
الهالکین : ص ۱۳۹ چاپ عکسی نسخهٌ مکتوب ۰۲۳ از انتشارات 
بنیاد فرهنگ ایران » 
دربارۂ خصوص زوج « لوط » واین که از عذاب الهی رهایی نیافت 
نف مضمون که درسوره ونل است درد مون دیگر [ اغرات؛ 
حجرء عنکبوت ] نیز آبده‌است 
و نتوانید در آسمانها 
خطاب به شیطان 
وا امن 
استکمال یافته و در تحصیل 
وجودداشته ؛وآنچه عرفاوصوفية قدیم پیش از زمان امام احمد غزالی 
متوفی۰ ۲ ه وعین القضاة همدانی متوفی ۳۰ باختلاف ذوق و مشرب 
عرفانی می گفتند « ما فى الوجود الاله » يا « ما فى الوجود الاالته 
وافعاله » یا « با فی‌الوجود الاانته و صفاته و افعاله » [ رجوع شود 
بمکاتیب عین‌القضاة ص ۱۳۲ طبع بیروت ] همه مبتنی برهمان اصل 
وحدت وحود بل که وحدت موجود است ؛ و نیز ظاهر شطحیات 
گندم و جو و امثال آن 
پیش گرفته باشد 
ایذان را اله خوان 
امیدوا ر می‌سا زند 


4° 


۱۸ 


طعمه » خورالك 

تعییر «حالت‌اضافه» اینجا مقصود بیان کسرهٌآخر کلمة«طفل 
« 

ست ؛ وگرنه » طفل ہے تلود قر صف و : 

بی‌تلویم » درواقع صفت موصو قلست ده مضاف 

چون پادشاه از حالت 


انتشادات ۲ گاه 
تهر ان » خیابان انقلاب » مقا بل دبیرخانةٌ دانشگاه تهر ان 


